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 گرامی،  یخواننده 
 

  افغانستان   و  ایران  ساکن  خوانندگان  مختص  «جاآن»  بکتا  رایگان  بوکای  نسخه  این
  کتاب   این  تا  اندکرده  پوشیچشم   خود  حقوق  از  بخشی  از  هنویسند  و  ناشر.  است

  .بگیرد قرار خوانندگان اختیار در سانسور  بدون و رایگان
 

  ما   وبسایت  به  کتاب  چاپی  نسخه  خرید  برای  لطفا  ید،کنمی  زندگی  افغانستان   یا  ایران   از  خارج  اگر
  از   پوند  ۵  مبلغ   حداقل  لطفا  کنید،  مطالعه  را  کتاب  الکترونیکی  نسخه  مایلید  اگر  یا  کنید  مراجعه

  و   آزاد  نشر  از  شما  حمایت.  کنید  واریز  نشر  حساب  به  «مکنمی  حمایت»  یگزینه  و  وبسایت  طریق
 .  است حیاتی ایران  برای بیشتر  رایگان  هایکتاب انتشار و ما بقای برای سانسور بدون 

  غیرقانونی   افغانستان   و  ایران   از   خارج  در  آن   توزیع  و   چاپ  هرگونه  و  کتاب   این   از  رایگان   استفاده
   .شد خواهد سانسور بدون  نشر  این  نابودی باعث و است غیراخلاقی و
 

را    هستید  افغانستان   یا  ایران   در  اگر تمامی  کرده  دانلود  رایگان و کتاب  باشید که  لطفا توجه داشته  اید، 
  از   رسمی  مجوز  بدون   کتاب  این   از   درآمد  کسب   هرگونه حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام( محفوظ است و  

. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا  است  غیرقانونی  و  غیراخلاقی  ناشر،
، در هر  اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی

  اثر است.  مترجم/رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده
به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

  ،حکومتی  سانسور  ویژهبه،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. امکان انتشار در داخل ایران را نداشته

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 احترام  و مهر با

 (نیکان خانه نشر زیرمجموعه) نوگام نشر

https://nogaam.com/book/2490/
https://nogaam.com/book/2490/
https://nogaam.com/book/2442/
https://nogaam.com/book/2445/
https://nogaam.com/book/2490/
http://www.nogaam.com/
mailto:contact@nogaam.com


1 
 

 
 
 
 

 جا آن 
 داستان مجموعه 

 
 حسن موسوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۴۰۵ 

e-book



2 
 

 
 
 
 

 جاآنعنوان: 
 حسن موسوی نویسنده: 

 هم پیوستههای بهداستان -  های کوتاه فارسیموضوع: داستان
 ناشر: نوگام
 ( ۲۰۲۶)  ۱۴۰۵ تابستانچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸- ۱-۹۱۳۳۷۴-۳۴-۱شابک:  

 شعیب ابوالحسنیطرح جلد: 
 

 .کلیه حقوق این اثر نزد ناشر و نویسنده محفوظ است
   .نشر نوگام زیرمجموعه نشر خانه نیکان است که در انگلستان ثبت شده است

 
سایتوب  : www.nogaam.com 

میلای : contact@nogaam.com 
 nogaambooks@ :توییتر و اینستاگرام
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غلاف یک، دو،  با نام »غلاف تمام فلزی« )  1390سال   ر حوالید  هاقصهتمامی این  

ی هبه استثنای دو قص  ؛ند دش خواندهای ادبی  در جلسه  و سپس   ، نوشتهالخ(  سه و  

(. 1398-99)  آخر  

د، منتشر شو  باید در زمان خود  قصه  که  اندد کردهکیتأ بسیار  گفته و  گرچه  

ی مسرت مایهبه نوعی  ن  ، الاهبودکه  علتی  هر  به    هااین متن  انتشار  عدمحال،  بااین

و برای من  ،  هابا این متن  ها خلوت و سال  هادوری از جریان؛  من است

به وقت را    فوتمضرات  توان  گرچه نمی  بوده؛کننده  تعیینبسیار  م  اسیاقوسبک

.انکار کردکلی    

ی خیال زاده  ،ها و وقایع در تمامی این ده قصهمکانها،  ی شخصیتهمه

اند، و هیچ مصداق بیرونی ندارند. نویسنده  
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رشته  که  را  نمیسربازهایی  مفت  به  میهاشان  این ارزید  آنفرستادند  و  طرف  طرف 

دوره »فوج«   گذراندنِ  پرندبرای  و  شیراز  و  اصفهان  کد؛  از    ک ی  تا  چند  با  غیره.  و 
جفتخدمتیهم بیشتر  که  گذاشته  ها  قرارمدار  بودیم  در  کولهوجور  بسته  را  بارمان 

و    مورخ شناس و  روانفیلسوف و یک نقاش و    دو بهاری راهیِ شیراز شدیم.    یعصر
نقطی  کش معروفی است(، با)که برادرش هنوز هم کمانچه  تارزن یعنی خودم.    یک ملّا

»مرکز« پادگان  فلکه  رفتیم  در  همان    واقع  ی دوره   ؛هاشیرازیخود    »فِلکِ«ییا 
صد موشک تفنگ  و  دراگون  خمپارهانداز  انواع  و  ماه  وشش  دو  لالوی  تمام انداز 

هو صحرای  بیابان »سَیَخ«های گشتی و مانور در بخوابشبیک و تمرین رژه و   اکبریا
 نه به خاطربود.  شده   شیراز کمی رقیق  ی من فقط باو غیره. قضیه براپشت آزمون  آزمون  

 ی عشقهاخود شیرازیدلیل    به، که فقط  شاجمشید و باغ ارمفظ و سعدی و تخت حا
دختران  شان، و البته انبوه و قلیان و عرقیات بستنی تنبلی ذاتی و ی شیرین وبا آن لهجه

خوش  زنانِ  هی  کسیو  جنباندهمبَ ل    که  را    ر  و  ما  نگه میتشنه  د زنده  و  یگر  داشتند؛ 
شهر    راز،شی  داخلی و خارجی، در انواع مختلف.  گرانبگذریم از مال مرغوب گردش 

 . رخوت و بطالت
اعزام  و دیگر جاها    پادگان حصارهای  هنگهایی که از  بر لیسانسهعلّوه   در »مرکز«     

  ار هچبودند. تخت بالایی من با  هم آمده   کلّتهای  دیپلمبودند، مثل خود ما، فوقشده 
گی از این قماش بودند هم جاخوش کرده  مای دو طرف سربازی که در دو تخت دوطبقه
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مریز مبادا  ای نبود جز رفاقتی کژدار پس چارهتر.  تر، و جری، لاشیترودند؛ بددهن ب
 باهام لج کرده به گام دهند. 

هاشان خبر لای حرف ها و لابه م از گعده اکمک شست اما چندروزی که گذشت کم      
سر حرف را    بیعتا اول چیزی نگفتم بلکه خود ط  آیند.را می  وحشت  لفظ   شد که هی 

باز کرده چیزکی بروز دهند. اما نه! پس کمی بعد که دیدم انگار قضیه جدی است و  
اعزامی عده  کلّتهای  باقی  حتی  متفرقهو  از  هوایهم  ها  ای  از  همین   به  مدام  ها، 

ا پیش بگذارم؛ گرچه پ  تر از قبل، قصد کردم که خود زنند، کنجکاووحشت حرف می 
 تر.م برسانند، شاید چرب اخبر را به گوش  هابیشتر منتظر ماند تا کلّغ شدمی
بودم؛ فقط در نشده   خورغ که هیچ، حتی خیلی دمشان ایاکدام  ولی هنوز با هیچ     
جا و  بود که بنشینیم کنار هم به نقالی از این نشدهواکس و عقابی و آمار. هنوز    حد

بخش هم یکی  شدم. پاس   دیوار شمال  که شبی، گشتیِ تا  .  وکون این و آنو کس   جاآن
سر  مقدمه  بی  خود شب که آمد سری بهم بزند  زده. نیمههای وحشتیکلّتاز همین  

 حرف را باز کرد: 
 خسته نیستی...؟ -
 نه...!  -
 هستی...!؟  حصاری -
 آره...!  -
 ...! حصارحصاااررر...! هتل هه...! -

 
دارش. و بعد مهلت نداد که چیزی  هر خنده اتر از حرفِ به ظاش تلخ بود. تلخخنده      

ی بروجرد، دیپلم برق بود، بچهآورد. فوقکرد از لای گترش دو عقابی در  بگویم؛ دست
قیافهمتأو   رفته.  هل.  یادم  کداماش  نمیهیچ  خوب  مان  را  دیگری  صورت  توانستیم 

رسید. هامان نمیی نقاب کلّه ببینیم؛ شبی بود مهتابی که زورِ نور عمودش به سایه
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نده نشستیم پشت پرچینِ افتاده پک   ،خَف لای مشت   ،هاماننخی یک یاس تا به  ک 
ها دورتر ردا آتش  تواند از کیلومتر بودند که دشمن میدر آموزشی بهمان یاد داده  ؛بزنیم

و آن بزند.  را  نده  یکلّتوحشتِ    در مورد مقدمه  بیمن  وقت  سیگار  ک  از  پرسیدم.  ها 
ش را دوست  ا. بوی بنگ حبسکامسهرفت واسه  هم    بعد   نشست و   درآمده سرخلّیی

کشید بی هیچ تعارفی.  دم. نه! سیگار بود. لعنتی بد میرا بویی مال خود داشتم. دوباره 
 ۳ژ  تر گذاشتم روم را محکما زده دست  حریصانه پکیخواست!  م میادل  و من چه

، نگهبان  ی محکا به بهانهاما  گی  نشئ  یا حتی خودش ازپاسداری، و    افسرگشت یامبادا  
 هاش.م را بزند. و بعد دل دادم به حرفاش گل کرده خشاب اکرم
بود که    اسمی. و وحشت،  فتح  و  »رحمت«و    قدرسه گردان دارد؛   کلّتگفت که       

که شاگرداول و اش، ؛ به خاطر فرماندهدومین گردان بودند برگذاشتهاز ترس  سربازها
شان را ملخ د از انقلّب تخم که بع   هاییبادیسیپلین   از آن  بود؛  دانشگاهی  مونهافسرن

و ورافتاد شان  نسل   خورد  تمامبالکل  بزرگ  عکس  عنوان .  به  که  هنگامی  قدش 
بود  یستادهمیخ اهای و حدقه ورق با سلّم نظامی بگیر پاکوبان پیش رفته شق ردوشیس

ایِ های افسانهی»فوج«بود. از همان رش جا خوش کرده ، در کنج دفتمقامات در برابر
زیردست از  احدی  که  شرش  توانست  نمی  هامعروفی  در  از  به  سالم  یک  د برجان   .

پاینده  هااز جنم حسنی  نظامیِ خالصِ خالص و حرف . آنهاو  که اسم  در    شاقدر 
 شکیل.ش: مهدیاو نیز لقببود  هالب و  بر زبان همیشه  ها و مراکزبیشتر یگان

ش. اصلّ  انگی بیقگرفت؛ از آموزشی تا جانشینِ بگیسرگرد به همه سخت می     
  ؛ هر نهست سه شب چرخیدفرسای او میجان   و تنبیهات  گیرها  امورات گردان بر مدار

ای  ی جاری در ازبازداشت، امضانشدنِ دفترچهشب  ی کثیف یک  بازداشت، محوطه
خوب در  به خاطر نگرفتنِ خیلی   اضاف، چندین ساعت تمرین  در انجام وظیفه  خیرتأ

انه، نگهبانیِ اضاف در تلو های ماهآزموندر  ی مرکزی بابت نتایج بد  رژه، کسر نمره 
  صبحگاهِ   چرا که  گرفت، تشکیل کلّس اضافی خوب نمی یگان در میدان تیر نمره   اگر
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دور مرکز چون یگان حین   چند دور دوی بیشتربود، نظم و خسته برگزار شدهگردان بی
چسه موی  خدمت به خاطر یک اضاف  ، سه روزبود صبحگاهی کم شعار داده   ورزشِ 
از زیر  شل کرده کلّ  ها  قدر که دیگر فرمانده. درواقع همانو توبیخ پشت توبیخبلند،  

ن این وظیفه و آن  کرد خفت را به یک ورشان گرفته فقط گرمو نظام دررفته خدمت  کار
زندگی نحس  برهوت  ی نصیب  کپلکمرپله یا جنس و  ولا پول این لابه  بودند تاکدی  
کلیه  شانایعاریه در  تنها  نه  جناب  این  اموراتشود،  می پیش   ی  تمام شدقدم  که   ،

ی مرکز نمونه هر دوره یگاندر پایان  شابود که گردانگذاشتهاین را هم بر ش اوغما هما 
بی که تخمِ    شاتک افراد زیردستشدنِ کون تک شود. و این یعنی خردشدنِ کمر و پاره 

داشتهجیک  آخرین  زدن  زد باشند.  که  هم  می  بود هسوری  به  مربوط  روز  شد 
مراتب،  نظر موافق سلسله با جلبهمان سال، که    افسریدانشجویان  التحصیلی  فارغ

شرایط فوق    کشنده در  از دو ماه تمرینِ   بعدآموزشی را    دردهِ گروهان دهداوطلبانه یک  
کرده سخت،   همانبود  اعزام  چندتا  جا  به  از  قرنطینهپس  روز  برابر  ،ین  مقامات   در 
ورپوش  پرتکاپوی  های وقتلابد به یاد آن ،درورژه کرده از سوز آذر یخ یهاو دوربین ا 

سردر  ؛  خودش هوابرد پشت  تکاور  تیپ  در    ،،  »  ،پشتپس  و  ه تیپ  چه «دهن  ؛ 
نه یک مشت    ها بود این مخصوص    التحصیلیی فارغهایی! چه ابهتی! رژه قدوقامت

 !؟خوری گهوظیفه
بلند شد که    و  ش را زیر پوتین له کرد ابعد بنگ   هور تفی انداختورآندوبار این یک     

ربرود. حالا صداش   غش:بی دار وکش جور خوبی یکهاش حرف ش و  خَ پ 
دیه    - گشت.کسسس مهندس  پاشش  سر  بپپر  کن...!  جَم  با..!  کون     ریاکارری 
 ؟ دایی

بودم تا با یک پا بالا آورده.  برگشت  اما  ،سری به نه تکانده پا شدم. خواست برود      
 : باز تلخ خندیدکه او  خواب.در بکشم؛ انگار درنایی را عقابی آتش  ،پاشنه
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ترخیص  - موقِ  می  !...هه...!  داره...فاف   کلّت  فگفمنشی  کم  درخواس   !سر 
ا...جحاج  !... دادن  بپا ک  !ی  اون کخیلی  سرته...  !جا... یریه  بالا  جن  مث  طرف    ! یهو 

   !جا...در !حرفم حالیش نی... !رینی تو خودت... می
، انگار  اش راخشم و ترس جویده های باقی  پاره تکهشنیدم  شد  دور میکه  و در حالی      

 از زیر فک که: نشخوار،
 ب...!؟ بختک...! اشک شیشه... خوا اش -

  وقت اشک شیشه!؟ بود؛ آنفنگ ممنوع شده پامرغی و جوج   پر وها بود که کلّغسال      
 !نظمریند به حال یگان بیقطره بگها عرق کرده قطره پاشو تا پنجره قدر بشین آن

وحشت مثل ویروسی لعنتی همه  تخم لقِ   طور که هی روزها گذشتندهمین   و بعد     
به خود  تنها یا در جمع    ،ها که سروصاحبی داشتندکمک آنکم   طوری که  خفت کرد را  

هیچ    خداراشکر تا حالو    ها را خوب بلدندند یا که درسکه امریه دار  دادندمیداری  دل
مراقب که   ندکرد را نصیحت می  ، و دیگراناندنداشتههم و ماجرایی  زداشتغیبت و با

خود را باید    ایبه هر حیلهصورت  در این د؛ که  ن شو  کلّتوقت افسرِ  د مبادا یکنباش
  را   شده خود افسرآموزش،    ندنشد و شد  اگریگان خدماتی چیزی؛ و  رکن یا  د تو  نبینداز

ی باید فاتحه   صورتدرغیراین ؛  یا قدر   فتح  گرداندر  د  نبیفت  د تانکاری کنباید  د  ندهجر  
را   تمامخود  سال  دو  عذابکنند    هوا   خوانده  و  ردها  ا  سرگردِ  برای  آن  افسرکشِ  های 

چه دیده چه    -  گفتهش  امالسخره خایهها به مها و لودهشکیل معروفی که گرچه لش 
اما باقی   ،نیست  شانها به تخمند که این حرفنمود میدر ظاهر وا   عجالتا  -شنیده  

که به پا کرده    که او با آن بساطی   بودنددیگر باور کرده  هاها و دیده بابت همان شنیده 
بالأروزی فرمروزگاری  کل  اندهخره  و  بس شد  خواهد   »فوج«ی  بود  نظم  نماد  که 

 جلّدی. 
گشتی نگاه کردم    ردست مسیبه پایین کمی منگ    بخش رفت،که پاس شب وقتیآن     

مثل سد که طویل عمارتی دراز با دیواری  منتهی به شابود عمق که شیب تند کوتاهی
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در همان ظلم اسفیدی غریب  را میش  بعد متوجه چیزی  ت هم چشم  و  شدم.  زد؛ 
کرده انگار کسی ورمآن بنا، به سپیدی دیوار،  ار درِ درست کن ای بر تختی افتادهملحفه

و    هابر ابرِ تشک هنوز    ،وقت استراحتروز ظهر  آن  . پس این یکی شایعه نبود!یرشز
مثل مهیبِ بمب در یکهو خبری  بودیم کهنکرده درهدهن هی یله و تن  خنکای شمدها

 گفت با برقمی این  امات!؟یکی از مق؛ بود ده سوی مرکز کسی مردر آن ؛ پیچید پادگان 
شرق اعی در حوالی شمالبه خاطر سرکشی از پاسدارِ ارتفکه طرف    پراندو دیگری می

ی آن مقام مرکزی بود،  پایین افتاده، و سپس چند انکار و انگار دیگر. و این لابد، جنازه
دیگر  و در آن حوالی نیز نه   فتی نبود . مسیر گشتی من ج  هامچشم   بخور  در برابردرست  

  تنهای آن تاریکیِ مرده بودم نهای مراتب. من تبخش یا احدی از سلسله خبری از پاس
از  فکرم  تاوحشت. منتهای نه و  ترس بود، ابتدای و این تازه ؛ شیری مسدود آن بخار  و

قدرش واقعیت بود؟  چه؛  بخش افتادمای پاس هحرف یاد  به  ت شود، باز  آن وضعیت پر
ها هم برام مهم نبود؛ من از آن  دانستم، و خوب خیلیهای بنگی؟ نمیاز اغراق  و یا

باشم؛ من امریه که حقیقت را دیده کردم بیهام دیگران را نصیحت میشنیده   بودم که با
گذارم بیفتد به جاهایی    محال استای عالی. و این یعنی شک نداشتم که  داشتم؛ امریه

..! یا لب مرز. خیال من از این بابت راحت راحت بود؛ تخت تخت تخت.  کلّتمثل  
ملحفههوم!   با  شاید  روش!اما  وَرَمی  چرا   ای  پس  نه،  مرکزیدا  اگر  این  را  رم  ها 

مقاماتمی این  انتهای  و    !شگفتچه    را؟  نویسم؟  به    ،مرموز  یشتوح  ،یکهر  در 
 قضای گذشته!

 . و حوالیِ شیراز ،در ها؛ها و نسل منگِ زمان ها؛قصهها و راوی احضار  ،و حال     
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 اند؛به دیهی که اهل او ظالم  پس بیفتادیم ناگاه
 سهروردی     

 
چشمه و  های عهدِ بوقِ بیست کردی تو چاه یکی از توالتت را تا کتف می ااگر دست

ش، بعید  گشتیت به هم نخورَد خوب هم زده می احال   طوری کهبعد با جسارتی تمام  
تک که  آنهنبود  هم  را  مرحوم  رضاخانِ  عنِ  از  توالتهایی  کنی.  پیدا  های  جا 

گذشت. شان میمصرفهفتاد سال از تاریخ؛ لااقل شصتچشمه قدیمی بودندبیست 
کردند های دیروزشان را قی میها کف به لب آورده خوردهبرای همین هر صبح چشمه

دخورده. سه گروهان سربازِ شاشچارهبیما بدبخت  بر پوتین  کلفت، هر  بندِ عن های ک 
این چشمه درِ  پشتِ  این هاصبح  بسته هی  لهجهپاآنی زهواردررفته صف  به  و  پا،  ها 

بیگویش جنوبی  و  گیلکی  و  مشهدی  و  تهرانی  و  کردی  و  لری  فحشِ های  پروا 
بودشان بدترِ سرنوشتی که با یک اردنگی انداختهکشیدند به هرچه نهمیرا  خواهرومادر  

نی  بستند تو مرداب متعفها صف میدر چنین جایی که حتی برای ریدن هم باید مدت 
ی غریب! آن آب نجسی رسید؛ و آن منظره هاشان میی پوتین ش گاه تا زبانهاکه گنداب
سطح پابه اکه  با  برمیش  موجکی  هی  معطل  سربازانِ  نرمِ  پاهای  جریان  تا  داشت 

رژه امدام مثل  سکش  عن ی  فَشِن،  در مدلوی  را  بالازده  برابرهای مختلف  های   در 
ی پکیده،  سوی ببَرد؛ سفتِ شکیل، لهیده سوی و آنآلود ما به این دیدگانِ هنوز خواب
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ترک  نخودلوبیایی،  گوجه،    خوردهآبکیِ  پوست  الباقی. ی  لیهقَ ،  عسلیبا  و  سوخته 
برای ما سربازها طبقهبیست  تداعی  چشمه  با  که  دوزخ  از  بود  اش، آن هم ه هربارای 

بارروزی   بچه چند  از  خیلی  سعدیِ  و  حافظ  و  شیراز  نوستالژیای  گا  ها  ،  به  کلّ  را 
کوروش   چه که در ذهنِ خیلی از ما سربازها جایگزین شمایل پرهیبتِ بود. حالا آنداده

نرمک در تعفن عنی که داشت نرم بود جز تصویرِ تکه  چیزینهبود،  و هخامنش شده 
ده  زی از جنس گه.  شد؛ انگار جانوری آبمان معلق زده هی دور و نزدیک می ذهن 

چشمه. تو بگو بیست نفر! اصلّ صد نفر! که بودند برای نظافت بیستنفر را گذاشته
یک بی هم  را  گروهان  سه  هر  نفراتِ  تمام  اگر  فداکار  شک  پتروسِ  انگشت  مثل  جا 

 یمهوع  اشباعچنان  چشمه بهکرد. بیستها، هیچ افاقه نمیحلق خلّ کردند تو فرومی
رت  بندانگشتی هم عاجز بود. اصلّ اگر س دادن عنیکه دیگر حتی از قورت  بود رسیده 

می نزدیک  میرا  راحتی  به  دیوارهبردی  اطراف  در  چاهتوانستی  مدور  بلورهای ی  ها 
 ها ببینی.ی عن را چسبیده به کنارهشدهسفت

و حالا در این هیروویر، مجید که به قولِ خودش در دورانِ جوانی و دانشجویی به       
باید  بود،  بدعادت کردهبازی پناه برده و کمرش را حسابی  جای واقعیت، زیادی به خیال

تر خوابیده هی  ها کمی راحت کرد بلکه شب بار خود را خالی می دویک روزی  لااقل  
تواند در چنان بودیم که او اصلّ چطور میما مانده کیر و کون نکند.  هوس چَت و وب 

ها و به لب و لیس  گشاد تا قوزک در عن بایستد رو یکی از چشمهسرپا    جهنم هولناکی
عجب قبض و  گفت  اهل کتاب بود به شوخی می مان که بیشتر از بقیه  فکر کند. یکی 

عمومیِ ها برو حمامگفتیم که خوب لااقل تو جاری بسطی! و ما هی خندیده بهش می 
ش هم خیلی  اهمان حوالی با خیال راحت و ترتمیز سریع کارت را بکن بیا بیرون؛ پول 

ها و زیرِ پتو!؟  دوشِ مرکز!؟ یا پشت بتهشد واقعا. یا اصلّ چرا راه دور!؟ همان چهل نمی
شود. انگار  تکاند که یعنی، ببینم چه می کردند!؟ اما او هر بار سری میمگر بقیه چه می

های عطری و سرامیک ش با آن آشوب و تعفن و تف بیشتر جور بود تا با صابوناخیالات 
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کلا   خرت صدا دادهمان خرتهمه کافور که زیر دندانشورِ سفید. آنگلی و کف گل 
بود، در تن او هیچ اثر نداشت. اتفاقا برعکس، هر صبح که بیدار گردان را از پا انداخته

از حرف می رفتارهاش حس می شد،  و  قبل حشری ها  از روزهای  انگار  که  تر  کردیم 
بس که از حشر، خودش  ش یک هوا بیشتر شده،  ادیدیم که ورمِ کون شده. گاه حتی می

و  ش مال دیگری استاکه کون طور ببینداین  کرد تا در خیالات ای خودش قنبل میبر
اش ها پوزه فکروخیال   دیدیم که از این . و ما می قرار است که به زودی بتپاند توش   او

 . اش نیز لابدو پس و پیش شورت  شود خیس می 
بینیِ این گروهبان محل نظافت من و باقی رفقا، که با هزار بدبختی و التماس و دَم     

خود  استوار  آن  انداخته  و  غربی را  و  آسفالت  بود  خیابانی  گروه،  یک  تو  شرقی  بودیم 
بیست کنارِ  مرکزیدرست  میچشمه.  بهش  بیشترِ    مسیرگفتند  ها  چون  مخابرات، 

ش انبش یگانِ مخابرات بود. اما بخش غربیِ این خیابان، با بخشِ شرقی ش، هماطول 
از   بود  پر  جنوبی،  و  شمالی  سمت  دو  هر  در  خیابان،  این  طولِ  داشت.  توفیرها 

یاس،  درخت و  بهارنارنج  و  اکالیپتوس  قدیمیِ  و  بزرگ  کههای  مسیر    طوری  سطح 
کردیم  های ریز و درشت سفید. هر چه جارو میهمیشه به رنگ سبز فسفری بود با نقطه

ریختند بر سیاهی آسفالت؛ ها، سبز و سپید میها و گل انگار؛ باز با یک باد گَردهانگارنه
دست و ممتد، و بکر بارانی از شکوفه و گل بر سبزای غریبی مرکب از فسفر و قیر؛ یک 

بی  نمینظیر که هرجاییبی هیچ ردپا، چنان  که  ش  و هرقدر  به  توانستی سراغ کنی. 
چشمه از  رفته  شرق  میسمت  دورتر  غرب  بیشتر  های  چه  هر  فضا  غربت  شدی، 

ها یافتی که اکالیپتوس ناگاه در جایی میشد. تا با رسیدن به نهایتِ شرق، خود را بهمی
بهار  یاسنارنجو  و  رونده ها  سایهای محیط های  ابدیش،  خنکای    بود انداخته  ای  بر 

کهزلال قورباغهمیچه  تالاببه    ی  بود  از  پر  و  بیمانست  درش  که  آواز  هایی  انقطاع 
ها خواندند. و این انعکاسِ معوجی بود از ابتدای غربیِ راه که همیشه به خاطر فورانمی

های ای، با تکهای بود از فسفر سبز و قهوه ها تا تو مسیر، آمیزه و سرریزهاش، از چشمه
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مگی برگِ یاس و بهارنارنج، هوپلّ لالوی مشتی برگ و گل ی انواع گه، پخش پراکنده 
که زودتر کار بخش غربی را تمام کرده  عشق ما این   ؛ هایی رها در قیرِ ساحلچون زورق

مست ر تالاب نشسته اسار کندر خنکای سایهجاروکشان برویم به سمت شرق تا بعد 
ها  مان سق زده لقمهی سرِ صبحبه نان و حلواارده ها  پای قورباغهپابههمه گیاه  از عطر آن
هامان پک بزنیم. و بعد  شیرین فروداده تنداتند به عقابیچای سوز  های لبرا با جرعه
 گاه: جهنم غرب جهت برگزاری مراسمِ صبحسلّنه تن بکشیم به سوی باز سلّنه

 اییییست قسسسسمت... آززززززاد...!  -
ش  اغیبهرازگاه  های مجید، که  اما یک روز، این رؤیای صادقه، به خاطر بدعادتی     
 زد، تباه شد و تبدیل به کابوسی ابدی؛ مثل بختک. می
آن روز صبح مجید هیچ پیداش نبود. و اتفاق زمانی افتاد که رامین، همان رفیقی       

ی چاقی را از یک لنگ در هوا معلق نگه  که دانشجوی موسیقی بود و تارنواز، قورباغه
هی   بچه به مسخره میداشته  باقی  تا  نشستهتکاندش  کسایستاده  ها  عقابی    هر  یک 

باهاش چه کرد؛ یکی میبهمشت، پک   کرده لایخَف باید  که  بپرانند  گفت پک مزه 
میاپرت  رد  ا  دیگری  و  لهاداد ولش کن  که  نسه  ک  و سومی  در  اش کن  باری؛  و  ش؛ 

ه هم ی احدی از ما هشتمخیله گنجید که درست در همان لحظاتی که خدمتی نمین 
دسته شرقی،  بهشت  می گرمِ  عیش  بیشتر  و  بیش  گفته  س  ک  هی  در جمعی  کردیم، 

ی روانی گروهان، در گنداب و سوی مسیر مجید داشت زیر مشت و لگد فرماندهآن
 کند:لالوی نجاسات، با شلواری پایین و آلتی شق، جان می

 غلط کردم جناب سرواااان...! گه خوردم...! گه...! گه...!  -
درخواست       فرماندهطبق  آموزشِ وظیفهی گروهانهای مکرر  و گردانِ  ی )دوره  ها 

د(، آن ستنِ چارهبازکن از بیرون پادگان آمدهروز صبح، یک اکیپ چاهک  ای بود جهت ج 
  ی سالهدومِ پنجاهی گروهان ما، ستوانچشمه. فرماندهدرمان بیست موقت برای درد بی 

سروان شهدادی، که طبق دستورِ  دهن، جنابوچاک بی  یشدهدادهدرجهموجیِ تقلیلِ 

e-book



21 
 

بود، از  ولیت آن وضعیت را به عهده گرفتهه نمایندگی از دو گروهان دیگر مسؤگردان ب
بود که حداکثر تا  اکید کرده   ها سفارشِ ی افراد به ارشد یگانروز قبل هنگام توجیه همه

،  باشدشده  ها باید بالکل از سرباز تخلیهساعت پس از بیداری نه تنها تمام چشمهیک
های مربوطه را نظافت کرده در برابر پرچم  خورده محوطه  که تمامی افراد باید صبحانه

بودند  دار هم پا چسبانده رفتهوکوپالباشند. ارشدهای یالزدهستون  صف مرتب و منظم  
سه دهند تا احدی در اجرای این سرِ صبح هی عربده کشیده بشمارتا فرداش از همان 

درمیان لقمه و لیوان  که یک بند  صف سربازانِ شاش   زدنیپلک دستورات تعلل نکند. در  
چربید این و آن را هل  که زورش بیشتر می  هر کس و  شان بود از هم پاشید دستچای 

شان را به حساب معرفت چارگیترها که بیای. ضعیفد تو چشمهداد تا به زور بچپمی
گاه چ  تاسهدوتازدند، مرام گذاشته  جا می نوبتی سهو  یا حدودی ارتایی  ریع نشسته 

ی شهدادی خود را راحت کرده هر رو خلّها تا پیش از پیداشدن سروکلهایستادند می
چاکِ   به  بزنند  زودتر  صبحمحوطهچه  میدان  سپس  و  نظافت  پشنگههای  های  گاه؛ 

م  با عجله و در آن ازدحا  چرا کهها  مانده در کاسه  هاعن   اشِ این بر سر آن، و بیشترش
  . ریختن که دیگر پیشکش؛ آبت خوب نشانه بگیریاسوراخ خلّ را با کون شد  نمی
ریدند تا آن بلبشو هر  ها میطرفِ کاسهطرف و آن شان گرفته این ترها حتی شوخی لوده

ها بود. تر. و مجید یکی از همین ها هم سختکن بازتر شود و کار چاه چه مضحک
و حشرش بالا زده و  ، انگار از سرخوشیِ آن همه نجاست، یکهبعد از طلخکیمنتها  

بود تا به محض وقتی، در کنجی کشیک ایستادهن بیوقت در هما بود. آندیگر ول نکرده
و خالی بیست  خلوتیِ  یا علی. چون  چشمه  و  داخل  بپرد  تندی  از خلّها  شدن یکی 

چفت در را    ارم چرا. منتظر شد.هچدوبار زورش نرسید اما بار سوم یکای نداشت  جثه
مثل  ها  و لای انگشت  ،. تفی کف دستگشاد ایستاد و کشید پایین   داخل انداخته  از

کرد. . نباید معطل کرده خوب تمرکز می خرزه هلّلِ رو  کی چاک کس کمی باز با فشار
چاک کیرش نبض زد. باز تف.    درجا.  جلوی ریز، نزدیک غلّفبیشتر عقب مالید.  
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بیشتر. هنوز سوژه را پیدا  کسِ طرف واداده. و تمرکز    انگشت را کمی گشادتر کرد یعنی
بود؛ هایی را قبلّ هم تجربه کرده بود. کون یا کس؟ بچه یا بزرگ؟ چنین موقعیت نکرده

توالت مهمانی،  دانشگاه،  باقی در  و  کم  وقتِ  و  زیاد  استرسِ  غیره؛  و  عمومی  های 
.  قرص شدخیز  با چند خیز و نیم و گردن. کیرش  منتظران. آها! پیدا شد! تمرکز بر لب  

تردیِ    با تمرکز بر   دوبار کشید از سر تا ته ش را مشت کرده با تفِ بیشتر یک احالا دست
سی! لب کله شتی را    را  روهوای روبه  مکید ورا    ها. عجب کونی! چه ک  لیسید. کسِ م 

کرد. کله  تندتر  به  بار  براقرسید مچ میمی  هر  حالا  ردیِ  ت  تا  بیشتر  اچرخاند  را  ش 
. باز های زیر گ برای خِفتیِ رآورد تا بیخ  یش را ماطور باز دست بچلّند. و بعد همان
را شل می دیوانهپاشید. آنکرد، خون میکه مشت  را وقت  کونِ خیالی  آن  قبل  از  تر 

می حریص بوییده  غش تر  و  گوزهایی!  چه  تاریکی  غشخورد.  لالوی  حشر  های 
های چرکی و آب  تر از خیال! آلت کبود گوزهایی هار، حقیقیهای شرق! خندهعلف 

رک داده تار عنکبوت، تا مرداب متعفنِ کف پرچ شود   عین   ی چشمهبود به دیوارهکه ک 
نخورَ  تکان  تا  دیوارها؛  لرزبه  مثل  تالابچهه د؛  تهی  پرتِ  از  پس  شرق  و  ی  سیگارها 

لبانقورباغه دهاناها درش؛ کنج  دور  و  از تف،  از مکیدنِ کون. ش چرک  اش سیاه 
زیِ نجس، آب  تنگی پر از  های درختانِ سقف انگاربرگ   های آفتابِ مرداب بر زیرلرزه 

س و ترش  ه از کونِ خیال کش  ای کچوچول، آمیخته با مایعی قهوه   ترِ و طعم ترشِ ک 
. هر چه کرد نشد که انعکاس آن نجاستِ کدر بر سقف بدرخشد. فقط  زبانآمد تا می

ی خود را در اعماق مدور خلّ ببیند وقتی که تف دیگری در توانست تصویر لغزنده 
ای عن. و بعد خواست فروکند در کون گهیِ یکی از تالاب شرق انداخت، و یا تکه

 ش.ال کپها و باز  و کشاله   ؛شا و اندام   ؛ اش نیزها، و در کس و دهان و غبغبقورباغه
،  تاردار مثل سهقلنبه و دمکلهبچه،    چندتایی همقدر قورباغه! یک گروه بزرگ!  آه! چه

ها و  ماهیچه   شل و سفتی  ی خیالات.همه قنبل یا هواکرده مهیای جِر. انعقاد خلسه
که دیگر   ایخیال و خلسه . و  کرد عضلّت، گرچه ضعیف اما مدام؛ هی گرفته ول می
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  ی وجود و زور، اش آنی حبس، و باز با همه شد حتی از هیروویرِ محیط. نفس پاره نمی 
و تیزهای پرزور    تر. لیزی زبان بر گه و ترشی،. و انعقادی که هرچه خلسهعمق تمرکزتا  

رهای آتش درون و مذابِ لرزه   جاسنگین  های بیرون  حینِ تپاندن با کیر شق. و بالأخره گ 
زمین لرزید  وکنارِ خیال. که یکهو ار سر و حدقه حین نهایت بوس وو کمکی جنون و د 

ش باز او طعم دهان ؛ ها پراکندند؛ قورباغهزیروزبر چیزهمه فشان منفجر شد وآتش و
چشمه نعره کشید  ی جامانده در بیست سرباز واماندهگس؛ و بعد ارشد برای آن چند  

 که: 
 اییییست قسسسمت...!  -

شیرازی گردان    ایِ ی شیره رمانده. فدرجا خشکیدند خبردار  سی دیگر نپلکیده همهک     
 حالی دستی تکاند. ارشد باز نعره کشید: با بی
 قسسسسمت...! آزززاد...!  -

های صبحگاه. اما  همه به یک اشاره ریختند بیرون متفرق و دوان به سوی محوطه     
ش را سفت فشرد تا اانگار به عادت کلّهکزده  بود. خوابدیگر دیر شدهبرای مجید  

پس رفته کیرش زودتر بخوابد. اما نه که خوابید، بدتر به سکسکه افتاد. پس باید  ،آب
ها در هوا قفلی زده صرعی  اش مثل فکرساند؛ سریع. معاملهمیکارش را به انجام  

توانست  . میشکمزیر  در  فرورفتهحشر    هاش از فرطکرد. و تخمهی چیزی تف می 
 همه سوراخ رؤیاییآن  خیالش نیامد که درست در آخر کار بیادست بردارد اما دل

پریده   شود. سرابگرچه  اما  هنوز  بودند  ستاره شان  و  سرش؛  گنجشک  دور  با  ی 
های درمیان در سوراخیک  هاهمچنان در بستر، درصددِ دادن؛ و انگشتهایی  پرهیب 

ی چرب شفاف در آن  هاهای مات و قنبلبا صورت کون هم  و او؛ چند بچه  خودشان
 .حوالی

ش امعوجسفتِ  کیرِ  نوچیِ  و  خمار  ها  چشم ها لوچ و  حدقهنزدیکِ نزدیکِ اوج بود.       
شتی  تخیحسابی   سِ م  ببالکل شل کرده . ک  ی یشتر بپاشد تو کلهبود تا خون هرچه 
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پیشانی و نفسِ افتاده و تنِ مچالهترکیده ی ازوَرَمماسیده  ابروی گره و عرقِ  با  ی اش. 
ش. و بعد  اآبگاه   درست نشست وسط  لگدی آمد  ناگاه در از جا کنده شد وقوز. که  

یقه از  که  هماندستی  گرفته  کوناش  پرت طور  شق  و  سپس ابرهنه  و  بیرون  کرد  ش 
ی حواله بود که  حالا مشت و زانو چشمه.ش، از وسط گنداب تا بیرونِ بیست اخرکش 

وواج هاجفقط  های مسخیمفنگیی گردان مثل شد. فرماندهش میاشکم و زیرشکم 
می فرمانده.  کرد نگاه  دیگر دو  بلکهم  ،ی  او  کند  یخِ  چاهکاری  اصلّ بازکن .  که  ها 

بودند کشیده   بودند تو خودشان؛ دلیلی نداشت که خود را قاطی ماجرا کنند؛ پس ریده
دست. این وسط یلِ میدان، شهدادی دوتاشان سیگاربهزده یکهای وق کنار با چشم 

گایید؛ خون و فسفر و گه. مشت پشت  ی مجید را چپ و راست می بود که داشت ننه
و مسلسل  مشت   پهلو،  و  و لابه ی  هانرومادهتو تخم  تو سر و صورت،  لاش افسری 
آن گنداب. و کیرش! دیگر پیدا  های جانانه با پا تا مجید هی بیشتر بغلتد در  زیرکش

ای قرمزمشکی!  بود!؟ دایره بود!؟ یا از ترس و کتک خوابیده خره آمدهاش بالأ! آبنبود 
 بود.  ن و مو! خودش که بعدها گفت، آمده خو
و        گزارش  جواب  و  گزارش  سپس  و  ثانوی.  اطلّع  تا  یگان  در  بازداشت  بعد  و 

پایان امتحانات  از  اعزمحرومیت  و  سپیددژدوره  به  خدمت   ام  دوران  اتمام  جهت 
بعدها شنیدی  آنسربازی.  از  که  نبود.  جام  بعید  ازش  بگی  فرار کرده.  حق  البته  نگی 

آن هم  سخت،ش اتابَ  نه جای هر که؛خطری و و ناجور پرت است   سپیددژداشت؛ 
 مجید!مثل  ایولاشِ ضعفِ برگهبرای آش

را        نتوانستم ردش  پایان سربازی  از  برای همین پس  بود.  دوران خدمت  از رفقای 
وگور  گم   سروصاحب.بی کارت  من، که الباقی هم؛ آدرس پرت و سیم بگیرم. نه فقط  

گ هم خودش را به گا داد هم ما   شد و رفت جا خوش کرد لالوی خاطرات. پدرالسا
آن  وجود  با  شهدادی  مشترا؛  حرص همه  هیچ  تا اولگد  همین،  برای  نخوابید.  ش 

بهانه  به  بکشد،  بقیه  از  هم  جاروکش نَسَخی  گروه  در  مجید  عضویت  مسیر ی    های 
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های مکرر او هنگام که چرا باقی این نفرات گزارشی مبنی بر غیبتمخابرات، و این 
مان را یک هفته  اند، با یک امضا همهی مربوطه به ارشد یگان ندادهنظافتِ محوطه

جا؛ ما ها جابهایچشمهمان را با بیست و بعد هم محل نظافت  دریگان کرد بازداشت
 کشانِ شرقِ عدن. ها عقابیشور و آن شدیم عن 

چاه       دنگاکیپ  کلی  با  هم  یکبازکن  برای  توانست  فقط  غلیانوفنگ  های  هفته 
ها باز شروع شد. حالا  هشتم فوران چشمه را مهار کند. از روز هفتم ساعتِ بیستبهدم

زدیم. مجید البته چندان  ما هر صبح باید با آن حجم بویناک و پرنجاست سروکله می
  زد یا هی هوا عق، چرا باید غر می  اش بود.چشمه خانههم ناراضی نبود. آخر، بیست
زد، حالا هرروز؛  ش میابار غیبها دوروزیکوقت. آنمثل ما حین شستن عن دیگران

ش حسابی چغر است. بود اما نبود؛  ادانست چفتچپیده کنج آخرین چشمه، که می
ده و فاز شکه سر آن ماجرا کلّ با خدمت بیاش هم این حکایت حاضرِ غایب. بهانه
باشیم وگرنه  کاری به کارش نداشتهست که ما  بهتر اپس  و    دیگر چیزی به کیرش نیست 

و ن را هم بکشد زیر آب. ماتواند با یک بگاییِ دیگر باقیکه آب از سر او گذشته و می
ما لبِ   خوب،  به  اعزام  و  محرومیت  خبر  هنوز  گرچه  نبودیم.  شر  مرزش  دنبال   

لخت آبروییِ کونگفت. ما هم اگر به جاش بودیم، با آن بییراه نم بود، اما پر بینیامده 
تر ند تا کثافت نظام را راحت ای بود چشم صدها وظیفه و کادر که منتظر سوژه  در برابر

خدمت هرچه زودتر کردیم تا عمر و  آورند، بالکل واداده سرمان را گرمِ چیزی می  تاب
کون  سوراخ به بنگ و  و مال ما  ، و خیال کلّم و تن   شهوتِ به  او    بگذرد و خلّص؛ مال

بار بردمان  بود یک شناسی خوانده . میلّد هم که روانو نیز انبوه رؤیاهای عقیم  این و آن
و مفصل شیرفهم  بهتر  کناری  دو طرف  برای هر  اگر ازش بکشیم بیرون  که  مان کرد 

ش به حال خود تا در همان کنجِ متعفن  ااست. پس ما دیگر پر به پرش نداده گذاشتیم 
تو خلسه  برود  از آنهی  بعد  بماند که خودمان هرروز  مجید  که  های مرغوب. حالا 

دادیم مبادا از  ز بیرون هل میی محض امتحان در را اچند باراش، چپید تو چشمه می
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نینداختهبی را  چفت  سیخکی    ،باشدحواسی  عشق    اشگاه حوالهبا  را  رفیق  کون  که 
یِ خودِ چفت، لق  برعلّوه؛ آخر انگار  مانبود تو دل بار قبل بدجور افتاده. ترسِ است

اش که اکره بار اما تا شهدادی و عملهبود. این جید هم از عجله خوب جاش نینداختهم
دیگر شده   ازقضا  حساس  بروبیای مجید  رو  را مچحسابی  او  باز  نکنند،  بودند،  گیر 
ای چشمه الکی میدمِ درِ بیستان  منوبتی یکی ایستاد، مثلّ گرمِ نظافت اما درواقع بپا

نزدی محض  به  تا  آمار  محوطه،  سریع  اراذل  آن  از  احدی  شبیه  کیِ  صدایی  با  دهد؛ 
 قورباغه:

 بووووووررررررر بووووووررررررر...! بووووووررررررر بووووووررررررر...!  -
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 فادِعَ؛ وَ الض  فأَرسَلنا عَلیَهِمُ الطّوفانَ 
 قرآن     

 
د بیآورند. گفتیم بگذار این دورهگفتیم نه. گفتیم اگر بفهمند پدر درمی دردسر  ی ک 

یک  شود؛  شست تمام  دستوقت  کار  شده  خبر  میشان  آنمان  چهدهند!  بسا وقت 
خیال شو؛ بِکِش  ش را ندارد؛ بیا شگی کرده بفرستندمان لبِ مرز. گفتیم که ارزبدپیل

بیرون! دوستانه خواهش کردیم. حتی راضی شده گفتیم که ماجراجویی را بگذارد برای  
شرایط  که  جفتاوقتی  فایده  ش  مگر  اما  گفتیم؛  گفتیم؛  گفتیم؛  هی  باشد.  وجور 

بود تو یک کفش که الاا  بود. از سرِ صبح پاش را کرده ش افتادها داشت!؟ کک به تنبان
محلی کردیم بلکه یادش برود؛ افاقه نکرد. بعد  لّا همین امشب باید برویم. اول بی لِ 

جری اما  زدیم  نیم تشر  حالا  و  شد.  ختر  م  داشت  خاموشی  به  مانده  را  ساعت  مان 
یِ  ش گشتی بود؛ ضلعِ جنوبا. شب قبلش شود که حرف حساب حالی رد بیخومی

های بلند  علف ها و هرزگفت که خواسته برود لالویِ بوتهمرکز، پایینِ یگانِ تکاور. می
صدساله درختانِ  پشت   یو  آن  در  تا  یکهو  وپسله توت،  که  کند  دود  سیگاری  ها 

اش. اول باور نکرده؛ مات ایستاده فقط به پاییدن. و بعد هی رفته جلوتر تا کنارش. دیده
ب می طوری  دلهره  و  هیجان  انگار  ا  آنگفت  هم  حالا  هم  همین  ما  ایستاده.  جا 

مان زدیم اما خوش می  اشزخم. پس  مثل خارش  ش،اشد از تعریف مورمورمان می
کهآمد.  می با آن دست  طوری  داریم  که  دیدیم  آمده  به خود  و ما  برنده شد،  او  آخر 
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قرارمدار میحریف یک  پاس دنده  از  که  تندی  بخش جدا میگذاریم؛ من  باید  شدم 
 ماندم تا باقی بیایند. فلنگ را بسته کنار یگانِ تکاور منتظر می

وظیفه      و  کادر  نیروهای  تمام  آموزش  محل  خودش؛  برای  دارد  عظمتی  ی  مرکز، 
رسم  بزرگیِ  به  اسمی  گروهباکشور؛  قصرانش.  پادگان  استوارهای  و  جا  همه  ها 

فقط یک سرهنگ   ؛ برای گذراندن دافوس. در حصارهایِ پیاده هموپلّ. سرهنگپخش
فرمانده  همان  بود؛  دویست بالاسرمان  از  نگو.  که  داشت  ابهتی  پادگان.  متری  ی 

پا میمی براش  و  خودمان  تو  آنریدیم  مرکز  تو  درعوض  و چسباندیم.  سرهنگ  قدر 
دیدنکادری از سروکول هم بالا می مان هم شان کهیر زده تخم رفتند که ما دیگر از 

ی مرکز را درندشت  قدوقواره کردیم، چه رسد به پاچسباندن. اصلّ  شان نمیحساب
که زیاد بودند! . بسهای نظامیه آدم و تجهیزات و یگانهم بودند برای جادادن این گرفته

دی هم جزوشان. و البتما وظیفه مِ دانشگاه افسری، که ارهچه دانشجوهای سالهای ک 
آن تحصیلّت  اتمام  دورهبرای  ماه  سه  تا  بودند  یگانجا  بگذرانند.  تکاوری  شان  ی 

تک بود  پت ساختمانی  و  مزرعهاشکوبه  وسط  درست  پخ  و  و وپهن  بزرگ  ای 
با همهمربع که  و  ای تجهیزاتمستطیل  تا میدان مشق  گودال  و  تیرچه  و  از میله  ش، 

بلند. من باید ی فلزی سبزبود در دل یک نرده  سکوی پرش و نردبان مرگ، محصور
مینیمه  دوی گندمشب  روزها  که  مزرعه  این  کنار  درست  نور آمدم  در  هارش  های 

شد خلوت  ها ظلماتی میرقصید، و شبخورشید و وزش باد مثل طلّ درخشیده می 
رفتند؛ انگار ش نمیاهای دوروبرش هم خیلی سمتحتی نگهبان طوری کهو پرهول 

ش را که روزها از دور  ای عمارت آجری یگان تکاور، خنکای قاب تاریکتنها پنجره 
جا را نگهبانی پیر همه   کرد تا ترس چون ن زردی شگرف قی میپیدا بود، هر شب بر آ

 بپاید. 
 بخش آمد که بیدارم کند. اما من بیدار بودم. گفت: دقیقه مانده به دو، پاسبیست      

 بینی؟ با بدبختی پانچو گیر آوردم...! میبگایی   -
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میکونِ        جِر  داشت  از  آسمان  قبلخورد  پاسِ  از  آمده  رعدوبرق.  هنوز که  بودم، 
بازی اخواب نشده،  سنگین  شروع کرده م  گرفته  رت بود  ش  بارش. چ  و  غرش  های به 

دادم بروم نگهبانی بود. ترجیح میتر کرده م را خستهانورها و صداها تن   لالوی  بندنیم 
ها پوتین که به خاطرِ بدخوابی سردرد بگیرم. پس غَلتی زده در جام نشستم. و بعد  تا این 

 یطبقهان مدور فلزی ساختمانِ سهاز پلکبخش کون پاس دنبال را پا کرده بلند شدم تا 
برو گشتیآسایشگاه  باقیِ  پایین.  یکیم  که  هم  در  ها  آمدند،  رتی  چ  و  قوزیده  یکی 

بخش حضوروغیاب و شمارشی کرد و بعد که از نام ی یگان صف بستیم. پاسمحوطه
ترمان کرده دستورِ حرکت داد؛ ما پشت سرش. به و تعداد نفرات مطمئن شد باز مرتب

که می  پاس هر پست  قدیمی بخش گشتیرسیدیم  را با  تازه  تعویض میهای  کرد.  ها 
داد. هنوز  ها گرفته با امضا و اثر انگشت تحویل جدیدها می پانچوها را هم از قدیمی

بود. پستِ  هنوز پانچو نداشتیم خیسِ آب شده   چاکِ مایی کهدقیقه نگذشته تا هفتپنج
  -  چند لر و افغان -ها کارگرها کاره که صبحنفره بود؛ ساختمانی نیمهآن شبِ من تک

بخش مرا هم با گشتیِ قدیمی تعویض  ها خالی بود. پاسکردند و شبتوش کار می
گشتیِ قدیمی    ف بود.قمان مسمحلِ نگهبانی  چرا کهشد  کرد. پانچو شاملِ حالِ ما نمی 

بخش باز فرمان حرکت داد. در بارانِ شبِ تاریکِ من تو صف ایستاد، پاس   که جای
 شدند. رفته هی دور و دورتر میها را دیدم که مثل حشرات میمرکز، صف گشتی 

لزاند. کمی صبر. مطمئن که شدم دیگر زد و پشت سرش رعد، میبرق مدام می      
مزرعه.  سمت  افتادم  راه  ری  ت  ش  و  سرپایین  گرفته  قنداق  از  را  اسلحه  نکردم.  معطل 

کردم مبادا افسرگشتی، پاسداری، یا  م را جمع میاوکور. فقط باید حواسجا سوتهمه
پناهِ  م را بگیرد. زودتر از روزها رسیدم به مقصد و رفتم زیر  ای دیگری مچهر متفرقه

 امدلی آسمان  با هر غرنبه. و بعد نظامی نشستم.  سالِ کنارِ مزرعهدرخت توت کهن 
ی می آمدنِ بچهریختهرا به  بنا  اگر  نبو.  نمیلحظه هم آند یکها  . ماندمجا معطل 

  داد. خودم را کنارتر کشیدم تا شَستِ پاسدار گرمی میم دلافکرشان به تنهایی و ترس 
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نجِ نرده و گشتی ازم خبر نشود؛ در نقطه مزرعه چمباتمه نشسته خود را   هایی کورِ ک 
های وحشی از لای  ها چسباندم به درخت توت به انتظار. قامت غریب گندم مثل زن

 خورد، با صدایی شبیه تنفس دشت.ها بیرون زده تکانکی مینرده
بارید. در سال، دیگر باران برم نمییک ربع گذشت و خبری نه. زیرِ چترِ توتِ کهن      

و دو بازوم را مثلِ    فَکها و  بود، داشت کشالهم افتادهاعوض، سوزی که حالا در تن 
ر بود از قربانی میگوشتِ تازه  یراسته لرزاند. به پشت نگاه کردم. اگر شمالِ پادگان پ 

کالیپتوس و بهارنارنج، جنوب انبوه درخت  هایی بود اغلب قدیمی و توت، با  یاس و ا 
جا بیشتر. و چون نزدیک  اما این  های درشت. جاهای دیگر هم بود؛ شمال شرق؛یوه م

دست زرافه  سربازهایی که مثل    شد ازیرها بود، روزها زیرشان پر میی بلوچِ محوطه
می شاخ دراز  لالوی  نشخوا برگ وکردند  ولع  با  چیده  توت  تا  کسی  ها  البته  کنند.  ر 

عه؛ ترِ مزرکمی جنوب ها نزدیک شود؛  تجمع این توت  به محل اصلیتوانست  نمی
و بکر، و ممنوعه؛   تراش بودم؛ دورکه من حالا چمباتمه  تر از جاییمتری پایین چند ده

  ، ش را به سینه زدهاشاید به خاطر همان چیزی که مجید از صبحِ روزِ قبل مدام سنگ
ها است؛ در دلِ همان توت   بود که لایبود. گفتهاش درآوردهرا برای دیدنِ دوباره پدرِ ما  

شمال سمتِ  تنها،  که  عمیقی  نورافکن اتاریکیِ  با  میهش  روشن  مزرعه  و  ایِ  شد، 
پیچی که روزها به  های بلندِ درهمانبوه درختانِ صدساله و بوته  مگر  نبود چ  هی  شباقی

حتی اگر  نیز ها ش، و شباشد رفت سمتها و پاسدارها و تکاورها نمی خاطر کلّس 
گذاری  خواست که پا بباز خریتی می  بردندآن حوالی بویی نمی  هایها و گشتیپاسدار

سبز  ظلماتدرش؛   زمزمهی  گنگ  با  تکای  جنگل ای  هانگار  وحشتِ  و    هایاز  هراز 
از وسط   کهاین   گلستان؛  بعید  قآن  اتبیاید سمت ش  ایکهو جانوری چیزی  درها هم 

همین یک برای  بینبود.  خواستم  لحظه  شده  کنجکاوی خیال  اما  پست.  سرِ  برگردم 
 برگشتم و باز نظامی نشستم. ،هنوز چند قدم نرفته طوری کهنگذاشت. 
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شان ا خواب و خستگی منصرف زدم که یبودند و من حدس میها هنوز نیامده بچه     
ید هم در آخرین شا  بیایند اما به هر دلیلی نشده؛ سرخری چیزی؛اند  یا خواستهکرده  

د، حالا دیگر باید  بودناگر سر ساعت راهی شده چون    بیرون؛  بود لحظات مجید کشیده 
 یا بدتر، خفت!؟  گرفتهشاید هم آمدنا کسی آمارشان را  رسیدند؛ زمان و مسافت.  می

 هوم!!؟ بودندشده 
دورادور میگشتی       غریب.  دو  هر  و  بودند  جفتی  آنشناختمها  نه  اما  که  شان  قدر 

از   -تره  نزدیک  -  که ممکن بود بو ببرد تر کردم. آنباهاشان وارد ماجرا شوم. خیره، نگاه
 درگیرِ پانچوش. بود زیر چتر درخت،باران پناه برده 

ا بپایم. بودم از لرز برگشتم تا باز آن حجم سیاه نزدیک رهطور که نظامی نشستهمان     
خدمت و بازداشت در یگان! و حالا برگردم!؟ حیف نبود ریسکِ ترکِ پست و اضاف 

تا و  گشتم.  بیست دقیقه؛ اما با دست پر برمیشد دهاش!؟ نهایت میکه از نزدیک نبینم
باید می اگشتی پشت  بود  بهم  نبودند؛  نبیدم؛ بچه جش  بیا  فقط پاسدار آن ها   مشکل 
 حوالی بود.

داشتم        آن برودوست  ببینم  و  دیده م  که مجید  را  بودم؛چه  دودل  هنوز  اما  که    بود. 
. پس  کردن نبود دستم ریخت. جای دستاباز دل آسمان یکهو رعدوبرق مهیبی زد و 

ی ها و نردهوقت سرِ خر را کج کردم تا در پناه توتگرفتم. و آن  آنی تمرکز کرده تصمیم
ترس  هزار  با  گرچه  نظامی،  و  شتری  باز  ممنوعهمزرعه،  انبوه  آن  سمتِ  بروم  ی ولرز 

که   برقی زد،  دوباره  تاریکی، آسمان  به  قدم مانده  رفتم، چند  پیش  که  تاریک. کمی 
بود. مجید شده همه توتی که مثل تاروپود در هم تنیده  نورش آمد و نشست بر چترِ آن 

اش. من داشتم از سمت شمال  سمتِ یگان تکاور، دیده به  جنوب که رفته    ازبود  تهگف
ی نیلوفرِ شناور  بودم که مجید گفتهقبِ تالابی می رفتم. پس باید مرامی بود هست با کلا

 های وحشی. ها و بوتهداده پای درختهای درشت، لمو قورباغه
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بود بالای دکلِ جنوبِ غربی نبیندم.  دهکشیدم کنار تا پاسداری که مثل عقاب ایستا     
اریکی. حالا  را انداختم تو ت  ار که رفت آن سمتِ دکل، سریع خود منتظر شدم. پاسد

هایی  آن انبوه، و تکه  وبرگ تودرتوییزی را، جز شاخ نه من کسی و چدید  نه کسی مرا می
بودم تا  شد. باید خوب مراقب می نامرئی میاز زمین که با هر برق آسمان هی مرئی 

  نگی از شتری خسته؛ زانوهام بگیام در نور آسمان ردِّ نگاهِ پاسدار را نزند. برقِ اسلحه
لوتو گل وزک  هام مدام تا قو پوتین  ها و شِلِپا   شان بیرونکشیدم میکه  به زور  ؛  فرو  ش 

و محکم بر سقف وحشی  ریز  بارانی که یک   پکید در صدایهام خف میهای قدم فا ه  
 میان من و پادگان.آن سبز تاریک؛ و تاریکی حالا سدی 

ش  افنگ کنم، که یاد پاسدار نگذاشت. پس باز از قنداق گرفته بردمخواستم دوش      
ش از گل  البانترِ زمین، انگار موجودی  عمیق رفتم خمیرِ  تر میلای پاهام. هر چه پیش 

لخام، با اشتهای بیشتری پیشانی پوتین  مکید. ش لیسیده می اهام را با زبان در دهانِ ش 
افتم. نبضِ یکردم تا آسمان برق بزند، و بعد چند پای دیگر از مسیر را بازمیصبر می

تر؛ و  م؛ انتظار؛ برقِ آسمان؛ پاییدن اطراف؛ و پیش اهای دو سوی حلق ها و رگ شقیقه
کمکی   ، سربلندکه منتظر برق شوم بار بیتر؛ و باز هم؛ تا که یک باز پیش   تر؛ و پیش 
نی در برابرم  چه که آآنترک شوم از  زد تا من زهره   وقت تازه نور آسمانتر رفتم، و آنپیش 

م  ام نشست، شاید دلاش در جانابود. رعد که آمده با هول ظاهر و سپس محو شده 
ای و نه حلقی؛ و من و حالا نه شقیقه  ها نگذاشتند.، اما انگار گِلکنمخواست که فرار  

قوه چه را که باید. مجید چراغ گرچه با وحشت، ببینم آنتا باز بزند و    عطلِ برق بعدی؛م
ب!؟ مگر نه که  بود!؟ در آن دیروقتِ خلوتِ شو من نه. اگر نور کمی دیرتر آمدهداشت 

ایستاده درست  عمقحالا  تالاب!؟  لبِ  چهابودم  یکش  شاید  دیگر  قدر!؟  قدم  دو 
ش پر از بود نیلوفرهای پهن و ا مساوی بود با فرورفتن در آن ناپیدای ساکتی که سطح

یگر حتی  جا. د ش. و باز تاریکی در همهاوحشی. برق زود زد و رفت، و رعدی در پی
ر نخورم!؟ کاش لااقل    ها حبس؛ لابد با رنگی پریده؛ پا نداشتم؛ نفس پاآنجرأت این  س 
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بود که درست وسط تالاب است. باران رگباری بود بر تنِ تنها  ش! مجید گفتهادیدیممی
گاهِ شد با نورِ گه هام به تاریکی خوتَر کند. مگر میو خیس منی که منتظر بودم تا چشم 

کردم. به آسمان نگاه کردم و بعد به  آسمان خیره شد به جایی!؟ باید کار را تمام می
های مجید را دیدم. اما  هایی از حرفکمک سایهقدر زل زدم به تاریکی تا کمتالاب. آن

جا تا فقط چند شبح ببینم. من طالب اعماق بودم؛ بودم آنهمه سختی نیامدهن با آنم
 جا. چه که در تاریکی بود؛ در آنهر آن

یو آن      ها پلک و حدقه درانده دواندم  وقت بود که آسمان باز برق زد و من مثل جنا
برق اما  تالاب.  چشم سمت  سوی  از  پرزورتر  تاریکی  و  بودند،  کوتاه  من.  ها  های 

آن اطراف، که هیجانحال میبااین  در  کنم  را خیال  زده چراغ توانستم حضور مجید 
شد به  ی عجیبِ وسطِ تالاب را. مربوط میانداخته تا با هم و دلهره ببینیم آن گنجینه 

ش از بتون و سنگ؛ و  اها!؟ جنسکدام دورانِ تاریخیِ این پادگانِ قدیمی!؟ کدام دوره
طور که گاهی، عمود بر زمین، همانتکیه  اش بیرون از آب؛ پهن و بلند بیبیشتر پرده 

اما سال تمام جهان،  د در  بعدِ ها  از  که  بود  کاربردی   ر حال غرق. مشخص  انقلّب 
بتونیِ قدیمیِ    احتمال مخصوصِ تفریحِ افسرهای شاهی بوده. آه! سینمایبه نداشته و  

ای در ای با پردهدایره ؛ نیم لی بزرگ خینه  اش  مرکزِ شیراز! چند ردیف صندلی!؟ محوطه
ها دورتادور، که در ی فرشته، و ردیف پلکانیِ نشیمنگاهمرکز، انگار استخری با فواره

شان را دید؛ تنها دو سه ردیفِ برخی  شد شبحرفت میزد و میهایی که هی میبرق
 بودند.برده در تالاب جان سالم بهحرص از بالایی را که 

های میانی به ترتیبِ دورشدن از مرکز  های نزدیکِ پرده به کلی غرق، و ردیف ردیف     
کَمَکی پادارتر   دهدارتر زبار که برق آسمان جانتر بیرون از آب. یکپله بیش و بیش پله

  ی بتونیِ بلند هیچ نیست الا تادورِ آن پردهحالا تاریک دیدم که دور  یهایماند، با چشم 
ر درشت  قطرات  زیر  که  پهنی  وحشی  نیلوفرهای  و  خورده آب  تکان  کمکی  گبار 

ترش را در ضلع شمالیِ باغ  جا تاریک. قبلّ خیلی بزرگ شدند. و باز همهمی زندهمرده
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بتونی و روباز. سنگیچال، تابستانی و  سوتر از مسیر کلک بودم؛ کمی آنه جمشیدیه دید
 !؟ مرگ جوانزادی ش؛ هم اکردم که در چنین شب و جایی، دوباره ببینمنمیهرگز فکر 

چه که در دیه را آب گرفته، و لرزیدم از آنخیال کردم که جمشیی تاریخ!؟  مردهکشته
پام بود. دل  نیامد که بروم. پس ماندم تا  اپیش  را    غریب  یدیگر آن صحنه  چند بارم 

که هرازگاه   نور آسمانی  در  بیبر آن محوطهببینم،  با خیال چراغ    بارید،سقف میی 
 مجید. 

ببینم. اما مجید می       laبودندنوشته  ی سینما با زغال گفت که بر پرده من نتوانستم 
grande 1937 . پرسم که واقعا افتم، از خود می من هنوز هم که به یاد آن شب می

کدام و  پرده،  آن  بر  بوده  آخرین  فیلم  آخرین   کدام  مردان  و  آن  ها  زنان  بر  نشسته 
ها را هم نتوانستم  ی آب؟ من این ی زنجیری، لالوی گیاهان روندهگرفتههای خزه ردیف

  ید ازش گفته بود؛ از همین قرمزها که به مرور درشتی را که مج  ببینم، و نه نیز ماهیِ 
کدام فیلم!؟  !؟  یانواقعا چه کس  ؟!. هاهای تیره و تازه  های ریختهبا فلس   ،شوندمیفربه  

 !؟و آن یادگار 
دیر        گرفته دیگر،  انگار که جان  تالاب  و  پیش بود.  داشت  باشد، کمکی  آمده  با  تر 

پوتین  لب  به  پنهان  ت  حرصی  می هام  آنک  از  که  داشت  خوش  شاید  زمان زد.  سوی 
شد؛ به آن تمدن داشت غرق میبود    هاهایی که مدتبه دلِ سال  دست انداخته مرا ببرد 

 کوچک تباه.
مرا ندید، اما من همه را دیدم.   هیچ کس بودم برگشتم.  از همان راهی که آمده   ،شتری     

گذاشت. در زیرِ گاه می میدانِ صبح  هایسرِ گشتی شت را که داشت سربهحتی افسرگ 
م تا تنها عقابیِ مانده را خف  اکاره که ایستادم دست کردم تو جیبسقفِ ساختمانِ نیمه

نده  اشد کشیدش. پس آتش دود کنم؛ گرچه خیس و متلّشی، اما هنوز می ش زده ک 
 نشستم تا پاسِ جدید بیاید. 
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آن      در  لحظات  آخرین  در  دیدم  را  کسی  سیگار  نور  حتی  شاید من  تالاب.  سوی 
. ، باز خمیده لافَنگ تندی زدم به چاک بخشِ پاسدارها! تا برق بعدی آمارم را ندهدپاس

م، خلّص از  کرد ش. میدان را که رد می اپاسدار شاید گرم بنگ، و گشتی نه سرِ پست 
ها افتادم؛ ها خودی بودند. با آخرین پک باز به یاد بچه مراتب، باقی گشتی شر سلسله

 قصد مرا داشتند؟ ابدیتی در حبس!  که آن زنجیرهای رونده کجا بودند وقتی 
کش  . یکهو سرسام گنگی   گِلیود؛ یک توت درشتِ بم چسبیده اچیزی به کف پوتین      

ی زمزمه  نگاه کردم!به آسمان  !؟  مگر  ها!قورباغه غوغای    جا؛ز تالاب تا آنادر مغزم  آمد  
 !؟ این بساط کندبس میپس کی  ماه!چه بیباران 
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سروان ی وجود لذت بردم جنابتنها کسی که به من فحشِ ناموس داد، و من با همه
عیار ی گروهان دومِ گردانِ آموزشی مرکزِ شیراز؛ یک موجیِ تمامشهدادی بود؛ فرمانده

اش را دید. با شد چانه داد که حتی نمیقدر پایین میش را آناکه نقابِ دووجبیِ کلّه 
زد ی یگان قدم میطوری تو محوطهکرده  باد   هایی ستبر و زیربغلکونِ قلنبه و سینه 

طلبید. برای هیچ  انگار مرکز ارث پدرش است. کلّ دنبال شر بود. هرلحظه حریف می
تره خرد نمی بارش.  ای تخم چپجا حوالهکرد؛ همه یکاحدی هم  ی فرمانده  هر 

های ش را از لای دکمهاشد شهدادی دستشیرازی و مفنگی گردان از کنار یگان رد می
!  آمدادا می قدر هم خوب و طبیعی  آورد؛ چه برد زیرِ بغل و صدای گوزیدن درمیمی  یقه

تر داده ش را از آنی که بود عقبا رفتیم، کون ریسه می  بعد رو به ما که داشتیم سرِ صف
 : کشید لاشمیدست 

سا ننهاگه سگ می  - کسکشِ سرگِرد...!  زایید...!  تر میش از این باجربزه رید تو ک 
 تففف...! 

می       هم  بنده خودش  خنده.  زیر  فرماندهزد  دستخدا  از  کاری  که  گردان  ش ای 
رفت. او که  تکاند و میمیگی به نشئآمد، مجبوری پکی به مونتاناش زده سری برنمی

 در برابربود ، نتوانستهگیرانهسخت پرستیژ و دیسیپلینِ  همههم با آن »فوج«هیچ، حتی 
ش به خاطر موجِ خمپاره  اشد با کسی درافتاد که عقلشهدادی بایستد. واقعا هم نمی

بدتر، دوبار تقلیلِ درجه داده شده و برای و ازهمه  استش پر از ترکش  ازایل شده و بدن 
ازدستکلّ  همین   برای  چیزی  دیگر  و  گذشته  سرش  از  ندا آب  تمام  رددادن   .
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وقت بودند، آنشان را گرفته تمامیها بود که جشنِ سروان نسلِ او سال هم  هایگروهبان
 زد. اش درجا میدومی کهنهشهدادی هنوز داشت در ستوان

لقیروزهای او      د که هنوز خ  نیامده ات شهدادی دستل ک  بود، مثل سگ ازش  مان 
گایید. گرفت بد می کردیم پرش به پرمان نگیرد که اگر میترسیدیم. کلّ سعی میمی

لق اما کمرِ دوره که شکست کم  تر شد. اصلّ  ش برگشت و با سربازها مهربان اکمک خ 
دم براشان  داشت.  خیلی  را  سربازها  و  گروهان  چهل بههوای  وقتِ  دوش  ساعت 

دوبار که دژبانِ ورودی از گِتر و پوتین  سوز شود. یکهاشان عرقگرفت مبادا خایهمی
زیریقه وظیفهو  گوشی  ی  و  بنگ  و  سیگار  بیرونها  کرد. کشید  وساطت  رفت   ،

ی یگان ما. های اضافِ مرکز را بکنند تو پاچه گذاشت دو گروهان دیگر، گشتی نمی
بار آسایشگاهچند  تو  آمد  هم  نشسی  و  به  ها  سربازها  پیش  ات؛  خاطرنشخوار  ت 

جبههاشدنموجی و  ناگزیرشاستخدام  ش،  ا رفتن ش،  علّقه  زندگی ،    عقیم ی  و 
پدرمان است؛ سخت شهدادی  خرده فهمیدیم که  وقت خرده. آناش به ویولن بچگی

همه  ندارد. شهدادی قلب کوچکی داشت که لای آننهایت به کسی کار  گیرد اما درمی
نمی پیدا  تپیدن  فرصت  موج  و  همین خمپاره  اما  میکرد،  پدرتر  که  هم  پدر  از  تپید 

پایانِ عمر گرفتن ها و پاچهی دیوانگیشد. او با همهمی تا  هاش واقعا مرد بود. هرگز 
بود، خواهدجا در کنار قلبِ من  ش همین اکرد. جای تصویر ابدیش نخواهمافراموش 

ش هنوز زیر اروز شگرف که طعم شیرین تلخی آنخاطره   قدر تا بمیرم؛ مخصوصاآن
ها و لگدهای و آن عربده های چارواداریِ خوارمادر!  شود! آن فحشم مزمزه میازبان

! اول از خنده  آخهم!    پشتِ اضافِ  های  بازداشت در یگان و نگهبانی  پدرسوز! و البته
ر میروده  زند:م حلقه میاشوم، و بعد اشک در چشمانب 

مثل هر    ما سربازهاو  گیری!  فصل جفت  بهار وگذشت.  می  کد  یدوهفته از دوره     
کم  .  رپَ لب در حد  که دیگر  ر،  تلنباچنان  کمرمان  آب تو    ؛  لایعقل تِ حیوان دیگری مس

فحلخرناس بود  مانده می   های  گربه  شیرازی.  دخترکان  بوی  از  شق  بکشیم  دیدیم 
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 هی دنبهروها راه رفته  ها و پیاده برورویی که در پارک کردیم چه رسد به زنان خوش می
به  بود بالا و دیگر زدهبودیم. واقعا هار و خطرناک شده مان کم آورده جنباندند. همهمی

هام را لای چاک کردم اگر همین حالا خایهس میگاه ح. من یکی که نههیچ صراطی 
حشر   فرط  از  ندهم  فشار  نیم پکید.  خواهم دختری  و  گربه شب  که  پادگان شب  های 

دَمَرو کیرم    مدام به یاد نامزدم الهام  خوابکشیدند، منِ بی همدیگر را گاده هی مَرنو می 
می  تخت  به  کس مالان را  تصویر  پوست   سفیدش  وکوندم.  ساپورتِ  تو  ماری  که 

ی وجود ابرِ  خواست با همهم میادل  کهکرد  م میاوحشی طوری  شد  تر میتراشخوش 
که  استخوانی چنان سفتم مثل تکهازیرشکم وقت . و آن تکه کنمتکه را  بالشِ زیرِ سرم 

کردم. خیال نشخوار می های الهام  طور به یاد چاک همین   بازمجبوری به پهلو یا طاق 
 شد.می  ی چپِ من و باقیالهام خوب بود؛ و جاش بسیار خالی؛ که اگر بود یک لقمه

ش عکسی فیلمی  اکه تو گوشی قاچاق  هر کسبودند.  ها دیگر غیرت را قی کرده بچه     
فک دوستاز  و  از وفامیل  چندنفر  به  داشت  خوارمادرش  و  نامزد  و  زن  و  دختر 

ها نشان  داد. خودم هم چندتایی از الهام داشتم. به بچه ایاغ نشان می  هایدوروبری
طوری عالم دیگری داشت؛ یک حال این   سر.باهم شق کنیم و نیز سربهتا همه  دادممی

غریب خاص  می  ؛روانی  را  او  عکس  که  بیشتری میدیگران  کیف  من  کردم. دیدند 
 بقیه!؟ لابد!

های شخصی  ارتایی با لباسهوقتی بود که چ   دیگر کم آوردیم. و آن،  ،روزاما یک     
استخر وسط پارک    بودیم لب نشسته بستنیهی  و    »رها«سیمانی  نانی  سیگار کشیده 

کمک داشتیم تبدیل  . کمخرابی  حسابها  اعصابگود و    هازدیم؛ پای چشم سق می
چاک    که کافی بود بادی وزیده   شرح و  هار    یهایشدیم به سربازهای خوب؛ سگ می

ر  هجوم برده    جفتجفتهامان  چشم تا    را کنار زندیا بال چادری    مانتو بخورد لای  س 
کرد تو مغز و بر  استثنا هر زنی که از برابرمان عبور میپاها و گوشت به نیش بکشد. بی 

کرد. یکی تپل دوست داشت، هامان فرق میدادیم. البته سلیقهلیسیده جرش می   ،زبان
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آخریشاسی  سومی  ،جَری  دیگری و  درسن   دار  ولی  چکل    بالا.  توافق ههر  ارتا 
گ کرده رود  شان میآبی که زیر پوست   ،هابودیم که متأهل چیز دیگری است. پدرالسا

هاشان، انگار  زنی به پوستِ پهلوها و کشالهکند. دست که میآدم را از عطش تباه می
پیر هم مشتری داشت اما بهار    ممکن است از توپری بترکند. دختربچه و چادری و 

؛ سوراخی که  سرخوردهشوهردارِ    د؛ مخصوصایطلبمیچیز متأهل    هر  از  شیراز بیش 
و    ش در قاب کوچک کنار تخت،ای صاحبی درماندهل بزنی به قیافهموقع تپاندن ز

 .تر از قبل بپاشی توش و روش محکم، دار بعد با چند فحش آب 
استخر  طور نشستههمان      و  تو حال  هر کسبودیم لب  که یکهو   اشخیالات وهوا 

 م زیرلبی پراند:ابیخ گوش  کرد و پژمان کج
 سید...!  -

. برای همین من و پژمان آن دوتای دیگر نهو بعد زل زد به جایی. او زن داشت و       
وگور شدم.  جمعیت گم   اول لایش را زدم.  اوکِ بیشتری با هم داشتیم. ردِّ نگاه بوجیک 

دیدم  پاییدم،  بیشتر  که  می   تابلو  ش؛ابعد  بدجور  آپارتی  خارد؛که  آن  ی  هادهاتیاز 
جیغ؛    ها خرکی و رژ لبدار؛ خط چشم داده با کلیپس طاق؛ بلوند و پوش حشریری شَ تَ 

بود بیرون.  انداختهچسبانند به داشبورد. که شوفرها میای  های باسمهپستال کارتعین  
بیست می  جفت کشالهبا همان یک از  را سیر کرد.  قاپِّ سیشد کل یگان  متری هم 

س   ش. حلقه داشت. ام تندی رفت رو دست چپاگرسنه. نگاه  و  درشتگل پیدا؛  ش  اک 
ن  .اطرافبه    چشم انداختم با کرمِ خاصی انداخت رو آن یکی.هخبری  تیز    . پاش را 

ش اش زد. نخ را گرفتم. خواستم بلند شوم بروم سمتا. یک لیس به بستنی قیفیکردم
 : ی جایی دیگربار خیره این  م را گرفتاکه پژمان دست

 سید...!  -
.  اولیتورتر از خالتر نشسته. این هم لاشی اما طرفآن نگاه که کردم دیدم یکی هم      

 م را زیر پا له کردم:اعقابی
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 بهتره...! همین  -
 هاسا...! ...! مادرسگ...! از این بِدهسید آره -
 ناجور...!  -

ش اش خوب بود؛ و تن ازد اما جندگیپستال را سوکیدم. کمی غربتی میباز کارت      
قلیانِ  نی  ییک نشئه  نرسیدهدقیقهاتفاقا به  دو شکم زاییده. کهطوری که گفتم لابد یک

بچه با  بغلبرزنگی  تو  سرتقی  لِکا ای  زمش  از  نشست  ولِک  و  بیرون  آمد  بازی  ین 
تابلو .  شود شان نمیمثلّ زندگیوجور کرد  کمی جمع  ؛تو قیافهپستال  . کارتکنارش

قلیان را  نی جواب  ش برآید.  اها است که شوهرش نتوانسته از پسوچِل بود از این وِل 
با او کجمدام مرا میداد  می  که پراند    چند بارخلق و با من جور. حتی  پایید.  چشم 

دانستیم نه حتی وقت. نمی . نه جا داشتیم نه پول له ماهیانگار قلّب و له سمت کیرم
من   ؛نم و نبض  مانو خدنگ   تمام تن   !اساسی  میبود کرده   فقط شق شود.  آخرش چه می 

 !بدتر
بعد  و        معطل   - اما  دوتای    پژمان  آن  غاق  و  دست  ایعجله   -دیگر  خوش برای 

ریزی   گرفت.  اسمت  پراندم چشمکِ  تیزوبز.  ش.  هم  عشوه او  با  خندید؛  ای نرم 
قلیان کنِ من. نیریخت در دلِ دیگر قلوه   ش جمع شد وازیرجلکی که از کنج چشم 

برای  امبا بال چشم نیز من و کشید موچ می هی براش ؛بچهها سرش گرم مثل گوزپیچ 
زن را    ش.اچاکِ  حرف  سر  دوباره  که  خواست  کند  نداد   اول   زنکباز  بعد    رو  اما 

آماده   رندِ جلب!فهمیدم نخودسیاه است.  .  سبابهتکانِ  با    گفتبلّفاصله چیزی بهش 
نی بغل زد شدم.  دوباره  را  که بچه  نیم   و   قلیان  بروم سراغ رفت  که  اما  اخیز شدم  ش. 

 م را گرفت:اپژمان باز دست
 سید...!  -

 نگاهسریع  .  تنگ بود بار با حالتی دیگر. وقت  جایی، این پرتِ    اشدوباره حواس     
ها؛ چه بود جایی وسط کاج ایستادهبا لباس شخصی    م زد. شهدادیاخشک   کردم و
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 بود تو. هرچه آب آمدههافتاد   نبضِ م با  اای! عرق سرد بر پیشانی ندههای عقابی درچشم 
؛ حالا بود که بیاید و  بودیمای افتاده. تو بد مخمصهبرگشت سرِ جاشادرارم    مجرای

  سرش را بخورد؛   اصلّ این چیزهاو  پادگان!    بعد هم کهرومان کند.  بآهمه آدم بیآن  جلو
 امریه و لب مرز را چه کنیم!؟ 

بود. لابد از هم گرفتاموقع کاری نکرد. فقط سری تکاند و رفت. شاششهدادی آن     
احمق ما  نرفتترس!  که  بگو  را  چبودیهها  آنهم  کسطرف ارقدم  کنیم.  تر  عدل  بازی 

پادگانکه  بودیم بیخ گوشِ مرکز. اصلّ نفهمیدیم  آمده پژمان گرچه    ؛چطور برگشتیم 
من   ترخیال بینگی  بگی نهشستحتی    .از  خبر  کارت   مان  سرِ  بر  چه  و  که  پستال 

آمد؛  نی شدقلیان  آب  انگار.  بود ه یکهو  شقند  و  تخم سردرد  داشت  که  را  دردی  هام 
جوره داشتم . همهدیگر  طرفروشدن با شهدادی  ، وحشت روبه طرفترکاند یکمی

بچهمیمتلّشی   گنگ شدم.  مثل  که  گفتند  بعدها  شده ها  را  ها  هوام  پادگان  تا  بودم. 
چیزی مبادا  امریهداشتند  نگران  داشتم؛  حق  خوب!  شود.  سرم م  بلّیی  هر  بودم.  ام 

برسری لای شدم چه!؟ دو سال تمام خاک مرز میآمد مشکلی نبود، اما اگر اعزامِ  می
وحشی  پاسدار  و  قاچاقچی  برهوت  مشتی  تخت  در  پهنِ  نرسیده  هنوز  و    شدم!؟ 

صبحه  انداختبالا  ژلوفن    تادو  خالیشکم فردا  تا  بیدارباشاخوابیدم  شیپور  که    ، ش 
از خوابوحشت  پراند.ازده  بیشتر  چیز سر صبحگاه مشخص میهمه  م  تا  شد. پس 

امبهانه دست کسی ندهم اول نان  ق کادرِ دقیداده، بعد از آنرا به زور چای پایین    ومربا
غرب مسیر  نظافت  سراغ  رفتم  ف  تخت،  سبز  اکالیپتوس تا  بر سفری  ریخته  های 

جارو    اشآسفالت چند  برا  با  ارشد  بستیم.  صف  تو محوطه  شد،  که  صبحگاه  زنم. 
سرپایینظامِ ازجلوازراست کرد.  مرتبکَمَکی      بعد  مان  لحظه  چند  که  و  سربازی 

 مسؤولِ ایست بود نعره کشید: 
 ایییییییست گروهاااان دوم...!  -

 دوباره عربده کشید: بندشپشتبا ورود فرماندهیِ یگان، ارشد      
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ااااام...!ااااگروهان دوووووم...! ازجلوازرا -  به راااااست رااااااااااست...!  ست... نظا
رودرروی کل یگان خبردار ایستاده   این است که در این موقع فرمانده  »فوج«قانون       

آزاد می فرمان  آنسپس  ابلّغ  دهد.  یگان  به  دیگری  فریاد  با  را  او  فرمان  ارشد  وقت 
 کند:می

 گروهاااان دووووم...! آزززززاد...!  -
به سمت مسیر  فرمان ارشد    باتا یگان  ها نیفتاد.  این اتفاق  هیچ کدامروز صبح  اما آن     

طور همین ،  و احترام به پرچم  رعایت مراتب مربوطهبی، شهدادی  ورود فرمانده چرخید
ش انقاب حالا های دودو؛ با حدقه ها ایستاد سرش را انداخت پایین و آمد وسط صف 

 گردد: ش پیدا. فهمیدیم که دنبال ما میاهای سرخو چشم بالا 
گوریه...!؟ کدوم گوری هستی    - دیدمش کدوم  پارک  تو  دیروز  اون کسکشی که 

 ...! مادر ونوووکسکشششش...!؟ خودت بیا بیر
. برگشت. تا امن فاصله آمده بود پشت م را بلند کردم. در همیادستچاره چه بود!؟      

درِ کون  لگد محکمی خواباند  دید چنان  فقراتامرا  که  تیر کشید. همه تا ملّج  م  ام 
ماندهوهاج فرمانده واج  حتی  است.  خبر  چه  که  طبق بودند  که  هم  گردان  معمول ی 

. شهدادی دوسه لگد دیگر به کون و تو  پاییدنبه    شد ایستاد داشت از آن کنار رد می
ید  م کشااز صف بیرون  ارپنج چک و پسیهبا چکش  و فحش گیر  بعد یقه  و  پهلوهام زد 

 که: 
ننه  - من  همین خوبه  بزنم  کسکش...!  خوبه...!؟  بگام...!؟  بگامت...!؟  ت   جا 

 ناموس...! بی
 بود عربده کشید که:خفت کرده  طور که مرابعد همین      

 اون یکی کسکشی که با این جاکش بود کجاس...!؟ اونم بیاد بیرون...! -
  ولرز پا پیش کرد ترس  با هزارنداشت،    ش راکه لابد انتظارگفت. او هم  پژمان را می     

کناری هم که    هایبود. حتی گروهانخایه کرده   ولگدی شود. کل یگانتا حسابی چک 
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قرآنِ   را  صبحگاهداشتند  ما  میبسته  شکستهشان  میخ  شهدادی شدهخواندند  بودند. 
بودیم.  را باخته  حسابی خود مان و گفت برویم دم دفتر.  یکی یک لگد دیگر زد درِ کون

بچه  دو  ما  و  ناظم  او  رنگ انگار  گه پریدهتخسِ  به  بودیم  حاضر  بلکه  .  بیفتیم  خوری 
ش  اهرکاری از دست  خر بود دیگر!بازی!؟  سرباز و کس   شهدادی به بالا گزارش ندهد؛ 

 آمد. برمی
صدای فریادهای ارشد و    یگان؛  پرید تو   معطلیبیشهدادی    ،هشدنصبحگاه تمام     
 هی دور و دورتر:  ،یرهاسمت میدان و بلوچِ به  رفتمیکه داشت ،گروهان رویقدم

 هو هِک...! هَک هو هِک...!  هو هِک...! هَک هَک -
مان کرد تو دفتر. اول پژمان را به دیوار  پرت   و  مان را گرفتی جفتشهدادی یقه     

 بودش: هاز عصبانیت با من اشتباه گرفتش؛ لابد بیخ گلوش ادست، چسباند
 مادر داری یا نه...؟  -

  گیج؛ یجِ پژمان گ     
 گم مادر داری یا نه...؟ می -

 ؛خودشتو  کلّ رید پژمان تر چسبیدسفتکه را  خِرَش      
 ناموس...!؟ گم مادر داری یا نه کسکشِ بیمی -
 سروان...! دارم...! دارم جناب -
 و صداش خف؛  اش گیرنفس       

 درست جواب بده کونی...!   -
 بله جناب...! دارم...!  -
 نشنیدم...! بلندترررر...!  -
 بله جنااااااب...! دارم...!  -
 خواهر چی...؟ خواهرم داری کسکش...؟ -
 سروان...! آخه جناب -
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 گم خواهر داری یا نه...! زررر نزن...! می -
 داااارررم جناااااااب...!  -
 چیز...!؟همهناموس بیزن چی...!؟ زنم داری بی -

و بغض  هاش دیدم.  لحظه که برگشتم اشک را تو چشم بود. یکه پژمان دیگر کم آورد      
دانستیم هردو می  !پیچسه  بود گیر دادهکن نبود.  ولاما  شهدادی    لرزید!صداش چه می

شب اول قبر! گرچه میت هم   انگارکشد بیرون؛ کشی را درنیاورد نمیقط  ن  تا او تهِ این 
کرد که ما برای او. مگر تو قبر تخم طرف را تو  قدر برای نکیر و منکر خایه نمین ای

ک، وگرنه زنت را میمشت فشار می  گاییم«!؟دهند که »بگو مَن ربا
را      پژمان  و سبابه، سیبک  با شست  دیگر   اما حالا شهدادی  با دست    خفت کرده 

 : فشرد میسفت هاش را داشت تخم
 بله جناااااب...! آخخخ...!  -

 :اشیکی محکم خواباند تو زیرشکم      
 زنت  بگام...!؟ با همین لباس وجدان...! دوست داری بیام ناموس بیبی بلندتر  -
 جناب...!  -
 چی...!؟ نشنیدم...! بلندتر...! بلندتر...! بگااااااام!؟ گفتی نه...!؟ یا بلهههه...!؟  -
 بله جناااب...! بله جناااااب...! بله جناااااااااب...! نه...!  -

ش کرد تا رو زمین در خود بپیچد. و بعد آمد اکار پژمان که تمام شد شهدادی ول     
را به نشنیدن    خود تری رو من پیاده کرد.  در زمان کوتاهرا    سراغ من. عین همین برنامه

  تو مشت   غلتاندی هارش میای ورزیدهههام را با هر سؤال هی لای انگشت زده تخم 
به هر چه  اقرار کردم پشت هم  یرد. من هم وادادم وبگازم بله  تا با عذابشل و سفت 

 :که باید
 گه خوردم جناااب...!  -
 ...!؟ نشنیدم...! یا نه هبگااام...!؟ آر -
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جناااب...!    - خوردم  جناااب...!  گه  جناااب...!  بله  بله  بگا  جناااااب...!  بله 
 جناااااااااب...! 

 خوردم.وول می  تو خودمبعد من هم داشتم رو زمین  چنددقیقه     
پایان      تا  باردوره  دیگر  می  هر  را خوب  که  دوروبرمان  اول  کنیم  خواستیم شیطنتی 

خوشی. البته  دادیم فقط برای دل نخِ ریزی می به این و آن  پاییده بعد با کلی احتیاط  
درآورد دو حال به من و پژمان داد تا قضیه را از دلشهدادی آخرهای دوره یک  ه مان 

به حساب من همه چیز را  پررو،  هم که  پژمان    ؛تختِ تخت کند   مان را بابت آینده خیال 
 .قبلیجنمِ شد همان  دوباره، بود م دیگری شده د آو گذاشته 

که مرد بود.  اما واقعا نیازی به این کارها نبود. شهدادی در قلب ما جا داشت، بس     
که به یاد آن   هر بارهنوز هم  ه و این چیزها مهم نباشد، اما خوب،  نه که نمره و امری 

م. هنوز هم  انشیند در جان آید و میهاش مثل شهد میافتم، یاد فحشروزگار دور می
درمیان لای هاش را هی یکهام و بعد گلولهبا مشت بکوبد تو تخم  دوست دارم که 

 کشد که: حریص و غریب، پدرانه سرم عربده  هاش فشار داده با غیظیانگشت
ت  بگاااااام مادرت  بگاااااام...!؟ زنت  بگاااااام....!؟ خواهرت  بگااااام....!؟ بچه  -

 کسکشششش...!؟
آن      از  و  مانده  دیسیپلینی  و  تمام  وقار  با  من  روح  »فوج«وقت  خبردار  ورواندر   ،

 که:ی وجود با همه دهمسلّمی نظامی به نعره ایستاده رو به غروبی باشکوه، 
 بگااااااااا جناب...! .! بگااااااااا..بله جناااااب...! بله جناااااب...! بله جنااااب...!  -

الأبد؛ بی که الیروز؛ هنگام وداع با شهدادی و رهایی از مرکز، درست مثل آخرین      
روند و تمام. خسته بودیم و  ها دارند میمان باشد که ای داد، این روزها و آدمحالی

آن گردباد  عجول،  نبود  اگر  که  همهپرجاذبهکهربای  قدر  شهدادی،  آنی  ی  مان 
دیوانه  .و کاهو براده  غبار    خس وپراکندیم؛  می در آخرین لحظات همان قلب  ی اما 
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ارصدنفرمان را  ههر چ انگیزشباز شد تا با سحر نوای دل ای جادویی قهح   فلزی چون 
 ی بیرونی دفتر فرماندهی:فراخوانده جمع کند کنار پنجره 

 خداحافظ جنااااااب...! خداحافظ جنااااااب...! خداحافظ جناااااب...!  -
 .از بن جان و تن صدا، یک     
بار برای همیشه  روبوسی کنیم؛ یک دست داده    هاشصف شدیم تا نوبتی باو بعد به     

 آلودی گرفت:هو ژست الکی اخم من که شد او یکو الوداع. نوبت 
 بگام یا نگام...!؟ -

 هر دو بغض داشتیم، و من حسرت نیز:      
 بگااااااا جناااااب...! بگااااااا جناااااب...! بگااااااا جناااااب...!  -
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 ش باداآفرین بر نظر پاک خطاپوش 
 حافظ      

 
ی صفر را محکم فشار  م کرد. گفتم که دکمههای تهران صدا ده سالِ بعد زنی در خیابان 

آن قدم  چند  بود.  ظهر  صلّتِ  زده  سوتر،دهد.  چتر  که  درختی  زیرِ  بر  ایستاد  بود 
ش تمام شود، آمد اکه صحبتپیش از آن  داغ از خورشیدِ اردیبهشت.نیمه  رویپیاده
آنطرفاین  لانهتر.  سهجا  حالا  بود.  مورچه  میارخ ی  را  غلیظی ش  آرایشِ  که  دیدم 

نکشید. طول  زیاد  کرده  داشت.  نشان   باز  ،تشکر  خاموش با  گوشی  عذر  ادادن  ش 
جا روهای تهران دفن شد. اما من نرفتم. همانخواست. و بعد رفت و برای ابد در پیاده 

وسه ساله بودم، و یقین داشتم که ماندم، و به ساعت مچیِ آن زنِ غریبه فکر کردم. سی
با این  چیز را بگذارم به حساب  تر از آن بودم که همهحال پختهخدایی وجود ندارد. 

ست.اتفاق. هنوز می ی از شهود را در جهان ج   شد ردا
ج بود. با  شمالی ایستاده  ی معتدلمن در منطقه      بودم، و ساعتِ آن زن گرد و مدرا

ش را پایین  اداد، اگر زن فقط کمی دستاین فرض که آن ساعت وقتِ دقیق را نشان می
کج میآورده  نگه  افقی  و  عقربهتر  نوک  که  طوری  سمتِ داشت،  به  هم  کوچک،  ی 

تر بین  کوچک  یسازِ زاویهوقت نیم پوشاند، آنی خود را میبود و هم سایهخورشید می 
شیراز را. پس قاعدتا    داد؛دوازده سمتِ جنوب را نشان میشمار و عدد  ی ساعتعقربه
میاعکس حقیقی؛ ش  شمال  سمتِ  آن    شد  نیز  و  بودم  درش  من  که  مسیری  همان 
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ن بر من  های زمابه ناگاه دروازه  شرایطگونه بود که در آن  ی مورچه. و این رو و لانهپیاده
سِ آشنا که  با این ح  -  هایِ متوالیِ تکرارِ تاریخپاره از نشانه پاره   امذهن   و   شد  گشوده

آن لحظه از  دیگری  قبلّشکلِ  را  زیسته  ها  درنوردید   -  نیز  را  سال   و  زمان  قبل به  ها 
 اش را بار دیگر نشخوار کند:ترین خاطره برگشت تا وحشتناک 

اردبیهشت       نمیاواخرِ  اوایلِ خرداد؟  یا  بود  که بگیماه  یادم است  فقط  گی  ندانم. 
ایستاده بین دو ردیف    ،احمدیعلیتکاور مصطفی    دومِ بود. سرهنگکمرِ دوره شکسته

تروفرز    ،صندلی میداشت  یادآوری  را  نکات  پلنگیِ   کرد.آخرین   لباسِ 
زرد و  هایای به رنگِ ماسهمخصوصِ استتار در صحرا بود. با زمینهاش دوختخوش 

ش بودیم. امان عاشقِ تیپ ایِ شاخ. همهپریده و قهوه سبزِ رنگ  هایهمخلوطی از لک
دستمالبه آن  تیخصوص  سبزگردنِ  خوشگلیهفتِ  یک  رنگِ  لالوی که  دوبار، 

بود یابی و زندگی در شرایط سختِ مرکز، برامان گفتهجهت  هایش در کلّساخاطرات
چتربازی و مدارج   یها پیش و پس از پایانِ دورهکه آسترِ ابریشمیِ چتری است که سال

پوتین  های عالیِ تکاوری، بریده و به رسم یادگار پیش خود نگه داشته. ساقِ برزنتیِ 
تا زیرِ زانوهاش میدر بلند،  قش آنا آمریکاییقبراق     و همیشه یک چاقوی   رسید.که 
ها را تا آرنج  . آستین داشت  شا کاره در جیبِ چسبیِ کنارِ پوتین یلیِ قدیمی همهاسرائ

هاش خیلی پیدا نباشد. قدر پایین تا چشم ش را آناداد؛ و نقابِ دووجبیِ کلّه بالا می
محکم. زیاد درشت نبود اما داد  ولی  سوزها  ایستاد، مثل عرقبا پاهای کاملّ باز می

سرتاپا   ؛ بود  دیسیپلین پرستیژ و خدای اصلّ  ؛دارو بدجور جنم  کاره استزد که این می
که    ؛هم ابدا   چرک شلخته و    .قمصور  یزرتبا    عاریبها  عیار، نه مثل بیشتری و    اسطقس
پیش  دشمن فرضی. آزمون و  انواع رزم و  و مدام در پی  رفته.  شسته اتوکشیده و  همیشه  

بود. گذرانده گری را در صحراهای آمریکا و اسراییل  های عالی نظامیاز انقلّب دوره
فرامرزی از ماجراهای  تا  در دشتاچند  پاکستانش  و  زبان خودش    های مصر  از  را 

اش کلّ  ی آب و غیره. قیافهیابی و تهیهو جهت  سکوتو شب  خواریبودیم؛ ملخشنیده 

e-book



57 
 

می صحرا  برهوتِ  پوستبه  نقطهازد.  یکبهش  انقطه  یا  صیقلِ درمیان  سوختگی   ز 
های عمیق آبله داشت؛ انگار ماه. با لبانی کلفت و سیاه که همیشه چالدرخشید یا  می

شه به سختی  خورد تا همیاما از عمد آب نمیبسته؛  قاچ بود و داغمهاز خشکی قاچ 
داشته چپعادت  چشم  هم  اباشد.  لوچبگیش  شمع   نگی  مثل  دورش؛  چروکی  با 

ش  هاپوست. تعداد پرش  یسوختهسیاه  یریخت بر زمینهمیی که داشت اشک  مذاب
کلّم    با  ؛اخم داشت  هم. اغلب  اش حدس زد ی رو سینهستارهشد از چترِ سهرا می
ع کرد مبادا  وجور می ش را اما سریع جمعاشد. شوخی هوا شوخ میی که گاه بی مقطا

نه! ی نرسد.  زورش  که  نه  کند.  لش  خایه  گان  در  که  بود  معلوم  بدجور  اتفاقا  کشی 
برعکسِ باقی    بد تا کند ش نبود که با آموزشی و کدی  اش پر است. منتها به دلاچپ
گ تخم و طول خدمتالسا پادگان  بود.ک  شان وظیفهکه عشق  های  از  یک کلّم،    شی 

وبرگ بمیرد. تنی شق و سری پایین از انبوه شاخکه دوست داشت با  بود  همان سروهایی  
قیافه تکیدهبه  اغلب  ی  جوگندمی  موی  می  اشژولیده و  حدودا بیشتر  اما  خورد، 
وضعیتشصت در  نترس  کاملّ  سری  با  بود  همه ساله  را  این  ناگوار.  بسیار  های 

قبول می به خصوص شهدادی که خیلی  داشت.  اگفتند؛ کلِّ مرکز.  بارش    حرفِ   هر 
ها بعد  سال   ازقضاامیرِ پادگان که    کرد:شد فقط از سه نفر یاد می »فوج« و نظامی می
از بس  که    گردانِ تکاور  وگورِ غریب و گموعجیب  یفرمانده   شد،  جانشین کل »فوج«

 احمدیعلیو همین    ،زد اش را نمیش نرفته حتی حرفاجاسنگین بود احدی دم چک 
در خدمتِ  بود   که  آموزشی  تره ختنها کسانی که شه  ؛رکن  براشان  . کردرد میدادی 

بهمی بلدند.  خوب  خیلی  را  کارشان  کهاحمدیعلیخصوص  گفت  سرش    ،  پشت 
گفت؟  داد. که حق داشت. چه میالبته درست نم پس نمی  کم نبود. خودش  حرف 

وروان از شاگردان و  ی انشای تن گفت که بله، من در دانشکده کرد؟ مثلّ می تأیید می
ی  تیپ نیروهای ویژه   کهداد که پیش از آنمیمیرزایی بودم؟ یا مثلّ وا   رفقای ابراهیم

منتقل و سپس تقسیم و تبدیل شود به تیپِ    ی پایتختحومهشهر به بهمانهوابرد فلّن
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جمهوریِ  ب و ماجرای ریاستی یارومه بود؟ و بعد از انقلّ«، او خلیفهدهنهتکاوری »
فراری اول و  تیرخوردن  از  ناراحت  جزو ،  رفته  عراق،  مرزهای  در  میرزایی  شدن 

دژه«  «یدهنهی همان »هدارودست  شبه ریزیِ قبلی یکبا برنامههایی که سرِ عملیات »ن 
قدر کره  کل مراکز حیاتی تهران را قرق کردند تا به همه بفهمانند که یک من ماست چه 

دیگری منحل شود؟   نظامی جدید  ارگان  نفع  به  آن  و  این  ردِ  ا  با  نباید  و »فوج«  دارد 
پنبهجا که عرب نی انداخت؟ از طرفیفرستادندش همانوقت بشمارسه نمیآن ی ، 

شود نفت گفتن، بدتر میها نهطور وقتصلّ این رفت. اتکذیب تو گوش کسی فرونمی 
ب هرچه  آتش.  جریرو  دیگران  کنی  انکار  مییشتر  چه  شون تر  شایعات  این  پس  د. 

ارهبازار  جز سکوت و واندادن، تا لااقل    ای نداشتیا نه، او چاره   حقیقت داشت ی  مکا
افیاین   ش گزکی اوقت طبل رسواییدر همین حدی که هست باقی مانده یک  هاحرا

هرا    شهامراتب تا بیش از این به پروپاش پیچیده نگرانی نشود در دست سلسله کنند.    کَلا
عد بالکل منتقل و ب  های تکاوری منفککم از اواسط جنگ، از یگان، کمبرای همین 

آن و  مرکز؛  به  سال شد  از  پس  مویوقت  سال  دماغها  مخوف  ماجرای  بابت  شدن 
به هزار  سره کرده  گر کار را یک ها دی وهشت به جهت ممانعت از تکرارش، بالایی پنجاه
مبادا  نگذاشتهبهانه   بخواند  دافوس  او  که  چپبودند  درجه  ارتقای  که  با  اینی  از  اش 

هم دلیل دیگری بود تا ما بدجور ش این شایعات  اسرووضع  برعلّوه پرتر شود؛  هست  
 برش بپلکیم. جهت دوروخودوبیهی بی ،کف  تو

همه خایه و تجربه از یک چیز خیلی هراس داشت. با وجود این   احمدیعلی ا  ام     
ای  گفتند شیخ؛ برهوتی در غربِ شیراز، با جاده، که خودشان به کنایه بهش می»سَیَخ«

و   دزد«فرمون بدجور  »  شوفرمانیی به قول  روو بعد مالتا نیمه آسفالت  اختصاصی  
انبوهِ شن سپس به مرور   ، چون شارغم میل . مرکز علی زرد و روان  هایماسهگم زیرِ 
نمی به خود درنهایت  بگوید، مجبوری همیشه دست می  توانست  رو    گذاشتدروغ 

هیچ دردسری   تا بی کرد  میتر بود به شیخ اعزام  و او را که از همه خبره   احمدیعلی
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حال سرهنگ در طول سالیان  ها را برساند به نقاطِ مشخص. بااین مسیریابی کرده یگان
نیرو درخواست کرده  د و مستند،ی متعدمعترضانه  هایمکاتبه  بارها طی بود تا از از 

  هیچ وقت نظر کند. که البته نیرو  ه، صرف ، اعم از کادر و وظیف»سَیَخ«اعزامِ سرباز به  
 ش،اوسختسفتاندرنسلِ کاملّ خشکِ  وظایفِ نسل تمکین نکرده، مطابق با شرحِ  

ی  ی حوالی نقطههای متفرقهاستقرار در محوطه ها به جایبود که یگانتنها اجازه داده
مراتب نیز بود، در  ای دیگر از سلسلهی نگرانیِ عده مایه  احمدیعلی  برعلّوه الف که  

کاملّ با   ی ب مستقر شوند با این پاراف که مسؤولیت نظارت شدهسازیپاک   ینقطه
صفررساندن احتمال هر شخص سرهنگ است و نیز، تضمین تأمین امنیت کامل و به

ارت آموزشی. سرهنگ هم،  لازمِ ذکرشده در چ  نوع خطر، از طریق اقدامات احتیاطیِ 
و تحت نظارت   همین است، به ناگزیر تن داده کردن خطربود که تنها راه کم وقتی دیده 

ی ب؛  بود؛ نقطهسازی کرده یلی خوب شناسایی و پاک شخص خود محل جدید را خ
جایی که های فرضی جهت توجیه و آموزش نفرات. یعنی همانموضعی برای عملیات

داشتیم گممیما  از  دورتر  ساعت  یک  مالرفتیم.  تیرپرتاب  وگورشدنِ  چند  و  رو، 
 سوتر از الف. این 
مان کاملّ طبیعی بود. بود. پس کنجکاویبه گوشِ ما هم رسیده   هاحدیث وحرف      

کس ا  ام نمیمحلِ   هیچ  پشت مان  ماجراهای  مثل  هم  این   احمدیعلی ی  پرده داد. 
مانده  مسکوت  د طوری  همه  که  خبرمانده  شکبهوبود  چه  آخر  که   است؟  بودیم 

که  به شایعات خصوص  این  تمامِ  رأس  در  سرهنگ  چیزی   باز  کسی  تا  داشت.  قرار 
م  می کم میپرسید ص   عین ش که  ای سر تکانده بعد با چشمِ سالم چند بارنشست و  ب 

اها   شد؛  ای در هوا خیره میزد، آمیخته با نوعی وحشتِ کهنه به حفره دودو می  مدامبپا
دوبار شد. فقط یکش میلرزشی میخِ جا جز با اندک اش  حدقه این  که  نها وقتی  تشاید  

ودیم کَمَکی واداد  بش شده اهوا سریشکه خیلی سر حال و شوخ بود و ما هم نرم و بی 
ش سر جا آمد یکهو  اربط تعریف کرد، و بعد که باز حواس پاره و کم و خاطراتی تکه 
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از شر را  ترفندی خود  به  تندی  در کخلّصاند  های سمجما مگس   سکوت کرده  ل  . 
بزن نبود. خودش را  بیرون بکشیم. شهدادی هم حرف   گیری ازشنتوانستیم چیز دندان

چمی با  نهایتا  و  راه  آن  به  متفرقارهزد  خوارمادر  فحشِ  میتا  شما  مان  شاید  کرد. 
وکارها  کسبیی ما ها روحیه دادن به این حرفداد تا با مجالش اجازه نمیافرماندهی

العملِ سایرِ اساتید هم چیزی نبود جز لکنت  تر کند. عکس چه که هست تخمی را از آن
که پخمهو لال  بود  کافی  ذربازی.  دهند. آنهترهاشان  به ما رو    نفر صد  باید  وقت  ای 

کشاندیم به  . سریع حرف را می کشیدند پایین میکول و کون طرف    ما را از رو   ،آمده
بااین مان ختمِ به شیخ میتا آخرش کلّم  قدر، آنآن چرندشعر و  این کس حال  شد. 

تا  حتی همین پخمه شیخ آمده    دیدند که پایمیها هم تخمِ گفتن از او را نداشتند. 
کردند که بیا و ببین. پس دیگر از که  وسط ماجرا را درز گرفته طوری کلّس را خفه می

مقدار را هم از این پاسدار و آن    . همانهیچ کسشد چیز مرغوبی بیرون کشید؟  می
مان ر همان مدت اندک شستبودیم که خوب، د گروهبان و استوارهای قدیمی شنیده 

تیروطایفهخبر شده  که  این بود  پیازها کلّ کسی  اهل  و  این گو هستند  نتیجه  که داغ. 
دست کم  چیزکی  خود کم  آمده  تنها    مان  سکوت  اگر  که  انداختیم  چو  خودمان  تو 

این قضیسیاستِ سلسله در مراتب است پس لابد »فوج« رویِ  هرِ محرمانه زده.  م  ه 
شد  »استحفاظِ« کل در میان بود که مستقیما وصل می   ی پایشک  هیچ   حالت بیاین 

زیرِ زبانِ کسی    شد ازی با انبرگازی هم نمیبه »تحلیلّت« کشور. و این یعنی که حت
همه سرباز در آن  لقیِ جنبید به خاطر دهن چرا که هر لبی که می   چیزی بیرون کشید

  شد. برای همینمیشناسایی و تحویل »استحفاظ« داده ساعت ارهچوکمتر از بیست
فقط  دانست که  ی خود میوظیفه  ال و کنجکاویهمه سؤمراتب در پاسخ به آنسلسله 

که ما سربازها پس  ش کند؛ و آن این اپافشاری و مدام یادآوری ی اساسیلهیک مسأ بر
در   استقرار  نقطههیچبه    »سَیَخ«از  حریمِ  نباید  از محوطه  یوجه  شکسته  را  اش ب 

لوی  ها برویم. بعدهای بعد بود که لایا باقی متفرقهالف    یخارج شده به سمتِ نقطه
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زدند تا  ها داشتند خودشان را گول می ال و ابهام رسیدیم که آیا آنبه این سؤ  نشخوارها
وهشت و به همه بقبولانند که ماجرای آن  مثلّ شانه خالی کنند از زیر بار خفت پنجاه 

غیرقابل  اتفاقی  نخواهدیش پسال  تکرار  دیگر  و  بود  حرف بینی  این  و  و شد  ها 
یا در   ،در دست بدخواهان  هایی چرند استیعه و بهانه و گزک ها همه شانگارینامه
ند که اهبود ر نکردهباویا  وهشت تا حال هنوز نفهمیده های پس از پنجاهی آن سالهمه

بلکه این او است که به سمتِ دیگران    رونداین دیگران نیستند که به طرف الف می
همه  د تا با وجود این بوها را مهار کرده گیری یا نیرویی مرموز قدرت تصمیم آ  خزد؟می

ها منوعه اعلّم نشده، بیشتری ی م شدهی حفاظتمنطقه  »سَیَخ«نگاری،  سند و نامه
 باشند!؟   هواش را داشته  افشاری غریبی همچنان در قیدش ماندهها با پبالایی  مخصوصا

های های عملی یا کلّسسرهنگ داشت تمام نکات و تذکرات مهم حین تمرین      
های مرکز را یک  های کلّسچارت  در برابریر  نظری در میدان مشق و نشسته بر بلوچِ 

ل کردهکرد. اتوبوس در سنگلّخِ مالبار دیگر مرور می خورد.  بود و هی تکان میرو ش 
گذاشت خورد، نمیهایی که به کف ماشین میسنگواغلت و دررفتن قلوه صدای غلت

مان برسد. این اولین اردوی نظامی ما در شیراز بود و برای تا صدای او درست به گوش 
بابتِ شایعات  همین کمی دستپاچه بودیم. توک بودند کسانی که  و، تکبه خصوص 

پای شد  ا میآوردند، امگرچه به روشان نمی  هاشان دید. نگرانی را در خطوطِ چهره   ردا
  مان نشان پراکنده    ماهورهایتپه  ش را از لالویارام و مطیع   یکه شیخ چهره البته همین 

پلک  در  که  آمد  ذوق  سرِ  چنان  گروهان  نگرانیداد،  تمامِ  برد. زدنی  یاد  از  را  ها 
سوارخ  متفاوت  کاربرد  مورد  در  سرهنگ  مکرر  نحوه توضیحات  و  فانوسقه  ی های 

ی درخت و حقیقی از روی تنههای پیداکردن شمالنمای نظامی و راهاستفاده از قطب
و او حالا رفته   در بیابان تمام شده   و نیز تولید آب  ی مورچهتان مسلمین و لانه گورس

  ندادن اطلّعات به هنگام اسارت و نیز انواع استتار و آرایش های بروزبود سراغ روش 
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کرده و  رها کرده، کف ما به محض زیارت شیخ دیگر او را    کهدرحالی  و غیره،  نظامی
 انگیزی! حیرت  ؛ وه که چه پهنایهابه شیشه  بودیمپیشانی چسبانده خیره 

شکه گز کنیم. سرهنگ  رو که ناپدید شد، اتوبوس مال      ها زدند کنار تا ما باقی راه را خ 
گیرِ حال  دیگر  با اخم وهوای شیخ شده که حالا  دراز، بود،  نقاب  زیر آن  پنهان  هایی 

کشی،  بعد برای خایه  وبر را پاییدهکرد تا اول خوب دورهرازگاهی فقط سری بلند می
و   نگی با احوال آن خطوط ه دیگر بگیهای برابرش را برانداز کند. ما هم کستونصف
من...!«، فرمان  ...! به  »یگانیم، به محض دیدن و شنیدن  بود آشنا شدهها و صدا  چشم 

گویی و وررفتن نیست و باید سیخ بایستیم مبادا پر او به  فهمیدیم که دیگر جای کس 
توض  جدیت  با  طوری  را  نکات  آخرین  سرهنگ  بگیرد.  خیال  پرمان  آدم  که  داد  یح 

اعزام میکرد  می آن اتفاق  یرزمشود به  واقعا دارد  با  هایی که بعدتر واقعی. که البته 
ترین رویارویی انتظار ما ترین رزم و غریبعجیب   چرا کهافتاد، حق کاملّ با او بود؛  

می و    چیزهمهکشید.  را  کمرش  در  کرد  دست  سرهنگ  شد،  مهیا  و  شمارش  که 
 ش.اراه افتاد به سمتی که باید؛ ما هم به دنبال ش را درآورد وااس خوشگلپی جی

خوردهافتادنراه       مرکز  از  صلّتمان  تیغِ  به  میبود  پیش  کم  »فوج«  در  آید ظهر. 
بار. مخصوصا وقتی که پای مانور و اردو  طور تأخیرها. شاید سالی دوسالی یک این 

بودند تو پیچ و  ها که کرده امی به بهداری، چه آنوسط باشد. آن روز صبح نفراتِ اعز
قدر زیاد بودند که پزشکِ  بودند، آنو گشتیِ زیاد پاتاول شده   از رژه ها که واقعا  چه آن
مرکدست اولویتتنهای  وجود  با  نتوانستهز،  پروندهبندی  موقع  به  نفرات  بود  ی 
رفت.  وفتق کند. برای همین برنامه کلّ با تأخیر پیش می را رتق   »سَیَخ«های راهیِ  یگان

ستون صف  احمدیعلیشهدادی و    در برابرب    یدسته در نقطهطوری که وقتی ما دسته
سایه کرده زدیم  کج  شرق  سمتِ  به  دیگر  هنگامه  بعدتر  بود.هامان  راهپیمایی در  ی 

ه، آن برهوت سفید پرشوره طاقت ی لوتِ عظیم بود  چهی غریب که دنبالفرسای اکبریا
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سایه صفنیز،  در  زخم ستونهامان  همه  آن  از  پاهامان  دیدیم  که  وقتی  شد،  کج   ها 
 شده.  درشت چرکی مثل دوال

بود و گروهان سوم هم قرار بود که فردای آن روز  روز قبل اعزام شده گروهانِ اول       
شد روزِ وسط؛ همان  اعزام شود. پس نوبتِ اختصاصیِ گروهانِ دوم که ما بودیم، می

چیز سرِ وقت و مرتب. بود؛ همهردوی روز قبل به خوبی برگزار شدهصلّت. اتیغِ کجِ 
زمان و ترتیب کارها به    ی بهداری از پزشک،بودنِ غیرمنتظره اما حالا به خاطر خالی 

شود، تر برگزار ، تا اموراتِ اردو زودتر و منظماحمدیعلیبود و برای همین هم ریخته
رسید، فرمان ایست می نمابه گوش  در باد ول شده گنگ که  هرازگاه نگران و با فریادی

  طی راه های  خنده وها و گپ رمق شیطنتی  ماندهپاشو، ته داد تا با چنددقیقه بشین می
زد کند.  گوش ای غریب را  گری در آن صحررا کشته مکررا جدیت لازم برای نظامی

تا ما بشمارسه بدویم  را نشان،  ی بزرگی  هم بوته  و بار دیگر  ثانیه داد بار حتی خیزِ سهیک
رده می اس پیکشید تا آن تیغِ کجِ لعنتی را مهار کند. و با جی و دورش زده برگردیم. گ 

درصد دچار خطا و انحراف نشود.  بود جلو تا در آن بلبشوی تأخیر و عجله، یک افتاده
ماند. محتمل باقی می  بود. نباید جایی برای هر نوع لغزشخاص    ،هرحال شرایطبه

جا. اما خوب، بود آنهای فراوانی را آوردهد و یگانها و بارها آمده و افراوگرنه که او سال 
همان  آن بود؛  الف  مقرا  ازش    حوالی  کاری  هر  گذر،  در  چه  و  ساکن  چه  دوروبر؛ 

به   وهوای اطرافخواندی، تا بویی از حال ش را نمیاپیش دستآمد. اگر پیشبرمی
میامشام پلک ش  در  میخورد  تیز  دندان  شن زدنی  آن  تا  پس  ازدحامِ    کرد.  از  روان 

ی هدیرهنگام ما، شاخک تیز نکرده حریصانه بیدار نشود، شرط عقل و احتیاط استفاد 
تا ساعات روز فرضی بیشتر    امنیت  نهایتِ   جهت برقراریِ حداکثری از امکانات بود  

ی ها گذشته، قاعده از این اصلّ  به صفر برسد.  نیز  خطرات احتمالی شب واقعی  شده 
برای   نظامی  اصول  صددرصدیِ  و  مکرر  رعایت  مگر  نبوده  هیچ  قدیم  از  »فوج« 

 ممانعت از وقوع هر نوع تلفاتی.
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نگهآخرین       نیشبار که سرهنگ  داشت،  و  هامان  و غیظ  ترفند  دو سه  با  باز  را  مان 
اتِ فرضیِ آن روز حرف  ای در مورد فلسفه و چگونگی عملیدقیقهچند   ست وعربده ب

نکته تا  از شهدادی خواست  احترام  به  بعد  که  زد؛  دهد؛  تذکر  اگر مانده  ی مغفولی 
ها همه زده شده؛ و در آخر برای اتمام حجت، با  یعنی که حرف  ،شهدادی هیچ نگفت

لابهنشان و  دوردست  در  که  خطری  فلزی  تیرکِ  بچه دادنِ  چند  نصب   سرابلای 
را  شده  الف  حریمِ  به  پاگذاشتن  ممنوعیت  لتِ  مؤکدا  بود،  ک  سپس،  کرد؛  یادآوری 

عر بیرون کشید تا  ش را از جلدِ کم امتریمیلینه ،  ی رو به آسمانشلیکو    با فرمانی مقطا
تیرِ مشقی  درا آغاز کن  عملیات رهوهوی    مثل گوز نوزاد . صدای  پ  در قنداق چندلای 

حالا ما تا پیش از تاریکیِ مطلق فرصت داشتیم که با زندگی در  و بادهای شیخ پکید. 
شرایط سخت و فرار از چنگ دشمنان فرضی، خود را به یگان مادری رسانده، به او یا  

های توک لوچه وها محو شد، به جز از تکشهدادی معرفی کنیم. دیگر خنده از لب
حواله زیرزیرکی،  گرچه  را  سرهنگ  متعدد  اخطارهای  داشتند  هنوز  که  ی هرزی 

دانست؛ میاز قبل  ها رای این گ باتجربه بود و همهکردند. و البته سرهنجاشان میآن
ی مراتب مایل به تساهل در اجرای چارت آموزشی صدسالهبرای همین گرچه سلسله

نیز چشم »فوج«   دقیق عملیات و  در اجرای  ارفاق  اغلب  و  برخی جزئیات  از  پوشی 
ی شهدادی درنهایت و در  صوری نبود، اما با اصرار او و نیز وساطت ظاهرا مصرانه

بار استثنائا به دلیل تأخیر  د که این بوما ابلّغ کردهبه یگان    ،آخرین لحظاتِ پیش از اعزام
نیمهپیش  صورت  در  حتی  بهآمده  فرضی،  عملیات  از  کارماندن  پیش  تا  هرترتیبی 

دانستند هم شهدادی هر دو خوب میب برگردیم به مرکز. بله! هم او  تعویض پاسدار ش
ها و فرضیات نظامی، که درست در زیر پامان بود؛ در که دشمن اصلی نه لالوی خیال

 ان اطراف. جایی در هم 
بودیم. قرار بود که هر گروه در نقش  بندی شده های چندنفره دستهاز قبل، در گروه      

و   از یگانِ مادری جدا افتادهیک جوخه ظاهر شود؛ با این فرض که به مدتِ یک شب 
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خود را به    مانده از چنگ دشمن گریخته در آخرحالا باید زنده  در صحرا گم شده و  
اش، جهت دفع شرایط سخت و  نظارتِ فرمانده هر جوخه باید تحت   .مقصد برساند

ی آب و غذای صحرایی و اسیرنشدن و حفاظت از اطلّعات فردی و گروهی، با  تهیه
ساخت تا پس از اتمام تاریکیِ فرضی  استفاده از عواملِ استتار طبیعی سرپناهی می

ها سر به جوخه  احمدیعلیسرهنگ  حین جنابخود را به مقرا اصلی برساند. دراین 
تا  می نفرات،  برعلّوه زد  مداوم  شمارش  و  نظم  حفظ  و  کارها  بر   امتیاز  نظارت 

ی ها ثبت کند تا در انتها با چند جمع و تقسیم نمره ی هر بخش را برای گروه جداگانه
شد بساطِ شب فرضی.  کارها تازه میی این شان. همهنهایی افراد را بگذارد کف دست 

یابی و شمال حقیقی و بروج فلکی و  شد؛ استتار و جهت با مشقیِ دوم، روز شروع می
رفتن برای رسیدن به مقرا دشمن و غیره. پس از منظورشدن نمرات این بخش  راهشتری

شد؛  رسید به مشقی سوم؛ با شلیکِ نهایی، فصل آخر ماجرا شروع میهم نوبت می
صف  اجتماعِ  از  متشکل  مادریِ  جوخه یگانِ  تمامیِ  فرماندهیِ  ستونِ  تحت  ها 

سوتر،  آنماهوری  و شهدادی به مواضع دشمن که فرضاً مستقر بود بر تپه احمدیعلی
ستون  رد تا با سرنیزه او را از پا درآورد. در انتها باز آن اجتماع پراکنده، صفب  یورش می

سه مرتبه شمارش، تا با رعایت تمام    احمدیعلیشد و توسط ارشد و شهدادی و  می
ها رفته صحیح و سالم به پادگان  استقرار اتوبوس   جوانب احتیاط هرچه زودتر به محل

پایان می به  تاریکی  از  پیش  تا  باید  برنامه  امبازگردد. اصولا  به خاطرِ همان  رسید.  ا 
شد، یحتمل این کشی می هایی که ازقضا بیشتر داشت باعث وقتلیه، و عجله تأخیرِ او

و   باید طوری سریع  به مقر دشمن  یعنی روز فرضی و حمله  این  و  نبود.  کار شدنی 
بیفتد    -!؟  حالت! یا بدترین در بهترین    -  زمان اعزامِ ما به مرکزشد که  برگزار می  صوری

  خلیده  احمدیعلی ها بود که از درزهای فکر شب. همین خیالمابین خاموشی و نیمه
زمان نشت کرده  کرد تا پِرتیِ ماجرا مثل نمِ آب بر سنگِ تر میهی او را عجول و نگران 

 ش را بازتر کند.  اک ترَ 
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مثلّ  مدی در کار بود تا دانم. شاید عترین جوخه ما بودیم. چراش را نمی ولاشآش     
یک جا کوت شوند جهت    ی دیگرانکوزه و ریدن تو کاسهها به جای پراکندگی  نخاله

  ها ما نبودیم. ی لاشی! مطمئن نیستم. آخر، همهی ناغافلتنگناآن    در  کنترل هر چه بهتر
بودند. همان جوخه  بغلی باز هم  بدتر. پس لابد  ی  از ما  داشت  تا لاشی    بختِ   ،دو 

با سر    چندتامانافتادن  شد  اش  آخرت  که  بود هبستتباه  را طوری  مان  جوخه  جنم  ،سنح
و تر؛  موس ناعار؛ یکی از یکی بیشش لاشیِ لشِ بی   چنان سرنوشت غریبی؛  تو هچلِ 

فیلکردنجمع حضرت  کار  اهرعلی   مابهترینِ    .مان  فرماندهالظا همان  جوخه، ،  ی 
کار به کسی نداشت. اگر ابدا  اصلّ ها.  وول، نه تو این وادینامی بود کلّ شلضیمرت

 مالحتی    کهرگی  و بی   بیقخندید.  میباز    کردی توش را هم تا خرتلّق میات  معامله
؛ هر چیزی؛ فرق نداشت. هم فقط کشیدنش  ازد. عشق می  بیشتر  زمینی ازشسیب

ها را دور دید پرید پشت یکی از بوته  احمدیعلیالله تا سرِ شهدادی و  لِ بسمهمان او
به پهلو افتاد آمد    لخش و یک عقابی درآورده چاقید. بعد هم لخ او دست کرد تو شورت 

کنم و یعنی دارم شمالِ حقیقی را پیدا میرفت  نما ورکونه و هی با قطبرو یک شن 
گردن خودتان ماجرا  عمه  باقی  ارواح  بگوییم  خواستیم  حالا ننهات  است.  لانتوری، 
ا نیست!  کارها  این  کردهوقت  چت  زرتی  نگفتیم.  کس    ما  خود  برای  داشت  حالا 

مان هم از جنس خودش بودیم، و تازه بدتر. آخر . از طرفی، بقیهگفت؛ تفِ سربالامی
آیند.  معطل باشد معلوم است که الباقی چه عنی از آب درمیطور ول فرمانده که آن

گرمِ    هر کس بود که سر  هوا قنبل نکرده به مسخره نگوزیده هنوز مرتضی هرهرکنان در  
کون خودش شد. و این تازه اول ماجرا بود؛ صدای ناکوکی سازهامان چند ساعت بعد  

 آمد. درمی
های خدمتی.  ی اعزام به یگانکه پای نمره وسط است و برگه  دانستندخوب می  همه     

ش.  اگارفتنِ گواهی پزشکیترسید و دیگری بابت بهاش میشدنِ امریهیکی از باطل
یا از همه  ی پایین نیفتند لشکر و مرزه وقت به خاطر نمرکه یکن ها هم نگران ایخیلی 
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بودیم به ها را گذاشتهحرف بودیم که این  هاشان ماترین خیال تر، گردان وحشت. بی بد
س  ش دل خودمان  احال تهِ تهِ تهکشی؛ بااین گویی برای خایهحساب مشتی تهدید و ک 

ه و تهدید به شور می هم با هر چشم  کون   وپورت افتاده بیافتاد که مبادا جای پرتغرا
با وجود آن جوخه  س و جنس و عرق و جلقِ دبش بمانیم. برای همین   ی بگاییو ک 

شهدادی    چرا کهرا بگیریم،    طوری باید کار را پیش برده نمره دانستیم که بالأخره یکمی
کرد، گیر می داده آدم را غافل مشتی    یهاهاش یکهو حال هوربازی وگرچه با تمام هار

طلبه فقط  ازاش  در  چون  سربه اما  چشم ی  و  در  زیری  بود،  و  گویی  تخلف  صورت 
کرد تو  ش نشده با کلی فحش خوارمادر پاش را میکاری، دیگر هیچ حرف حالیکم 

الاا  که  کفش  طرفی  لّا لِ   یک  از  محض.  مصیبت  یعنی  این  و  لاغیر؛  و  است  همین   
ت کرده و همان صحرا اتم   و طول مسیر سرهنگ هم چندین بار در مرکز   بود که  ام حجا

کرد که درد و جاش  ش خواهدا داغنقره طوری    اگر کسی کارخرابی کند با کسری نمره 
 تا ابد مانده حالاحالاها از یاد نرود. 

آخرش خرده       مرتپس  شدیم. عجالتا  کار  به  دست  به حال  خرده  را گذاشتیم  ضی 
کنار چاتمهادست خرکشبهطور شمالخودش. همان تا  و یک  ش کردیم  هم    ۳ژها 

حمایل عمد  از  پاش.  کنار  که  اگذاشتیم  بگوییم  داد  گیر  کسی  اگر  که  نکردیم  ش 
چشم آفتاب بال  به  سپردیم  هم  را  تجهیزات  باقی  و  زدیم  دریا  به  دل  شده.  های زده 
ها را گذاشتیم مسؤول کندنِ گودال  اش، و بعد تقسیم وظیفه کردیم. دوتا از هیکلی نشئه

تهیه  تا  و  شد  داوطلب  خودش  هم  نفر  یک  آب.  بوتهی  ماآوردهبا  نگهبان  مق  های  ر 
 برعلّوه ماندیم من و یاشار که  صحرایی و سرپناه سایرِ افراد جوخه را درست کند. می

های  طبق آموزش  کردیم.آوری، باید تا مشقی دوم غذای فرضی را هم آماده میبوته
ی غذای ما صرفا ات، و با توجه به موقعیت محل، مواد اولیهاتِ عملیسرهنگ و فرضی

زنده  دانهجهت  جز  نبود  چیزی  سخت،  شرایط  آن  در  بوتهماندن  و  گیاهی  و  های  ها 
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حساب نبود چون   که البته دانه و مورچه  »سَیَخ«های  ملخ موروحشرات خوراکی مثل  
 بوته. دومی سهل بود و اولی گَلِ 

پ      گرچه  خود ایاشار  برای  ولی  بود  بچهکسخلی   کار  داشت.  و هایی  بود  شمال  ی 
افزار؛ که غمِ نان برده بودش تو کارِ تردستی و شومنی؛ انگار دیپلمِ نرممتأهل؛ و فوق 

ها هنوز تو شمال هوادار داشت. از صبح تا شب یک عده را دور خود جمع  این عنتری
کرد تو این سوراخ  اش همان دستمال و کفتر بود که میدهساساده   گرفت.کرده معرکه می 

وفنگ داشت اما دستمال نه؛ پشت گتر و آورد. البته که کفتر دنگدرمی  و از آن یکی
بار این جاش بود؛ روزی چندین مهلای تای آستین و تو جیب و زیر فانوسقه و غیره؛ ه

را   دانم!؟ کارهای دیگر! مثلّ موقع حب، جنسکرد؛ یا چه میلخکی را تکرار می ط
ش اش افتاده؛ یا تو ساک ادیدیم که تو چایگذاشت پشت گوش طرف اما بعد میمی
حال  کرد؛ فال و گزینش و غیره. بااین کارهایی می  دو دست کارت داشت که باهاشیک

هاش بازیاست وگرنه که با شامورتیش بستهابالوگفت که تو خدمت دست مدام می
قدر که ربعِ تمام، هی گوزید؛ آنساعت سهنیم کل،  بار سر کلترکاندمان. اما یکمی

ی سوم؛ همه گرم درد؛ شب بود و ما تو تراس طبقهمان از خنده افتادیم به دلدیگر همه
برد زیر بغل که یعنی گوزش الکی  ش را میاکرده. دستعقابی و بچاق و چای حل 

چند  داد.  مان واقعی میتو صورت   اما ناغافل  است تا ما از فکرِ بوش دماغ کز نکنیم،
ر  بار که  هماول  خودمان  واداده  دیگر  خوردیم،  دست  بازی  و  پای  چیز  شدیم  ش؛ 

نه، خودش تر شود؛ وگر مان هی گرم تا گعده   دادیمول میمان بود  تو چنته  مرغوبی اگر
ناکس مشتمی نمیاگوزید.  باز  هیچ  هم  را  همین ش  از  هرچه  مثلّ  ترفندش   کرد. 

درمیان  ش را دستکاری کرده بود؟ یکاخورد؟ سوراخ کون اخ میپرسیدیم پیچاند؛ نفا 
ابدا! نداشت؟ نه!    پِرتیِ چس بود که  چطور  اصلّ  آورد؟  درمیصدا  ش  ایواشکی با دهان

ش؛ موقع خوردن  اهای بعد از خدمت کرد برای جورکردن مشتری فقط بازارگرمی می
آمد که بابت این  مان هم نمیی آن؛ دلشیرینی عروسی این، یا در تولد و پای سفره 
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به هوای  بود؛ تا  هم مرا تنها گیر آورده ش کنیم؛ پسر خوبی بود. و حالا  اچیزها خفت 
 چند قدمی از جوخه دور شدیم یکهو با نیش باز برگشت که: مایحتاج

د... - د... !سیا  ! اینجا رو باش...  !سیا
ادااطوارِ مسخره مرا همین       با یک  تا  داشت  نگه  قنبل کرده طور سرپا  اول کون  ای 

 باز تندی بکندش عق بزند. و  امرغی را بکند لاش و از حلقبگوزد و بعد یک توپ تخم 
در ابار از زیربغلتو گوش و این  ش درآورد. و هی فروکرده عق بزند و درآورد، تا ما 

همین  حین  ه همین  هِرا و  بچرخیم  و  بگردیم  ه طور  معطکِرا لای  کنان  بوته  و  ملخ  لِ 
سیصد  لخ کنیم تا یک ساعت بشود دو ساعت و چند قدم بشود دویستها لخماسهشن 

بودند پی بوته و دارهاشان را زود فرستادهه جربزه اللها همان اول بسممتر. باقی جوخه
 اند. را چریده و برده  چیزهمهملخ و برای همین ما تا به خود بجنبیم دیدیم که 

داشتیم می      که  بود؛  در همان حوالی  اما کم  پیدا کردیم؛  چرخیدیم چندتایی بوته 
بوته  فرضی.  غذای  برای  نمیحتی  که  را  بزرگ  خیلی  غلّفِ  های  لیزیِ  کند؛  شد 

زدیم پوستِ زنک بود چون خواب برعکس داشت؛ زیاد اگر زور میهاشان گول ساق
شد؛ حتی با وجود دستکش کاموای استحقاقی؛ گرچه که مان قلفتی جاکن میدست

که بیفتیم ای نبود جز این بود. برای همین چارهگذشته فصل این چیزها با ابلّغ »فوج«
رده  خ  بادکندهبوتهپی  و  میها  برشان  سرگردان.  کول های  بر  و  بغل  تو  و   داشتیم 

های کناری  شان دست مرتضی مبادا جوخهسپردیمها و میشان تا پای چاتمهآوردیممی
با این آورده بهبازی درلاشی ها مقرِّ نگهبانِ شان چپ نگاه کنند. اما باز هم کم بود. 

یا  که بخواهیم سرپناه بسازیموجور کرد چه رسد به این شد جفتصحرایی را هم نمی
ی استتار هم بود. اصلّ کلِّ روزِ فرضی چیزی  لهمسأشان. تازه  به جای غذا بخوریم 

مان یکآمد و مادر یکآوردیم حتما دشمن فرضی مینبود جز استتار. اگر بوته کم می
باید میگایید. آنرا می این   کردیموقت ما چه  سجز  یک چ  زِبِلکه  را مثل  خان بوته 

شک بعد از دشمن، این سرهنگ بود ؟ بیهامان که مثلّ استتار استبگیریم جلو خایه
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تک بوتهکه  فرومیتکِ  برداشته  را  کونها  تو  شوخی  کرد  اصلّ  چیزها  این  سرِ  مان. 
ش چیزی نبود جز همین نظم و »فوج« و میهن و زندگی  انداشت. تمام زندگی و ناموس 

ندادن های خرِ مرده و اطلّعاتکردنِ شمال حقیقی از رو خایهدر شرایطِ تخمی و پیدا 
بهت   اگر  حتی  دشمن  ممی  سرپاییباجِ  به  دیر  اگر  پس  بی یداد.   بروبرگرد جنبیدیم 

فنگ بود؛ بود؛ و نیز با شهدادی، که کلّ کیرش برای ما شق   احمدیعلیسروکارمان با  
تا کار«  و »آب«  صیدآباد گایی وسط بود و لشکر و مرز؛ از »ی بوقت پای نمره و آن

 . رنگ«و »کوه  «»سرحد
کنار، ملخبوته      به  بودند. چهها  بودند!؟  ها هم  از قدر چموش! اصلّ ملخ  گذشته 

محکم رفتهشان،  لگدهای  را  شیخ  نصفِ  پرش  هر  سرسفیدِ  برمی  با  عقابِ  گشتند. 
آن هم با وجود   !شانشد گرفت داشت. مگر میطور خیز برنمی آند هم این   هایکوه 

که می  یاشار  اما  بود  پا  بی گرچه  همین  برای  حواس  لنگید.  باشد،  که  دمای دم مان 
میش   یغروب گرگ ش  اکه  میتداشت  پی  هی  شد،  ر  در  رفتیم  دورتر  و  اک  خوردور 

ه های غارت کچل از خارتیغه دیگر  دوروبر  ؛  ضیفر   گیاهیِ گوشتی کرده  پاها رم شده، و ارا
رید،  آورد و میخوردشان خون بالا میاگرچه که خر می  از چنان هجومی؛به اطراف  

ماسید میکه به ما    قوت مقدری، و  بود ته کشیده ی شیخ  چاشت روزانهکه  پلشک!  سهاما  
 ! ظلمتی کشکی سابیده مگر نبود  هیچ
ش اهای افقدیدیم که نور داشت ریزریز در حاشیهی را  گشتیم برِّ بیابانبه پشت که بر     

ها؛ جوخه پزهای  و هامان ناخواسته پرید سمت آتشِ پختشد؛ چشم سرخ و گم می
کیلومتری محل استقرار  وقت ما تازه داشتیم از شعاع یکنبودند به طبخ، آشروع کرده

  به   ؛ گذاشتیمن می فاصلِ امن و مجاز اردوی ما بود، پا بیرو  ها، که تنها حدکل یگان
 آورد. در چیزی قورت داده از کونباز یاشار  هوای چه!؟

های سبک برویم از با دستبار که برگشتیم جوخه تا بارمان را زمین گذاشته بآخرین      
برای    تند که همین پیش پامان سرهنگ آمدهمان گفهر چه دور و دورتر، بهصحرا دیگر  
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مجال گفتند که وقتی دیده آن دو لندهور به جای  سرکشی. تا پرسیدیم که خوب!؟ بی 
نشسته  گودال  نَقل کندن  و  پاچال  آناند  و  انداخته،  گل  به  طرف شان  مرتضی  هم  تر 

سِ موش چال میی شمالبهانه   کند، اخطارهای تندی داده حقیقی لش کرده و دارد ک 
دار بخواباند ب. و بعد شهدادی را صدا کرده تا بیاید و شاکی، دوتا افسری آبابت نمره 

فرمانده  که  مرتضی  گوش  رفتو  موقع  بود؛  جوخه  تهدید  ی  عربده  و  اخم  با  هم  تن 
که کار را به گذرند مگر این ی ما نمیبودند که آسمان به زمین بیاید از خیر جوخه کرده

ی  یک حدنصابی برسانیم؛ رکب بود یا تیر خلّص!؟ باز که پرسیدیم   خوووووب؟ پقا
ای به دقیقهبیست ربعگفتند که به محض اخطار، یکراست  زدند زیر خنده و هی دولاا 

یکی هوا کرده کار را  یکی باز  ی مرتضی  ا دیدن لش دوباره اما ب  اندافتادهوجوش  جنب
ابول سپرده به  نشئگیاند  بود  معلوم  که  مرتضی  عجب!  مثل  اشان.  حالا  پریده،  ش 
کنار  ی  خایه داشت خَف سیگار میچاتمهباقر  دو   کشید،ها  و آن  هنوز گرم شمال. 

ال نقا س   یالقوزِ قبرکن هم  داد، نه حتی آن تن به کار نمی  هیچ کسگوی لبِ چال.  ک 
. یاشار گشادی و لودگید برای کون دیگری، گِرا گرفته بوبا دیدن کالیبر    هر کسری.  آخ

ک، حالا دیگر تا ملخی از  هم با دیدن ول ن  معطلی بقیه و شنیدن آن ذکر مصیبتِ خ 
درمیادست اول میبتهرفت، مثل بیش  با  ها زرتی سرخلّیی نشسته  بعد  و  گوزید، 

ه  ه شروع میهرا  ،کوپتر تا شیپورچیِ پسرِ شجاعکرد به تقلید صدا؛ از بال ملخ و هلی کرا
   گفت شیپورش عین مال »فوج« است:که می

 دودودودودووووو...! دودودودودووووو...! دودووووو...! دودووووو...!  -
  اش جابرِ ی کناری که فرمانده کردیم و وقت را تلف، جوخهفسا می هرقدر که ما فسا      

ناها بود. ارشدِ یگان کشاورز بود داشت تروفرز کار را تمام می کرد. جابر از آن ولدالزا
ش را بمالاند. سر هاکرد تا نگهبانیتازاند. منشی را خفت میبود و تا جا داشت می

شد. تو رژه هم گرچه قدبلند بود و  ش از همه پرتر میانگاه چپکی بشقاب  دیگ با دو
حال دوست تر پاطبله کند؛ بااین ایستاد تا شلدرشت اما با یک ترفندی سرستون نمی 
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رفتی چپ می  .اش؛ کل یگان زیر تیغ ه همیشه خودش فرمان راست را بدهد داشت ک
تا  دید  جوره میها را همهگرفت دم کادریبقیه میهایی که از  داد؛ و با باجآمارت را می

داشته شهدادی  پیش  را  هواش  گرچهخوب  ارشدِ   باشند؛  از  اما  نبود  بچه  شهدادی 
گذاشت تا جابر یک جاهایی حتی ادای او را  آمد. برای همین میپر بدش نمی چپ

آمد؛ با این فرق  درآورده حسابی گردوخاک کند. که اتفاقا این کارها خوب بهش می
کرد این هوا؛ ش خایه رو میاکه شهدادی فقط جلب نبود؛ جنم هم داشت؛ به وقت

اش به  ه داد؛ یا مثلّ باجهای تپل میاخلّقی نکرده حالوقت هم که لازم بود سگ  هر
ها هوای ما را  ها نه برای خیک خودش که برای این بود که آن دژبانی و باقی کادری 

را هیچ نداشت و کارش فقط  ن ماپشتمان شوند. جابر اما نه؛ پاپیتر بیشتر داشته کم
که تا    ندبود بود که بهش یاد داده  م تیرطایفهدانم از کدا کشی بود. نمیتخسی و نسخ 

و می بسوزاند  ریشه  نمی  تواند  حتی  باهاش  کند.  کل تارومار  که  شد  بس  از  کرد  کل 
ت گم ای جاریوپوچ دفترچهدیدی که سر هیچنفهم؛ یکهو می بود و زبان  زادهحرام

یا  می  شده  خالی  را  پات  زیر  جوری  یا  نکرده؛  امضاش  روز  شهدادی  یک  که  کرد 
خبر میاشست دوریت  از  دیگر  و  افتاده  چپ  باهات  شهدادی  که  های دوستیشد 

شیرین  نیستاپرتشر  خبری  هیچ  این ش  مخلص  احدی.  خوش    ،که  دلِ  جابر  از 
اراذل  مشت  یک  آن  از  نیز  نه  و  گرفتهنداشت؛  را  دوروبرش  که  قِبَلِ  ی  از  تا  بودند 

گشتیم به جوخه که برمی   هر بارشان نزند.  ونوایی رسیده گربه شاخ خدمتی به نان خوش 
یا    زندارد ساندویچ ژامبونِ خِفتی سق میش که کلّ کون چسبانده زمین و د ادیدممی

می  مکیده  علف  و  گه ناس  تچاقد.  را  صداش  باد  هم  میگاه  ما  به  ا  داشت  که  آورد 
که کار را زودتر تمام کنند. تابلو بود منشی از   گفتراه میبدوبیهی  ش  اهزیردست
ردهاش داده و جوخهترس این  اش را طوری سفارشی  که جابر براش سیخ نکند، تن به ا 

  هیچ کس اش کور؛ گرچه  که پای ناخلف وسط نباشد مبادا شر شود و کیفِ کوک   چیده 
نباحریف بود ش  دیگر. ممکن  اتفاق است  اما  ناغافلکه یک عن   ود،  دار جربزه   بچه 
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ش کن.  اوقت بیا و درستآن  نه؟  کنیم و اوکه چرا ما کار میشود و عارض سرهنگ،  
گ را میآن تخم خفت کرد دوش  چشمه و چهل شد بعدا تو آسایشگاه و کنج بیست السا

شکه ترتیب با انگول و فشار و باج   و شد سرشاخ  ا سرهنگ که نمیش را داد، اما باخ 
مخصوصا پشت  شد،  پروپیمان  هم  شهدادی  لباکه  این  بود؛  یکی  ش  آن  ترنکرده 

کشیِ منشی بود. منشی هم گرچه جَری بود اما به جای خواند. پس احتیاط در خایهمی
شکار بود، اما هیچ باهاش   اشکه بدجور از دست . پس با این خایه، بیشتر عقل داشت

کرد؛ او هم مثل بقیه، مترصد اولین و بهترین فرصت بود تا با یک نیش  دو نمیبهیکی
ی جعلی برگهرا با  ش  امچ  که جابربار سر این یکود جابر جاکش را به فنا دهد.  زهرآل

ید که  ش شده ااعزام فوری به بهداری گرفته و مانع رفتن  بود از حرص در گوش من وِرا
قرررآن   مادرش  »به  جا  می!گام می  یه  او  نه  چطوری!؟  الباقی. «.  و  من  نه  و  دانست 

رود که استیم که جابر جوری به گای عظما خومی ؟ نه خیلی! فقط همه از ته دلتخم!
گیر شده از چشم شهدادی بیفتد!؟ نمره کم  هاش مچگرفتن خنک شود؛ سر باج   دل ما

خوان باشد اما زبروزرنگ بود  خورد خیلی درس رد باطل شود!؟ نمی آورده اگر امریه دا
گلیم  چطور  تا  کار  بلدِ  بلبشو  او  آن  از  را  بیرونش  تو  بکشد  بخورد  تیر  چه!؟  پس  ؛ 

وردی زیر  دار شده با زیرکی  خایه  مانسرش!؟ همین حالا عقرب بزندش!؟ یا مثلّ یکی
به پروپای جابر پیچیده خار  پر  با توپ    بخواند تا طرفها  یا باقی کادریگوش سرهنگ  

شهدادی نمیاچشم  کند!؟  این ش  جز  هیچ  اگر  دانیم؛  حتی  تکه که  را  هم او  تکه 
نمی   کردند کک احدیمی دوگزید؛ چه اصلّابدا  از  روبری بسا حتی  اغلب  که  هاش 

زورشان بهش  چون  یی که  هاشده؛ یا خفت شاطفیلی بودند  شده چارگی  نداری و بی 
شده   رسیدمین سفره حالا  از  کرده  چاق  کار  براش  که  مزدورهایی  لقمهبودند  ای  اش 

مگر یکی که از خداش بود مال    یمخواستخاطرش را نمی   مانهیچ کدامگرفتند؛  می
وجور و مهیا؛  بود؛ جفت  طورش این ا اصلّ ذات  چرا کهش؛  ای فابجابر باشد و نوچه 
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تعارف؛ فقط یک  ش بیهاخورش ملس و سوراخسار چرب؛ توسری با زین آماده و اف
 . پیکربود: جابرخان کوه خواست که خوب، پیدا شده رِ یل میسوارکا

ش وپلّ ی پرتای بود که احدی از لهجه چارهبیهای بدبختطرف از این مرزنشین      
ش بگذرد؛ طعام و گشت و  اپراند تا اموراتآورد. به زور حرفکی می سردرنمیهیچ  

حدود دو متر؛ با مفاصل  ش قناس و دیلّق،  ا. هیکل و جاری  یا ناس و جابر اجباری،  
دست زانوهاش میو  به  درازی  از  که  لق  جمجمههایی  تیررسید.  هم  دار طایفهواش 

و  نبود؛ کلّ   و چطور درس خون خوبی نداشت. ماندهگِل  این اصلّ کجا  که  بودیم 
ر خورده. اولِ دوره گم  جدیدهایی که لای  هم کس   وگور بود؛ ماخوانده که حالا با ما ب 

بآن سهمه  چ  دماغِ  مثل  دافوس،  سرهنگِ  و  می لوچِیر  گیج  همین دیده  برای  زدیم. 
کمک که  مان جز به گلیم خودمان پی کس و چیز دیگری نبود. اما کمحواسوهوش 

حال  به  تخمیوهوا خوکردیم  سرووضع  شیراز،  و  مرکز  چشمای  به  وش  آمد   مان 
ی جابر است. و بعدتر دیدیم که عجب، انگار خلقیات مان خبر شد که نوچهشست

گه  دارد؛  هم  زارخاصی  مثل  کرده  گدار  کز  کنجی  جنوب  لب  های  زیر  دم وردی 
شکهمی ها گذاشت لای لزج ها را میگرفت. یا مثلّ عادت داشت به خوردن دماغ؛ خ 

داد تا آب یکی برود به خورد دیگری. تَری قدر بین شست و سبابه ورزشان میو بعد آن
چرک شود و بچسبد به پوست   که لول پخت، قبل از آنمیکه خوب تخس شده گلوله  

ش اشد قورت ش بالا؛ اولی که فاسد میا انداختو از خشکی بترکد، مثل ناس می
کرد؛ همیشه هم چندتایی آماده داشت؛ زیر ناخن و پشت گوش  داده بعدی را حب می 

توانست  جابر می  ای چونجنبید؛ فقط جرثومهش مدام میاو لای پا؛ برای همین فک 
 از چنین نجاستی لب بگیرد. 

ش تو چشم بود. یکهو خفقان گرفته با حال بدی از خواب  ااما بیش از همه بختک     
ش وول خورده  اقدر تو تخت شد آنش بازدم میاوفسا که باز، دمخسا پرید. با کلی  می

می کمی  ناله  خواب  منگِ  را  تاریکی  درانده  حدقه  اوایل  بخوابد.  دوباره  تا  کرد 
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خواب، شدیم. تا که چندتایی بی   خیالچیزی ببینیم. که ندیدیم و بی جوریدیم بلکه  می
ی های آن آسایشگاه درندشت که پر بود از جرجر پکیدهکمک شک کردند به شبکم 

ها شروع شد؛ طول کشید تا خبرش به ما  ها لای سکوت پتوها. و بعد حرف فلز تخت
نفس نوچه که بیدار ؛ لابد از ترس؛ حالا از نفسطرف آسایشگاه بودیمبرسد که این 

میمی زور  پلک شدیم  با  تا  قیزدیم  سنگین  سمت های  به  شویم  خیره  خوب  کرده 
طرف دیوار و طرف دیگر تخت  ش که کنجِ شمال و چپ آسایشگاه بود؛ یکاتخت

دیدیم. خایه؛ چیزی جز پرهیبی متحرک نمیجابر؛ چندتای دوروبرش هم، مزدور و بی
ش نبود؛ گرچه که واقعا بختک داشت، اما بیشتر موقعی خفقان  االبته بساط هر شب

. با انبر که از زیر زبان منشی کشیدیم دیدیم  گرفت که جابر نگهبان آسایشگاه بود می
خایه باز  جابر  بله،  توپ که  با  و  کرده  و  کشی  گشت  جای  به  که  سپرده  بهش  وتشر 

کم  های او را فقط و زیاد بیندازد آسایشگاه. برای همین کم های متفرقه، پست نگهبانی
شب او  که  افتاد  می چو  سینهها  تخت  بر  خفت نشیند  تا  نوچه  درست  ای  کند،  ش 

جانور نزار چطور خود داوطلبانه بودیم آن  چشمه که دیده دوش و بیست عکس چهل بر
می سواری  التماس  به  زیو  بکارد.  م  د  براش  او  تا  خوب  داد  دیگر  حالا  و  شنیده  اد 

زدن شق زور دوست دارد؛ از همان قماشی که با ناخنک بودیم که جابر بیشتر، بهفهمیده 
ف پس می کی باشد؛  دهد؛ و چه خوب که طرف غریب و بختکرده نبض کیرشان م 

چشم  تسلی  دریدهیکهو  و  خفت  بپرد  خواب  که  از  دیدیم  کردیم  که  را  فکرش  بد  م؛ 
رقِ جابر برنامه حتی    طوری کهای نیست؛ اما خوب، نوچه نجس بود، و حالاحالاها ق 

بار یک  گرفت؛ البتهباید از او رخصت می  ،برای گداییِ دماغِ اضاف از این و آن هم
ون و دهان خواباند اش را با سوراخ کزدهورم کیر رگ   خدمتی کرد وجوری براش خوش 
دست بهش  او  چند که  آن  ساعت  خوش،  داد.  کنارش  آزاد  زده  دریا  به  دل  من  وقت 

ته  تا  هی  و سوزان  م را بمکد؛ چیزی دراز  امنخرین   ،کشیدم تا با وجود بوی زهم دهان
انگار  مامخ کون مورچهحجامتِ  ؛  پس  معرکهالیسی خوار؛  چه  هم  ش  بعد  بود!  ای 
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ن تروخشک  کلی  و خرکیف  کرد  استحقاقی،    اس  آستر  زیر  زیر گلوله    یاچسباند 
پنجهناخن  تیز  کجهای  مبادا؛  ای  برای  لفظِ ش  ایمااشاره  با  خواستم  اضافتا   مبیای   

ها بود خودش را زد به  یا چون چپ جابر پرتر از این حرف گذاشت و رفت؛ یا نفهمید 
راست سابقهانفهمی؛  هم  من  بیش  همان  از  یکی  داشتم؛  بختک  ها؛  خوابی 

خواستم اگر فرجی شود یک شب من به جای او در بسترش بخوابم. جابر جرثومه  می
جرثومه خفقانبود!؟  از  کتر  نداشتم  شک  بیهوده!؟  دیوانههای  نوچه  شبه  های ی 

 ! بختکی بود 
شده       تأکید  از محوطهگرچه  کسی  که  ما مجبور بود  اما  نشود،  خارج  عملیات  ی 

ی سرهنگ و شهدادی به بودیم. خیلی دیر شده و هرلحظه ممکن بود که باز سروکله
گرفت. سر خواهندمان را  وضع مشخص بود که بدجور حالای پیدا شود. بااین بهانه

ها کارشان تمام شده و فقط چندتایی گرم  دیدیم که بیشتر جوخه چرخاندیم می که می
لا مرتضی که بودیم. و در این لابهو ملخ و بوته ماندهوقت ما هنوز تند. آناکاریمحکم

بازی  طور درازکش و بازیبود حالا همان موش قبلی سررفتهاش دیگر از کسِ حوصله
ی مورچه است و پس شمال  ورش، که مثلّ این لانهبود یکخاک کوت کرده   مشتی

؟ سرهنگ هم  یابی حالا بود!ها. اصلّ مگر وقت جهتحقیقی آن طرف و از این حرف
گفته بهش  را  اما مگر حالیهمین  قفلی زده ش میبود!  به  بشد!؟  ود رو شمال! کاش 

کشید بلکه بقیه هم به هوای او که  میها دو دقیقه کون از زمین کنده همجای این کار
ند؛  کرد افتاده را زودتر جمع میقبی جوخه بود دل به کار داده آن گندوگه عفرمانده

اسفناک  ولی   کوضع  کالیبر  و  از  گشادتر  همه  پ  صدوششون  نیز  و  شب  گریزِ  ای 
خطر بیخ و این یعنی    غاز مهارش کرد!این خیالات صدتایککه بشود با  تندوتیزتر از آن

 و چاقوی انتقام سرهنگ بر سیب حلق. گوش 
کمک م، کمنامزدم داشت  که از مرز و لشکر و دوری از چاکِ   به خاطر ترس زیادی     

جنب  به  افتاد بیشتر  بهانهوجوش  به  بلکه  جوخهم  از  دوری  و  ملخ  و  بوته  نبودِ   ،ی 
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دیدم که اگر یاشار   وقتی با یک دودوتای سرپایی  ا از بقیه جدا کنم. و بعدم راحساب
شعر خرش کرده از وسط راه  تا کسارهرود، با چکارها بهتر پیش می م نباشد ادم دست

پر   دم  نمیبرش گرداندم  اگر کاری  تا  الباقی،  و  وپاگیر هم کند لااقل دستمرتضی 
تر جستم تا بعد باز  وقت خیلی خوب اطراف را پاییده سمت الف را دقیقنباشد. و آن

دل بزنم به دریای شنی آن صحرای کبیری که ازقضا حالا بیش از قبل   یالقوز و عجول 
های  باقی نگهبان  دارجربزه   ارهچسرهنگ به جز سه   چرا که شد درش پیش رفت  می

باشند   هاحال جوخه ها کمکبود تا هم آنی عملیات را مرخص کرده دورچینِ محوطه
چیز را  تر همهارچشمیههم خودش شخصا چ،  جهت تسریع در انجام و اتمام امور

؛  هوایی کرده دردسری درست کنندحوصلگی سربهها از بینگهبان  مبادا همین   بپاید
وفتق  کارها را زودتر رتق  د بود؛ خواست اطراف را خلوت کردهاشتباه بزرگی که از او بعی

یک   اما  بزرگ کند،  و  اولین  عملیاتآن  درس  رزمترین  روانیِ  انفرادی  های  در  های 
از غیب  ت را از یاد برد؛  شرایط سخ ها به همان سمتی  آدم»  جن:حلول    مثلدستی 

  .«الف -خواهد شان میگریزند که ترس می
تر از قبل؛ و  تنها، در هوایی گرگ رفتم درست عکس الف بود؛ دیگر مسیری که می      

ها و حدقه  دریده هاتر. پلک پیش و پیش ها با خوف و در خفاملخی بوتهپا بر شن در پ
به ام  پاییدند که در دستان ملتهبرا می  قوه ی چراغدستپاچهنحیف و  ، ستونِ  دودوزن

بار چراغ را بالا برده سمت جوخه تکاندم؛ نورکی  پرید. یکاین سمت و آن سمت می
 گم شد. به مرور ،جهتچرا که  شان؛ پراندند که یعنی، باشد؛ و بعد دیگر ندیدم 

گشتم. اما باز خطر کرده  برمی  زدم وچیز را می آمده قید همهقاعدتا باید سر عقل       
دادم   اما حضور   یبه سمت  روی؛پیشبه حس مرموز  دل  نبود،  الف درش  که گرچه 

؛ حتی  های شنی خفته در همان نزدیکی؛ یک هارِ عظیم با فلس چرا  ، مداماشنامرئی
کاند. را با هم می فکرش بزاق و خایه  شپ   خ 
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زن. به کجا؟ اول هخواند؛ با سفیر آن بادِ مبادِ رفرامیمرا    جنم رو کرده شیخ داشت       
ماندن در آن شرایط سخت به ملخ ها؛ ما برای زندهها، و بعد در پی ملخبه دنبال بوته

؛ حالا  نهایتبی   رهوت، برای فراموشان آن بهایی سربزرگ بیشتری نیاز داشتیم؛ چاق
کم پام به جاهایی از تن شیخ باز  بودم بادکنده و غلتان؛ پس کم ای شدهخود دیگر بوته

 که خود بدانم؛ یک پک به عقابیِ  ی ب بودم، بیشد که نباید؛ دیگر خارج از محوطه
سمت شد  زد، پرت می هاش با بادی که گاه مخالف میانه، و چند پا بر شنی که د خف
ملیات  ای داخل حریم آن عو مساحت دایره   که دارم بر محیطم بر این  اهام؛ گمانپلک 

ش امرا به پابوسِ شیخ و الف   ،ها داشتند در قوسی باز که ملخگردم؛ درحالی فرضی می 
نگهبان، دور از چشم سرهنگ؛ نه در جایی که  بردند؛ سهمیِ وحشت و مرگ؛ بی می

بَل با پای خویش  بود، کهنگاری کردهسال بیهوده با نیرو نامهاو به خاطرش بیش از سی
و   بود افتادهبه پِرپِر  که نورش    در پی تقدیری غریب در جایی دیگر؛ و البته با چراغی 

های  های روانیِ رزمکرد. دومین درس مهم عملیاتتر را زرد نمیجز چند قدم پیش 
سخت:   شرایط  در  ترس»انفرادی  که  بترس  چیزی  ریختها از  ازش  مثل «ب  -  ت  ؛ 

پاتر؛  بودم؛ ایاغ و هم با آن نیروی مرموز کمی اخت شده حالا چرا کههای من، ریخته
شان های سرخ خوردند، و زور بالها نور را میترین خطای من بود؛ ملخ و این بزرگ 

به غلّف عقابی، با زانوهای    ی دیگرچربید؛ پکمیم  عصای زرد ی  بنیه هی بیشتر به  
   .شدر آن سیاهی موح  شتری، باز گرم رفتن شدم

ش برد.  شد هرجاییدیدم. ساعت هم نداشتم، و نه گوشی قاچاق که نمی هیچ نمی      
نیم   زدمحدس می  سرکشی  که  آخرین  حدود  چیزی  گذشته؛  آسمان  گرگ  از  ساعتی 

نمره  ثبت  و  تاریکسرهنگ  بعد شلیک مشقیِ روز.  و  و    تری هرلحظه غلیظ ی شب، 
های صحرا؛ شاید از پرش ملخ  تر؛ پیچ شلّقی در حلقهای سفیر هی محکمسیلی 

های عصبیِ نور شدند یا با تکان می  جَلدی که حالا فرش زیر پام بودند؛ یا له   گوشتیِ 
لملخ؛ و من طعام آن  امای  برانِ لانهمدنظرشان بود؛ راه سوتری که لابد  پریدند آنمی
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ان در موافقت من با گوشت تن و پَر هی تو پلک و    اینورها، عده ؛ از ملخول ه  مادرِ  پرا
بیا؛ و تعدادی دیکوم میاصورت  گِترهای  بیدند که از این سمت  با دو فک  گر انگار 

داشت اجل  شیخ  جنم!؟  خِرکشیدند که بجنب.  ام را گرفته به سمت قتلگاه میزده بیرون
 کشید.  به رخ می ابهت

میهمین       کورمال  داشتم  که  مهیبی  طور  صدای  که  شنیدم  بهم  کم کردم  دارد  کم 
پرت در دل   ،؛ با نوری که نا نداشتبه انتظار  برگشتم  شود؛ از پشت سر.نزدیک می

بود تا برسد؛ چند قدم؟ ده؟ بیست؟ معلوم  ش؛ گرچه مانده ادیدم  تاریکی؛ از بزرگی
؛ ستون زده  دیو عین بود غبارِ بال ملخ؛ چه هیبتی! کرد، از بس که آن دوروبر پر از  نمی

بی  آسمان،  سقف  نزدیک معطلی  تا  و  نزدیک  بیشتر  و  بیش  چه  هوهوکنان!  تر! 
؛ چند باربود؛  . سرهنگ اخطارش را دادههام آنی قفلناکی! عضلهگردوشکستم سهم 

اگر   افتادیم ویککه  از یگان جدا  پرتِ زمین  ادیدیم   درصد  را  نکرده خود  ش معطل 
به زمین سفت برد؛ پس فقط  می  جاکن کردهکند؛ یکهو  کنیم؛ که زورش مشخص نمی 

 دراز.زار و شود چنگ بزنیم به اطراف؛ وگرنه حساب پاک است و ما تا می چسبیده 
کورسوی      بزنم!؟  دیگر  جوخه  فریاد  ضعیفهنه  پیدا ها  بتکانم!؟  چراغ  چه !  نور  ی 

ها داشتند کونی که لابد حالا مثل جنده کورسوتر! و اصلّ برای که!؟ آن جماعتِ سَرلا 
 ی مرگ تنها بودم و ترسیده!کردند؟ به قاعده ریدمان سقط می

پناه  بر زمین خیز رفته  وقت فرز  ؛ و آنی وجود چشم دواندم به دوروبرپس با همه     
چغر با دو مشتِ زخم، فشرده   ؛ به موقع؛ای وحشی و بزرگ گرفتم دمر پشت خارتیغه 

 .شدتر مینزدیک سهمی ش. زوزهاهای تیز تن در رگ 
هوهو  چرخید و هی، هو کرده  آمد و میآمد و میغرید و میدر مرز سکته بودم. می     

عد درست مثل  جاسنگین آمد تا رسید به پایین پام. و ب  کش وزید وقدر تنوره کرده آن
کعب به  اول  که  می  عزراییل  تَنلیسه  قدم زند،  به  داد؛  اگاهی  نشان  زوری  مالانده  م 

گشت که به پام زد، دیگر کند! با سرانتر اگر بود لابد من و بوته را با هم از جا می نزدیک
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؛ قطرش!؟  ها؛ گوشتِ ترس مچاله در پوستِ لرز؛ با رد گرم خون لای انگشت جا زدم
گویم  گاه با خود می   چرا کهی بود! شاید هم نه؛  بودم؛ چه شرقدش!؟ به پهلو جنین شده 

 روی!م کند از پیش امبادا آن باد غریب با تمام قوا در مخالفت من وزید تا به طریقی منع
 رفت!؟  ول کرد و ،نیازخیال و  اما بعد بی  م را سخت چسبیداقوزک اش اول وگرنه چرا 

بار تپید و مرد؛ فهمیدم که کابوسِ این قبر بزرگ ز پاتوشکم بودم که نور برای آخر هنو     
های قبلی، هجوم خواهد آورد هرازگاه با  دیگر از یادم نخواهد رفت؛ تلنبار بر وحشت 

بود   ایبیداری؛ و این تازه دیباچه  م کند و خفه؛ در خواب و حتی اهاش تا خِفتچنگال
 شنِ مرگ.  وقتِ اش پایین بریزد؛ ؛ مانده بود تا ترس از درز مشت بستهبر ظلمت

تن       میاتمام  داشت  همهم  حدقه لرزید.  و  حلق  در  حتی  گردوغبار،  و  جا  تن  تو   .
خرده اپوتین  از  پر  خودمریگم  و  باز بدجور    ؛  کردم  بلند  سر  تا  رفت،  که  او  گیج. 

رَم؛  بودند دو وَ که مثل نکیر و منکر نشستهبار از دیدن آن دو پیکری  م زد؛ این اخشک 
ی گنگی زنجموره کرد. جابر  لهجهتر. و بعد تهگمان یکی درشتهام؛ بهنزدیکِ کتف 

شتی فندک زد، دست اختیار رفت سمت چراغ، اما یادش که افتاد مرده،  م بیاکه توم 
 انتظارش را نداشتیم. هیچ کدامجا که بود ماند. همان

ش را اوسیاه، صورت جابر مچاله شد تا در پناه بوته دوسه پ ک خَف بزند. نور سرخ      
پایید. با غیظ!؟ لابد توقع گردباد را داشت، اما نگی نمایاند. از کنج چشم مرا میبگی

تای دیگر کمکی  حالا از حضور آن دو؛ با دلی  ! من هنوز زانوشکسته به پهلوسرخر را نه
ه  ؛ مخصوصاقرص  اش بودم. بازدمِ نوچه خسا داشت؛ و قلب  از جابر که در خیال، کرا

 ی باد. سِّ پاشنهکرد، به خاطر همان یک آن مَ من هیچ شل نمی
 :گیری نوچه کرد و بعد مرا یقههوا یک پَسی حوالهجابر بی      

م بخوری... -  گام...! می ت  ! زِرررررر بزنی ننهج 
همِ دماغ جوش بوی نوچه را میام بود. های دهاناتو صورت       دانستم یده؛ میداد؛ ز 

بوده خبرهایی  علی   ؛ که  تو  و  زدم  جمعچپ  را  کردم؛خود  همه  وجور  پناه    حالا  در 
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باشیم در  ا. انگار حل شده انتهبی   ، رو به قبریهاپشت به جوخهسه پلشت  ؛  خاربوته
ر در قحبه  چون  قیر ؛ جز مشت جابر که با هر  پیدا نهم  ای شب؛ حتی زخم دستانشکا

لاله مثل  بالِ پک  روشن  می  ای  را  ناس  چشم  لابد  بود؛  نوچه  کرد؛  تف  یکی  زد. 
تر نشستم؛ جابر محل نداد؛ مشقیِ دوم که شلیک  انداخت. وسطی من بودم. نزدیک

  شد از تخت سینه خندید که:
 هههخخخ...! هیشکی هیچی نفهمیده...! ههههههههخ...!  -

 اش کرد:و بعد تا نوچه کون جنباند یک پسی دیگر حواله     
 دِ بتمرگ دیگه مادرجنده...!  -

نبود. از سرهنگ    کسی  تخمبه  اما    -لااقل  -  وضع وخیم بود. سه نفر نَهَست داشتند     
اند ی شب!؟ وقتی که مشقی روز را زدهبودند برای نمره مگر نیامده  و شهدادی بعید بود!

هنوز سرشان گرم توشان؛    معطل بودند؛ لابدوخه چه!؟ نه! ول یعنی که...! اما...! و ج
!  دیدمانن دلهره داشتم. کاش یکی میباری بود که از پیچاند ام گرفت! اول دوباره ترس 

کی تخم رفتن داشت!؟ به کدام سمت!؟   ؟بود!نای مانع  ماسهتل  چه عبث!برگشتم،  
 بودیم.ده بالکل منفک ش

آن     از  فروکند، آتشکه کلهجابر پیش  تو شن  را  دم کون ای سیگارش  را گرفت  ش 
مِ بال  د    ش جزا کرد. بعد جفتکی انداخت، لابد از داغیِ املخی که جلوش بود. اول 

ن کج کرده کمکی سیخ و  آخر تجنب نخورد تا که دستها هیچ کون. اما مثل مسخی
وقت جابر آتش را چسباند زیر شکم و در هوا  . آنبه پهلو  یمیتهم  بعد    مچاله شد و 

ته کرد.  یککشیبلندش  با  سرخی،  تکاندش.دنای  مگسی  ماسه   دو  در  که  را    فیلتر 
یک کشت همان  تو  زد.  فندک  شتی  توم  باز  که  ،  دیدیم  شد  روشن  که  جا  وجب  دو 

کم  صم  هم  قدر ملخ! همه  چهه!  وووواو بودند!؟ چرانمامیخب  تا کجا  این شکلی!؟    ؛ 
گرفت  برداشت و را  پختهد! جابر اما نه؛ فرز ملخ لفظی پران حتی نوچه هم جا خورد و 

 ش: اسمت
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 خ...! ههههخخخکوفتش کن...! ...! شرایطِ سخته دیگه...! خهههههخخخ -
تاریکی        آن  بیباز  در  من  و  شد؛  تاربرهوت  ته  و   خشکریگی  مردهدوباره  ،  هارِ 

مثل    قاپید تا بعدملخ را با زبان    کرد وای  خیزه آموز به پهلو کون . نوچه، دستزدهخواب
 اش. لخم جابر چاشنی  هایدماغعن  ،بجود پزش را اندرون نیم دل خرتچیپس خرت 

 از پیش پامان صدایی شنیدیم؛ شاید از زیرِ زمین؛ پوک اما پرزور، و جاری ،و بعد     
که خواستیم  ؛ چرا بلند نشدیم تا خشتک تکانده بدویم؟ به هر سمتی! و چرا وقتی و حیا 

شده  دیر  دیگر  جویدن  زَهره بود؟  بجنبیم  از  دست  دیگر  نوچه  که  ترکید  وقتی  مان 
؛ مقطع جابر هرچه خواست دوباره فندک بزند، باد دیگر نگذاشت  چرا که  برداشت

بدپیله  گ قفلی زدیم که چه کنیم!؟ فلنگ را نبندیم هنوز!؟ فنموقع. خایهاما به وزیدمی
که بعد بفهمیم چه    ؟ اصلّ این چه بود یم!د خورمیب نجنچرا پاسفت هیچ  !؟  نباشد

صدا   شک ماند؛ تا که آنیطور دوبهمان دیگر همین باید بکنیم؟ فندک که پرت شد مخ 
ک    کوررفت؛ ما شب  دستانکردهپ و  با  بی،  این ی  آمد،  باز که صدا  و نور؛  نزدیک  بار 

، چون لرزِ بیدارتر  آمدمی  نمات به سمتبود، داشاد هم ممتد شد. هر چه  تر، بقوی
بخیزه تن  هی  داشت  شدمی  یشتراش  نوچه  حالا  کرده  .  می تقلّ  این  فندک  از  زد؛ 

دماغچخماقچس نبود؛  بنگ  و  سیگار  اهل  دوزاری؛  دودر  های  نه!  هم  یا  بود  پز 
جرقهدست بخوش!؟  و  بزرگ  بچه،  سِ  ک  عین  در میدرمیان  یکیهوده؛  ها  جهیدند 

ولرز همه ترس. با وجود آن جری شدخسی کرد تا جابر باز  قدر تآنمردند.  تاریکی و می 
است. و خوب،  او    گفت که راهی اگر باشد فقط به دستم میااعماق  هنوز چیزی در

  اتند تند  گرفتهرا  فندک    ام برداشت وید؛ تندی دست از کشالهعاقبت هم او بود که جنب
سماجت کرد؛ باز هم سماجت و باد؛ و  چخماق کشید؛ باد؛ سماجت کرد؛ باز باد؛  

چه فایده!؟ زور نداشت. اما  بال چید و شعله ماند.    ایقدر تا باد لحظهآن ؛  باز هم و باز
بود  طور افتادهدست انداخت سمت چراغ من که همین   ی را هم پرت کرد وجابر این یک

میل اما جان گرفت. و  گرچه بی  کوبیدش بر زانو تا عاقبت  قدر. برش داشته آنکنارش
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سوتر، تنها  کمی آن پاییدمان؛ ازچطور داشت میوقت ما توانستیم الف را ببینیم که آن
آخرین نور چه عجیب  و    ؛و چراغ هم دوباره مرد   ها دیگر نبودندو ملخ   برای چند پلک؛

که تاخت تا برای ابد ببردمان ای داشت!؟ همین های الف تاریکی درخشنده بود! یا فلس
زیر عبای شیخ، دیگر هیچ نفهمیدیم؛ همه کور و کر، عین میت؛ فقط فریادها به خاطر  

 . پرانعین مگس از سمتی دیگر شددر آخرین لحظات دیدهکه  نور گمیته ماند، و
معمول ورتر؛ اما طبق بسا ناطوکاست؛ چهکم داشت. بی  حقیقت  تمام آن شایعات     

بر گور این  و انگار  کسانی از همان اول یا به مرور باز تن به واقعیت نداده خاک انکار  
ها نیز مزید بر علت،  دانم؛ گذر سال ماجرا پاشیدند؛ تا تاریخ تکرار شود!؟ شد!؟ نمی

ش؛ اتا باقی حقایق نیز جعل شوند؛ و حالا کیست که باور کند حرف مرا که واقعا دیدم
کهنه را؛  هراس  سرهنگ  آن ی  یارانچه  از  بلعیداکه  را  برابر  درست  ،  بود ه ش  در 

ها هی از  تا سال که  ریشه دواند؛  بدجور    ماند و  درم  پس تخم ترس تا ابد هاش.  چشم 
بپایوحشت برگشته پشت  با  د! چه شب باشم مبادا چیزی بهم نزدیک شده ام را  ها که 

خواب   از  نشخوار  نحناق  که  فکرها  چه  و  قرص نپریدم!  چه  و  قرص کردم!  ها،  ها، 
دکتر!  و مراجعهها!  قرص  و آن  این  به  زنده ها  و  دیدم  که  الفی  فراموشیِ  ام هنوز برای 

ها بالأخره چشم باز کرده  زده از باورش! درست مثل آن زمانی که پس از ساعتوحشت 
مان داده؛ گرچه، نه  خبرشَست شدم که سرهنگ همان موقع از غیب رسیده و نجات 

 !؟ بود به موقع سرنرسیده ! اگر مان را. آخهمه
های شب  ها تا نمره یک جوخه آید پای یک شود، سرهنگ می می  وقت دیرحسابی که       

می  بررسی  که  را  جوخه  چند  کند.  شلیک  را  روز  داده مشقی  را  رسد  کند میفرضی 
زند. بیند که از یک جوخه یکی و از دیگری دو نفر نیستند. اول داد میحوالی ما و می

عاقبت  وجو کرده  پرساز دیگران  کارها نیست. پس    وقت این بیند که حالا بعد میاما  
سپارد به او  چیز را میوقت همهآن  !بیهودهآید  که او دوان می  شهدادی؛  فرستد پی می
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نه! باز هم خبط!؟  رود. کدام گوری بودند!؟ نکند...!؟  و بعد می  ؛نگران شدهدلکه تازه  
 هوا! بعید بود!قدر بییعنی این 

باول می       نهرود  الف؛ خبری  و حریم  و جوخه ه سمت شمال   های مثبتِ ؛ گشتی 
،   جنگیزنیِ بودند. مطمئن که شد، رفت گشتی آن اطراف هم چیزی ندیده شده توجیه

سریع . شهدادی  . صدای مشقیبود و باد و زمین پر از زدگی ردپا  به سمت شرق؛ شب
تا زودتر    در تکاپو . سربازها  به پشت  !؟ یک لحظه برگشت بود! چه چارهها را دادهنمره 

توانست شد! کی میاز بقیه بروند پی روز فرضی؛ اگر شهدادی نبود چه واویلّیی می
جا، درست بیخ گوش الف! باز جماعت پاپتی برآید!؟ آن هم این   تنها از پس این دست

 مطمئن ،  دارن مِ  لوچراغِ بار با  این و  !؟  روسرکه شد؛ چاقو که داشت؛ طناب همش سیادل
الف پازنجیر    مهیا؛   ی ببر؛  ترو پیش  پیش   ؛ها مگسکچشم   دیدِ بازسربالا با میدان  و  

و   مگرنبود  شمال.  که  مطیع  ایاغ    ؟...!نه  رفقای  رفقاش!  خیر!  به  یادش  آه! 
لابد  بودند!!؟ چیزی نگفتهدارش! آن موقع کسی از وجود الف خبر نداشتوکوپال یال

شیخی    نسلبهنسل دهای  تهدیشک و  نفی و  محرمانه و جعل و  های فوقبندیباز طبقه
وهشت و  . سال پنجاهبودند برای وارسی موقعیتپا شده رفتهخ! چندنفره  ! آآآآو شاهی

فندی خود  های حساس و مراکز پوششی و پدا وطهکه محهر منطقه موظف    ؛ بوی جنگ
های جدید  به موضع نیاز مبرم داشت    براین مرکزعلّوه   سازی و مهیا کند؛ پاک کامل را  

عملیات سایر  و  آفندها  از  پشتیبانی  غافل جهت  استقرار شد  می گیرانه؛  های  یک  با 
هرچه بیشتر و دیرتر   ،«خیَ رویی در دل »سَ و بعد کشیدن مال  هفریبنده در بیابان اکبریا 

همه هشت نفر بودند؛  . هفتماند  نیروهای شناسایی دشمن پنهان  و تیررس  از دسترس
یکی؛  فرمانده الا  ارشد  جوان  احمدیعلی ی  ازقضا  بگی   بود ترین  که  شمع و  نگی 
طور  بود که این را برده  ی بزرگان بالارَستهیای نام؛ جوری دل همه؛ موفق و جومحفل

استفاده کنند. کمی  ش  اهم از نظرات  بیاموزد بردندش تا هم بیشتر  ها با خود میوقت
ها در یکی از جیپ   های استراتژیککه یکی از نقشه  تازه دیدند   ،چرخیدند  که پیش رفته
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او مانده.  ام  جا  برگشت  هنگام  بیاوردش.  که  مسیر،  رفت  در  شد؛  تغییراتی  متوجه  ا 
بود چیزی   دوانده  .کم  بعد لرزش عجیبی؛ چشم  را    و  نقطه    ؛ هیچ.  فرز  سوکید چند 

ای اطراف. قضیه اصلّ جوری نبود که بشود زود  بپا   شهابال چشم و    بیدار  حالاش  اشما 
ش، ابینیت هم که باشد نمی در برابرات نگنجد،  باورش کرد؛ وقتی چیزی در مخیله 

رفت به داشت میبود؛  ه . سرهنگ هم فقط زمانی جنبید که دیگر دیر شدگرچه سترگ 
 اشحلق ترسیده   لوی لکنت خواست داد بزند اماش زد. لااخشکسمت نفرات که  

. . دست تکاند؛ عاطلآن گستره حریف    دیگرنه  هم    اشماسیده   سق  و  ،لال شدآنی  
 خورده. کودکی زخم ، مثلدهان دشت که باز شد، تازه دوید

دور و    چیزی شنید. ج کرد به سمت جنوب، که  در شرق هم خبری نبود. پس پا ک     
میخ محیط. و لال و  ش گذشت؛ یادهایی. ایستاد،  ایادی از ذهن باز  اما...!    نزدیک.

نرمه زمین بعد  بر  خواباند  گوش  گرفته  این خیزی  نه!  معطل.  نباید  نامه!  همه  آن  !بار 
اش همه  دوید، از بن جان!نه!  نباید دوباره! همه دروغ! بلند شد؛ لعنت به این نظام!  آن

ند بر پوکی خاک؛  ؛  تاراند   شها! رفقاش! بایدها! کربلّییبرای تبلیغ! غواص  گرچه پاک 
دوید؛   نه؛ حالا وقت اکنج چشم اما  تر؛  باید    حالا ش؛ حالا؛  اش  فقط  دوید؛  باید؛ 

رسید دیگر باز به شمال که وقتیو باید دوید؛ ؛ باید؛ فقط؛ باید؛ باید دوید؛ حالا فقط
دا از آنحق  کند  داشتشت که وحشت  که  الف  که  اش درست!  حدس دید؛  میچه 
حتی نور او را    . گشتی چرا؛ اما گرم تماشای غوغای روز فرضی.بود سر جاش ندیگر  

 ی، باید سراغ کی برود.د که کِ یفهم بود. شن میهم ندیده 
باز        میخوب  پس  گذاشته  زمین  بر  توگوش  او  خزیدن  پاکوبی  دود.  با  دارد  فیر 

گوش؛ یکدیدزن  دود می  سربازها.  دیگر؛  ؛  میها؛  بار  دور  نفساز  نفس؛ بیندش، 
و عیاران یاران  همه  دود؛ به یاد  ؛ میدر این خاک   شدندها که بلعیدهآنزند به یاد تمامِ  می

همه سال که هی گفت  برای این  دست خودش نه؛  ؛دیگر ترگونه دود رفته؛ فرورفته؛ می 
تعطیل  طلبد!  حریف میشناسد!  رود! حریم نمیالف راه میکه  دود؛  و کسی نشنید؛ می
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موقع یک  ندارد!  شوخی  است  این   کنید!  آناما  جا  آنبعد  کجا!؟  آنجا!  جاااااااا! جا! 
میآن جاش؛  جااااااااااااااااااااااا!  سرِ  برنگشت  کرد  که  را  کارش  دیدی  یکهو  دود؛ 

ی!  ییییرووووووود لعنتییرود این لعنتی؛ رااااااااااه م راه میآره  مطمئنی که!؟ آره،  
چرااااااااامی چرا!؟  نفهمیدند؛  نه!  می!فهمی!؟  چرااااااااااااااااااااا!؟  ی  دود؛ محوطه؟ 

دود! چندنفر دفن  ی آموزشی! چرااااااااا!؟ میپشتیبانی آفند را وسط جنگ کردند منطقه
شوند!؟ گفتند شهدای صحرا،  چندنفر باید دفن  چرااااااااا!؟  اند و کسی نفهمیده!؟  شده 

به   یکییکی کم  کم باد گفتند که، شهدای شیخ! و بعد  ها از غم تا بشورد و ببرد! خودی
که   هادود! آخ از آناکبر از شما حرامیان! میکه شهدای سیییخخخ! الله  شوخی گرفتند

ه در این زمین فرورفت!  ک  هر کسنفهمی شما را خوردند! آه از  زبانهمه سال چوب  این 
لحظه را!  همه سال! همان یکقدر این کند؛ چهدود و نشخوار می؛ میدود و رفت! و می

؛ وای به  بودند چاشت شدند چندین ارشدکه ها دود؛ آنی ش فرو! تا ابد! ماکه دوستان
 دود؛شان الف را بیدار کرده!؟ میی چربی! کدام حال این جماعت صفرِ شب! چه لقمه

شاهد؛    تنهامثل موج بالا آمد؛ او تنها بازمانده است؛    بیندش که آنیدود؛ باز میمی
ص  حرای کهنه؛  کینهی خون الف؛  ؛ پس او است تنها تشنهباقی همه گاف و گزاف
 خواهد، او خون.انتقام؛ الف گوشت می 

باشد، هر رشته      نزدیک  که  الف  نیست.  این فکرها  پا  اما حالا وقت  فکری زنجیر 
در   یا  ها گیر نکندبه بوتهنیفتاده    هکه در چال  ریاست. او تکاور است. باید بدود، طو

ند. اگر الف هی ایز اهای جهان راهنمای اویزانو خالی. و تمام ستاره وسرشیبشیب
ی سگ هی گردن به اطراف پرانده ببیندش. کند، او است که باید سربالا با شامهگم  

فرصتی نه تا باز خم شده گوش    ؟همه سال!اش! از پس این کجا است؟ شاید شناخته
اش خبر شده پا کج  بیند! شستگیرد! و یکهو چند جرقه میبخواباند. دویدنا گِرا می

ی ترین گره وسقه باز کرده فرز محکم تر! طناب را از پشت فانجنوبکند به سمت  می
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شود؛ کاش تر میش محکمی عشق؛ که هرقدر بیشتر بِکِشیزند؛ گره می  تکاوری را
 هزارسال باهاش بست.شیخ را هزار  شد کهمی
های الف را از دور دید؛ معوج مثل  ، او نیز خالِ برقِ فلس ها که نور شدندجرقه      

د  یدوتندتر    کرده  د، همان نقطه را نشانمرکه  نور  و  ی تاریکی.  هاپاپاآنموج؛ عین این 
جا  جا، این جا و آنن ؛ ایهی نوروقت  ؛ سربازها. و آنجا بود طعمه آنپس  ؛  شابه سمت

آن آنو  ایجا،  و  الفِ ن جا  باز  تا  دید  جا؛  را  خزنده  که    مکار  در  چه  آمده  خیزیده 
باز!  ،چندقدمی دهان  با  مع  مترصد  دیگر  بپس  نکرده  زورطل  ته  انداخت   ا    طناب 

 کش:عربده 
    وو...!وبرووووووووووووووو  -     

  برووووووووووووووووووو...!     

 برووووووووووووووووووو...!     

ماسهپهنه      آن  انگار  صحرای  خشک  کرد؛  ی  پرت  هم  را  خودش  سرهنگ  لرزید. 
ش ابار سیر نرود. اما نه؛ نشد. دستها سال قبل؛ که الف این خورده به تلّفی سالقسم 
ش را. الف رفت، و او فقط توانست دو نفر را نجات  اای را گرفت، و دستی طنابگرده 

 ماسید. خشکید و  ،تا ابدبار شاید ، این اشو حلق  سق در آخرین لحظه باز دهد.
ه نکرد؛ اردوی  تمام ماند؛ کسی به مقرا دشمن فرضی حملعملیات آموزشی نیمه     

از  اعزامی  مأمورِ چندین  قرقِ هفته کل پادگان و بعد به مدت یک  گروهان سوم لغو شد
  ؛ با سروشکلی های »تحلیلّت« آمدند، بچهنشده. روز دوم هم تمامنیرو»استحفاظِ«  

از ماست؛ از بدجور  ی همه را کشیدند و نیز مو را  عادی، اما مرموز و ترسناک؛ خایه
تا   بگیر  شهدادی  و  مرکز؛    احمدیعلی ما  امیر  چطور!؟  و  نوچه  پاز  و  رونده تمام  ها 

را  نگارینامه روها  بعد    ریختند  و  فوقتکلیفتعیین از  دایره.  بسیار   یمحرمانههای 
 فوتیِ صحرایی! های فوریرفتند؛ شبیه دادگاه
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ی ب،  کادر و وظیفه نه در نقطه ها و اردوهای آموزشیِ نیروهایپس عملیاتاز آن      
سازی را ی شناسایی و پاک شد. شنیدیم که وظیفهی جیم برگزار میکه باید در نقطه 

به   سپردند  طبق احمدیعلی دوباره  هم  شهدادی  و  هنوز  ؛  ما  و  شد؛  توبیخ  معمول 
تر،  و بالاکه مقامات مرکزی  و چه راز مگویی،  چه خبر بود    »سَیَخ«ایم که آخر در  مانده

 !؟ دادندکرده باج می طور چموشی  نبه خاطرش آ
جابر!      اما  مدفوع    و  به  آلوده  آلتی  دلِ  با  شددف  »سَیَخ« در  خروارهاخروار   ن  زیر 
نازل شود بر منی که    انگیزحزن  کوژِ   جهانِ   ،ماهاردیبهشت   ها بعد درتا سال ماسه  تل

رفتم به قصدِ  جایی میتهران به نهان  روهایپیادههزارلای  گرچه زن داشتم اما داشتم در  
  ورد انه پشت نشانه آنشوقت به شعبده هی ؛ و آن خواننغمه جوانک  دوبا یککمربازی 

  فاجعه   قبل از کاش    کهاین از  بخورم    ی عمیق ش افتاده حسرتاتا باز به یاد شیخ و دهان
اش بر زبان و ناسِ پس و پیش   ،شدمجابر میدوتای  من وردستِ  لااقل برای چند روز

ش اقدر سرابکه چه  آهو آن عضلّت و آن اخلّق سگ!    آن جبروت.  امدر حلق و تن 
اما تا  جا!  جا و این جا، آنجا و آناین جا،  جا و آناین   ،سال و خیالهمه  ام در این را دیده

رفته  دیکنز فهمیده   امدوانده  چشمتر  دیگر!  ناباورانه  مَنِشی  با  دیگرند  کسانی  که  ام 
  و من...! . ها پیش مرد خبره! افسوس که او سال د و شایدطور که بایسوارکارهایی نه آن

 ! تا کی!؟...روترس در عقب و سودا روبه !...رعیت و ارباب و ملخ...! حکایت شن 
 شیخ!  برای مردان کافی نیستند. یاهرگز نه! زنان کشد! وزد و سیگارم را میباد می
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خان،  انگار کریمو  ند.  ا هَمزادِ شد فهمید که همشان میتنیدهوقامت و شکلِ درهماز قد
یک    همین برداشته  دهد و برایجواب می هم  کاری  زده دیده نهال کلنگِ اَرگ را که می 

مرکزیآن  توت نهال   کاشته.  میجا  بهش  قلعهها  جایی  تگفتند  و  وت؛  شمال  سمتِ 
  پادگان. شرقِ شمال

ی توفیر داشت. این یکی خیلی جمع       به جز   وجورتر بود.ارگِ مرکز با ارگِ اصلی کلا
قداش  دوبرجه  هایکنگره  واقعاً  داشتوقوارهکه  بلندی  و  درشت  الباقی   ،ندی 

پرروزن و    بامیمخروبه و    یادروازهو    های دالبوربود با لبه  یمرتفعاردیواریِ نیمههچ
و   اندرونی  ه  چند  یک  صفا با  رسیاتاقک  ا  لتو  دخمه  وپارهای  ظاهراً  که  و  هایی 

 گفتند زیرِ ارگ است منتها در طولِ سالیان که خاک آمده بالا به مرور دفن شده. می
را        شمالی چتوت  جناح  کاشتهارهدر  آندیواری  بود.  تنومند  خیلی  که  بودند.  قدر 
نده شش نفر باید دست در دست هم میپنج اش را بغل کنند. از  گذاشتند تا بتوانند ک 

سال مثلِ  سیصد  که در طی  اش بود وپهن پت ی  خوردهگره   وبرگِ انبوه تر شاخهمه جالب
پیر و نشست در خشت بود  یشه دوانده ررگ و پی   پیکرِ  طوری که    ی ارگ کردهخشتِ 
توت به شاخِ قوچی  کردی قلعهشد از هم سواشان کرد. از پایین که نگاه میدیگر نمی

ساختپیچ  مانستمی بالا  آن  هم  اتاقک  یک  آسمان.  سقفِ  تا  برای هخورده  بودند 
بودند رور راهی باز کرده. خود پاسدارها به منردبان و این چیزها که نداشت.  نگهبانی

 ها،شاخه بر و  به خشت حمایل و قلّبِ دست و پا یاسلحه با  رسید به اتاقک؛که می
ند.  انه ایست بکشوحشیها  غریبهدر اتاقک جا خوش کرده برای  رفتند بالا تا  فرز میترو
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پرت  و چاق درخت را  ید  سفوحشی    هایرفت توت شان سرمیهر وقت هم که حوصله
هایی توت.  هاطرفآن  بود گذارشان افتادهی که  هایوپاسآسوتوک  تک سرِ    کردند رومی
 .شتری ،نورس طالبیِ بچهمثل گاه حتی و   شان کرد قاچارهشد چقدر درشت که میآن

 که دست بیندازی لایعشقی داشت برای خودش    دوست داشتیم برویم آن بالا.     
بکشی   آرامخود را های خشتی قلعه و هی توت و پا بگذاری بر تکسالهسیصد هایگره 

پاسدارها بود.   نشیمنِ   جاکنی. اما آن  و بعد یک دلِ سیر اطراف را سِیر  بالا تا اتاقک
طور، مثلِ افسرسر  مراتبِ نگهبانی هم همین سلسله   داشتند؛ی صعود ها اجازهفقط آن

به خاطر  این جانشین، که خوب  افسرو   قبلیها  را  ازحمت،  سالویا سن   تجارب  ش 
 سپردندش به افسرنگهبان. به خود نداده میدیگر 

ام      بود  سخت  گرچه  میمسیر  واقعا  فتحا  بار  یک  لااقل  آدم  که  کند.  اارزید  ش 
رساندند را می  زدنی خود و برای همین در پلک   بودندگرفته  خوب  اش راپاسدارها قلق 

 کشید. طول می ایدقیقهبیستربعیک  لابد -داد اگر پا می  -اما  ما عروج اتاقک؛ به
تنها ود و تمام گروهان خواب، و من تکِ ها بودم و شب ببخشِ گشتیبار که پاسیک     

سه دقیقه حال هو در عرض دو، یک خَفعقابیِ آسایشگاه گرمِ    ی سومِ ی طبقهپنجره   کنارِ 
توت قلعهقامت    ،از دور  ؛باد تند کرد و باران زد   ابرها توده شدند و   آسمان عوض شد؛

شلّق   داشتمه چقراول.    عینهو  ،بهاریزیر  دوست  به  که    قدر  لحظه  آن  جای  در 
ا این رؤیایی بود دور و افتاده و جدا از هر چه هست و نیست. امتک   ؛مبود   پاسدارش

کریم  لوبیای  نیافتنی.دست فتح  خانسحرآمیزِ  و  بود،  پاسدارها  برای  کردنِ فقط 
 . کو خایه!؟ های دیگر و خیلی  هاافتادن با آنتوت یعنی درقلعه
های نه افسر و گروهباناش را داشتند  ها جنم پاسداری کارِ هر کسی نبود. نه کادری     

س  ما  وظیفه. این ها  جدید ک  که  کنار  آنبه  به  کار،  می  وَرمانوَرمان  این  زکی.  گفت 
بود. صفرها  آن  خوراک  پس فقط  از  برمیاها  می  آمدندش  تخم  تاچون  به   خواست 

زیر   هایتمام بگایی. برای همین »فوج« از بین  به حیوانی هارتبدیل شوی  ش  اوقت
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آشپرچم دست  هاترین ولاش،  میرا  کارچین  این  برای  مشت    .کرد    سیکلِ یک 
اگر چپ    ترامادولیِ لش کله می  ،رفتیمیکه  با  درجا  تو صورت یا  کمِ  اآمدند  یا  ت 

ی که با نقاب شکستهاین هم  شان  کردند؛ عشق دارِ ناموسی بارت میآبچند  ش  اکمَ 
شان بالا بود  دهند. اگر مَتِ جر  ها را  افسروظیفه خصوص  این و آن و بهشان کون  کلّه 

وقت  اسم شب را اشتباه بگویی. آننی یا  شان توجه نککه دیگر هیچ. کافی بود به ایست
دادند، و بعد  بالا می شان را جفت کرده نقاب  شده های گالش اول پوتین   میلبا کمال

کرده خارج  ضامن  از  را  آخرتا    رفتندنشانه میخوب    اسلحه  را    ،در  پرشان  خشابِ 
بچکانندیکی روده   یکی  و  دل  بیتو  ذر  ات  ککهکه  خود ای  همین  برای  بگزد.  شان 

  مثلّ به هوای ارد گذبسرشان سربهشوخی یا جدی کرد که مراتب هم تخم نمیسلسله 
دیخصوص ما  ، چه رسد به الباقی، بههاو کاربلدی و این حرف اسطقس    محکِ   هایک 

 بود.  شانی چپلقمهیک  ماننِ نَشستهجدید که کوکس
اول      افتادهها، یک  همان  نوبت حمام یگان ما  که  به  بار  رفتن  بود سر صبح، حین 

بازیگوشانه    دوش چهل  کردمکه  کج  افتاد    ،مسیر  و  گذارم  پاسدارخانه  حوالی  به 
کرد  می منظمبخش داشت پاسدارها را توجیه و مرتب که پاس ؛ درست وقتیاشزندان

پاس با  تعویض  خون    وغریبی!عجیبشوم  ی  قبلی. چه صحنه  جهت  خوی  و  بوی 
آن هم  گیرند،یشان جشن خون مماههسه یگفتند تکاورها آخر دورهمی گری!وحشی 

پر  گرفتند،  خوری میم خون ها که هر صبح مراسصلّبت؛ لابد برعکس این باوقار و 
 . بس مهوع و درنده

هاجهمین       حولهطور  دمپاییبهوواج،  و  ایسدست  سیخ  پاییدنِ تادهپوش  به  بودم 
قضیه    شان.اعزام آمد،  دستوقتی  بیخ  شده ام  مسخ  دیگر  یک   ؛بودمکه  سمت  این 
به همان   تر از خودشخرابستونی  روی صفهوبفنگ ر، پیش خراببخشِ حال پاس

 : گنگی عربده کشید کون و با صدای خوفِ بخش از ته و بعد پاس  شکل؛

e-book



94 
 

جمععععععی  - اِآآآآآسسس...  اِگااااااااااااااااااااااااااان...  ییاِاااسسس...  یِ 
   عااااااااااااااسسسدااااااااااار...!

 : داد تر از او جواب  مقابل، خوف یگانِ و      
     اِاااااسسسسسسسسسسس عَرکاااااااااااااااااااااار...! -

صدا       پیچیدن  عاشق  که  بود  انگار  معلوم  و  مرکزند.  سحرگاه  سکوت  در  شان 
رها حنجره متحیر غریبه  هایچشم  پ  تا حین    کرد تر میشان را بدجور جری قدهع  های 
محکمپیش  هرچه  تفنگفنگ  گلوی  بر  بکوبند  دست  نمیتر  بدشان  اصلّ  که .  آمد 
دنگ شب آن  با  روزها  و  خواب  شیپور  زدن  با  که   شانوفنگها  بفهمانند  همه  به 
آمد. من هم میبهشان  اتفاقا  ند.  اهایی مرکز نه امیر و صغیر و کبیر، که آنکارههمه

خره صدای قدر تا بالأبودم. آندست، محوشان شده بهوحولهطور شورت برای همین آن
... اِ »اَ  شان بلند شد کاور از سمت مزرعهنفسِ تیگانِ تازه  «ی...رو  ...ووودو... ا  ک... ا 
 به خود آورد. ا در خود خفه کردهو کس ر چیزهمهکمک کم  و

شرق با  توت کجا و برجک جنوبی کجا؟ شمالجا هم با جا فرق داشت. مثلّ قلعه     
  وحشی   هایوبرگ درهم و بوتههای پر شاخدومتری و درختهار    یهاآن هرزعلف

از این شاخ به آن شاخ    که هی جیغ کشیده  ییهاو طوطی   لابِ کدرِ شوم و تارونده  
تکه پریدمی انگار  بود  مرکز  جای  بکرترین  کم    ایند  پیتون  مار  یک  فقط  آمازون.  از 

از لای درخت تا  بی ها  داشت  بیفتد روت  خوش خزیده  لنگ و آن هوا  های  قدر لای 
جاننداشته که  بچلّندت  داده  فشارت  سوراخااش  هفت  از  همین    ود.رَ در  ت  برای 

وتاب و لابد  شان را با کلی آببعد جنم بالاها بود تا  جا فقط کار متپاسداری از آن
 بود ی  اشان جاهای متفرقهکه پاسداری  کفیهای عن زیردست   به رخ   ، بکشندپیازداغ

ش از بالا   شدمی که    ،و پارک »رها«  روی فلکهدرست روبه   ،مثل همان برجک جنوب
گاه با  گهکه    خترکان رهگذریبرای د   فشرد سفت    تو مشت خفت کرده ف  خَ را    هاخایه

 ؛تا سردرگوش تنهایی یا دوتا سه  ریز بخندند  پاییدندت تا بعدمیزیرجلکی    بال چشم 
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ریده بله!   شده  اش  ای که رَحِم برعکس سرباز خسته   ،است  جدید کس   نشانِ   بند نافِ نب 
 بی هیچ دلتنگی. پادگان اعماق 

گاهام      که  پیش می   ا  و    بیشترآمد  مانوری ی  به مأموریتاعزام شوند  نفرات  مقامات 
ی وظیفهسپردن    جزچاره    و چه  آورد.وقت مرکز برای نگهبانی نیرو کم میآن.  چیزی

دی    متفرقه تا اطلّع ثانوی!؟  یهابه یگانپاسداری   ها؛  بود به آن  کاردر  اگر آموزشی و ک 
گروهبان و استوار و    اعم از   رفتند سراغ کادرصورت میاین در غیرها؛  اگر نه، به وظیفه 

بسا   و  چه  دافوس د تکاورها  بهانشجوهای  آن.  اهرحال  و  بود  مرکز  لحاظ  جا  ز 
شد  نمی   که  نب و زاویهس  ی زمان پر از  درندشتی فرسوده   آموزشی بسیار مهم؛ نظامی
خیلی آمدها  این پیشبرای همین گرچه    .ش گذاشت و درودیوارش را به امان خدا خالی

  - بار یک  دوسالی سالی، هرازگاه - ستاد  به سرکشیِ مداوم و مبرم اما به دلیل نیاز ، نادر
 یخبر آمد که فرمانده   اضطراری شد وهو شرایط  ی خود ما که یکناگزیر بود. مثل دوره

ی خدم  ست که بیاید  و امروزفردا ا  ی فلّن شهرخانهرفته توپ   وحشم پا شده نیرو با کلا
کنار باخبر شدیم  ه. از گوش ی شهر، آن کلههوابرد   تیپدر  مستقر شد  شیراز. که آمد و  

ای معدود، . بعد گفتند که امیرِ مرکز دستور داده تا به جز عدهاست  در پیش  یمانورکه  
جهتالفور  فیالباقی   شوند  رژه دست   اعزام  و  اجرائیات نیز  و    بوس  از    سایر  اعم 

و   مراتباز سلسله  به جز چندتایی  -  ی معدود آن عده و  .  تدارکات تا عملیات فرضی
ها بودند؟ ما که -نماند و معطل صاحب بیتا مرکز خالی و نیز نفرات کادر و وظیفه، 

دی  و راست چراها.  بَبوک  این ؟ چون چپ  مالِ  یا وسط رژه   کارها  مان  و یحتمل    نبود 
می گم  را  بزرگ  طبل  و  راست  بالا    تو  یاکردیم  فرمان  چیزی  گندی  مانور  بلبشوی 

شد. پس  می  وکوپال پیش کلی مدعی ضایعوقت مرکز با آن سابقه و یال آوردیم. آنمی
و  وفتق امور را گذاشتند برای حمالی و رتق پاطلّیی  دستِ بهجدیدهای یقلّویما کس

پر  پرنده  دیگر  در مرکز    دو روز بعد،طور شد که یک و این   .پی ماجرا  خودشان رفتند
مینمی صداش  زد.  چهل گوزیدی  تا  بومرنگ  میمثل  ودوش  نه  گشتبرمی  رفت   .

e-book



96 
 

اشتیم که منشی به کی  دلشوره د   نگهبانی.  هم چیزی نه الاای. برنامه  ای نه رژه عربده 
می کی  درِ  داده  مییا    مالد؛حال  نگهبان  بار  چند  کجاها.  کی  و  این  شود 

گردان، که    گروهان و نه از بار  این آمد؛  نگهبانی  بالأخره لیست  تا  ها بود  وحدیث حرف 
کن؛ ر  »تفتیش«    از  و  »استحفاظ«  دخیل.دست  همه    !ی ایعظم بگایی  چه  و    هم 

پیچ  وچانهچکبی  ،بخوابشبیک نگهبان امشب  بودند؛  چیده هم  چرخشی  ؛  و 
گشتیِ  ضلع غرب و  های بعد نگهبان  ، و شبگشتیِ مزرعهو    و آسایشگاه  نهخااسلحه

 گیرد. بکره    اشاز آبشده  ای  مبادا کسی جَلدِ نقطه  ؛براتپشت مخا  و  جایگاه صبحگاه
اسم       نگاه کردم  اما هر چه  در  امن  را  لیست   هیچ کدامم  نمیاز  ندیدم.  دانستم ها 

همین  نگران.  یا  باشم  یلخیطور  خوشحال  و  همهمه  سلّنه  شادیِ    هانالهی  لای  و 
ناغافلمی  وتوک تک که  بالِ چشم   پلکیدم  را زد؛  اچیزی  دستِ داشت  تقدیر  حالا  م 

، که قبلّ ای اضافبرگه  داد؛برام تکان میزده  ش را از اعماقی نکبتای نامرئی نالوط 
نبود،   انتهاییتکهرگز  رو  پونزشده  یونولیتتنها،  چترین  هنوز  گرداندم.  سر  یزی . 

ی هام را دیدم که در خانه اتر رفتم. اول نام بودم. پس پیش دیدم، اما فراخوانده شده نمی
یست  عنوان را خواندم: »ل  هبود. بعد سر بلند کرد متعدد جدولی هفتگانه تکرار شده

و امضای رکن و »استحفاظ« و    مهر با  این یکی هم    ی فترتِ مانور«؛پاسداری دوره 
مسیر رفته را برگشتم تا  سرم را پایین انداختهبا حسی غریب اعتراض!؟ هه!  .»تفتیش«

از یگان مادری فوری  ی پاسداری انفصال  م را جمع کنم. اولین قاعده اوسایلکمک  کم 
هفته در ی نیرو یک . قرار بود که فرماندهتر به یگان میزبانسریع ی هرچهفو معر  است

پیوستم  میروز    شیراز بماند. و این یعنی که من از فردای همان شب باید به مدت هفت
پاسدارخانه یگانِ  جمعیِ  زندان  به  توجیه  هو  یک.  و  انگارموحش  آن   صبحگاهی، 

هر شب،  . یک هفته  م شکل گرفتابرابر چشمان  درباز    ،ی سینما پرده بر  تصویری زنده  
م هابر شانه  گورزاد  روانی. یأسی چغر چون وحشی  ای استراحت، لای مشتیلحظهبی
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از پیش  آسایشگاهپا  نشست.  به  کردمرا  جدول    گذاشتن  گرچه  نشخوار  و  ؛  سریع 
 :بود ام کش آمدهدر ذهن   شهابعضی از خانهبودم، اما کرده  سرسری نگاه

 فردای  !... خخ! آخخخدو سه روز بعد برجک جنوب...  !» ... فردا ضلع غربی...     
 . «! هووووم... !آخر...  آخرِ و  ؟!...دیوار شرقجنوب 

چی      لحظه  تنها  چند  همان  در  که  را  تصور  زی  جهنمی  تحملبراچنان  قابل   ترم 
 توت.همین آخری بود: قلعه  بود، لابدکرده

ت را  اضامن ی بهباید اسلحهخواست چرا که  می  فارغ از خود پاسداری که واقعا دل     
از فشنگ  پر  نشانه می های جنگی  با خشابی  دایره هجومی  با رفتی سمت  تاریک  ای 

دویست بیایدشعاع  کار دست خاطی  تا حساب  در  سیصد متر  از زندگی  و جدای   ،
 وری سرت بیاید و برای همین هر کسبلّی ناجسدارخانه که هر لحظه ممکن بود  پا

شماری مدام لحظهپس  توت و  زد برای فتح قلعهم هی غنج میا، دلش را نداشت اتاب
ندازم بر دوش تا دست ا  خره نوبت من شود بالأ  ه شب و روزها زودتر گذشتهکردم کمی

هایی که با من یگانییکی از هم هر بار    روم.بالا  و گردن آن پیرپیکرِ سیصدساله و ازش  
  از آن عرش کردن  تازهجلوتر بود برای نفس  ازمش  اتوت قلعه  پستِ پاسدار شده و روزِ  

پیوست، هنوز ننشسته بر یکی از پاسدارخانه می یگان  به جمعیِ    ه زیر آمدهب  غریب
گرچه   بالاها بگوید.بالام از آن  ش به نقل تا برا اگرفتممی  ی فلزیدو طبقههای  تخت

برابر  دیدند صدمرا که می  تند، اما حالجا را داشذوق گفتن از آن  برخودشان هم کف 
شان مرا  العیش گفتند تا وصف هی می   تا پاس بعدی  ،م دادهاتر از قبل دل به دلخرکیف 

ام قدر دلآآآآآخخخخخ که چه  پا.و پابه  دریدهباز و چشم دهن ،  سخت کیفور کندنیز  
 خواست. را می جاآن

دی      و برای همین،   مان خوردهی پاسداری به نامهایی که قرعهدر آن یک هفته، ما ک 
یگان شده    مادری  از  بهپیوستهحالا  و  منفک  بالإپاسدارخانه  بودیم  هم،  یگانی جبار 

با  شده  مَتار  هچسه بودیم  حرامیِ  سلسله  بالاصفرِ  گذاشتهکه  برای مراتب  بودشان 
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و ما    وریم؛ کار حساس بالا آ  حینِ پاسداری گندی  مبادا  های ببوپسرخدمتیما    توجیهِ 
س بود که آن کاربلدها پاسشدهپس قرار بر این    تعطیل؛ جدیدها  بخش شوند و ما ک 

آن نظامیپاسدار.  شغل  و  درجه  نظر  از  پستها  ام،  بودند  حالا  ترین  به مصلحتِ  ا 
لاقبای  یک همان موقعیتی که هر صفرِ ارشدِ یگان؛    بودندشرایط و کمبود نیرو، شده 

 هاش، مخصوصاسر زیردستش را هاعقده  تازاندهتا بعد خوب  رزوش را دارد لاشی آ
 خالی کند.   ،ورگلما افسرهای آموزشی ترگل

گر آن گروهان دوم  جا دی. این شرارتانواع  کشی و  از صبح تا شب کارشان عربده      
کنیم   گشاد  که  کس نبود  سربه   بی هوا  را  کون  و و  کسی  که  گذارد.  سرمان  که  آنی 

گیجه زدند که گه می  طوری خشاب مثلّ  رفت.  شد مادرت به گا میت پرت می احواس
شان مالی سبیلباید با کلی خایه حالا بیا پیداش کن!  ای.  خورده و کِی  از کجا    گرفتیمی

ایستک   و  ژامبون  با ساندویچ  بستنی  را  و  شکه چرب مییا  تگری  از خر خ  تا  کردی 
دهند.   جای خشاب را بهت نشان  بیرون کشیدهتوت را  آن کیرِ کرده   پایین آمده شیطان  

همان استحقاقی   شان. خوراک گوزد میتر کی کلفت ،که البته این شان ترتفریح اصلی
  ی کنج زیر خرزهره نشستند  اما گوزشان نه. هر غروب می  ،خوردیمکه ما می   آشغالی
قاپ  ،محوطه و  به  ولریختن  بویآن.  دادنهی  پاسدارخانه  کلا  که   مردهلاشه   قدر 

را    یک چشمطور قوزی  بعد همانر کرده  ویک   را   . اول کوناز چس بدتر  ،گرفتمی
 یمکث شد طرف به مسخره عمدا بستند. سکوت که میی دقت و زور میبه نشانهمثلّ 

کرد تا یک هو کمر شکسته کون شل میوقت یککرد تا کیفِ بعدش بیشتر شود. آنمی
تا نفر    ش را محکم بزند بر کشالهارگباری مَشتی ببندد به خیک مجلس و بعد دست 

 سر نوبت بگوزد. اصلّ آن  بقیه قاپ ریخته  دارِ شیانه و کش ی لاههلای قهقبعدی لابه 
ل   تا اول گوزیده  ریختندها فقط می بهانه بود. پلشت  هااستخوان ج  ها بعد سرِ بز و بهارِ ب 

  پا شده   شدشان از این چیزها تنگ میه جان هم. آخرش هم که دیگر خلقبیفتند ب
کرده رفتند  می پیدا  چیزی  موشی  می  کفتری  تمرین زدندآتش  انگار  برای   شان.  بود 
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به وقت ترجری بزنندشدن مبادا  تا  .  اش جا  اول  میشان  چشم مثلّ  گربه  به یک  افتاد 
  پیه و چربیِ   ، ازبعد  بیاید جلوتر.  شده  کشیدند بلکه رامموچ و پیشته می  ش چندبرا

پای گربه نرم وقت پابهرای جَلدیِ بیشتر. آنانداختند جلوش بمیهای انفجار  خورش
  . با نازونوز که دیگر خوبِ کشیدند جلوتر تا برسند بهشمیهی  شکستم  گردوو نوبتی  

  تر خودش را لوس  ایخواست ذره آن بدبخت می کردند، همین که اش میدستیخوب 
د این  شان بو. اصلّ عشقکردنداش را خِفت مییا دم  پوست پس کله  با یک جَستکند  

  ، تا شاخرکش بعد هم  و  کردند؛  با اعتمادش بازی میبلکه    ،اش افتادند دنبالکار. نمی
دارودرختوپسله پشت  هر  از  دور  ریختهجابه  ی؛ها  قبلیسوخته  هایجا  ترک   ی  بر 

لهآسفالت   له پختهبهو گ  ی  قناره  ازآویزان    ،یا آفتاب   هااز نیش مگس  ترشده سیاه  هایگ 
بلندوتهب الکل   های  جاساز  که  بنگ  سفیدخودرو  و  قرص  بود   شانقاچاق   و  و    .هم 

یک  از همان الکل  .  و قاپ و گوز و خشابپختن  ؛ خوردن و  ها نهشان جز این زندگی
می  خالی  جانور  کرد ذره  سروصورت  رو  جرقه  تاند  با  چخماقبعد  زدهآتش  ی   اش 

را  جزغاله غش اش  با  پاکوبریسه  هی  بگرگ در    و  مرکز  انگار    چرخاندندومیش 
ی  کوک بود آن کپهحسابی  شان  کیف  چیزی زده. البته گاهی هم که  سوریچهارشنبه

ورتر  و شعله  بدتر داغدویده  هی    به هوای خلّصیکردند تا  ی سوخته را ول می زنده 
را   به  کشان  جیغ شده خود  آن این بکوبد  و  وور  و    ور  بیشترک  و  بسوزد  و  بیشتر  جیغ 

تا دم اش دنبال ای بیفتندگله شق شده  شانکیر روح هرزقدر که جیغ، آنباز کوبیدن و 
 در  دست  زده یا به هم لایی،  پاپادویک  مثل بچگیاش  با لاشه   اگر پا داد و بعد    ،مرگ 
لاش  لابه  قاه وهراست به قدولاا هی    ،ی زردِ کبرههابا دندانخایه  بهمشت و     خشکیدهدماغِ 

گوزماندهتهدادن  ول دیی  ک  ما  از  کسی  احیانا  اگر  وسط  این  می.  خایه  و   کرد ها 
باوووو    ففف»خَ   که یعنی  اشآمدند تو صورتشکسته می  نقابِ سوته با  اعتراضی، سه

س کیری ک  م!بیری...جدیدِ  پس  چاره «.  جز  ا  نداشتیم  مرکز  ای  اق.  نگی بگی خنا
طوری که هیچ بعید  بودند  حسابی دور برداشتهپاسدارها  برای همین صاحب بود و  بی
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مشتنبود   یک  وحشی  این  نسل  صفر  دم،  که  را  چه  بود دستهر  بیخ  شان  وبن  از 
میسوزانده   کار  چه  اصلّ  !کردیمبخشکانند.  کار ؟  چه  شود  ارشد  صفر  وقتی 

می!کرد شود می خود  ؟  در  هی  و  روزسوم آن  ،ریختیممیدیدیم  که  دیگر   نشده قدر 
رفتیم پی  می   شده  بعد پا  بندی زده. کلّفه و پرخاشگر چرت نیممان نمانداعصابی برا

آن    راز شنیز  ی نحس کیری هر چه زودتر تمام شود و ما  بلکه آن یک هفته  پاسداری
باقی دیوهاش  و  جهنم   نمی  خلّص.  اما  را  من  دانم،   فتحبه  فقط  دیگر  حالا  امید 

 ؛ ابر و باد.بردمی یادماز ها را عذاب تمام ش رؤیابود که  توتقلعه
برود، درست پاسی    ش را جمع کردهای نیرو بساط فرمانده   کهاز آن  ا دو شب پیش ام     

گیج خواب، توت.  گفت که باید بروم قلعه   م کرد واربیدبخش  مانده به هواروشنی، پاس
ی با اسلحه  نظامی کرده سریع  ها  گوید. برای همین مثل مسخیمی   چهفهمیدم  نمی

کون دنبال  افتادم  فردااحمایل  شستش.  که  بود  قوزک اش  شب،  آن  که  شد  خبر  م 
قلعه خشت  ،توتپاسدارِ  از  یکی  قلّب  را  پاش  خواسته  که  شاخ  همین   ،کندها  هو 

. بعد  برندش بهداریکنند میش که میه با سر آمده زمین. پیدا طوری ک  بدجور پیچیده
بعد .  دهندمراتب اطلّع مییم است به سلسهنگی وخبگی  اشتبینند وضعیکه می

زده فوری ای لابد افسرجانشین به افسرسر دستور داده و او هم تدبیری کرده و نامههم 
پایینی پاسدار  بیش از این بی   شده   روشن شرق  تر تکلیف شمال ها تا هر چه سریع به 

به  نماند. افسرنگهباناین و  می  ترتیب  توجیه  مجددا  و  بیاید  احضار  بعد  تا  شود 
ی نفر مصدوم.  توت به جابرای پاسداری از قلعه  بخشپاس  جهت اعزام پاسدارخانه  

افسرنگهبان که  همین  می  اما  پاسدارخانه  پاس از  بیرون  بالارفتنِ زند  کونِ  که  بخش 
هم  خودش    جورش را بکشم؛ ه تا  ، آمده مرا بیدار کرد هتوت را نداشتاز قلعه   موقعبی

شد  چه می  برجک جنوب برای چاقیدن و مالیدن؛  برود به  خواسته به جای من ازخدا 
بالا مَتَ کرد!؟   جنینخودش  اما    اش  از !  هنوز  جلوتر  شب  چند  حالا  همین  برای 
تیغِ آسایی که مثل شاههای هار و غول انبوه هرزعلف ایستادم لایعاجزانه  اول    م،انوبت
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تن   بعد آنی منگ، و  لرزاندندام میهاشان را حریصانه به سمتخمیده نیزه هی  عَلَم  
پیوند خورده ی آن درخت کهتنه  یله کردم بر آخر و دست  د؛بونی که با خشتِ تاریخ 

 روم. ساله بالا میسیصد  توتِ دیدم که دارم از قامت بلند و مهیب قلعه 
خم ت«، و من که  !...جدیدکیریِ کس  »بپا  که  کشبخش از آن پایین هی نعره پاس      

و   مسیر زیاد  ؛لغزد ناگهانی ن شوق و هراسِ لرزِ از پاهام در تقلّ تا  ،دهن نداشتمبهدهن 
هم    ؛خشک  هامعضله خودم  چیزی  ،لَشو  اصلّ  ام دوش قلم   انگار  همین  برای   .

  تم به اتاقک، اول با نفهمیدم که چطور رسیدم آن بالا. فقط یادم است که وقتی پا گذاش
صدای و بعد که باز ته ،تکاندمدستی   پایین  برای تاریکیِ ده دلهره از لبه خمی احتیاط و

انداختم تا زودتر گورش   برداشته براش را شنیدم چیزی از کف اتاقک بخشنکرِ پاساَ 
 را گم کند. 

وِر به تن نداشتم. برای همین کمی نامهآن بالا سرد بود و من طبقِ آیین       ی »فوج« ا 
ندازم. م نگاهی به دوروبر ااز سرم پراند، و من تازه توانست سرما خواب  که گذشت نیشِ 

 . اتفاقی؛ زودتر و امشد که در آن لحظه در قلعهمیهنوز باورم ن
نیم دودرسه  اتاقکِ       بود  ی  ربندی  پ  آستردارِ  آهن  از  و چوب زَ با مصالحی  های نگ 
را میپوسیده. آن نیم  پایین  اگر  که  بالا  گیج  قدر  باز سرت  تاریکی،  با وجود  پاییدی، 
. دورشبند  نیمای  نرده  ،فقبا یک سوکِ مس  رفت. اتاق هم نبود. بیشتر سکویی بود می

شد به پاسدارخانه. به اطراف به یک تلفن صحرایی که مستقیم وصل میز  فقط هم مجه
چراغ سوسوی  دوردست  در  اول  کردم،  نگاه  باباکوکه  بعد  های  و  دیدم  را  هی 

مزرعهنورافکن  راهای  تکاوران  سیاهیی  یک  لای    .  و  نیداشت   هایگندمها 
حین   کاور بود وغریب گردان تی عجیب فرمانده لابد    .جنبیدمزرعه می قدوقامت  خوش 

و    تنهاییکنند.    شان را تهیهمایحتاجباید    ، خود در طول دورهبودم که  شنیده   .سرکشی
زدم،    دو بار که پلک یک   .وبلباشند و مط   همه محبوب  نزد   تا  بود شده باعث    نیازیبی

 گم شد.  شبح
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در نور تر  سوو البته کمی آن  پیدا؛نگی  بگیو پاسدارش هم  پرهیب برجک جنوبی       
موازات اتاقک و  ترساند، درست به  سربی ماهی که از بس بزرگ و پایین بود آدم را می

  وپهنیی پتپرنده ی بیآشیانه  قلعه،های  خشتکهنهزده از  ای از تاجِ توت بیرونکپه  بر
 تر.  بزرگ  منتها کمی زد ها میلک که به مال لک

تفنگ را هجومی بندها از همان اول  م پر. مثل شاش او خشاب  ضامن ام بهاسلحه     
تاریهای  سایهسمت  به  بودم  گرفته دلِ  از  آنی  مبادا  به طرف   کیاطراف  شده  ام کنده 

می  نیز  هرازگاه  بیایند. خیالدودوزن  زدم  چرخی  بابت  اتا  شعاعِ   چیزِ همهم  آن 
باشد.دویست راحت  بی  سیصدمتری  وجود  با  ناگهانی تجرب اما  و  ماجرا،  گی  بودن 

ش که  اهای روشن مخال خانهم نه به نگهبانی، که محو شیراز بود و خالابیشتر حواس
  چیده توتی و  طوری دست دراز کردمهمین دوبار هم یک زد.در بخار هوا هی موج می 

تا   پایین  کردم  نیم  اشپکیدن   تلپِ پرت  کوت  بر  برگ را  ریختهخشک  ؛ بشنوم   های 
 چاه. بغبغوی

توت خو  کم به قلعهکه یک ساعت مثل برق گذشت و من کم  ،ها گرمسرم به همین      
م را پیدا  اگذشت. بعد که چپ و راستش بود و برای همین زود میاکردم. تازه اول

های  تر از قبل تکیه دادم به یکی از تیرچههیجانبی  وروز قلعه درآوردم،از حال کرده سر  
 هایی که هیفکر و خیال شعاع تاریک و غرق شدم درتاقک و زل زدم به فلزیِ اچوبی

است که آدم را به حال خود  رتر از آن  توت پ  چپِ قلعه   کهاین رفتند، غافل از  می  آمده
م بر  بود ده باشم، تن ول کرتازه به یاد آوردهرا    امخستگیانگار    ورمق،حال رها کند. بی

خیال گاهتکیه و  همم  ا،  قبل  را  از  خالتکهچهلپوست  بر    رهاتر  غرقِ  ی  شیرازِ  خال 
بدجور  م  اسر چوب به وقتی که قرار بود    فتح،لذت هر چه بیشتر از  ، به هوای  خواب

 د.چرب شو
وزیدهاو      نرم  که  بود  نسیمی  فقط  ج  ل  و  کاهبوی  ایی  از  و آورد.  نارنج  بهار گل 

،  های نقره در اطرافاز ستونرقصشی  ها،سربیِ مهتاب در حرکت نرم برگ  هایشرابه
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را داد به    نسیم جاش  ککم آسمان. اما بعد کم نورهای  بچه  جیغ هایی برای  حفره انگار  
کهصفیربادی   تندتر    کش  نازک شاخه  بارانهاشورِ  با    شده هی  و  ترد  بالای  های  تر 

  لالوش   ، سیاهکدر و بعداول    رنگ عوض کرد؛هو  یکآسمان  و  .  جنباندتوت را بیشتر  قلعه
 . سنگین خمیده بر من تر از ماه پایین  ای سیمانیخرپشته قوزو خودش،  ؛ سیر سرخِ 

ورم  کمک  کم   نیز باران    نمِ و    به جیغ  افتاد ها  مثل جندهزدنی، باد  در پلک   وقتو آن      
  چرا؛ نداد اما آسمانِ شیراز  قلعه وا   ؛ توتبه پروپای قلعه تر  هی محکم   شلّقی و رم؛    کرد 

گرده   طوفانی  هاراستوچپ از  می تسمه  شهر  هم  کشید؛ی  ضرب    خودم  زیر 
نه دیگر پاسداری مراقب شعاعی تاریک   ،تر از قبلنحیف  ران،محابای باد و باودریغبی

چندصدمتری بی کسهمان  باز    که  ،و   ایاسلحه با  خیس  سراپا  قبلیی  چاره جدید 
ای که  اتاقک دیوانهاز داخل  پرت شوم مبادا  ایتیرچه به زدهچنگمحکم  ترسحمایلِ 

  درزهاش   ،ران و کژمژ از تن باد باتوتِ فحل از بوی  قلعهبود بر پشت  ای  کجاوه  دیگر
سِ دمِ زا. عین  یکی یک وجب گشاددادهزمان ی فرسوده    ک 

چلّنده به زور چپاندم در کنجی از    زد داخل، خود را مثل موشِ  که کج کرد ورگبار      
سقف که  دودرسه  فضای  سالم اآن  نسبت  به  آب بود  تر  ش  پسیِ  کم او  هنوز تر.  ش 

نالهبوق صدای    جاگیرنشده  شنیدم.های  را  صحرایی  تلفن  لودستارهچ  سانِ    ش پا 
من  که ش ابه خیال پرسید که اوضاع چطور است؛ بود.  نگهبانافسر .آن سمت کشیدم 

ماجرای    ف جواب دادم مبادا بو بردهو خَ   م لاشی نبود، کوتاها. چون فک امبخشپاس
ترک پست کرده  م  اتوانمی  طوفانشدن  شود. گفت که در صورت شدیدترجدید درست  

 .اند برای مانورتمام پانچوها را برده   چون  دهمتوت پاسداری  قلعه  پایین زیر چتر  همان
داد. گفتم باشد و نگفتم که کمی دیر زنگ زده و دیگر داشت حالی میبه اختیار    لابد

رسد به حالا که  بودم به خودم چه  آمدنا ریدهالا من بها نمانده.  وقتی برای این حرف
نبای  گذاشت که ذرهبود و نمیم انداختهابدجور ترس به جان  طوفان مگر بخورم.    ج 

با    شده  ساعت از گَلِ گردن قلعه آویزانحالا تو آن بلبشو نیم که    بودممغز خر خورده 
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ی  جدیدکس   قلعه دستآخر با یک صعود که قلقِ   !سهی یین!؟ زکپابیایم هزار فلّکت  
توانستم میتازه اگر   اش،گذاشتن بر تنهکه به محض پا بعید نبود د. پس آینمی مثل من 

و  باد و باران به خاطر  شکستند،م نمیها زیر پاشاخه واندادهها خشت  یا مسیر را ببینم
ین فتح  از طرفی آن شب اول قوز بالا قوز!    !تپر شوم و    ریز، از جا کندههای پایین توت 

دوز. از سوز چشم های دلبار و شنیدن حکایتهای حسرت همه نگاهمن بود پس از آن
 هویی هم نیرو زودتر رفتهلا، یکم بابود ههویی آمدطور که یک؟ شاید همین !کجا معلوم 

اصلّ   ؟ بگذار بدتر شود! شباز باد و بارانِ   د. پس چه باک یمالمیی من  پاسداریِ قلعه
م بود که داشت بر آن اته دل مهم آن حال خوشِ  د!نمرا بگای را جر داده انگذار خودشب

میانگه  فراز و    داشت؛م  ترس  بین  فعلّ   .برزخ عیش؛  حالی  که  گفتم  افسر  به  پس 
  معطلِ  تا دوباره آرام برگشتم به همان کنج قبلی  را گذاشتهبعد گوشی  مشکلی نیست و

مبه نشستهسرلا  تو خودمبار این  ،بندآمدن باران ی تیرچههمان به  بچسبممثل کنه  پا چ 
ها رنبهغ. بهارِ شیراز با آن آسمانشود هر لحظه ممکن بود از جا کنده   ی کهلقنیم حالا  

ی می   و بادوبوران پا ق    ر از قبل تخسته  وتا افتادهتک زود از  دیریا  آمد. امابدجور داشت 
ری شانهو شاخاین کشید از دست می  . خوانیکشی و ک 

گیر شوم.  طور غافلوتکان، آنزدم که بعد از آن طوفان پر هول اما هیچ حدس نمی     
پایین  گرفت و چنان جانآسه آسه باشد.تر از آن بود که مه داشتههرحال شیراز پستبه

همه  ش  اشیری   دیدم که با اثیر، به هوای پاییدن شعاع  کردماز لای پا بلند  تا سر  آمد که  
د. آدم مکسق زده بهی  برش را  چیزهای دورو  خزد تامی بیشترک  دارد  و    جا را پوشانده 

و لای بخار آبِ شناور   زمینی پربرفبر    ؛کرد که در سرزمینی قطبی ایستادهخیال می 
نرم  نرم  بالاییآن  که  تو را  دارد    طوری که انگار  هاتا زیر پا  افتادهخط افق پایین   ؛ ودر هوا 

ی  ترسلی تو هنوز ازش می و  ،را زده  اتچشم سوی چیزی که مدتی است بالِ    بهبرد  می
همه احتیاط، این  گیِ از بیهود تاب هو بی پرهیزی و باز هم، تا که یکپرهیزی و می میو 

تر درست به موازات  طرف ش که چند قدم آنابینیمی و پس  اشسمتدرانی می چشم 
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ی پهن خانهلک آن لک  ی درشت و سیاه لمیده بر الیافاتاقک پاسداری به هیأت حیوان
  ؛ شاید هم حیوانبالاآمده تا کول  برخاسته از آشیان  رنگی  بخار آبی  ؛، خیره بهتخالی

ت این بود؟  اهمیدم؟ آه ای شیرازِ پرمدعا! فرج بعد از شدت وَ طور میمن داشتم این 
به جای  مرطوب  و    تاریک  یزهداندر  طور  تا بعد این   امفریفتی کرده  رگ   یه! با پستانهازز

 کنی!  هقبضدوم را افتحواقعه شده من صاحب
ی  به آسمان  ترنزدیکاز زمین    جدا   آسفالتی سپیدمه،  و    الا ما بالا، تنها و رویارو؛و ح     
و  درش    ماهی  دیگر  که پلکان چوبیِ   مرزی میان؛  تارتر  گرگِ میش هینه؛  آن  و    ما 

های وتوک عمارتمگر تکگم،    نیز  شهر و    مرکز دیگر پیدا؛ روییده از گِل تاریخ بی که  
بتونی فلزی و  مطبق    ییهاانگار کاجی مه  دریده   گیرهاییقدکشیده با برق  یپرافادهمحو  
 یخ.  دشتاز زده بیرون

پیچاند تا  ش را می امافوق  ،پیچد و صفری وحشیختی! قوزک کسی میوه که چه ب     
،  کِیو  اندها دیده که ؛ ابر را برهوتِ این  این وضع غریب را ببینم؛ م بیایم وهنگامن نابه

 ؟ از فرط عیش  چون من تن تهی کنندتا 
 آزار!  بیای هراس  جز من او را دیده؟ آخاما او چه؟ کسی      
ببردم به  اش شوم تا  کول   یها و عضلّت لغزنده دوشِ استخوانآمد که قلم بدم نمی     

ردتر از آن چه زود و مه نیز   کشیدهیِ ما چندان نپایید. شب ته. اما تنهایدشتفراسوی   ت 
پِلک که   دوتایی  زدنیبه  حضورِ  نور،  پیداییِ  با  نرود.  خورشید  طلّیی  بوی با  مان 

نیز    بود طور که آمده گی گرفت. پس او همانغریب نگهبانی  پس از اتمام  رفت، و من 
خدمت، نوبت  پنج روز اضاف  برعلّوه که افسرسر  روم، چرا  نبالا    دیگر  پایین آمدم تا

 بیشتر. کشیِ تخم بخش براینوشت پای پاس پاسداری آتی مرا نیز 
هم    بودم. اصرارفتح کرده   توت را در اوجنبود. من قلعه   به صعود مجدد   نیازالبته       

  طرف دیوار دارم برای پرتاب پاکت و قرص مداری با آننکردم مبادا شک کنند که قرار
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شدم   نشخوار خیالات غرق    از یگان پاسدارخانه،  انفصالمانور و  تا پایان  . پس  و بطری
 ؛ شبیه وحی!  ا شناختم. در همین مدت بود که او رخلوتِ غارِ خویش بندیِ 

نگران        پایین می  نبود؛ حیوان  که هنوز داشت  از لالوی مهی  نگی بگیآمد  اصلّ. 
ختِ محیط و    ،م خیره بهمنه با دو چشخالک لک   کرده بر پوشالولش تن ادیدممی ا 

جنبان  های  سایه؟  خطای دیدمیان بخارات  معلق  ؟  !ش کجا بود ا. قبلاز فرط وقارسهم  
!؟ جواب  خلوتی تر و تاریک  ،نیز و    هراس و شوق و صفیر لرزِ  ی  وهمی زاده خستگی!؟  

 ی نشخوارها جستم. را لا
نیشِ  ف، حتی  حیوان درست زمانی پیدا شد که مه داشت چیزهای اطرای  کله سرو     

 زیر جاسنگینیِ   ،امقفسِ سینه   برآن آشیانِ پهن  و    ؛ مکیدبیش و بیشتر میهای مرا،  نفس
مرموزش؛  که    لشِ  حالا  کژمثل  طاقچیزی  تن  بر  از  بزرگ   ،دمر  خزیدهبازم  کوژ  تر 

 های مرکز. گربه
ش  ابار که دیدمل. اوم بی که دیگر برود ابود سراغل دوران دانشجویی آمدهاز اوای     

کردم. پس عاجز و هراسیده رفتم دکتر و خود را سپردم به هزار    وپام را گمبدجور دست
و   دوا: وسواس  و  و  قرص  و غم  فلوکستین اضطراب  و  زاناکس  و  دیگر   جبر،  انواع  و 

هو سر خود، ک. کمی بهتر شدم. اما بعد وقتی با زندگی نباتی کنار نیامدم، یهابخشآرام
و بعد  اش شد جنین  نطفهبدتر از قبل،    ذاشتم کنار. پس او باز جان گرفت وهمه را گ

رسیدیم، اما نه او کاری  تتر. هر دو از هم میگربههی گربه و بچههم در خدمت، تای 
تا    کرد می بودیم  فقط  فرار.  من  باشیم نه  رخوت   خاموش حضور  در    فلج   محض  و 

خوگیرتر به حضورهای  تر، و من  معوجو  تر  تفاوتتر و بیو بعد او هی درشت  ؛دیگری
که تو انبان  !گوژ ! بیا ای سیاهخخ. آخی حالای حالامثل حالادرست اش. گیرانه غافل

   ام!های ریختهام هستی؛ سوختههای زندگیتمام نکبت
قلعهآن      شدآمدنی  بهانه   توت بار  کرده   !ات  لش  باز  که  چه،  بار  در   ایاین 
گونه  که این   نکند  ی هولیای! حملهتر شده چه از بختک بزرگ   !؟امسینهی  خانهک للک
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جرثومه!   !نیز  از هراسای و  ی!؟ از عیش ورم کردهاه ام پراند از چرت  ،نفس و وحشیدهبی
 ! چه تلخ است نشخوار نکبت

دوستان چه      بهمقدر  برا   ام  تو  از  چیزکی  که  بار  هر  حالا  خندیدند،  اما  گفتم.  شان 
 ! ای راز ام به بودِ نبودتخو کرده  ها است که دیگرمدت

وقوس، چند خمیازه و کش پس از  دو طوطی از خواب پریدم،  جیغ یک  فرداش که با      
محابا از فقرات بی و بعد    بیهوده.  چرخیدم دور خود  حدقه درانده هزاربار  یکهو از ترس  

آخر به محض پیداشدن  دست  تا  تر!بیهودهچه  ه باز همه جا را گشتم  دتوت پایین آمقلعه
گهی خیال نکن    !مادرسگ دوزاری...  آخه»که  اش کردم  بخش درجا یقهپاس  یسروکله

بینم    !هستی...  صفر    «.؟!...کو  ماسلحهبنال  آن  اول  عاربیو  برای  در انگار  بار 
 چیزهمهکه از    پشت همخورد  داشت قسم راست ناموس و خداپیغمبر می  ،شازندگی

گرفت بابت تغییر  را که بیخ ماجرا اول خر او را میچ  از من تر  و هول   گیج  ،خبر استبی
سیه  !؟  ...توتقلعه»  ؛ها خود پست سرِ  دیدم که فرصت کم است. پس   «.!؟...جدیدک 

 بلکه اسلحه پیدا شود.بیفتیم به گشتن باورش کردم تا زودتر 
هام جان بگیرد، سیاهیِ پشت پلک گاهیِ من، که گه هایکابوس یکی از و این شد      

حل شود   کمکهی دور و دورتر تا کم  اشبا چیزی در دهان  برود   سلّنهو بعد سلّنه
از  ترسیده    ،همسرمتا    تر؛و نزدیک  بزرگ   مدام  پتو؛  ها؛ شب و ملحفه یادر دیگر سایه

 اشبعد در چنگ  تمام روزِ   پرم،ب   مرگ از خوابِ   دیوانهیا خود    کندبیدارم    ،مهانفسنفس
 میش همین نیست!؟ گرگِ  حکایت  !  از فرط عجز و تنهایینم پس دهم به احدی  بی که  

دست   ات دیدهنزدیک   یک بار ازی سیاه! همیشه دوست داشتم  از تو ای لخته  آخ     
 شوی! مثل حالا! مثل آن شبمحو میجنبم  میهمین که    اما  ات.و گرده   کشم بر گردن

بالا،   بالای  بالای  آن  اتاقک  در  از  تا  زدهکه  گذاشتم  بیرون  ، سرگردان   دشتبر    پا 
س و خسته بازگشتم،  و من خی  رفتی!  ات را گرفتی وراه  دهاندرطعمه  دهدستی کرپیش 

نج لق مچاله در خ وِر، در ک  ا  فارغ از  ،  ی اسم شبزمزمهخفته حین    اتاقک،  ویش و 
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و    شوی!تر می هی بزرگ از تو که    ی فردا. وایغافل از غائله و  ،   شهریِ های سامرزوزه
 من اسیرتر!

 ات...! شناسمدیگر خوب می !...تار هارِ  تابدیای ای افسردگی...!      
 ام! ها! اسلحه     
  ی توت...!خوردهگره  ،احضار تاریخ و چنین بود      
 ای!؟یا که فاخته چرا قرقاولی نه!؟     
 ! ...لا الاا تاریکی     
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اش که ته کرد. بنگبود و داشت بدمستی میش گرفتهاکشید پایین و هی زور زد. عن 
رت و آن هکشید، دوباره رفت تو چ  سید تا کلا س   بیرون؛  اش زد عن   یقدر چ  از بس بدچ 

سوزانند.  ای چیزی میآن دوروبر دارند نبش قبر کرده یا لاشهکه  کرد بود آدم خیال می
س هم نبود؛  حالِ   به جز او که تو کرد. آب قاطی داشت و وسطِ دررفتن هی تِرتِر می چ 

کرد، باقی که فقط سه نفر بودیم، رید و کیف می داشت آن وسط با یک عشقی می  خود 
ه شدهاس که اصلِ کاری بود و اگر او نبود ما هم نبودیم،  با عب بودیم از آن بویِ  دیگر ذلا

همِ زهرِماری که پشت  فاقی کرد. آخرش هم اتمان میبود و داشت خفهبام را برداشتهز 
عب و  افتاد  نباید،  صاحب که  و  ساقی  که  راق،  اس  ب  دیگر  هم  حسابی  و  بود  مجلس 

غ کرعنِ   خواباند: گوشه و پیک د یک مرغی ب 
 حاجی...! شرمنده...!  -

اس ادا  بیشترِ عب  گرچهو باقی شرمنده.  ساقی شاکی  تا مجلس بمالد.  همین بس،       
خوبام  ،بود  احترام  ،ا  و  بود  سفره  یکیاصاحبِ  هم  ما  پس  واجب.  پیک ش   یکی 

ن خوابانده  و کز کردیم تو خودمان تاپناه تکیه دادیم به دیوارِ جان یم و جی نشسترفتیم ک 
 به ریدنِ مجید:   زل بزنیم

 ! این حرفا چیه...؟ دشمنت شرمنده...  -
ت  این با      ی سرمان منا قدرها  آن  و ما هم گرچهبود  گذاشتهحال ناجور بود. طرف کلا

که  نبودیمهم  هالاشی از آن و   بودیمشده گیرش ا دیگر نمککردیم امباهاش حال نمی
از   ؛بود   چیز دیگریش  اجنمش.  ا سمتبکنیم  مان را  کون اش را بخوریم و بعد  عرق
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ه ه   واکرش جانی اعرق   باز؛تیریپ  هایشهرکیاین بچا سِ ژیلّ. از همین و مزا که   هااش ک 
جای  سرش را با کمرِ پر زمین نگذاشته و جز چاکِ دافِ برنزه کیرش را  حال شب  تابه

ً  نکرده. با ما  دیگری فرو مان در تف کردیم و جوانی حال می  یدستفرق داشت که کلّا
کف   سیخو  نهایتا  رفاقتی  و  ته  گذشتههای  و  سگی  جز  دستاتهو  کنیاکِ  سازِ  ش 

 آوردیمبودیم. او کجا و ما کجا که آخرش که کم مینزدهه چیزِ دیگری  مجیدی  هایساقی
قدر مان را آنگذاشتیم گَلِ آفتاب تا خوب که پخت معاملهخورده می قاچطالبیِ    یک

و  مهسا  پروتزهای او لای مان بیاید. جوانیش تا آبامرطوب یگرمِ لهیده  بمالیم لای
ها کردنحاجیکه آن حاجی  ،بهتر  دانستیم و خودش هم عمر ما در حسرت و جلق. می 

شهرکی.   هایبازیقِرتی و از این لوطی   استودهان  همه لب  شهاگفتن ماداش  ماو داش  
دلبااین  داشت.  گناه  براش میحال  گه سوخت. میمان  تو  خوریشد  ش اصورت   را 
هر لحظه   ؛عجزبا  چشم    ای مجید از کنجبپا سمتِ خرپشته    بود نشستهپَکَر    کجکی  دید؛

یا آدمِ  حال سیگاری نزده  که تابهبزند به چاک. نه این   ش را جمع کند و اتا بساط ماده  آ
امباشدندیده   چِت خوب.  آشآن   ،ا  ما  و  داشت  فرق  شهرک  با  با  ولاش جا  هم  ها 

اش را نبسته دارِ گلستان. ولی انگار که نخواهد کم بیاورد هنوز فلنگسگ  هایدروداف
ی هم تو. طِ لبود به تحم نشسته   و پا شده    تنه. روزِ قبلیک بود؛  زحمت افتاده  فلک کلا

و مزه.    سر  آند  بورفته برای عرق  تا  ی خایه خرج کرده کلا بعد  شیراز  برای جاساز  بود 
دمِ م دمِ در بو نبرد.  با نگهبانِ  بود که کلیدِ پشت نشی را هم دیده دژبانِ  بام را بدهد و 

شکه حساب کرده پلراه ها و  پارتیکی  ش برایابود که آمار ندهد. که چه؟ دله هم خ 
ی اگر شده فقط دو دقیقه خلوت کند  خواست حتبود و میغرب تنگ شده هایگروپ 

کوکتل همه  آن  یاد  لب به  و  س   و  تولبخوری  شب  هویییک  لیسیِ ک  های بازیوسط 
برای   و  خراب  لیسیدن  اِلیاَفی  داشت.  هم  حق  و خوردن  .  کجا  گرم  خیس  گوشت 

 انفجار کجا؟  ابری و خورشِ دمپایی
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و نوش نشنوی    یدیگر  ت را نزنی بهادهد. تا پیک کردن که حال نمیمستا تنهاییام     
بود که  ی دیده و نامزدت. برای همین وقت برای زندستی انگار کف  ای؛که مجلس نرفته 

  تا   نیستو سرخری  است  وکور  سوت   زند و یگانجمعه است و در مرکز سگ پر نمی 
و شیرازگردی نداریم و    کشیتنهاییم و دیگر حالِ جاریم  سیاه چوب بزند و ما هزاغ
اهل می که  باشیم،  اخورَد  رادست ش  و  آن  بندِ    و   گرفته  مان  پَ هچسگی  ژامبون  ار  ر 

بود بار بهمان گفتهصدبدبخت  گی.  پیالمرامِ هم   بودیم توریده بدجور  ا ما  ام.  بود کرده
بی نبَ که  دانستیم که مجید  د. که شد. ما چه میحال شوضدمان  حالریم مبادا  جنبه 

.  شد پایین و بریند وسط مجلسم بکارهچبا پیکِ    خواهد سرِ پیکِ دوم بنگ چاقیدهمی
خود را به    د وکنارِِ گو  لِّ آفتابزیرِ ظِ بودیم  نشستهور  یکی ساقی  برای همین شرمنده

رت،  سمت مجید که تو پراندیم می  یچشم گوشِ   اهفقط هرازگ  آن راه زده ش گیر  اعن چ 
آویزانِ طور  همین آمد  نه بیرون می  یدش و نه تو رفتهسف  رهایلمباکِ  چ  بود لایکرده
 . مثل کیر خر شهرزاخ سور
تا مگس  هچحالا سه      آمدهار  تَرَک   بودند وهم  پکیدگی  به  و صافیداشتند  های ها 

دیواره عن کرکیِ  میت    ی  کرک ک  و  است  نادَخ  اوضاع  دیدیم  وقتی  طرف  زدند.  وپر 
دارد همین  و مجلس  به سکوت و ریدن میبدجور ریخته  یاعلی،  طور  گفتیم  گذرد، 

اگر  غریب شی است  بمانیم. خوب حق ک  عبالال  که مجلسِ  نبود  از سر  که    ،اسش 
 نمکمال شود. پس نم طور عن آن  ،دادمیجلنبرها  به ما  هم  یک حالی  داشت    مرگیدق

که  ش بشکند. ااس و مجلس یخِ عب ود و وهوا عوض ش حال حرف انداختیم وسط بلکه 
رگباریا  ام.  نبود تأثیر  بی و  مجید  از  نهایت   یعن  شاقول آن    البتهو  ؛  هاشامان    که 
دول، برعکس  بود  آشوبهدل ی دیلمان بود و اصلّ  هجاکش بچ  .اشغلّفِ مضحک 

هر    شد. کلّ جز خزبازی کار دیگری بلد نبود.نمی  ها سرشبازی و این حرفتیریپ
بست به خیکِ  نگذشته یک شیشکی میزدیم به آن راه، باز دودقیقهچه خودمان را می

پس تعارف را    عباس نیست. جا جایشود و آن طور نمی آخرش دیدیم که این مجلس. 
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ورِ سفره کنار گذاشته   گرپا شدیم چهار  را  بغل   یمجمع کرد فته  اش  زیر  که زدیم  اش 
 »حاجی شرمنده...!«. 

ا مجید غوغایی به  ش را زد زیرِ بغل که برود. امااس هم ازخداخواسته بطرِ عرقعب     
سید، زارزار زد زیرِ گریه و  می  رید و میرا  تِ وتِرا داشت  طور که  پا کرد که نگو. همین  چ 

 شود!؟قدر تنگ است و او دارد خفه میاست و این   طوراین که چرا شیراز  هق  هی هق
سِ او    غَش که چه!؟افتاد به کِرکِرِ خنده و هی غَشنشده    ش تمامهنوز زِرزِرَ و بعد   اگر ک 

سِ   ل است. چنگ هم    عباسجدید است پس ک  و    عباسی  بود به بالِ بقچهزدههم خ 
پَرِ دیگر   یک  عباسدعا داشت تا  التماس    غَشغَش زِرزِر و کِرکِر و  کرد. با همان  ول نمی

م  بودیگفتهبهش  خنده. بود روزده ش مثل کس سگ قفلی ابیندازد جلوش. فَک  ژامبون
دیلمانی بود   -تیم که! گف - اماهر دو را با هم نرو.   سازد نمیبهت ای یا جنبهبیاگر که 

ی بیاید و برای همین هر چه نالیدیم عباسبود که برایِ  ویرش گرفتهخر.  ه و کل پا   شهرکی ق 
 دست کرد توتندی  دوم را بالانرفته هنوز پیک . مجال هم اصلّ نداد.ش نرفتاکَتَ  تو

وپز. به پخت بیفتدبعد با فندک  تا  زد سرش اش راپشگل و ی درآورد سنجاقو  خشتک
رید    و   چپ کرد ش کرد، زرتی  احبسکامارم سههچبا پیک سوم   و   همین که چاقید  اما

ی اش کیسه، از بقچهعباسبا چشم و ابرو که گوشی را دادیم دستِ  . مانکوزه تو کاسه
جلو  ژامبون انداخت  کلّا  و  درآورد  که    را  تکاندهمجید  دم  هی  داشت  زوزه   حالا 

 را ول کند.  بقچهکشید بی که می
عدل . اما مجید  عباس زودتر راهی شود با یک بساطی از هم جداشان کردیم تا       

برای خودش  ها را ریخت رو ایزوگام و هی  ژامبون  و   نشست سر راه و کیسه را پاره کرد 
است.  بالارفت  و    گفت  سلّمتی اوج  در  که  فهمیدیم  ژامبون.  پر   به  زد هم    یک 

ه اعن  خیارماستِ سفتِ  دیگر  عباسخورد. می خیال عرقی که داشت دری ش مثلّ مزا
 ای بزند به چاک:رفت که از کنج و پسله  و ل نکرد معط
 اوه...! حاجی این یارو چِتِ چِتِه...!  -
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شد  بود و نمی کار از کار گذشتهو حالا دیگر  بدتر.    بارصدچِت نبود. دوبل بود.       
مراً میاگر می ؛اش کرد جمع  : جاش آنابردیمدانستیم ع 
 خیال...! حاجی این دیگه کیه...؟ بابا بی -

بام  نظامی نشست. از جان      بپاید. و  پناهِ لبِ  نگاهکی انداخت تا دوروبر را خوب 
دولاا طوری که مجید     اش را نگیرد دورش زد و پاچه  نشده هار  باز  بعد تروفرز و دولاا

ه سرک کشید. مطمئن که شد، خودش را  پلدو بار هم تو راه یکرفت سمتِ خرپشته.  
 پرت کرد تو تاریکی و گم شد. یکهو 

خوش    حالِ مجید اصلّ.  اما نهبزنیم به چاک.    ویم و د که بلند شآمما هم بدمان نمی     
ه   سرش گرمِ   نبود. هر چند فعلًّ  که یکهو کسخل    بود هیچ بعید ن  امابود،  اش  مجلس و مزا

؟ مثلّ خودش را از آن  !دانیمچه می  ز ما تا امیر مرکز؛ا  مان دهد؛همه  دست  کار  شده
 رفتیم. پس کونالعمر میمادامعظمای گای    بهبا هم  همه  وقت  بالا پرت کند پایین. آن

حتی تا پیش از هر چیز مجید رفعِ دوبل شود.    حبس کردیم و صبر،  نفس  گذاشتهزمین  
به کنار، با هر پ ک،  اش  و هوای سنگین داد. آفتابِ داغِ شیراز  عقابی هم دیگر فاز نمی 

دود جای  آب  به  تلنگِ  میفقط  خوش  غلیظ  و  چرب  که  بود  مجید  ته نشست  دارِ 
 هامان را پایین دادیم به انتظار. قابنپس    !؟چارهچه  گرفت.  ش میاق. آدم ع  مانهاشش

بداز آن جمعه      بود؛های  راکد  پیله  و  ول    و کسل؛  آفتابی؛  ساکت  و  دارد  که کش 
شیرنمی دشت  رت  کند.  چ  تو  مرکز  از  فیل  نیزو  نشخوار    ،مثل  گرم  سربازهای  یله 
کو  مان کاری داشتیم. نه با زن و نامزد  زدیممان زنگ میها. دیگر نه به خانوادهش ادَمغَ 

روزها نیمه  آن  پاکه  خواب  از  بیست میخَف    شده  شب  کنج  تاچپیدیم  با   چشمه 
و جاست و زن و نامزد و    گِرل رفیق و  غریب و  قدر با  قاچاق آن  های عهدبوقموبایل

که    بزنیمریزودرشت  لاس  خبرمان  جابیازهمه  ی از فرط کف با محارمِ بارچندحتی  
خدمت کارش   !؟هاعنِ چشمهتو چشمِ پر   ش بپاشداآب   شود ودست آخر کیرمان شق  

مان دهد عادت  مان را کشیدههادانست که چطور باید خایهرا خیلی خوب بلد بود. می
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بودیم. هر چند هنوز  پا نظامی شده یک  برای خود اردیواری. دیگر  هچکاری و  خدمت  به
س آمد طوری برای شهدادی پا بچسبانیم که صدای تقِّ  جدید بودیم، اما بدمان نمیک 

دیدن آمد برای سان ها که امیر میدیوار گروهان را بلرزاند. یا پنجشنبه  ارهچ  هامانپاشنه
ب سیخ  کرده ایستیم  طوری  تیرچه  کون انگار  تو  فرمان اند  با  طوری  رژه  حین  یا  مان. 

ها دهان  مین از آن ضربهقرار است ز  انگار  ،را بیندازیم زیر پای چپراست، طبل بزرگ  
کرده  حظ را    چیزهمه  باز  هم  خودمان  نظامیمی  ببلعد.  همه  آن  از  به  کردیم  گری. 

لشویکیِ قایقرانانِ  های غول یگانِ موزیک با آن هورنخصوص وقتی   پیکرش مارشِ ب 
گراد است  جا استالین انگار آنرفتیم  طوری رژه می  کف به لب آوردهزد،  رودِ ولگا را می

را مشق  سرخی که داریم در برابر پیشوامان پا کوبیده آسفالت میدان    »فوج«  و ما نیز
ش اخانی و حافظ و سعدی ی کریمهابنا  دیگر شیراز با آنکنیم.  می  و لگد  لهل  مثل گِ 

فروید و    نه دیگران پیگیر  بودم  دیگر در بندِ جویس و هدایت  نه من   بود؛هم نکیرمان  
سرباز  نیتسلایب ما  دار.  گ  شدهو  خوبی  لباس  بودیم؛های  و  متحد  هایبا  الشکل 

مان  ای پاپی لحظه اگر مرکز    که  ولاشیک مشت جانور آش   صلب؛ تخت و    هایروحیه
افتاده  به جان  خود شد  نمی تامی  اشنیشقدر  آناش  یله  با یک  زدیم  به  دو  بیفتد  باز 

خدمت  .نشخوارمان فقط  دیگر  زندگی  حالا  بود معنای  نظامی   ؛مان  کس  ،  ترهر 
بیشتراوقربجار می   ؛ ش  مییم  د خورغبطه  کسی  صدا اگر  را توانست  کلفت  عن   ش 

 ؛جر بخورد آسمان  بدهد که کونِ  را  نظام  فرمانِ ازجلوازراستطوری  بیندازد ته حلق و  
ش پیاده  اقاترا با متعل ۳ژگلنگدنِ زودتر تواند می  رفتیم که ببینیم چه کسیگزمان می

اسلحه    کوبیدیم بر حلق میمحکم  مان را  فنگ طوری دستبا فرمان پیش   ر کند؛و سوا 
بی هیچ  بودیم  شده ر حسابی هار  پیچید. دیگمیش تا تهِ سکوت مرکز  ارَقا تشَ   که صدای

جَ   یمشت  ؛زَهرید پا صدایری  سربازِ  از  خوش کرکننده  که  صدوشش  تفنگ  مان ی 
مان  اندازِ دراگون که دیگر عشق موشک و    ؛اندازها را دوست داشتیمآمد و خمپارهمی

 بود. 

e-book



117 
 

به       که  ترتیب  این و  ضعیفهخرکی عشوه بود  س های  چ  و  ننهنالهها  از  های  باباهامان 
تلفن  پشم پشت  دیگر  دور  راه  می  بود.نهم  مان  های  که  پوتین دلتنگ  را هاشدیم  مان 

که    هر بار و  ش ببینیم.  ااق را در سیاهیِ بر  بتوانیم تصویرمانزدیم تا  قدر واکس می آن
لب میکمرمان  لاس پَر  جای  به  شبانهزد،  بیست های  کنجِ  و  ی  گوشی  با  چشمه 

رپاشی داخل آن سیاهیآب لِ کونان  کو دختر  زنان  لاپای  زنیِ یا دیدعن  های مدور پ  پ  ت 
همان  رهای سفیدِ  لمب  رفتیم سراغمیبه یاد گذشته  ،  پخهای کونو توریست   شیرازی

که    ارهچسه گروهان  رچ  ک  سوراخ مرغِ  تشنه  هایبا  و  می تنگ  خوب  تند توانسشان 
اسفنجرا    نماآب سوت   عین  پادگان  که  جمعه،  همان  مثلِ  جز  بکشند.  و  بود  وکور 

هنوز  ی عباس هم  . سروکله طه نهکسِ دیگری در محولاقبا  یک نگهبان    چندتایی کادر و
عروس طلبد. پس دست  پا پیش بگذارد. دیدیم میخواری  بود تا برای مجلسپیدا نشده 

دوست نداشت چشمه.  سمتِ بیست ش  اخوشک بردیمخوش   را گرفتهمان  پرتک   نوبر
بهشوخی گشادش میبیاوریم. ما هم همیشه شوخی   به روش  ی ههرحال بچکردیم. 

غرور هنوز  و  بود  می  کیپایین  هم  ما  یکداشت.  بود  رفیق  چون  و  طوری  فهمیدیم 
  خود   کمی بدقلقی کرده   لش است. اواکه حالا دیگر وقت   کردیمش میسربسته حالی 

به آنرا می لفظ میخودیبی های  با ریزخندهراه    زد  که  بعد  و  می لوس  آمدیم،  .  شد 
ش  اانگشت  ترجری  ،زد نبض می. کیرمان که  بیشتر  برای هاریِ   گذاشتبالا میطاقچه

مثل تا    داد نمیباز وا   اماکرد  کمک قنبل میکم لای تقلّهای الکی  لابه کردیم. او هم  می
و حالا وقت برو  هی    هاتنگ ندارم  یعنی حوصله  که  نیستاگرداند  و اصلّ چرا    ش 

شد. نه انداختیم دیگر لال میرا که از تو میچفتِ در  اما !؟داریدبرنمی دست از سرم
گذاشت تا هلّلیِ  می   کردهل  ش  ول هاش را وِ عضلهوقت  از ترس، که از فرط حشر. آن

ید و  فس  رهایبم لقدر  آن گزیده  اش را  نرمیِ گوش نیز  و    بمکیم  ببوسیم و ش را  اگردن
بِ  ش را قلّاشد دست. او که گرم میشاتو سپیدی   ش را بفشاریم تا خون بیفتداگوشتی

ر میچشمه میدرِ بیست  وقت . آنترقنبل  برایزدیم  گرفتیم تشرش میکرد و ما که گ 
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تمام شود. ما  زودتر    کار  نبرده  کسی بو زد تا  دیگر جیک نمی  بست ومیش را  هاچشم 
مجید هر  بله!  .  ترو خیس   ش از مال ما سفتتپاندیم توش؛ کیرهم تا جا داشت می 

اما سفید   بود،  رفیق  و گوشتچند  کونِ های سوراخخورشیدی و ما خاطرِ    .هم  بود 
از  اههرز را  سِ  ش  ک  نامزدمانچاک معطر  تو  بیشتر می  نیز   زن و  فقط  البته  خواستیم. 

مرغوب بیست  رتِ  چ  که  حالا  مثل  نه  و  پاره  اچشمه،  با شده ش  دوباره  داشت  و    بود 
زیاد   هم از دوبلیِ  شاش را بریند. بدبختی، بدنای عن بقیه زد بلکهزور می  نفسنفس

رسید. کاش آن بساط زودتر نمی  شابود طوری که دیگر زورش به عن بدجور وا داده
 شد.ع میجم 
  ؛ شاپاییدیم داشتیم خوب می کاری  حالا که از بی   زد عجیب می  هم  عن سر و شکل       
دیدن  خیلی  .افتادن  خیالِ بی  ،تکانتکان  یلول  اماداشتیمن   دلِ   دزدکیِ   هاینگاه  . 

مجید    نه  شود قتی دیدیم که نه عن کنده می وپس  کرد.  مان نمیراضیهم  هرازگاهی  
. تازه سرِ ظهر  کنجکاوی به حساب عجله را گذاشتیم کنار رفع دوبل، ما هم شل کرده 

می کاربود.  چه  آسایشگاه  تو  خبری!رفتیم  کاری  بودیمنشسته  نبود!  ؟  کسی  مان و 
مجیدنداشت جز  شر،  هم  !  نهعجالتا  میی  مواظب  باید  فقط  کسی  .  که  بودیم 

 همین.  ها؛مراتب یا نگهبانمخصوصا سلسله ؛گیرمان نکندمچ
رت  رفت ومیدرسرِ خود  هی  مجید  تلنگ        معلوم بود  قشنگ    .کرد ش را پاره میاچ 
مثل   کرد وش را به زور باز میاهپلک.  کندحال میبدجور دارد  ریغی    آن وضعیتبا  که  

بود افتاده  . بعدیهپروتِ کرد برای  مولوچی میزیر لب ملچ  ی گرفتهعمیق  دمها  عملی
کشیدیم  سرک می  پناهِ بام، هیبه جان  دادهتکیهش. ما هم هنوز  املنگیبه نشخوار مستی

سر  مبادا عبرسد. مگسکسی  رو  از  پرکشیدهها  مجید  ورق    ارهچ  رونشستند  می  نِ 
افتاده   ایزوگام  ژامبونِ  بازکفِ  بعد  کنندمدند  آزکنان میوزو  و  و    بر  تا جا خوش  لب 

آخر، با یک ذوق و چرا که دست بود شان همان عنِ غریب ی آمال. اما کعبهصورت ما
بود از پر شده ه حالا  ک  شسیر  ایِ ی قهوه توده   چسبیدند بهمی  پریدند و میدوباره    شوقی
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ریزمگس سبزوهای  و  درهم ودرشت  صدای  از  ویزویزشان  سیاه.  که  هم  برهمِ  پیدا 
ر خوردهشان  باهاخرمگس    دویک یکهو    ازقضاکه  وسط  بود  نیامدهپای زنبور    . فقطب 
راه  اکلفتگردن  یک از  هم رسید.  ش  گاوی از  قصابی که    هاایقهوه ین  حومه هاتو  ی 
برند. می   با خود   ها را کندهخونها و لختهگوشتی گوسفندها و ریزه چسبند به راستهمی
 امابودیم. گفتیم حالا است که بزند مادرِ کونِ مجید را بگاید.  ندیده البته  خورَش را  عن 

خود .  نه می  برای  وداشت  تخم.  چریدمی  چرخید  هم  نداشتکیش   کسی   .کردن 
 را خبر کند تااش  دارودسته  کسخل شدهیکهو    ممکن بود بدجور شاخ بود.  کسکش  

پدرجد و  سرمان  بریزند  هم  با  همه  درآبعد  را  بزن!مان  کی  نزن،  حالا  حتی    ورند؛ 
  کردمیش را به هر سمتی  رو  کردند. براش راه باز می  ها هم ازش حساب بردهمگس

کلفتِ بود عن شده آقا  عن رفتند.  کِشی کنار می چاکرم و لوطی با چاکرم   خایه کرده  همه
بواز آن کون   .معرکه این راحتیتغارهایی که محال  به  بشود  ردِ لب د  ا  را ولوچهها  اش 
جا. گاوی وسط و باقی  بودند یک شان جمع شده که همهتر این عجیب کرد. اما    جمع
هم  دورو هرازگاهی  پر  برش.  ویزویزکنان  گاوی  ب  کشید میکه  چرخی  هوا  در  د  نزتا 

خالیِ گاوی بود، و بعد سرشان    مان جایبردند به مرکزِ ازدحام، که هالباقی هجوم می
و گاوی    !بودند  نشبیه خودماقدر  چه   عنِ مرکزی؛کردند تو آن تکهمی فرورا تا خرتلّق  

رفتند پی کارشان.  می   پا پس کشیده   بر آن قاف، بقیه  آمدکه باز مثل سیمرغ فرود می
سِری شده   یک  نوچههم  میاشبودند  تا  عین .  اطراف  پرید  در  اش  اسکورت 

 بلکه  مالیموس و خایه موس   ش بهاچسبیدند درِ کون آمد میچرخیدند و تا فرود میمی
کِ چند    ،خیال راحت و بیشتراش با  از قِبَل ی مرغوب. چره بزنند به آن تکهعن دارِ  جان   ت 

بی   ،زد به عن نیشی می یا  پرید  یا می  ،کشیدیش مااما گاوی کیرش هم نبود. تا عشق 
بودند آن فتهرکلّا جا زده  رسید،  ترها که زورشان نمیجربزه بیسگ به الباقی.    محلِ 

و   هابه گوجهگشتی بزنند و های خشکِ پکیده  ترک لالوی در خلوتِ خود  تا طرفِ عن 
تر است که آن همه خیلی مرغوب  این طرف لابد    کهاین . غافل از  یکت  ها  لوبیانخود 
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مگس و به هر  دهد  راه نمی  هیچو    انداختهلنگرو    خوردهکنگر  درش  گاویطلبه دارد و  
شدند تا  بر کول و کون هم سوار می بقیه ،ی اوپیداشدن سروکله . تا پیش از  خرمگسی

بود به آن بود که چسبیده   تاز میدان فقط او ه. اما حالا یکسهمی از آن قسمت بگیرند
بودند  جمع شده   گاوی   یزنبورمگس با    ایگَله   ی!ی عجیبصحنه چه    کرد.نمی  ه و ول تک
با وجود    بود و  کونِ مجید  باز آویزانِ   اما  ،دو وجببود  شدهش  که قدعنی که با این   رو

تر، آن  و البته از این غریب  .شدنمیکنده  بال آن همه حشره ناشی از بال  تکان مدامِ تکان
جایی که رنگ سفید بود، آن لالوها، درست در مرکز ازدحام، یعنی مقرا گاوی. همان

  فِرِنی مثل    د. سفیدی خاص و خالصی داشت.نستشکدست میش سروداشتند براهمه  
شود.  دارد دفع میاش شیره ما است که حالا گفتیم نکند آبِ کمرِ آن روز منتها سفت. 

چون    مان را پس گرفتیم.فکرها  زودی  نه!  ؟قارچ شده؟  نای غذای هضمهتک  نبود.که  
 سفیدی! تکان هم نه،خود او است؛  ها از  ت کردیم دیدیم که انگار تکانخوب که دق

شود. طور نمیاین گفتیم    ای.و با یک حال کلّفه  شدر خود .  زد می   وول به  بیشتر  که  
و رفتیم جلوتر. چیزی دستگیرمان نشد. باز رفتیم جلوتر. و دوباره.    پس دل به دریا زده

دیگر.  و  .  و کمیو باز.  دوباره.  و  .  باز کمی و  کمی  نزدیک  رفتیم  که  و خوبِ خوب 
 مان برد و ماتآنی    ،پاییدیم  ترخوب لکه را    کیش کردهمحتاط  چوبی  ها را به تکهمگس

ق باز بدتر از قبل  ای بود بزرگ و  ی سفید توده همان گرفت. نه یکی، نه دوتا، که آن لکع 
انبوه کرم  گوریده داشتند  از  که مدام  لولیدههای سفیدی  تا  زور میهی    در هم  زدند 

ش بزنند بیرون. اول خیال کردیم که  ااز کون مجید و عن   بدرند وشان را  ی نجسپیله 
نه  نه سرشان معلوم  ،بودند زیاد  هااین  و کدو یکه است و پهن و بندبند.  کدو است. اما

ه میها دهن وواجبه سمت ما هاج   وهور هار  زده وول  هی  هم  شان. فقط  ته کردند. اگر درا
بپرند به هوای ما  یکهو    بعید نبود بود  شان را نبستهش دست و پانِ مجید و سوراخِ هرزع
طور  که چرا عنِ مجید آن   مان خبر شدشست تازه  پس  بس که وحشی بودند.    یرونب

م  .  است کم؛  حالا همه ص    ها! لای آن کرم  چپانده   چند بارهر کس که  در این فکر  لابد  ب 

e-book



121 
 

ین که با اهم شاید فکری  دوتامان  یک زده، و خودمان بدجور پکر.  قیمان  دل و چشم 
 گرفت؟ ی جای او را می چه کنیم؟ کباید حساب باقی دوره را 

تنِ این کرمکلِ گاوی و مگسپس کل       که مجید    بودیمدیده  ها بود.ها سرِ گوشتِ 
می  شباصبح خشتک  کنددست  انگشتو    تو  ناخن    با  هی  و  چیزی  سیخی  با  یا 

.  رسیدن چیزهایی می کرمان به چنیاما عمرا ف  .خاراندش را میاوخرت سوراخخرت
بواسیری چیزی  زگیل زده یا  گشاد کرده یا    ،لابد از بس دادهکه  مان این همیشه حرف 

زل  ه و  پناتکیه دادیم به دیوار جان  باز  رفتیمبرای همین  .  بودیمجا خوردهاصلّ  گرفته.  
تر ای و جری گله حالا  هایی که  زد تو ملّج کرم تند نیش میداشت تندزدیم به گاوی که  

  ی هوا عق زد چند بار؛  کم آورد بار سعید  این   کردند.می  از قبل داشتند براش هارهاری
 کونِ مجید:  لگد محکم خواباند درِ بعد با  و

 شو ببینم...!  کسکش مادرجنده! پا -
بو  اول      گاوی  همه  رفتاز  و  پرید  که  بید  داشت.    اسکورت..  غرور  لامذهب 

از چناننه. مرده  هامگس که  از آن  ب  ی مفتبساط    خورتر  دل  پا شدند یک  کنندزود   .
توانستند با خیال  . حالا دیگر میتمرگیدند رو عن، گرم عیش  باز  ههوا زد   چرخی تو

. سعید خواست  ی جلَبهاکرمآن  به  ک بزنند  هی ت  لاش  دلی از عزا درآورده لابهراحت  
دید ش. اوضاع خطری بود. اگر کسی ما را می امجید را یقه کند که پریدیم و گرفتیم 

ایم بر بام. حالا اگر دانست که ما رفتهنمی  هیچ کس .  شدبدجور گاییده می مادرمان  
شد از  کل پادگان خبر میو  آمدمیگندش درقرار بود سعید بیفتد به جان مجید، حتما 

 نفر. ارهچبودیم شده  عباسبی حال مایی که 
بازی درنیاورد. جواد  من دست و پای سعید را گرفتم تا زیادی جفتک نینداخته خل     

  بود و ش را گرفتهاکردن حلق مجید که حالا به پهلو بر زمین تخمت هم رفت سراغ خف
درد   از  بلندبلند  و  می داشت  بهمی نالید  سعید  اعصاب  اگر ریخته  هم   خندید.  بود. 

هم کوتاه او    کرد. حق هم داشت البته.وکون مجید را یکی میکس  کردم لابدش میاول
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اش  ترتیبنوبتی  ش. آخر آن روز همه  ابه جان  آمد بعید نبود که یکی دیگرمان بیفتدمی
داده به هم می بودیم. فکرش هم حال را  را  گرفتم محکمزد.  مان  رود. بدرمبادا  اش  تر 

  تا مجید    بود روانداختهخیالِ عن و مگس و کرم، خودش را سنگین  جواد هم دیگر بی 
ل  ر بود قضیه چنان بودا.  بگیرد ش را سفت  ادهان مان  مچسوته  کردیم سهمی  که اگر ش 

گرفته می به  را  آن»استحفاظ«کشاندندمان  که هیچ،  .  امریه  اگر  وقت  خدا هم  حتی 
خوردیم؛  حبس نظامی می گذاشت؛ چه بسا  احدی محل نمیکرد  مان را میضمانت

 یگان نظامی و آن وضعیت!؟آخر، 
که        کرد  کاری  مجید  یکهو  هیروویر  این  ودر  رخید  گ  هم  سعید  از    حتی  دست 

کنجِ جان  گنگ  کشید ووشانه  شاخ تا  نشست  بزند  وملنگمنگپناه  که  به آن  زل  چه 
ش پا پس کشیدم. و  بندافتاد. سعید که واداد من هم پشتمی   اتفاقداشت در برابرش  

 بود تا برود برای خودش.ش کردهاکفِ مجید، ول بعد جواد، که حالا دیگر عن 
را چه کنیم؟  از کجا پیدا شد؟ حالا او  یکهو  ی رامین  کلهسرو  ... !سهاما... ! زکی     

نبود.  بچه بدی  کلی  اصلّ  ی  داشت.  بغلی  حال.خودش  اهل  تو  هم  آخر  آن   اما 
وبرا ایستاده دم در  وضع...؟  . از مان وروز اسفناک حالها و گیجا کسبود به مزل زدهبرا

ش بود. از صبح رؤیاها رام خدمت نشده، غرق  ما او تنها کسی بود که هنوز    یبین همه
میلیمتری، که انداز دراگون و کلتِ نه ش نه تفنگ صدوشش و موشک اتا شب ورد زبان

و  بیگجه صبا  و  بود  میخانی  از  هم،  ش  کشتیشهنازی.  و    یحیاجز  عشقی  و 
بخیه هم داشت، اما لاشی  بود.  مان را با این چیزها برده مخزد.  حرف نمی  نامیجزایری

و برای همین جاری  اش سررفته  حوصله   . آن روزخبرماجراها بی   نبود؛ کلّ از خیلی 
ش به امان از شیراز و بندوبساط بود، ما که دیگر حالهر چه هم اصرار کرده بود.  کشیده 

بود بیرون و قرار هم نبود که تا تنها زدهبودیم. پس خودش تکِ پا ندادهخورد،  هم می
لقَ   ،بدتر  اماغروب برگردد.   شیراز نگی خرماپز  بگی  در بهارخوابِ   چرخاز کسش  اخ 
 تارِ زیرعباییخدا یک سه. بندهتا با ما باشد بود  زود برگشتهو برای همین  حسابی سررفته  
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ک کرده  داشت  جاساز  یواشکی  رفقای ؛  داخل  بود آورده و  ه  و  شهدادی  هماهنگی  با 
 گفتیمما به شوخی بهش میهای آخر دوره.  ها و گعدهلابد به هوای زخمه  اش؛دژبان
ها که  بود قدیم ی ملّج گربه. گفتهاندازه  میزه ه ریزای  کاسهبا    ساعد   قد کوچک    بغلی؛ 

 شان راتار و ضرب و کمانچهها افتاده تار و سه به جان مطرب مردم در کوچه و بازار  
موقع    دفعِ شرجهت    به فکرِ ساختنِ این سازهاسوزاندند، یک عده افتادند  می  شکسته

دادهبود.  کاری که خودش کرده   همان  .تردد  از سربازی  براپیش  در بود  تا  بسازند  ش 
ن تنها  بود؛   .باشدخدمت  حق  هم  آن  واقعا  حالا  و  جاساز.  ایستادهخوراک    ؛ بود جا 

 ومبهوت: مات
 بیننت الان...! رامین...! داااش...! بیشین باو می -

کرد.    جواد       پرخاش  خف  که  نشستبود  تندی  دیوارِ  کون  و  رامین  تا  کرد  خیزه 
 پناه:جان
 ...؟کنین می جا چه خبره...؟ چی کار دارین حاجی این  -

زل زد به مجید که   و  گذاشت کنارش را ا، بغلی ایممانی گرفتهوقتی دید که همه لال      
بود  کرده قدر کجزد. آفتاب آنخرغلت می عالم کرم حالا داشت در عن و مگس و یک 

  ی به جز سایه  ؛افتاد پایین مییکی از بالای بام  هامان داشت یکیسایه  یدرازکه دیگر  
 مان. پیش چشم همهبود دیوار و کف، شکسته و لمیده  جا در تقاطعبغلی که همان

که        قبل  دیده  بارِ  را  نگهبان  داده  بالابودیم  آمدهیواشکی  دمِ  حالی  تازه   بود؛چه 
دده روز  هشتهفت تمام. وتام  ،. هنوز خودمان بودیم، وقت اولین جاریگذشته از ک 

بودیم که گندش را درآوریم. خدمت  نشده   شر  قدرکردیم اما آنچند که شیطنت میهر  
ردهبا  بود  نتوانستههنوز   های  شَتَرقِّ ترکهبا  بود که    بعدتر  اَزَمان سواری بگیرد؛  کشیگ 

 د. احضار شکمک کم مانی دروننظامی، ارواح خبیثه
شود، در همان خلوتای تیغ آفتاب،  ای  و بعد تا خاطره مرکز  بودیم  برگشتهرفته و زود       

بودیم کف  نشستهعقابی دود کرده  دو  یک تند  بودیم بالا و تندس و هیجان آمدهبا هزار تر
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دهیم   دل  تا  میایزوگام  که  رامین  بغلی   خواستبه  طراوت  .  بزندچیزکی    شبا  هنوز 
که با هیجانی  ،سوراخبنگ و  از عرق و و حشر  و ملنگ برای همین نه مستو  داشتیم

دستکودکانه   کون  دستبهحین  سیگارو  و گوش خوب  ،  کشی  به  داده  چشم  بودیم 
بار ه برای اول را ک  ی پرتوفیرِ باحالم آن چیزِ ش تکرار کنیادمبهدموار  ان رامین تا زمزمهده

 شنیدیم:میداشتیم
 بوم پشت بوم آی بال  پشت بوم آی بال  پشت خوام برم بال  می

 کونپله کون آی راهپلهکون آی راه پلهترسم از راه می
الا برویم. وگرنه که  خواستیم که از آن پلکان ممنوعه بو فقط می   ما معصوم بودیم،     

 بود. آن بیرون ریخته ،خلّف
 یم؟بود ه ولاش شدطور آش، که آنبود ه واقعا در آن یک ماه چه بر سر ما آمد     
پشت این       بالای  هم  بغلیبار  رامین  که  فرق  این  با  بودیم.  دوم  گروهانِ  را ابامِ  ش 

ش را  اچند انگشت  به زور و عصبی   به مجید که حالا   ما زل بزند   با  بود کنار تاانداخته
و مگس را بیرون کشیده   آن ریسمان نجس پر از کرم بلکهش ابود تو کونکردهفروتا ته 

جنده عن  مثل  را  تقلّهاش  بیندازد.    سقطی  هایاش  خستگی  هم  لالوی  رفع  برای 
ل یا    مزیدها چیزی به دهان برده میتدرمیان یا از سفیک چیزکی در    ی تازههااز ش 

ت  ی دست گرفته  کاسه یا  س  مان از تر. که البته هر بار یکیصورت   مالید برمیبه نیا
  . شاهزیر دست  بزندلگد محکم  وبا مشت  رفت تاتندی می  حیرت کون از زمین کنده

 بود!مان ماندههمین 
درازِ   دانم، شاید هم بود، از آن لولِ . نمیش اصلّ خوش نهاآمد. حالدردش می     
مشاکون   وجوشِ جنبپر پریده    اشملنگینشخوار مستی. اول خیال کردیم که  ، انگار د 
غلّف لای دیدیم که  آن عنِ کِرمو خلّص شود. اما بعد وقتی    خواهد از شرحالا میو  
، فهمیدیم که طرف کلّ کیرلازمِ  تربدجور  اش هم  سوراخ و    شدهمثل مال خر شق    شپا

جور نباشد از خارشِ سوراخ دوروزه نفله    اشخرزه   هایی که اگردقیقه است. از این بهدم
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حالِ می ما؟  شود.  وعقابی  تعریف!بی  خود  خشکیده  و  جمعه  های  مرکز  تخمی  ی 
 پیرِ شیراز و آن وضع پردلهره. بیآفتاب تیزِ 

د  بی هیچ حرفی بلند ش   و  اش را برداشتبغلی   زدهکمی که گذشت رامین یکهو جن      
مان از سر و سرا ما با مجید بویی نبرد و تا آخر هم جواب سلّم  هیچ وقترفت. او    و

سرد نگی  بگی با ما هم    و  کشید اما از فردای آن روز، بالکل دور مجید را خط    داد.را  
جَری شد؛ گرچه   لج تا  سر  نکرده  گهماننیندازد   مان  سراغی،  ازمان  یا می  گاه    گرفت 

 پراند. می وبش سرپایی لفظی برای خوش 
کردیم؟ کی طالب کون  ما هم دیگر کاری به کار مجید نداشتیم. آخر چه کارش می     

باشیم؟   ما  که  بود  ودوکرمو  آمد  خودش  که  بار  کیرمان    و  کرد   قنبل  سه  تا  داد،  نخ 
ش اخیالدرد بیبا وجود تخم   جوری خواباندش کهها  خواست شق شود، یاد آن کرم

مان به دل  .مشتری نماندبی خدا  بنده به کسی چیزی نگفتیم تا    مردی کرده شدیم. اما  
ش را داشتیم  پس دورادور هوا   .بود گرفته  خارهاز دادن زیاد، کون  سوخت.ش میاحال

بار با دیگر. البته این رفتیم سراغ آن چندتای  وقت خودمان  ش جور شود. آناتا جفت
کیسه  کاندوم  تنگ  ،اتفاقا   .چیزیکشی  دستای  یا  بود هم  سربه  ندتر  تر. راههم 

 . تنقیه شان عین کردیم تا جلوجلو آب را فشنگی بگیرند تو سوراخ ان میمجبورش
تار، شروع کردم به مشقِ سه  به ساز برده  دستی  تر شدم وکه آدم  ها بعد وقتیسال      

که صبا  عشقِ  آمد  گیرم  تک  استادی  برای  را  مضرابخودش  کشت.  می  هاش تکِ 
یاد صبا  به    ،یکهو وسط تدریسطوری که    را از حفظ بود.   هاشاغراق تمامِ ضبطبی
جا بود . آنبزند  را کاملهاش  یکی از نواخته  گرفت تاآرام نمیهیچ  زد تو خاکی و  می

»بال   آن  فهمیدم  رامین،  پشت که  ابوعطایبومِ«  ش اصبا است که ضبط کامل  ضربیِ 
و دست ندارد  میبههنوز هم مجوز  بارهاوشود.  دست  را سرِ  استاد  ابوعطا  این  بارها 

!؟ زد می حدس و خوب، چطور  -اش خبر شود هرگز شست  بی کهکلّس زد و خواند 
به    ای که چندنفره به آن لحظه  قبل؛  هابه سال  شوم می  پرت  ن م  اشکه با هر نوازش  -
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پشت   کهدرحالیکردیم سمت خرپشته،  اش میخرکش ای مجید را گرفته  هزور زیربغل 
آن قدم  چند  درست  عجیبطرفسرمان،  جانوری  ایزوگام،  سیاهی  بر  الخلقه،  تر 

و   و یکچنددرخودلولیده  با چندین سرِ سپید  دهانِ هارِ متری،  زیر  باز    عالم  داشت 
گله   هجوم  زنبورپیاپی  کردهای  را  تقلّهاش  آخرین  هزار    لاجانهرازگاهی    گاوی  به 

 ایدرهبا دهن  جنباند تای در هوا میخیز شده سرنیم با تنی لهیده و لمس زحمت وزور
 .برابر آن همه نیش زهردار دفاع کند در از خود 

دیدیم تا پایان دوره دیگر نشد که شبی سر راحت بر بالش بگذاریم. هی کابوس می     
دسته   تا  را  کیرمان  ت  کردهفروکه  از  داریم  و  تو کون مجید  درشت  پرزهای    زدنکایم 

پرزها،    کِ کنِ ت  کیرشق   ها نه قلقلکِ که این کنیم غافل از این عشق می   غشاش غشروده
دیدیم  خرش هم میمان. آهای ریزریزِ آن همه کرم است بر کلّهکنیش   که سوزش

نمک نم   کنارهها جان سالم به در برده و از گوش ن از چنگ گاویآن جانورِ متعفکه مثلّ  
مان پیچانده که دیگر داریم قدر دور حلقش را آنامان تو تخت و تن خزیده آمده سراغ 

مان و نفس   پریدیم بی که مغزاز خواب می  ی خراب حالبا  وقت  آنشویم. و  خفه می
   خلّص شود؛ بگو بختک.

که شاگردیِ آخرین       فتیله  روزیشنبهاره چغروب    را کردم،  استاد   باری  ی روز بود. 
آمد که من تازه از گرد راه رسیدم. استاد گفت بنشین و بعد شروع کرد  داشت پایین می

به جای نوا، ها در حالی که  دست بردم به گوشیمن نیز  . پس  بود   بر نوا . قرار  به کوک 
ابوعطا   چاهِ   شنیدم؛می هی  ته  از  نجوایی  شبیه  کم   ،مخ  چیزی  هی  داشت که  کمک 

کنم. اما حواس من نه    اش. استاد تَشَرَکی زد تا زودتر تمامشدتر مینزدیک و نزدیک 
  آن خاطره، که چون   ی غریب ناپیدا بود؛که به آن نغمهدیگر به کوک و تیروتشرهای او،  

  برای او توضیح   دانستم که چطور بایدزد. واقعا نمیم نیش میاداشت به روان  خوره
یا که افتاده. آخر همین که   د؛اافت در من می  چه اتفاقی داشتدر همان لحظه  دهم که  
؟ یا  !. تازه وارد بود س نشسته خیره بهمش که کنج کلّادیدم   ،سازم را درآورمخواستم  
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ای ه ، با کلساعد  قدش؟  ابودمندیده همه ساز بود و من تا آن لحظه  از اول لالوی آن
مردم    شرش کرد جهتِ دفعِ  اپنهانشد  طوری که می   ین؛درست مثلِ مالِ رام  نقلی؛

 که، سایه نداشت. این فقط  هنر؛بی
قوی مرا  . حسی غریب و  دانمجا دیگر جای من نیست. چرا؟ نمیفهمیدم که آن     

آورد تا من زودتر از موعد  سروته ماجرا را هم  ای از اعماق، که بالا آمد وغریزه  گرفت؛ 
. بعدها کسانی نگذارمدرش پا  دیگر    و  بزنم بیرونکلّس  آن  از    ای آوردهبهانه  و به دروغ

شاگرد بدی نبودم،  اغراق من  ش، بیام رساندند که استاد به دل گرفته. راستابه گوش 
ی  فکر بد کلّس گذاشتن کارهو نیمه نیامدن ناغافل  دوست هم نداشتم که استاد بابت و

کند. برای همین با خود عهد کردم تا روزی این ماجرا را بنویسم بلکه شاید او از سر  
  ، ، هر چه بیشتر از قبلم او با خواندن این سطرهاابگذرد. هر چند که مطمئن   امکوتاهی

 چرا که من مجید هستم. شد؛متنفر خواهد از من 
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 ؛وزان پس بزرگان شدند انجمن 
 فردوسی      

 
سه دقیقه دیرتر برسیم تا  دو ؛ کافی کهاش تا هشتته ها تهِ جاری  وقت کم بود؛ خیلی.

ر زد که هی زِ   بیدارم کرد وتا مجید  . برای همین  های درِ غربی مادرمان را بگاینددژبان
پایین و هول خواب  یگیجهبدو، تو همان گه گِترها و وبیدار، از تخت پریدم  هولکی 

کانِ ش از پلادریده دنبالمثل سگِ کون   م را درآورده تندی شخصی کردم و بعد الباس
  که خبرم کند برای آنسوم پایین دویدم به قصد گریز از مرکز. مجید    ییِ مدور طبقهفلز

پابهو    فشنگی آمده . دیگر نا دوید سمت جنوب و غربپای من میحالا باز داشت 
و کن  د ایستامی هی    نداشت  خم  کمر  تازه د  تا  نفس  مدام  و  همین  برای  ش امعطل ؛ 

تا  می برای خبر کردن   پاباز هم شدم  اگر  ع  م مرام نگذاشتهاشویم.  ی یک راً حتم بود، 
 . دممانلحظه منتظرش می

هشتادوهشتعید        بهارِ  دورهبود؛  کمرشکنِ  تو  درست  رسم ؛  ؛  طبق  همین  برای 
که دوره. »فوج« برای آنبودند به حساب میان، تعطیلّت را گذاشتهی »فوج«صدساله

 اولی  کرد که نیمهریزی میجوری برنامهها  طور وقت نفر نماند، این پادگان خالی از  
نصف دیگر. حالا هم همان ی دوم را  بروند مرخصی و نیمه  تعطیلّت را نصف پادگان

تِ  بودند دسزامِ نفرات را هم مثل همیشه دادهاع  هایتهمان کاسه. اختیارِ اولوی  وآش  

e-book



132 
 

ها  ی دوم. این کدام نیمهکشد،  ب ی اول برگه  و وظیفه نیمه  کدام کادریها، که  خودِ گردان
دِمان ردوشی مان ته کشید و سخوریکه دیگر آشکَمَک فهمیدیم؛ بعدها  ا کَم ر های ک 

دو  با  شان سیاهزمینه - های مستطیلی چسباندیمجاش مخمل انداختیم دور و را کنده
مان برای دادن کسِ  تاصلی خدم  تا اعزام شویم به محل  -  اقرپرِ زردِ بی پنجستاره

حین دادن، این طور  دار. که شدیم و دادیم و همین های متوظیفهها و  جدید به کادری
که در »فوج« چی به چیست و    مان بیایدها یاد گرفتیم تا دستترچیزها را از قدیمی

 گری یعنی چه.نظامی
شان تکه گروهان یک و سه، که جمعیفه که ما بودیم، قرار بر این  در گردان وظی     

ی برای نیمهتر دوم  شند و گروهان پروپیمانکبی اول برگه  ز دو بود، برای نیمهکمتر ا
زده از روزها و  خسته از اسفندماهی پرماجرا و دلم. ما دومی بودیم و برای همین  دو

کلّس هفته و  رژه  از  پر  موشکهایی  تخصصی  خمپاره های  و  تفنگ انداز  و  انداز 
شب  نیز  و  روزازپس بیداریصدوشش  نگهبانی،  و  گشتی  لحظههای  شماری  روز 

ما   برگردند وها  ایو سهو یک    ی اولِ کیری زودتر تمام شود ن نیمهکردیم بلکه ایمی
شویم می راهی  مگر  اما  خَف  .  سیگار  هرقدر  ومی گذشت!؟  حبس    کشیدیم  بنگ 

انگارنهمی دقیقهکردیم،  هر  جانگار.  میبهاناش  آویزانِ  سرمان  وزنه  ن  ت  دو  کرد؛ 
از حتی . دریغ  هم نداشتیم  دارد. بدبختی کاریهای پیرِ زمان تا قدم از قدم بر نخایه

دار ملس به ریش  قا بنشینیم آن ته و هی با فحش کش با رفیک کلّس مخابرات، که  
مان در آن هفت روزِ گند چیزی نه ؛ تنها کارداد سیم درس میبیبخندیم که سرهنگی 

سوت بخوابیشبیک  الا در  هم  آن  نگهبانی،  و  گشتی  اجباریِ  پادگانِ های  وکورِ 
وهوای دلگیر و  الها، یک حبود، مخصوصا شبش کم  ادرندشتی که حالا که نفرات

ها،  در آن برهوتِ روزها و لحظه . برای همین  گرفت انگار قبرستانمی  ترسناکی به خود 
مجبور بودیم ها  نبود آن گشتیکه اگر  بود برویم گشتی.  بودیم، از خدامان  پکیده که    بس

و هی زل بزنیم به سقف  های مرکزملحفه یدی چرک سفدراز بیفتیم تو شباصبح درازبه
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بلند اعزامیآسایشگاه    زیادی  که  زیره قبلی    هاییا خاطراتی    های تختی چوبی  رو 
ویک ترفند خودمان  با هزار  کهاین ش برویم تو مرکز و بعد از  اته تهبودند؛ یا  بالایی نوشته

نجی گم  کسی  به یا  کیر رسانده دستی به وگور کردیم با احتیاط و هزار اضطرابرا در ک 
یا بنگی چاقیده لااقل یک عقابی بکشیم بلکه آن بطالتِ زهر و انتظار    بزنیمی  کسیخ

معطل گشایش    طوراین   هم  ط برای آنی فراموش شود. اهلِ حقمرگ، حتی اگر شده فق
 . دورهمیانمنتظر که ما  نبود 
 روزدرمیان. چونیک  ها هم بودند. منتها نه هر روز، کهها، جاریالبته به جز گشتی      

روزدرمیان. تمام که  شد یک مان هم میکشی برگه، پس  بخواب بود شبیکمان  گشتی
بر   لشها؛ دیم تو آسایشگاهچپیمی  خوردیم، بعدها، صبحانه که میتیشد این گشمی

نم تخت تا  خوابها  عرق نمک  با  بزنیم  چرتکی  گرفته  زیر مان  خیس  گیرهای 
لنگهپنجره  که  نیمهایی  چشان  هزد زنگ  قدِ های  بیرون  به  رو  اسفند  پایان  ارتاق هبا 
شرق به غربِ بادهای بهاری که مدام از مسیرِ غرب به شرق یا    د؛ در خنکایبوشده 

تن می  شیطنت  با  وزیده  داخل  به  لنگه  صدسالهاین  دیوارهای  تنِ  بر  آن مالاندند  ی 
ملحفههچ بالِ  بعد  و  رضاخانی  بچه اردیواریِ  مشتی  مثلِ  ما  که  را  قنداقی  هایی  غولِ 

لیز بخورند تو  دادند تا از لای تکانتکان میبودیم تکانپیچ شده توشان بقچه ها هی 
رد  های  انگشتها، و بعد با سرها و ملحفهتن  مان دهند  یا قلقلک  و سردشان مدامتَر و ت 
بزنند بیرون    یی دیگرزدهی زنگدوباره از لنگه مان را مورمور کرده دستِ آخر  پوست یا  
هم   ،طوری وَری. این بروند همان  بود   قرار  اشسمت غرب و شرقی که شاید از اول به  

در خستگی آن زمانِ لارفت  میمان  تندتر میهم  پا که میمذهب  از  گذشت.  شدیم 
می خواب   یا  بود؛  ناهار  همبررفتیم  وقتِ  و  میبوفه  بدن  به  تو  زدیم  ی  محوطه  یا 
باشد  مارِ استحقاقی تا سنگی کردنِ آن زهربرای کوفت  بستیمدست صف می بهیقلّوی

کسالت  هامان؛  دیم و خایهکاری نداشتیم؛ خودمان بومان. اما بعد دیگر  های شکمبسته
پلکیدیم  دست میبهجبار جاریوهوامان عوض شود بالإهمین تا حالو علّفی. برای  
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فرو بوی  از  دیگر  که  شیرازی  منگرداخل  حسابی  از  شده  دین  پر  شهری  بود؛ 
هایی غریب که گاه  بزنگاه ؛ شدندوجور میجفتهایی که انگار فقط برای ما مخمصه
شان چندوقتی بود دادند؛ که اتفاقا یکیمان نخ می کنار برامان سرک کشیده بهاز گوشه

 داد. کشید و میکه داشت می
. با ما بود روز آخر هم  گشتیِ  ما روز اول گشتی بودیم. پس  ه بود.  دوره دو هفتمیان     

طور سه جاری. خودمان این   گشتی و   ار هچشد  بنابراین سهم ما در آن هفت روز می 
بودیم که  از خودمان، قرارمدارش را  گذاشتهبودیم. با منشی که عباس بود و  خواسته

وقتِ جاری   دورههای میانگشتی که  بچیند  آن شیرازِ تکِ   را طوری  نمانیم وسط    تنها 
مان از قبل کمتر گشتی بعضی  جدول را، چون که  بهارمست. برای همین او مجبوری

چیتایارهچبودیم،  داده کم ی  چیزی  مبادا  درآید؛وزیاد  بقیه  داد  شده  وقت  آنکه    د 
کسِّ    اولو    آمداو هم بشمارسه می  ش شهدادی؛رسید به گونکشیده خبر میدقیقهبه
تکهنن میتکی  بعد  مان  و  عباسگذاشت  کون  از  که    نه  بعید هیچ  و    ؛هم  کلّ 

های صورت اوضاع گشتی یکی دیگر را بگذارد جاش، که دراین   گری برش داشتهمنشی
میدین رفرو بگایی  دودوتامان  که  خوب  دیدیمارهچشد.  کردیم،  آن    تا  پای  باید  که 

 تایی. ارهچتن دهیم به  ها سوخته،بعضی
شیراز    دست زدیم داخل شهر. بویبهروز اول گشتی دادیم و گذشت. روز دوم جاری     

های درِ غربی دورتر شدیم، یک پاکت  بود. تا از دیدِ دژبانمان کردههاش دیوانهو گل 
بودند ارسوی ایران و جهان ریختههعقابی خریده چپیدیم لای انبوهِ مسافرانی که از چ

با ادااصول عکس و    جا ایستادهجا آنجا تا قبر این و آن را زیارت کنند و این آن هی 
های هیز و حشرمان در  های مرکز، با نگاهولاشکه ما آشاز این   سلفی بگیرند، غافل 

شان را رصد کنیم؛ قبلّ  وکون ایم تا در هر فرصتی کسن کرده ای کمیهر کنج و گوشه
 طوری کهبود مادرمان را بد گاییدهو  را گرفته مان بار سر همین کارها شهدادی مچیک

که تیک  حتی سر بلند کنیم چه رسد به این   تا یک ماه زَهره نداشتیم تو کوچه و گذر 
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از هر    کرد کهاز دور لاش را جوری باز می  ای کهبزنیم با این مجرد و آن شوهردارِ بِدِه 
کسزاویه رطوبت  بود ای  پیدا  ته پس    ؛ اش  دیدنِ  اته  و رگ   هایپستانش  کفتری  دارِ 

س   قاپِّ انگولِ ریزِ   ی  تا شب به یادشان کار  لمبر بود ی  برجسته به چاک    چسباندن و   ک 
خیال  بوی  دماغ  انانگیزشکنیم؛  تو  و  بخورد  بزند. بعد  مان  شقیقه  تا  کیرمان  نبض 

گ   ی بسته.وبال ما بستهخاریدند، و دست ها بدجور میپدرالسا
س میاما حالا نه. عید بود؛ بهار و همه مست و ما نیز. از زمین       ریخت وزمان بوی ک 

واقسام بود از انواعشده کرد. شیراز در عرض دو روز، پر  ترمان میو هی فحل  هاتو شش 
کو و  آمده کس  شده  پا  که  فرنگی  و  ایرانی  آنن  قَمیش  بودند  با  گرفته  فال  هی  تا  جا 

سِ  ما را تر کنند:کلّهک  و دار نبش ی پروار و کونِ گشاد و کشاله کشیده ی ترکیده از ک 
کمرِ  و  شاخ    چوچول زیربغل چیل و    صورت چرب ودار و  ی تتوباکره و    لب برگشته

دودوزه    یِ پیرسینگو    ی پَهن زدهشوره   تودست و نگاه خرکی و لاپای  یو ممه  دستخوش 
ر  اسقاطی   سرخورِ بازِ چاچول و  بگیر تا طفل بذار و لاغر نزار   و شیارِ خیاردارو قوزکِ پ 
  رمال تغارِ  کسپلنگ  دار و  ی بالشاعر جندههشتادیِ هشتادوپنجی و  میلف لاشی و  و  
تخسِ  ی  یائسه و  کنکوری گاج    سکس ولسِ جاستبکدارِ  پِت ی حشری و  حاملهو  

  نیز قبراق با شوهر غاق و    داربچهدار و  مکان  ایِ نده رَ کس  پوشِ لایت لگهایو  کیرخوار  
هر جا را  .  چروک دورِ سوراخوچین ی  لولاعن  ی  مانده های  تکه کرده با  عرق های  کپل

 یاه که مثل گ های هاری  بود یا چاک و سِجاف  دبش  هایسلنبهپاییدی فقط قلنبهکه می
دندانگوشت با  تیغ خوار  نزدیکتیغهای  وادادن  معطل  کرده  باز  دهان  کیر شان  ترین 

ببلعندش؛  وب گرفته  آنی  تا  سمت  اصلّ  بودیمشده محاصره  دند  یک  در؛  و    باقی   ما 
که بکشی پایین و تا ته  فقط کافی  ؛ گیریچیز و کس، مهیای جفتها. همهآنها سمت

 اش.و آن خواجه و باباکونی فروکنی تو سعدیه و حافظیه 
ها قضیه  ها نبود. کادریکه شهدادی آن دوروبرها همه به کنار، اصل حال این  این      

 کافی بود. اما خوب،هم برای حفظ نظم یک لشکر  ش  اهرحال اسمکردند. بهرا رونمی
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برای که شهدادی جانشین بودند  رساندهکنار  از گوشه و  را گذاشته جای خودش  اش 
زاروزندگیدهدوهفته به  کمی  تا  مرخصی  رفته  وقتی  ا روزی  همین،  برای  برسد.  ش 

می و  نداریم  سرخر  که  تا  فهمیدیم  کردیم.  کیف  کلی  بتازانیم،  حسابی  توانیم 
دادند دستجاری مان، معطل نکرده زدیم بیرون تا مثل خر بغلتیم لای آن  هامان را 

گذاشت و جز چندتایی حالِ  مان نمیسگ به  محل  احدیچه  دار. گرهمه چاک آب
مگر خیسی شورت و    مان نشددو دهاتیِ گذری، چیزی نصیب ی و انگول یک  چشم 

بعد درِ    زد وزدیم، طرف اول زهرخندی میمی  ایتوچشم شده یا تنهدرد. تا چشمشق
 ترازخودشی جندههای دوروبرو  وفامیل  فکادر یا  گوشی، ما را به خواهر و دختر و م

ی لب و ابرو کرمی به اشارهو    ن ماهاند تو چشم زل بزنوقت چندتایی  آن داد تانشان می
ی بزنریخته  وتونگ و تو هپروت  تنگشان همه ها نه؛ه خارجی ند زیر خنده. البتبعد پقا

بیشتر  تا  ند  زد کنار  را  دوتاشان حتی بال مانتو  یک  ولی  هااز خودی .  آثار فرهنگ و باستان
بااین  گ بچزانندمان.  پدرالسا داشتند.  حال،  نازوگوز  کلی  ما  حریفها  نبودیم؛  شان 

شان اگر شان کِرِمی و معطر. انگشت نونوار! از پوست گونه تا چاک کس ها جربی و آن 
مان. دوای درد ما فقط یک سوراخ چسبید به دستکردیم لابد به جای عن عسل میمی

فوری بود که تا خرتلّق فروکنیم توش و بعد بزنیم به چاکِ مرکز پی بنگ و سیخ و  
این  امگشتی.  بود! مسأجنما  ها  دیگری  چیز  بود زمان    یلهشان  هم  هزینه  ما  و  که   ،

پر از دژبان  نداشتیم. از طرفی، همه بیندازیم    جا  کن کنیم!؟ قلوه   گوشتبود! دست 
خواست، نه کنج  ! به بچه هم فکر کردیم، اما سروصدا داشت و مکانِ درست میعمرا

خایه برگشتیم،  به. پس دستمی؛ مرد هم که تو مرکز فراوانپارک و خیابان و توالت عمو
 . کول این و آن  یا سوار بر  چشمههر کس هارِ کسی، همه ایستاده بالای خلّهای بیست 

شد، دیگر برگه نکشیدیم.   بود که بعد از گشتی روز سوم، باز که نوبت جاری و این      
و    دردها و تف ندها و شق بکشیم، اما بعد که به یاد آن زهرخ خواستیم    اشیعنی اول 

یا این کنج و جا تو تخت افتادیم، پشیمان شده همان تخیل و دیگر ماجراهای تکراری
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کنیم    نشخوارهامان را هزارباره  مخباز و سرپایی  دمر و طاق تا    آن پسله گشاد کردیم
 رسد. ماندورهنوبت میان  جوری بگذرد ویکوقت بلکه 

ده مارهچروز        فقط  سیصدنفره،  گروهان  آن  از  باقی ،  جاری.  رفتند  نفر   ماندوازده 
ا را هوکون تو آسایشگاه کسعلّفی و زهر خدمت،  فراری از آفتاب و  ؛ همه  معطلول

 گذشت. انداختیم؛ و زمان کِنِس بود و نمیهامان تسبیح میکاری با تخمهوا کرده از بی 
؛ همان منشی یگان برگه کشید عباس بود؛ تخت بغلی  دوازده نفری کهیکی از آن ده     

سی محل  اصرار کرد اما وقتی دید که ک  چند بارو رفیق گاردِمان. خسته بود و نسَخ.  
  طور گذراندیم هماند بیرون. ما  تنها زش تکِ ابا جاری  دهد، رفت و شخصی کرد ونمی

تا یک روز دیگر هم بگذرد از آن خِنِسیِ    خاموشی؛ام و بعد  و وقت ش  تا شب شود 
 فرسا.ی طاقتروزه شش

دسته      شد،  که  شدیم  غروب  پا  ما  رفتیم  جمعی  و  بود  کتلت  غذا  بوفه.  سمت 
دمپاییمی آن  که  نمیابریدانستیم  هم  نوشابه  زور  به  را  داشتیها  پایین.  داد  م شود 

میسلّنه همبرسلّنه  تا  بگیریم  رفتیم  چیزی  بر  یکهو  که  ی  نشست  پشت  از  دستی 
چشمامشانه بود.  عباس  عجیببرق با  تاریکی  ی  دریده  هاش.  نفسی  و   ش،انفس؛ 

کارش خصوصی است. شل کردم تا بقیه جلوتر رفته  چیزی از ترس و هیجان. فهمیدم  
ی م به نورافکنِ تیرچه ابا عباس بایستیم کنارتر. تا شروع کرد به گفتن وادادم. اگر پشت 

غرب  می بهمسیر  حتما  نبود  صورت شرق  تو  که  چه ادید  هر  پاشیده.  خونی  چه    م 
ودم که بنشنیده   ماهه ندیدهد؛ در آن یکشدم. اهل لاف نبوتر میگفت برانگیختهمی

ش حق است و واقعا ترتیب طرف را  ادانستم که حرفبلوف بزند. می  یا  خالی بسته
ش بدک نه. اوکون ش. کسابودیمش بود. ما هم دیده اای بود که تو نخ دو هفتهداده. یک

نگی پر   کنند وکه یک بچه رو کول بقچه می ها . از همین کولی هامنتها از این چرک  با ت 
می راه  گردو  فال  سر  از  پارک راهارهچافتند  تو  و  برزنگها  بدجور  لبیها.  با  های . 

  دهد و می   گه  اش بو که کس   های گرسنه. از صدفرسخی تابلوو چشم   داغمه  یترکیده 
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  د و ش پوست باز کناچرک ی  دلمهش بزنی تا  افقط کافی است که یک لیس به چاک 
که  بعید نیست    گفتمی  ت؛ عباس به مسخره ازبان   پرز  د بربریز  آبه شدهیارشیار راه ش

  ، گرچه حقهاش هم  . پستانزی بپرد بیرونش تارتنکی خفاشی چیلولای  کبره از  یکهو  
 های پهن د با هاله دار  شان هنوز رگ که نوک   ش پیدا ای رو کول . اصلّ از بقچهآویزاناما  

بگی هم  پاش  یک  پرزگیل.  بااشَل  -باشد  ادا  انگار    -نگی  کبود  عاشق ین .  ما  حال 
دربهنگاه جَلَبَ های  که زل می   اشدرِ  دریده  تا مثلّ جریبودیم.  به لاپامان  مان  ترزد 

زرت بگیرد،  مشتری  تن کرده  میی  رسوب  کهداد  مان  مغزمان    طوری  پس  شد  میدر 
چکه رذمهای  صدای  آبی  در  شنیدا  کمر  میانبار  اگر  اراده  کس .  تو  اکردیم  ش 

افی؛ چندرغاز برای عقابی وفنگ داشت. نه مکان و نه پول ک. دنگمان بود. اما نه چنگ
ازطرفی مشکوک بود؛    ؛ استحقاقی هم که هیچ.بستنی و همبردو    ماشین و نهایتاو کرایه

کردیم اما نه جوری که شاکی را بیشتر، نگاه می؛ برای همین این یکی  مرضی چیزی
هامان نوچ شود برای جلق شب و خلّص. د؛ فقط تا حدی که کلّهکمان کنره پاه  دش

این  آورده اما  کم  حسابی  دیگر  که  عباس  رفته  بار  را  و  بود،  طرف  بود.  دادهترتیب 
گ قرار پس  کن است چندتای دیگر  بود که مم ش را هم گذاشته و بهش گفتهفرداپدرالسا

بود و داشت برای من که لابد اولین نفر از آن نفرات  ببرد. و حالا آمده  را هم با خود 
دانه   بودم  ومیفرضی  با    پاشید  تاحدممکن  اما  تندتند  را  پرحشریاتجزئماجراش    ی 

و آب.   تا گادَن  وچانهچک و    و نخ  توچشم شویم: از چشم   سفره کرد بلکه هم تعریف می 
حال دیگری آمد که، چندنفره هاش لفظ می ف گفت هی لالوی حرها را هم که می این 

یدن،  تن کرد و موقع پاش بهکاری کیرها را تو کس طرف تن شود موقع پاس دارد و می
نه گفتم   ،یا چه!؟ عجالتا   یخرج همخواست. به خاطر  میرا    امی دهانسر. مزه سربه

بشنوم مبادا کلکی تو کار باشد؛ خدمت است  نه گفتم نه. سکوت کردم تا بیشتر    ،رهآ
 کو اعتماد، حتی به رفیق جینگ!؟دیگر! 
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س بود       دارهای ته با یکی از مسافرخانه؛  دیگر  طرف واقعا نجس بود؛ اما خوب، ک 
وکتاب داشت؛ پس  هم حساب - !نگی...چشمی بگی  !رو کاغذ... اشآدرس - شیراز
نرخ جورش  امکان الباقی    ؟ش!ا؛  به  خیلی نسبت  کارنه  همه  پسمی  ؛  فردا!؟ کرد! 
م افتادم  ابه یاد نامزد کیری  وقت من یک لحظه تو فکر رفتهپردها! آن! میردیف  چیزهمه

و    که حالاحالاها جز لیس   رار هم نبود و ق  بود هاش مادرم را گاییده ها با عشوه که سال 
 طوری  شها بازیاتفاقا همین مسخره نگول و بوق و لایی، سرویس دیگری دهد؛ که  ا

زدم.    ش سیخکیاخونیهای  فی به یکی از دوروبریبه تلّ  ام را درآورد که آخرشلج
س بهتری  ی،و وضعیت خدمت  طرفی با آن سروشکل  از  محالفرضِ  بر    -  بعید بود که ک 
س  سفره وآن هم بامکان و صاحب مان شود نصیب - نی بارزان. اگر قرار بر ک  ود، چه  ک 

تپاندیم. تازه او چیزهای دیگری هم  ما فقط باید می  بود وباک! عباس جاده را کوبیده 
لقمی زد تا حرف حساب. ش، بیشتر به لاف میاوخوی همیشگی گفت که برخلّف خ 

اهاش کرده. ش خواسته بادلگِل است که او هر کار  قدر خوش ش آناتن   کهاین مثلّ  
از   ی خیساگشاد و لوچه   یا فکزده بهای قفلیکفعن   نگفت چه کاری. فقط عین 

به  دندان  هی  غریب،  می  ذوقی  به  هم  دااااش...»:  که  رارتکسایید  کاری  هر   !هر 
 که بگی...!«.  هر کاااااری  !هر کاری...   !آرره دااااش...  !دونیاااا... اصلّ نمی  !کاری... 

یات و پرسکه دل نمی   و خوب، گرگ حشرِ هَوَل  که وجو. فکرم رفت پی این دهد به شکا
آن او  یک لابد  حالا  که  شده  س  ک  مستِ  گندهجورهقدر  به  افتاده  گرچهایی   گوزی. 

یا  دیده  یا بلوف    موقع ازش بگو یک نمه خالی من یکی تا آن    - گفتم که    -  شخدایی
 م.باششنیده 

شدها  حرف باری!        تمام  پس   که  رقرار  بودیم.  فردا  گشتی  فرداش  گذاشتیم.  ا 
زدیم بیرون. دست از مرکز میبهجاریزده  بندی  نگهبانی چرت نیم  اتمام  فرداش باپس 

سِ کولی تا  بعد میو    انداختیممیای بالا  اول لقمه خوووب جرش  خوب  رفتیم پی ک 
اضاف شوند؛ هم    بگوییم که اگر پا بودند  دو خودیهم کردیم تا به یکدهیم. توافق  
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گفتیم که جز خودمان طرفی،   ش بیشتر بود؛ ازاهم حال جماعت   شدخوری نمیتک
 .ترت خس  اشنرخ جرم زیادتر شود و  ریک شیم تا  دیگر هم ببردو ملنگ  یکها،  و خودی 

گذرد؛ نه  گاه، دیدیم که زمان دارد خیلی کندتر از قبل می شتیم آسایشاز بوفه که برگ      
وزنه با  ادیگر  آویخته  این هایی  که  خایه،  وسط ز  از  پابرهنه  که مدوری  باتلّق    بار 

سِ کولی  هاش گیرِ عقربه   هزار قد    ن؛ هر روزامدر خیالات   چرخیدمیسخت    ،لای ک 
 انداخت.هایی که هی کیرمان را به سرفه و تف میبگو قیامت؛ و عذاب ما، نبض  ؛روز
  اش که از گِل و گادنبگذرد، بس  دو روزاسم کولی چاچی بود. و عباس، تا این یک     

نمود طوری را  دم که شب   گفت، ما  و  و حتی حین گشتی هی دست  بهوروز  ساعت 
خایهمی به  آن   بردیم  کیو  می قدر  مجبوریر  کرده  شق  آخر  تا  پشت    چلّندیم  بپریم 
 فایده!؟چه بیمان از هرچه فکر. اما  ای برای خلّصی مغز و روح ای یا کنج چشمهبوته
هرقیمتی. ما باید به  -اصل جنس    -اش  با متعالقاتبود  کس  خود    ی درد ما فقطدوا 

رگرفتگیِ تن ی وجود جر میچیزی را با همه مان  گرسنهمحبوسِ هاهای هفتهدادیم تا گ 
مشنگ مثل  باید  کی  تا  آخر  برود.  بین  بیستاز  کنج  جلق  ها  تو  زدیم  میچشمه  یا 

 کرد دیگر! به همدیگر سیخ!؟ کلّفه میدوش چهل 
طور ش این اچوق. طرف ساعتی بود. جاکش که شد نفری پنجاه .  شدیم شش نفر     
ت. هر ساعت راه که حساب کردیم شد دو ساعخواست. برای شش نفر هر کدام سهمی

بهتر  شد سیصدچوق. با ت خس، نفری پنجاه؛ خوراکِ خوراک. ، که کلّ می صدوپنجاه 
ها هم مَسط آن وسط.  آن هم تکِ تنها  تا اِخ کنیمکه من و عباس نفری صدوپنجاهاز این 

گوید. کردنِ کولی که دیگر آمد، عباس غش کرد. دیدیم راست میلفظ کاندوم    که یکی
گمخ -ش اخواهد. و اصلّ عشق و کیف زرورق نمی این   - هاصوصا برای ما هارالسا

خمِ که بود  ی داغ  بی بمالد به دیواره حسا اشه کل تا تردیِ  ش تو م را لخت بکنی مانکیرل 
. شود   مان حسابی خالی مخهم  کند    کمر حالی اسمیهم  طوری  بلکه این طرف  کس  
 همه ریسه رفتیم.پس 
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شدروز        شده    که  نگهپا  توجیهِ  تارفتیم  بتمرگیم    بانی  پستبعد  هی پای  هامان 
پشت    سرِ پاسِ سوم من پریدمبلکه وقت بمیرد و این روز لعنتی تمام شود.    شمارلحظه

پای سفره و اولی   ی عباس و مجید پیدا شد. نشستیملهها تا بنگی بچاقم که سروکبوته
شد از  طوری بهتر میکردیم. این  با پیازجعفری حبسدود شد دومی را هم چاقیده که 

لحظه آن  ولعذاب  هم  عباس  کرد.  کم  دِق  کرده  کن های  چِت  آبِ  نبود.  هی  و  بود 
گفت.  م از چاچی می مدا دار  با لفظی کش  کشید و بالا می ووووچ  اش را موولوچهلب

تابلو س   قشنگ  ک  جَلدِ  شده.  اکه  صدمین ش  برای  را  دایرهسیرتاپیاز  رو  ریخت  ، بار 
تر  کپل چاچی سفت است اما نرموک دانستیم که  من و مجید دیگر خوب می  طوری که

هاش تَرَک دارد مثل پستانوچیل است اما چندتایی  گرچه چرب که  و پهلوهاش    از تن 
کشید بیرون و هی  کند. منتها عباس نمیلی تقلّ نمینیش بزنی خیشان  ک به ت    که اگر

که تو    بسزنی  گفت که وقت تلنبهش میاکردنِ پیه مَلَسِ تن چنگدقیقه از چنگبهدم
به آن سیاهیمش پوست  داده  افتاده؛   ت فشارشان  س  خون  ک  از  که لای    ،شایا مدام 
ی کیرت  با کله که باید وگور بود طوریگوسفند گم عالم پشم زبر فرفری بلند مثل یک

کورکوری می  سوراخ لالوش  بتوانی  تا  هیچ،  ش  اکردی  که  جَلد  کنی.  پیدا  بدجور  را 
 مالید لای پاهاشمیهم  اچی دو مشت عن  اگر حتی چیعنی  و این  ؛  بود شده  مستسیاه 

هتر میکف عباس باز عین   .اشنشست بر قبا
زنیم. که البته  کنیم یا جا می دانستیم که با دیدن این چیزها شق میما اما هنوز نمی      

نمی حالا  اما  بزنیم  جا  مکان  در  بود  ممکن  که  ،شدگرچه  را قرار  چرا  مدارها 
نیگذاشته و  ت خس بودیم  را کف دست عباس.  ز  نه که دست  باید میپس  مان  رفتیم. 

این حرف  از  و  باشد  بدقلقی می عباس کج  آورده  کار  تو  نه  اگر  اما  تما کردیم، حها. 
ما   باید برویم. و  لّا لِ   که الاا زد  مینق پشت نق  لج کرده هی    ی چپ وافتاد رو دنده می
طبق دانمی که  برنده ستیم  او  آخرش  اخلّقمعمول  این ااست.  قدوقواره   طورش    بود؛ 

دنوز  ه   اشجنماما  دیلّق    زدیمگذشته اگر زیادی سرتقی کرده زیرش میازاین .  لوس و ق 
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های دهیم؛ سرِ گشتیپس  سوبله  دوبلهش را  اکه بعدا تاوان  شدیمبسا مجبور میچه
مثلّ. منشی بود دیگر. لااقل فعلّ. برای همین هرچند هنوز خیلی مطمئن    ین فرورد 

 نبودیم، اما وقتی دیدیم که پای عباس و پول آمده وسط، دل زدیم به دریا. 
به قول شهدادی   -خوب  شب که شد من ماندم و مسیر دیوارِ غربی که باید ازش       

جنباندنِ شبانه یا سروگوش کردم مبادا صفرها به هوای فرار  مراقبت می  -  اممثل کسا ننه
دیگری    طرف برای  یا کسی از آناز، قلّب گرفته ازش بالا روند؛  مسافرانِ بهارشیر  یلا

ای وارد بسا غریبه پرت کند؛ و یا چهو بطری  پاکت و قرص و شارژ و بنگ    سودر این 
موقع سر  جانشین بی افسرسرسر و  تر، خدای نکرده افحریم مرکز شود؛ و از همه مهم 

صورت سرویس بودیم با بازداشت ی را غیرطبیعی ببینند، که دراین وضعیت گشت  رسیده
 غیره.لابد اعزام به ناکجاآباد و و  دورهی پایین پایانو نمره 

و    ؛چت   جوربدو  بودم  کرده بنگ دیگری حبس  پیش،    یدقیقه  اما من همین چند     
همین مخ میابرای  هی  ندیده م  سِّ  ک  تو  بیضه رفت  و  چاچی  چروک ی  صاف  و    هام 

داده پس   یشورهآبام از  گشاد، طوری که عرق تن وراخ کیرم با هر نبض  س   شد ومی
بود دیگر عباس از کس چاچی گفته  که  . بس هنهم  م  بود. دست خود بوی نجاست گرفته

چِتی هم که داشتم، بعید بود که    بود؛ با آن حالِ ش تو مخ من یکی حک شدهانقش
 هام کنار رود.ش از برابر چشماحالاحالاها تصویر بزرگ متحرک رنگی

نبود ولاش  آشهم  نبود اما مثل ما    مثبت  م، که گرچهاسر پست، من بودم و و زوج      
واداده   خدمت  تو  کس که  و  بنگ  پی  حواس برود  بیشتر  باشعر.  تا  ش  من  و  ه  مسیر 

نده کَنده من از  که  دید  می  بار  دیوارها. هر زنم  وا عق میدارم ه  سرخَلّیی نشسته  ام وک 
نگران و هراسان مرا و دوروبرش را    - اطراف    عین   ،اشپاییدم از کنج چشم نرم می  -

ش ا. خیال مراتبخصوص سلسلهبهپیدا شود  ی سرخری  زد مبادا سروکلهتیز سوک می 
مالید بلکه زودتر سر هام را میو کمی شانه  امسمتدوید  شد سریع میکه راحت می

بایست دوباره  آمده  پاسحال  آن  کذایی.  پست  آن  سر  می  م  که که  اگر  گذشت، 
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میمی میگذشت،  آسایشگاه  شده  رفتم  بیدار  باز  بعد  ساعت  چند  و  خوابیدم 
گشتم  وقت باز برمیجا تا پاس بعدی را که آخرین بود تمام کنم؛ و آن گشتم همین برمی

این  تا  چندآسایشگاه  بیبار  مچووَ هول ساعتی  و  نگهبانی  بخوابم.  لای  که  گیری  بعد 
زدیم بیرون تا خوشک از مرکز میها را برداشته خوش ها جاریشدم، با بچهبیدار می

این عید و با این گشتی و حال  در    دلی از عزا درآوریم. اما حالا  چاچی وبرویم سراغ  
من ی  تنیده   -آسا  عنکبوتی غول تارهای    عین هزار برابرِ قبل  ارهز  مغزم های  رشته  ،چِت

زمان شکل  چیز  همه  -  و  کندترین  به  دست.  کشیدمی  ، ممکن را  دراتا  را  برابر    م 
بود یک  ام پر از  . مخچه رسد به گذار وقتبرد،  زمان زیادی میآورم،    هام بالاچشم 

سِ چاچی که حالا دی مثل ماری زهردار هی    هایدار و دندانهای آبگر با چاک عالم ک 
ه مین دهکش  شیههبرام  هار   ر  به نیش کشند. و من اما د به زور  ام را  کیرخایهکردند تا  درا

های هرز حیلی به دام یکی از آن کسفةالبه طرزدم که  ام هرقدر زور میمغز گوزیده 
افتاد  وحشی  بلعیده حریص  رَش  س  تنگ  مجرای  در  آنی  و  ه  نمیشوم  که تباه،  شد 

د از کلنجار با آن  کیپشد و نیز سرم میمیمادرم داشت از آن سرسام گاییده شد.  نمی
س   اما از جنون   ،اعماق وجود عربده کشم. و برای همین دوست داشتم که از  همه ک 

 های خلطی. خندیدم با ریسهفقط هی خَف می 
م یکهو پیچید و سرم منگ ابود که دلنمانده  یادی از پستاما چیز زی!  دانم کِ نمی     
انداخته کرد از فَنگ  ام سنگینی میکه بر شانهرا    ۳. نشستم زمین و ژم طاقاطاقت  و  شد

داشت از لالوی    تر از آن بودم که افسرسر را ببینم که مثل راسو. گیج پرت کردم کنار
گشت. را برمی   داشت مسیر آمده   ،به من   م. زوج، پشت اآمد به سمتمی   ها خزیدهبوته
م اگذارم تا راسو به دندانبر هم  که من آنی چشم  . فقط این کم،چیز مهیای شکارهمه

 گیرد.
  سو عین نکشیده راثانیهای خوابید. بهو پلک من لحظه  خره چربیدزورِ سرسام بالأکه       

ش را دیدم که ام را زد. چشم که باز کردم، پرهیب اخشاب   و  عقاب از کمین بیرون پرید 
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 ام از سر کرد. آبلاپایین میبا که شکارش راشد درحالیمی ها دورداشت از لای بوته
بود؛ جرش  م را ترکانده اناموس . دشمن فرضی  صفرام  م اخته و خشاب اتفنگ ؛  گذشته

پس  و این یعنی که دیگر حتی التماس هم فایده نداشت.    .بود با همکاری خودمداده
 .ها لشِ خوابتادم بر هرزعلفدراز افبهدراز
های افسرجانشین را دیدم که داشت قپه م، چشم باز کرده که نشست تو پهلوهالگد      

نجِ بالای دودر نور نورافکن  م؛ ابودند سراغ درخشید. آمده سوی دیوار غربی می  های ک 
سوار راسو؛  گشتمخصشان  جیپِ خاکستریِ جنگی  بر   با  سرکشی وص  و  های زنی 

رت نیم ا. حالشبانه وپام را جمع کردم. به  سریع دست  بودم جاتَر؛بندی که زده م از چ 
بود سرِ پست.  ز زوج خبری نیست؛ پاسِ بعدی آمده دوروبر که چشم پراندم دیدم ا

دیدافس را هم  با  از جنم خودشان. منتها کمی آنکادری،    م؛رنگهبان  و  سوترک  عجز 
پست خشاب داده و    ش سرانگهبان  چرا که هاش  برابر مافوقدر  بود  انتظار پا چسبانده 

بود. او که کادری بود، با آن وضع معطلِ توبیخ بود، وای به حالِ منِ عار خوابیده بی
 لاقبا. ی یکوظیفه

ولق پایی چسبانده یلخی سلّمی دادم از فحش ناموس  به زور ایستادم، و بعد تقا      
ی هحوال  آنجاته یعنی  کلّسلّمِ بیاست؛  »فوج«  ی  قاعده کلّه نداشتم؛    چرا کهبدتر،  

 زن طرف.
. و افسرنگهبان  جانشین چپکی نگاهی بهم کرد. راسو به حرص حدقه دراندافسر     

 ورم بود، از منگی. به یک چیزهمهشاشید. فقط من بودم که می دیگر داشت به خود 
تخم و آبگاه. که  صورت و پوتین تو دست و با  ودم؛ب های بعدیلگدچک و منتظر      

شان قفل  فک  کم!ب  م  ص    ،تاکاملام  بگو محل سگ! اصلّابدا! حتی یک کلمه!البته نزدند.  
طور  ها و شب. همین ومیش نورافکن پیدا در گرگ  رنگِ اخمیتهفقط شان تو صورت و 
داشتندک پایین  سر  نگاههرازگاه    ،ه  تکهمی  زیرنقابی  به  دست کاغذی  کردند  تو 

لابد  جانشین افسر گشتی؛  با    بود.  هامسیر  کنارتر،  بهتنهبالاراسو  به تابیده  احترامای 
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سوار جانشین پشت کرد و رفت تا  افسر. چند لحظه بعد  جانشین و کاغذافسرسمت  
رفت  بعد  و    کرد،  پایینپاآاین   اول  مثل من و نگهبان حسابی گیج.آنی  و  د. راسوجیپ ش

پشتپیِ   صندلیِ  بر  بنشیند  تا  ارشدش  ج کون  مسیر  .  و  خورد  استارت  که  یپ 
هم  جنوب  یکی  که  دیدم  تازه  من  شد،  روشن  لشمال  ر  آجودانِ نشسته  پشت  ؛ 

 شکسته.ین بود؛ از این صفرهای وحشی نقاب جانشافسر
یکی    ،طور منتظر سرِ جاجیپ که حسابی دور شد، من و افسرنگهبان که هنوز همان     

و خایه دیگری آشسیخ  و  یلهفنگ  بلکه یکینده پا چسبا  ،ولاش و  آزاد به  بودیم  مان 
جدید  پاسِ  دو گشتی  نیز  و  بودیم  ما  فقط  کردیم. حالا  شل  تازه  بود    دهد،  تابلو  که 

تیز مسیر گشتی  ی آدم پاتند و گوش بچه  داشتند عین   چرا که  اند به خودشانحسابی ریده 
برمی  را هی فقط آمدهعجب! کسکش  گشتند.رفته  تاها  و  بودند  بزنند  به من   لگدی 

شد، سر صبحگاه، بعد از اتمام گشتی روز قبل و  بروند!؟ یا قصه تازه فردا شروع می 
 ارسال گزارشِ نگهبانی از رکن به یگان!؟ افسرگشت کدام گوری بود؟  

شد. من عبرت  دور می  مابهتپشمان و دیگری  سمتبه  آمد  ها مییکی از گشتی     
آنشده  و  گربودم  حسابی  وها  انداخت  تفی  افسرنگهبان  کار.  خود کم   مِ  دور   کی 

و  شد  دولا  بعد  بیلاشه   چرخید.  ژی  برداشته  ۳خشاب  زمین  رو  از  مرغابیِ    را  مثل 
 ش گرفت که برود. رفتنا شنیدم که زیرلبی گفت: اتیرخورده از حلق 

 ! خدا بِد رحم کنه دادا...  -
دوره!؟ و یا ازطریق  ! بازداشت!؟ مالیدنِ میان بود  ش حق ااصفهانیِ جَلَب! اما حرف      

دَم صادرشده  یتِ بعد از دوره حل خدمی م نگاری با ستاد، برگهنامه رای لشکرهای  ب  ک 
کنند. اصلّ  ها ابلّغ میها را زود به یگانطور حکم رسید. این !؟ خبرش فردا میمرزلب

د. شانس  پیچکل پادگان می های رکنِ دو و سه توپیش از ابلّغ خبرش از طریق وظیفه
ه مادرم را درجا سرِ همان  بودم که شهدادی مرخصی بود. وگرنه او به جای هم آورده

بار حال باید از همان لحظه خود را برای حکم مرگ گایید. بااین رو می وپست، پشت 
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شهدا  بازگشت  از  بعد  ماجراهای  و  میفردا  آماده  مخدی  تو  حالا  هنوز    امکردم.  که 
برای  یل مقدس کسِ چاچی بود که هی  طرف شما  یک  بود ازش کامل نپریدهامنگی

ی افسرجانشین که دیگر نیز پیکره   طرف   ، و ازکرد من و کیرم موچ کشیده دندان تیز می
بر لب و   دست و نیشخندی  کاغذی درتکهتکانِ  تکانهام با  برابر حدقه  دربود  ایستاده

م را جِر دهد. اکون  خواست باهاشبود بیست وجب و مینقاب درازی که حالا شده
کس و افسرجانشین    شد تا من هر دو را ببینم آناً؛اش گاه یکی مینر و مادگی  کابوسی که

که  شدند درحالیم آمده باز دور میادردست هم هی مثل کِش به سمترا، که دست
فک دو  یکی   لای  شق گوشتی  کیر  پنجاهشده شان  لفافِ  در  پیچیده  بود  من  چوقِ  ی 

 اخمو. خندان و دومی ام؛ یکیحکم مرگ هم تخس، و در دست دیگری 
دوران خدمت       باورنکردنیِ  تنها لحظات  که  ااما شاید  و  م  به شکلی عجیب  دَرَش 

همه بهجادویی  کام م  چیز  به  یک  امرور  همین  شد  شد،    هروزدو  ختم  که  صبح  بود. 
م شهدادی  درازبهجانشینِ  که  افتادهرا  تخت  تو  ودراز  کرد  احضار  گزارش    بودم 

گرچه در همان مدت   ؛مرکز به یگان را بهم ابلّغ  مراتب و حکم فوریِ ارسالیِ سلسله 
به  قط یک روز بازداشت در یگان! عجب!  ف  .هانبهبود دهانام رسیده چیزکی به گوش 

که داده  راسو  خشاب  بود  فرضی  دشمن  حکم  لاشیانه  بودمدر  هم  یعنی آن  این  و  ؛ 
نیز دادند و  گاه صحرایی تشکیل میداد چیزی شبیه  م  کوتاهی در امر نگهبانی. باید برا

اعدام صحرایی  درخورِ همکاری با چنین دشمنی؛ که لابد هیچ نبود مگر حکمیبهم 
مابه که  موهوم؛  جنگ  این  در  میفرضی  مثلّ  میانازاش  لغو  بازداشت  د شد  و  وره 

بدتر دانیِ پاسدارخانه، و ازهمهدوروزه در زندان سگیا حبس یکبلندمدت در یگان  
د. و تازه، از سلّم و کلّه که بگذریم، جرم من دو    اعزام به لب مرز بعد از فراغت از ک 

؛  پس چه کَرَمی داشت افسرجانشین و نیز چه مرامی بر خشاب، علّوهخوابتا بود؛  
، دستِ یا هر دلیل دیگری  افسرسر، که لابد مست از بوی بهار و به خاطر تعطیلّت

گ را  افسرنگهبانرفتهپایین  هم  شاید  جانشینِ شهدادی  بودند.  اولی  -  یا   ،مخصوصا 
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بود   قضیه  گیرِ  هم  خودش  یا   -چون  شبانه  همان  گذاشته  پیش  پا  داده  نشان  جربزه 
گِرویی، تا حکم  ریش خوری و  گهجانشین برای  افسربودند مقرا  رفتهیحتمل صبحانه  

پس روزه آن هم نه در آسایشگاه که در یگان.  منِ اعدامی تخفیف بخورد به حبسی یک
م حسابی جشن بود. گرچه مطمئن بودم که اپا که چسباندم تو کونحقیقت داشت!  

کند و  پاره میاول مرا    هر چیز  دوره تا شهدادی پا بگذارد تو مرکز پیش ازبعد از میان
شان تو دفتر که تازه سروکله   ،دیگر همتای . اما آن دوبخش راافسرگشت و پاس   هم  بعد

شان در مراتب نگهبانی  سلسله   کهدرحالیند  بود ه عفو خورد و  بود، قسر دررفته  ه پیدا شد 
ها ش آناته  تر. اما خوب، ته غلیظقاعدتا    شانقانونی و پس ملّت تنبیه    از من بالاتر بود 

تا صبح خوابیده افسرگشت یک . گرچه  نبودند  قصرم به کیرش  و    نفس  را  کل گشتی 
.  جانشین افسرسر و  افسربود، مثل  بخش کارش را درست انجام دادهپاساما    بود هگرفت

دم عیدی غائله    کسی پیله نکرد تابود که  ها و خیلی چیزهای دیگر  طر همین لابد به خا
بارقبلّ یک زودتر بخوابد؛   برخی موارد  مان خوردهبه گوش   دو  در  که  حتی خود  بود 

قلیل درجه ؛ از بازداشت در مرکز تا تاندگرفتهحکم توبیخ  ها هم از طرف ستاد بالایی
طبق قاعده، حتی   همین شهدادی خودمان. و این یعنی که در شرایط خیلی حاد؛ عین 

ها پوشیچشم و ها ی وساطت شد زنجیره جانشین خود شهدادی هم در امان نبود؛ می 
 را حدس زد.

چسبانده وقتی       پا  فرماندهی  دفتر  دم  کنیم،  که  گم  را  گورمان  گرفته  آزاد  تا  بودیم 
دی ک  و  آموزشی  با  به سفارش خودش  که  ا تر تجماعت خودمانیجانشین شهدادی 

بگایی دهیم، مرا   شدهدر که ما شاخ  قه آننه البت  گرفته شود کرد بلکه نیش خدمت  می
کرد   ک بیشتر هم کمی  تا    معطل  حرف از  چرب ین  را  ماجرا  زده  برای  کند  تر  ها  و 
د ینال  ای تخمیا لهجهب  . درآخر هم با سری پایین از زیر نقابامنصیحت  بارین صدم

 که: 

e-book



148 
 

نوب... شَخصِ ورهد ز مِیون بَعدِ   اِلبَته  - کیری  ه رِ پِی لِ مَسِ   ی...یهدودیروون شَ سَ  ج 
 ! ش...ریون بَ جَ  ردَ  کِنَن... اینِ رِ یم

 عربده کشیدم که:     
 ! بله جناااااااب...  -

 . زدم به چاک  انده، پشت کردم و زود و باز پا چسب    
یک      نیز  و  فرداش  بعدترها،  و  بود  پایانبعد  به  مانده  روز  کدو  کمدوره،  وبیش ه 

سرنگهبان  ی افیا جربزه کرم افسرجانشین و مرامِ افسرسر  نه از  فهمیدیم که این تخفیف  
شهدادی   جانشینِ  حال  هر و  بود؛    یا  شهدادی  شخص  سر  زیر  فقط  که  دیگر،  کس 

میاجانشین  باخبر  که  زنگ میش  بهش  شبانه  مرکز شود،  تو  خرش  که  هم  او  زند. 
با کلی وعده رفته درجا تماس میبدجور می با مقرا افسرجانشین و  وعید از خر  گیرد 

بیمی  اشپایین   شیطان تا  را  آورد  گزارش  سروته  و  شود  من  خواب  و  خشاب  خیال 
شود تو عیدانه و  که واسه خاطرِ یک بچگی ساده ریده آورده کاری نکند  طوری هم یک

افسرنگهبانِ    و   وظیفهافسرگشتِ  نیز باقی افراد مثل  و    خور آشمنِ   سرنوشت خدمت
ش را زیاد کند بلکه  ابود که موقع ابلّغ کمی پیازداغگفته  اش. منتها به جانشین کادر

د  تو  گوش ترسی  برای  بیفتد  دیگران  و  من  حتی  زنگیبهل  و  خدمت  در  بعدی  های 
ها و تهدیدها خیلی  کشی خواست؛ که البته با وجود تمام تخمزندگی. خیرمان را می

گری و  تا نظامیدرسه و دانشگاه بابا و م؛ از ننه هیچ کس ش نرسید؛ نه که او؛ ابه هدف 
نشان که ما همان روز قیامتی به پا کردیم که بیا و  آنبهزندگی و کار؛ نشانبچه و  زن و  

 .پر از بگایی استاش ببین. بعد از خدمت؟ گفتن ندارد از بس که روزنامه
دانستم که این تازه، اولین خلّصی. و نمیه زدم بیرون کلی ذوق داشتم از از دفتر ک     

بود تا مشتِ شیراز  که حالا مانده   انگیز است، چرای آن روز شگفتاتفاق غیرمنتظره 
پا گذاشتم در آسایشگاه  ذره ها را دیدم که و بچه ذره برامان بازتر شود. برای همین تا 

کرده   رفتن آمادهشخصی  چیزی  ند،  ای  افتاده  چاچی  چاک  یاد  به  را م  ادل آنی 
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م را نیز بدجور کور. دمغ، وارفتم. آن همه او ذوق م را تازه  اداغ دل  و   چنگ کرد چنگ
لحظه و  درصبر  چه؟  خاطر  به  پوچ!  کردن  شماری،  قصد  که  کاری  آن  را  ابرابر  ش 

بودیم. و حالا  مان را هم کرده ما خواببود.  تمام و صبح شده داشتیم، قطعا هیچ. گشتی  
طبق پَر.  من،  برای  لااقل  چاچی،  بود   کس  یگان  در  بازداشت  حق بی    محکم، 

بیست مخوردن  جنب حوالی  تا  نه  گر  و  بچشمه؛  رفتن  رخصتِ  و  حتی  بوفه  ه 
به  چهل  رسد  چه  بچه   کهاین دوش،  عشقبا  پی  بروم  کلی  ها  با  افسرجانشین  وحال. 
بودم قدر بد بازی کرده بود، اما من آنش را به کام من خوانده امالی حکمِ خفیف خایه

ت  که پیش  قدر  ودم که نگو؛ آنبشد کرد. گندی زدهش هم نمیا بودم. کاریشده پیش ک 
از   و دیگری گریان  ،چشمی خندان از تخفیف  ؛تنداشروزدن    ای جاینادخ که ذره

 م بود. انوبت استراحت ،کهاین فقط خوبیِ ماجرا بازداشت. 
  بودند در نگی پکر ایستادهدست بگیبهجاریتعارف که نداریم! دوستان به جای ما!       

س چاچی خیلی هم مالی نیست و  وامی ،پاپاآن. این معرفت برابرم معطلِ  نمودند که ک 
وانستم تکه من میدهد. درحالیمفتِ چنگ است و اصلّ بی من به کیرشان مزه نمی

دنیا بود بر سرم. خیلی تکبرق ذوق را تو کنج چشم تک ببینم. و همین، هوارِ  شان 
با ناراحتی پنجاهی را گذاشت کف   اما عباس که جلو آمد و  تا واندهم.خودم را خوردم  

ام  کار دستاش  بغضزدم  که زور می  نحسی  خود آوار شده با دلتنگیِ   م دیگر درادست
ها نباشد، هَوَل به رفتن بچه  ماکه چشم   تخت تا دمر طوری  دراز افتادم بردرازبهندهد  

خویش   علّف  خیالات  میغرقِ  بچهشوم.  حالا  که  زده دانستم  حلقه  و  آمده  اند ها 
روند. شان ندهم نمی هل   انستم که طبق مرام خدمتی، تاد بالاسرم. و خیلی خوب می

را تمام. اما تا چرخیدم  و معرفت  شان کنم و تعارف  برای همین سر بلند کردم تا راهی 
رفته همه  که  دور دیدم  حالا  و  سوتاند.  از  بود  پر  تنهایوبرم  هزارلای.  وکور  همه  ی، 

به دل گرفتم.  بدجور خورد تو پرم و حتی کمکی ش ااول انگار! بودندها پیش رفته سال
تر از  ربازهای قدیمی شدم، آرامهام میخِ یادگاری سچشم   باز با اندوهِ اما بعد که طاق 
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ی بازداشتی  بودم، هیچ معطل یک گشتی وظیفه   دیدم که اگر خودم هم به جاشان،  قبل
سِ نقد را ول نمی  قدر  ام آنچشماندر این حین    . بچسبم به رفاقت نسیهکردم تا  نشده ک 

پر    یوبیدارخواببه  بردندم    هام شل کردند ومغز و پلک کمک  کم خاطره خواندند تا  
در مقام امیر چاچی بود  ی  ؛ از یک طرف سلّم نظامهاانبوه تلخیو    انواع بیهودگیاز  

هاشان مثل سربازهای صفر  داری که نقاب چوچول های مست دندانی کسمرکز به رژه 
شتر شکسته وحشی  افسرق  دیگر  طرف  از  و  و  بود،  جنون  از  حالی  با  که  جانشینی 

را    یکیرعد  سابید تا بش را میا ی نقاب دو متریقروچه داشت با چاقوتیزکن لبهدندان
ت وسط میدان بین من بودم که درساین هاش را به نیش بکشد؛ و دراز وسط بریده تکه

خمیده  میز  یک  بر  تشویقمشق  با  و  ملأعام  در  تا  سلسلهبودم  تمام  به  مراتب شان 
ی کل.  بخش تا فرمانده دهم، از پاس کون  خشک  خشک پشت سرم  بسته  صف   نگهبانی

و   ،خوب داد رونده خیلی اش به آخرین یگان رژه با چاک کسدرست زمانی که چاچی  
خودش را    دیوانه  مجید  رسید،  انزالتکان در کون من به  کیر آخرین نفر با کلی تکان

وهراس بیدارم کرد. و این، دومین اتفاق خوب باورنکردنی آن  و با هول  انداخت رو من 
 روز بود.

های تو سرم، ها و تلنبهکه گیج خواب بودم و نیز منگِ هیاهوی مانده از تشویق بس      
است و وقت کم و ما باید    ارهچهاش را گفت تا آخر فهمیدم که ساعت  حرف   چند بار

مان  م برگردیم مرکز که دژبان خفتهرچه زودتر برویم تا آن سر شیراز و قبل از هشت ه 
نبود که چه بلّیی   گرفت معلوم بار دیگر به پرِ من میاگر پرِ مرکز یک . مخصوصانکند

ندی بود تا زودتر برسیم آن ته و یکآورد سرم میبر   دو راه از کس چاچی . اگر قرار بر پات 
 یفشنگتر شخصی کرده  ه سریعگزک برگردیم باید هرچ سواری گرفته سرِ وقت و بی

د به  م  دیدویمی پله غرب. مجید همین   ژبانِ سمت  که  فلزی مدور عمارت  طور  های 
میهطبقسه دوتایکی  را  دوم  گروهان  هکرد ی  گلوله  ،  سرش  پشت  که  من  به  هم  ی 

 کشید که:می های دریده عربدهبا حدقهبودم سمت خروجی شده 

e-book



151 
 

 ! عه...! گاییدی ما رو...! بابا بدو دیگه سید... -
افتادیم تو سراشیب کند    چشمه را که رد کردهگذشتیم و بیست ی یگان که  از محوطه     

که اعزام  مقرا افسرهای کادرجنوب، هنوز گیج بودم. تا که رسیدیم نبش بهمسیر شمال
شان.  یا سروانییکی  دهند برای ارتقای ستوانی  آزمون   ای دیدهبودند مرکز تا دورهشده 

تو آخرین   وقتی که پیچِ کنارش را دور زدیم،و ما    بود به در دژبانی.مقرا درست چسبیده 
دژبانی بود، من از دور شهدادی را دیدم که با    ش درِ اکه ته  غرببهی مسیر شرقطهنق

دژبانی  ایستادهلباس شخصی   کنار کیوسک سبزرنگ  افسرهاگپ   گرم بود  با  .  وخنده 
ش اکفش  ش افتادهدوست داشتم به پاسبیل!؟ باجبود! زیر سر او  چیزهمهپس عجب! 

بودم؛ و تا همین حالا نیز. با وجود  ندیده  تا آن روز چنین مرد بامرامی  را بلیسم. من 
  و امضای به خط  و جان بود تا بیاید ایش زدهاهزار گرفتاری از کار و زندگی و مرخصی

الدنگیک  خود  منِ  پدرا  طوری  جاری.  بفرستد  هوا.  را  این  داشت  خایه  گ  لسا
ش هم صادر ام کرده. برگه را با مهر فرماندهیِ شخصی اانگار که مرکز بازداشتانگارنه

دوره و ترخیص کسی  بود تا دیگر حرفی توش نباشد. حالا اگر فرداروزی دمِ پایانکرده
دریگان بودم از دستور کرد که چرا در فلّن روز و تاریخ که بازداشتبرام دم سیخ می 

هر و  توانستم بی ام جاری، من میرفتهو  سرپیچی کرده  مقامات عالیه   خط و  معطلی م 
ی  ش با فریاد که فرمانده اکمان بکوبم تو صورتامضای شهدادی را مثل نشان میتی

ها بیایید  تک شما جاکشلا تکحاو  غیرتِ یگان مادری مرا اعزام کرده،  باو    دارخایه
ر  این  این  و  بخورید.  هیچیرا  سروانِ  یک  بود؛  شهدادی  جیِ  موندارِ  از 

هر کاری  برای همین بود و ز سرش گذشتههای عالم اکه تمام آب شدهدادهدرجهتقلیل 
دو استثناء  ، البته به جز یک از بالا تا پایین   آمد؛ حتی ریدن به دستورات مرکزازش برمی

 شان داشت.  که قبول 
محل نداد.   سلّم نظامی دادم. شهدادی اول  تر که شدم محکم پا چسبانده زدیکن     

و  کرد  بلند  سر  بعد  یک  اما  آب  درجا  گوش افسریِ  تو  خواباند  شترادار  که  ش اقا م 
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مان کفش ورنی  م، با ه اها را هم ترساند. تا دست بردم سمت سوزش صورت دژبان
نوک کهنه چپ ی  یک  ساق  وراستِ تیزش  تو  زد  هم  داد.   هامناجور  جرم  دردش  که 
یگر هیچ م من د اکرد تو کونهاش را هم تا آرنج میدست حال حتی اگر او جفتبااین 

ش که خالی شد، چشمکی  اکه مرد بود و باخایه و مرام. حرص بس شدم  ناراحت نمی
و اسمت کرد  اخمی  باز  بعد  و  پراند  گو   م  بار  دوشاین  محکم  گرفته  را  دور  ام  سه 

 م کند که:اطور راهی این تا پَسیِ چرب  دوپیچاند تا سرِ آخر با یک  سماوری
پدرررر  - برو...  !گ...سا الکسکش  فعلّ  مادر  !حالا  خودم  میبعدا    ! گام...ت  

  !... چخخ
   !ممنون جنااااااب... !بله جناااااااب...  -

رفت آن   ،خداحافظی با مابی  افسردژبان تکان داد و ترین  نزدیک و بعد دستی برای       
ی بارش. مثل همهخانه و زندگی فلّکت  سوار تاکسی شده برود پی  تا  خیابان  سوی

انقلّب، مخصوصا جزءها، هشت»فوج«ی از  بعد  هاهای  ن  و ما  اش گروی  بود.  ش 
کند؛ با دو  آباد زندگی می معالیلدانیِ دودرسه در شهرک  دانستیم که توی یک سومی

اگر بگذارند    -  ش رااباقی خدمت   در یکی از همان روزهازن. و قصد داشت    بچه و یک
به قول خودش در آن همه سال    -ربازخرید کند بلکه بتواند با یک کاروکاسبی بهت  -

هاش ماترکی برای بچه  -ش بخرد امرگ   دم  سنگ قبر تخمی واسهیک  بود  نتوانستهحتی  
که    یا تو آسایشگاه، هر گاه   سر صبحگاه  بود،ها را خودش گفتهوجور کند. این تجف

ش هم ا د. مرخصیکررا تر میهاش  کنج چشم   شده عمر تباهحسرتِ شد و  میهوایی  
د او کیرش  نکه اگر به شهدادی برگه نده  نددانستمی  هایبرای همین چیزها بود. مرکز

دادن نداشت.  زند بیرون چرا که چیزی برای ازدستشان نکرده خودش میهم حساب
ش هنوز پر بود از  ابود که تن ای باقی ماندهدوم دیوانهستوان  ش فقط ای جوانیاز همه

که در دل داشتم عربده  ی لعنتی. من، درحالیسالههای آن جنگ هشتانواع ترکش
جنااااااااب... »زدم  می جنااااااب...  !بگاااااااا  بگاااااا  رااااا  بگااااااا   !ماااااادرم 
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برق انداخت،   اش را با پشت پاچهکفشدیدم که در آخرین لحظه  ، او را  ...!« جنااااااب 
 و بعد سوار یک تاکسی شد و رفت.

های دور  فروشیها بیرونِ پادگان منتظر بودند. نشسته کنار یکی از بستنیباقی بچه      
رپکون دخترکانی که با زبان وشان به کس ، یک چشم فلکه رزشان هی لیسه  های پهن پ 

، و چشم دیگرشان هم به راهی که ما داشتیم دَرَش  های رنگی بستنیزدند بر قلنبهمی
ریدیم  دویدیم. تا رسیدیم، از فرط خوشحالی و عیشی که در پیش داشتیم، کلی پمی

ها نه. و بعد  وتاب و تندتند تعریف کردیم که چه شد و چهبا آببر سروکول هم و هی 
م را باز اِخ کنم. اما من ام؛ یعنی که سهم اعباس لال و با نیشخند دست دراز کرد سمت

  بود تا ه ووَلای مجید باعث شدم دیدم هیچ خبری نیست. هول ادست که کردم تو جیب 
نظامیپول  شلوار  جیب  تو  را  برای  اها  بگذارم.  جا  عباس  م  خود  که  شد  قرار  همین 

 باهاش خشکه بروم.کند تا بعد که برگشتیم پادگان را حساب ام سهم 
همان      هعباس  و  گرفت  دربست  یک  فلکه  تو  دست جا  آدرس  شدیم.  سوار  مه 

تکه ،  خودش بر  نوشته  قبل  و  خط  با،  یکاغذاز  تخمی  نیم ی  کروکی  با    که  بند.یک 
وارفته با عینکی وپیرمردی بود شل  ازقضاراننده که  ش کف دست  ابازی گذاشتلال

نیم ته گوشی  و  امااستکانی  چراتخم  جنمی  کر  گ،  کورکوری    السا هی  و می که    کرد 
 بیشتر فروکند:گفت بلکه پلّ میوپرت 
!! از فِللللکِ تاااا...!  ؟!!... بووود   ووراز او وَوپَ    اا...!اِ   ؟!عااااااموووو از ای وَووره...  -

 زیاااااد نِی...؟
یک        لکنته  پیکانماشین  عهدبوقِ  نارنجی  جان بود  تاکسی  ترمز  هر  با  از اکه  ش 

تور، درشت خالهای گل داشبورد و تودوزی درها پر از برچسبرفت.  اش درمیکون
ها دنده و پدال ؛  آمدمیها پایین  شیشهبغل داشت نه  آینهنه  اش کلی چیز آویزان.  و از آینه

سر مسافرها  جای را دید، و شد آسفالت کف می  یهای پوسیده از ترک  .به روال نههم 
 .بر سقف زدهتگری کبره دودیِ  یهادایره نیز 
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سنگین و  طوری ماشین  عباس؛شش نفر بودیم. یک نفر اضاف را نشاندیم رو پای      
 خورد:هی لنگر میزوری از بی که ،تاتابه

ه...!سنگین نِی...  !لنگَرررررووو... -  هه...! هه !؟ خرجِ زن و بچا
حرکت ماشین    نزدیکِ صفر؛  ،سرعتبه گاز نبود؛  اصلّ  ش  ادل دیوث نا نداشت و       

ن بود هماشهر ایستاده انگار  کشت؛  مان را داشت الکی می وقت آمد؛  هیچ به چشم نمی 
اتاقک  ما و مادر و برای همین   رفتجا نمیش هم ارهچخورد. سه و تکان نمیکنار و 

 رسیدمیانداز که  به دست  لرزش و تکان و صدا.از  شد  میگاییده   داشت با همموتور  و  
تا باز جان گرفته  شد  چراغ که سبز می  رو ترمز.زد  ش زارت میاکردنتازه بعد از رد 
م که بزند  کردیدادوبیداد بهش حالی می با هی هم  .کشیدکلی طول می  بیفتد رو دور،

ها به باقی راننده  ی زیر لببه جای مسیریابی خودش هم  م.آدرس بپرسی کنار تا از کسی
گیج  باشد زده  عباس هم انگار زیادیما که جایی را بلد نبودیم. . دلیلداد بیفحش می

.  کجا استدقیقا  برد  می  حالا دارد ما راکه رفته و    جاکه آن  خیلی به یاد نداشتبود و  
شیراز  بند چندجای  های نیم ی کد با آن جاریاههمحق داشتیم. مگر در آن یکالبته  

 پرتی را!؟  آن هم چنین آدرسشد یاد گرفت؟ گشادِ دردندشت را می
وقت آن  ناچاری لفظ نرخ بالاتر را آمدیم.  مان رسیده از روکه کارد به استخواناین تا       

سه گذاشت رو گاز و بلبل شد: راننده تازه پاش را یک  چ 
 چشم مفت...!   !...تااااا  فِللللکِ از  ...! مجَ   تختِ ...!  ارممی  مپاسارگاد   !عااااامو...   -

 ! هاه... هاه !... ! زن و بچه... اینم گاااااز...! چشم
شهر  حبااین       بلدِ  بود،  بومی  که  او  رال  چه  محدوده نبود  سروتهِ  که  ما  به  ی سد 

ش اهای فلکه و پارک »رها« و فوقفروشیشد حوالی همان بستنیوگذارمان میگشت 
چند  . البته مرکز افاصله داشت ت دقیقه با تاکسی دوای که سمت شرق بود و نمره حمام

بار هم دشت و یکقصررفتیم حافظیه و سعدیه و نیز بازار و    ،پا داد بود و  ی که وقت  بار
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ها خوب  ی شهر را فهمید. تا خیابانشد نقشهطوری که نمیدروازه و ارم. اما خوب، این 
 دست آدم بیاید.  اشوخم چم پاخور نشود محال است 

نداشت.  اما خ      ترافیک  ازدحام، خیلی  با وجود  ما آنداراشکر شیراز  قدر دربستِ 
پرسانخرده و  این  پرسان  خرده  تو  تپیچید  گذر  آن  و  عاقبتکوچه  یک    یمرسید  ا  به 

بلند های  محصور در عمارت  بود بزرگ مدوری  راه  ارهچگاهی بزرگ که بیشتر  دانمی
متروک  کهنه بازاری  وهای  شبیه  مغازهمنتهبار  تره   میوه  تو  سقف  هاش  ا  تا  کف  از 

 برهم. عباس گفت:توتون چیده کارتن سیگار و باکس کارتن 
 ! همین جاس...! رسیدیم...آها...!  -
 ! بچه... و زن  !بذار رووووش...  !عااامووووو.... -

  کنیم و   پاره   خشکخشک را  اش  کون چروکیده شد همان جا درآوریم و  اش میک     
خالی،  حرص  را  همانبس  مان  در  خواستیم هی  مدت    که  گفت.  سه  بشمار  کس 

کل محل جری  با دو تا داد نه. دیدیم   اما.  الفرار هاتو کوچه  بپیچیمپاتند ش کرده دودر
های غریب. ما هم که ماجرا کم نداشتیم. از طرفی،  آموزشیما    دنبالند  افتشده می 

شود.  کی پیاده شدیم تا شرش زودتر کنده ییکی پس  و کمرمان را لازم داشتیم.    نفس
زدنی دور شود، پلک   در  اکن کند و ج یفشنگذاشت رو گاز تا بعد ماشین را  پا گ  وقتی
اننده چشمکی  ری پایینِ کمکاز شیشه   گوزوها کمی به راست خمید و   ظه عین لحیک  

پراند که  سمت هاش؛ و گذاشتیم به حساب باقی کسخلی ؛  معناش را نفهمیدیممان 
 بعد دیگر از یادش بردیم. 

لابد و  است  و تنباکو  توتون    هایفروش بار و بورس عمدهحوالی، ان  تابلو بود که آن     
داشت ما را   بود وجا را گرفتههمهسیگار    . بوی تند الکلِ های جنسِ شیرازپاتوق دلال

هم که  درمیان  یک.  بود   کرد. بهار بود. چاچی همتر میمنگخدایی بودیم    مستکه  
  و دخترهاش، که ا بوی شکوفهبار نه ب بود که شیراز این . فقط همین مانده بودیمبنگ زده 

 ترمان کند؛ چه عطر غریبی!  با این حجم از اسانسِ مرغوب و نامرغوب خراب

e-book



156 
 

و        گذری  تو  رفتیم  عباس  پیچیده   دویک بعد  دنبال  تو    جا  تنگکوچه چپیدیم   ی 
ازاین نمیرد. عباس بیش  تا زمان  رفتیمشد. تند میتر میهی تنگ  که  یرپیچو ما  زاویهبی

دوبه آورد   ایستاد می  شکگاه  یاد  به  چیزی  می  ؛ تا  باز  بعد  که  یمرفتو  هرقدر  تر  تَه. 
؛ از بعضی داد به بوی شاشِ بچه و عنِ مرغ و خروس رفتیم بوی الکل جاش را میمی

ی دورتر و عربده   یا عرعر دور بچه  رسیدمی  نور به گوش وجاصدای جک هم  ها  خانه
دیوارهای شکم کسی. محله با  پیرای عجیب  و زمین  از می پهلَوی    ،. آسفالتدار  زد 
و   ده چاک فرسودگی  لبهباز  ن های  دندانبا  جا  های  به  جا  از  سنگ هم  تیز؛  فرش؛ 
ها  ی خانهتر؛ و البته محو؛ شاید رضاخانی. تقریبا همهاز کفی پخ  ،وپارترآسفالت لت

ی  ؛ لاپیش اغلب ی پریده رنگ ی تنگِ لنگهبا درهای تک  فرورفتهزمین دوسه وجبی تو 
انگشت   بند  دوسه  چفت.بعضی  هم  برخی  چوبی؛    تایکیچند  باز،  و  فلزی  هم 

بنایی کاهگلی بودن  توک وی تک علّوهبه باقیِ  د. و بعد  خرابه که مشخص بود زمانی 
طور . عباس این اشتهرفتیم تا برسیم  در باید میقفرعی. آن، بیمسیر دیگر مشخص

گذری شاید قبلّ ش. و بالأخره رسیدیم؛  اکه تندتر کرد و ما نیز دنبال کون گفت، وقتی
تا او که نفر اول بود و شناس،   پشت عباس صف شدیم ؛  تر از قهروآشتیتنگدردار،  

 بزند. در
روبه       خانه  روعمارت  باقی  با  ظاهرش  بود.  غریبی  نظر    ؛فرقبی ها  طور  به 

فرورفته مسافرخانه وجب  دوسه  الباقی  مثل  با    ترای  زمین  چوب  دری  لنگهدر  لای 
و بالاش در قاب    مرغ و خروس نه؛  باز. خبری از  اش کمکیحوضیی آبیزهواردررفته
کرم  نستعلیق چوبیِ  به  مرده    رنگی  که»ک  بودندنوشتهقرمزِ  به    وشک«.  نبود  کوشک 
ژ  اشخاطر غین  بی آخرین خانهچون  و  .  یا شاید  پرپیچ  مسیر  بود  ی آن  از  ما  زاویه 

مان دل   گاه  هِ شهر و برای همین ایم تَ ده رسیواقعا  که لابد    هیجان و منگی خیال کردیم
  ی محدب یک و نادار بود و نیز دور دیوارهاش زیادی تارچون تو دهانهیخت. یا  رمی
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مان  رگشته و ریخته، ما هی خوف گله ببهگله  وصیقلی    زیاد   گیِ از سایید  اشچارچوب 
 چه خبر است! خراباتآن تو گرفت که آخر می
ربلندِ  لقوتق ی پنج پلهارهچبا  دهانه       ترتاریک ایمحوطه وصلِ  ایین رفتهتنگ پ ،س 
سرت    طوری کهمکید،  ؛ آدم را تو خودش میظلمات  هوا ، بیورینی  هاله  ؛شدمی

زیر پات خالی  همین حالا  که نکند     مدامخواستی بیفتی از این فکرِ می رفت و  میگیج  
.  چیزی پیدا نه  تا بالأخره او ایستاد و ما نیز. هنوز  پی عباس رفتیم   پا   ک پا ت    ک ؛ ت  شود 
تصور کرد که آن  شد  توانستیم بفهمیم که معماری خانه غریب است. میحال میبااین 

و  یری مملکت با گذاشتن سقف  وی کوچه بوده؛ و بعد تو هیری خانه زمانی دنبالچه
و نیز  ها بود؛  اش با کوچه جز تاریکی همین بیشترِ فرقاند؛  بالاش کشیده و طبقه  تیغه  
آباد منتها  شبیه حلبی. سنگی هایپیچهپلبا هرازگاه رفت تر میپایین هی که وخمی پیچ

انگار   مانست تا کوشک.اصلّ به سردابی نامقدس می  با خشت و ملّت و این چیزها.
   .تباه عمر جنگلِ  راهِ ای قیرگون در نیمهراههکج

ظ      آن  در  که  مدتی  از  ایستاد. لمات  بعد  باز  عباس  رفتیم،  جلوترک  گردوشکستم 
  که البته چیز خاصی نبود؛   هایی؛ب حالا پرهیو  ی تاریکی.  ها خوکرده نمک چشم نم

ا بعباس    مخصوصا وقتی  . بگو شب اول قبر؛اندفهمیدیم چه ه نمیبت کفقط چند هی
 ی. سیگارمالعرب گنگِ    و  محلی  غلیظِ تاریکی  ی  لهجهد؛  روش حرف زتاریکی روبه

وقتی اشهم دست دیدیم،  تازه  ب؛  و که  آورد  تکاند  تو   الا  از  شصورت عباس  پشت  . 
ش اآتش   چونزد،  پک نمی   . هیچکشیدیم نگرانو سرک می   قدهی    ی آن دیلّقشانه

نمی  عادتگل  از  مانده  تسبیحی  مثل  حرف،  حین  بود  تکان  فقط  لای    انداخت؛ 
رنگِ   ای که در نور آتش سیگار چونسبابهومیشِ  مگر گرگ ها. و جز آن هیچ  انگشت
 تاب! درخشید؛ کرم شب می نارنجی المنتتاریک

دری باز  وقت  آنبرگشت؛    ود  ز سیگار باز تو هوا چرخی  شان که ته کشید،  حرف      
حالا حتی  و    ژی. این یکی را، دیدیم و شنیدیم.ی غژغهای پوسیده از همان چوبی   ؛ شد
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ریخت    ش ناغافلابه محض بازیِ در، نورِ تلنبارِ پشت  چرا که،  خود تاریکی هم پیدا 
د به روشنی. سپس  خو کنتا    به پلک  افتاد   سوزنامان از سوزنهمان. چشمتو صورت 

لابد تاریکی همان ده کنار در معطل. گفتیم  لای دوشاخ محبت ایستا   سیگار  اشدیدیم 
؛ قوز  حساب چاچیبود؛ همان طرفش را زدهادوبار حرفجاکش است که عباس یک

تن   قدداشت   کتِ  میاچی؛  شندرهخورد  ش  و  مالیدگی  از  باشد  پدرجدش  .  مال 
شد تو که میمخفی  گشادِ جیب بافتِ گلِ زنداناِزاربندِ  دارهای  هم از این نیم   اشپاچین 

با دست   شاخسیگار  طور. همانده قایم کرد سر بری   ارهچسه  اشاچینِ سندبادیومچین 
لابد مرضی   .کرد میخرکش  تاشویی را از پشت گرفته    فلزی ضایعاتیِ   چپ صندلی

برگشت  دو بار هم  گذاشت روش. یکرفت باید کون می چیزی داشت که هرجا می
زی دستگیرمان  هاش چی؛ از چشم دستارزیر  پنهان    اش. سروصورتبرای براندازمان

 :کونبهو زیادی زنگاری، لابد از سیگارهای کون پیر؛ ولی صداش  نه
 ! جایَ...حَریفَه عَن  !عَز ای دَرَو... ! آخا...حاجی -

دیوارهاش که  دالانی مسقف  ؛  مان درست حدس ؛  ی همان قبلیباز دنبالهجا هم  این      
های در کناره هم    خوردهتوسری  قدِ نیم وچندتایی از همان درهای قدزد؛  کوچه مو نمیبا  

ای ما؛  ،چپ و راست که  بس    شانتکدر پشت تک   ی نای و تاریکی رده حجم فشو    بپا
 بی مرغ و خروس و عرعر و عربده.؛ ورم داشتند

تر از هر چه که تا تنگای  پله یکهو فرورفت تو دیوار؛ راهجاکش  ی که رفتیم،  ککم      
 هایمبال  بلندتر ازلق  لیز و  باز    یهایپله  با  ،در بی و    ش ناپیدا احلق ؛  بودیمآن موقع دیده

دیواره  ،شایدمادرقناتی  مجرای    ؛ترپایین   هاشزانویی   وخمیچ پ  ،قدیمی هی   ایبا 
و    ؛اختیاربیدیگر    رفتیمپیش می؛  خرپشته  تر از ما عین ه دقوزی  اشسقف  ،وگشاد تنگ

دفع اول؛  آخر شدند همان که  دستتا    ؛تریکی تاریکی و جاکش  و    ؛ترراه هی تاریک
 !؟ شدیم یا بلعمی
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بودند که رو زمین  ساختهسافرخانه را طوری  م  نه در بالا، که در زیرِ زمین؛طبقات       
تر بود خیال کرد  که منگمان  یکی  پاساژ!؟  پارکینگ یااش؛  شد طبقات دوم و سوم می

ی  لنگهدرهای تک  یمثل همه  اند؛ که اول رو زمین بوده اما بعدتهکه نه؛ زیرِ زمین نساخ
هشت؟   !مان دررفتهر از دستها دیگ . تعداد خَمفرورفته  به مرور  یا  نشست کرده آن گذر  

 مان را گرفت.دو بار نزدیک بود کله شویم، که کسی دست!؟ یکهانه؟ چند در؟ و پله
بود    کیخرده رسیدیم به جایی که توش نور ما خرده   راهپیمایی تمام شد و  تا عاقبت     

رد و باقی وضعی کِبِره؛ دیوارها تا کمر کِرِم چرک وگشادتر؛ البته با سریک خرده گَلِ  ش م 
کجا و  طور که نفهمیدیم از  مهتابیلامپ با نوری  بی های سقف، سیمانی.  تا تارتنک

م ؛ که زیاد هم دوا دیدیم در آن زیرکه در تمام مدت  بخشی  متنها چیزِ آراچی است؛  
  بود بر تخت، ر لمیدهورا باز کرد که چاچی توش یک  ایه حجرنیاورد چون تا جاکش درِ  

 . اشکشت تو دالان و نور زردی ریخت 
عباس        من اول  بعد  همین   و  و  مجید،  عقبو  باقی  بهطور  هول تر  هولکی صف. 

دادهسلّم داخل    ی  تنگِ هم.  دور  زیر نشستیمسربه  هیأتیرفتیم  یا  فاصله  با  به  تادور 
یم. چرا!؟ جاکش هم آمد  بود گم کرده حسابی  وپامان را  دستآوردیم اما  رومان نمی

کنار در. تازه آن موقع بود که اش را مثل ناظمداخل و صندلی  ها گذاشت کنج اتاق 
جا و دالان و این ش تاتق نرم رفتنا صدای تقپاهاش را دیدیم. گرچه کفش نداشت اما راه 

رتَرَکِ سفتِ کهنهپینهزیروروشان پر از    پکید؛ می م  . باز که زیرزیرکی چشم دواندیهای پ 
انگشت  که  قدونیم هم  کیپ هاش  دیدیم  و  بزرگ  دو  اند؛  فقط  نظر  به  شبیه    تا،قد؛ 

 کرد! نه! نعلین نبود! پا بود؛ چون پینه داشت.لخ نمیانگشتی؛ اما لخگیوه 
چندتاچندتا بر هم رو هر کدام  ،  طبله  وجببهوجب؛  باریدعن می  از درودیوار اتاق     

ی پکیده  آمدهتا خلطِ کش  خشکهاز دماغ روغن فسنجان دو بند انگشت نجاست عین 
پاشیده    ها استبود آب کیر قبلیتابلو  چون شوره داشت  و نیز کلی رد براق نوچی که  

دوده سبر  راه   ،قف.  بدتراز  آن پله  پایین ،  هیچ که    قدر  ن ماقلب نشده  هنوز 
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زد؛ انگار دم را پس میبودیم. و بوی نای پِهنِ اتاق قوز شده که دلگرفت بسمیداشت
لهن تو هما ده نفر ده روز  . ما ندار بودیم اما بوی تیز و باشندریده جا هی چسیده یک گ 

بند آویزانِ سقف نیم آن لامپ زردِ  نعش  زد. و  میبدجور  داشت  هامان را  شاش شقیقه
، نه تاریکیخوراک سردرد؛ نه نور بود    ،کرد تا میبهتر بود چون چشم را تابهاگر نبود  

 انداخت.ی جاکش میسبابه هایتکانما را به یاد تکانفقط زردی چرکی که 
بودیم. آن کجا و  دیده و داد، اما ازش زیاد شنیده نوی پهلوی قد نمی مان به شهرسن      

وجور  ش تو بساط این یکی حکومت جفتازدیم متاعاین کجا، که اصلّ حدس نمی
ی قدیمیِ  ها و مجلّت کهنه گدار تو فیلمها و چیزهایی هم که گه شود. از همان شنیده 

خوانده  بابننه شددیده و  اهامان  دستگیرمان  زود  این   بودیم،  قلعهکه  با  و  جا  رضا  ی 
آن  ممدرضا کلی که  درست  دارد.  و جا جندهتوفیر  داشت  اما سروصاحب  بود  خانه 

ش کجا است  اتهنه مثل این یکی که معلوم نبود سروش پاسبان.  ادرودروازه و به وقت
!؟ که با هر  !؟ و چاچی؟ از کدام رگ و ریشه! جاکش!؟ واقعا که بود!کیش او صاحب 
مان.  شد تو مخریسه می ی زیرشی زهواردررفتهتخت گودافتادهژا فلزا اش غتکانِ کون

جا که برای خودش  رف، این طخشکی جمهوری یکهای پهلوی و ناخن وپاشریخت
وهوای گند عوض شود همین حالا  طرف؛ فقط کاش تا زودتر این حال یک  دژی بود 

ای  وَرِ سفره ارهچ  تا جهودمزقونچی  ارهچ  رفت و به جاششد و جاکش میدر باز می
بند  اسب عصاری چشم   د عین و بع چیدند  مزه میآمدند داخل و بساط عرقمی  را گرفته

گرفته   ضربی  تارشزده  زخمهبه  زدهان  تصنیفسومی    ای  دودانگههم  آنچنانی    و  ی 
حالای ما، تا همین    هایمان برای کیرشقیهای زیرزمینی پدرانکنیخواند از کون می

سگیِ پیک می  ارهچلالو   خیک یک  سِ   پیک  به  نوش ببندد  ما  و  هی  مان  کرده  نوش 
کِرکِرِ خنده بگلابه به  هم انگشتی در تغارِ وسط   تا نوش وزیم و پشتِ هر دوسهلاش 

ی را با خنک بعدی و نیز    بگیریم مهیای سِیکوخیار  ای ماستسفره زده زهرِ آن نجسا
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سِ ژتونیِ رو تخت که از همان کنار پیدا بود   تپاندن تو آن  اش گوشت چربِ بادکردهکه    ک 
 !گِلی اش چه مرغوب! به قول عباس، عجبچه چیل است و نیز پوست چرم کپل 

کنار صندلی بر زمین    حالا سرخلّیی نشسته  ؛رفتاما هرچه منتظر شدیم جاکش ن     
شنو هم از همان اول تو    زل زده   زدهکبودِ وق   های پاچال با چشم  به جایی تو هوا. یک ا 

بود!؟ آتش کردهبهریخت. آتشاز که نمیبی حتی یک پک، با خاکستری درش  امشت
ررگ اش که آنی رفت کنار بالأخره دیدیم دستاری!؟ بال  کِ    وزَنگ ش؛ مثل صداش پیر و پ 

شقیقه گونهبا  و  گود  از  هایی  که  شتری  آفتابِ هایی  و  افتاده  برجستگی  برق    بودزیاد 
رنگ پهنی هم از نور شبیه  خالِ کم  زد.میورودی  ی  دهخورهای صیقلبه لبهطوری که  

تخمزرد  پوست   ،مرغی  چربی  ماسیدههاگونه  پیازیِ رو  باقی  ش  برهوتی  هیچ  .  جز 
های ریزدرشتِ گوشتی و نیز دهئزا  هاش پر بود ازو در حفره   هاسوخته که بر پکیدگی

ت. نه که اصلّ؛ اما خیلی تو  نداشهم  لپ  .  ی بچگیآبله از    لابد ،  وپیسچندتایی لک 
قناسیِ  اش به  یا قلقلی. کلّ جمجمهز پک زیاد و محکم به سیگار  بود؛ یحتمل ارفته

اما به آن    اش هم به تاسی؛ پیدا نهو کله  برآمده.رفته و  دی توزیا  پرزاویه؛  ،زد می  خاصره 
ستنگاه نیهببی  خورد؛مو نمی  بلند پرچین  پیشانی  و به برزنگیِ   کیر  به نازکی غلّفِ  ؛و ر 

پسِ  و    آمد.می  هاییچشمه  اشخرده با چمچه دیگر داشت خرده تن چاچی که حالا 
دمِ ی  خایههای  وَرجه  داد عین ش با هر خلطی که قورت می اسیبک   و   گم،اش  گردن

مان چون یکیطوری شدیم.  یک  به سیاهی قیر بود که حتما    اشکیرخایهاز فکر  .  آب
  باز کرد و   تندی پلک  شست جاکش خبر شد و  وقت؛ و آنپراند   یگنگ  لفظ  جا خورد و

 .بیندازد بر صورترا  دستارباز بال ه د دست بر تامان دراند سمتچشمی 
یزقل  گرفت،  بلکه شرش کم شود. اما تا    دهیم ش را جلوجلو  اگفتیم خشکه        عین ملّا

ته  ش را تا  ار شد و دستوش داده یکابی هیچ حرف و شمارشی فقط تکانی به کون 
جاجایی کرد  بعد  و  .  چیزی توش نبود   درش آورد که  باز  .  خشتک هزارلاشکرد تو  فرو

زل زد به   جاسنگین مثل قبل وقت و آن د. جایی که باید، جاگیر شوتا پول درست همان
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. با خود  شاخدوبار همراه با پ ک محکمی به  ؛ منتها این روش روبه  هوای قبلیِ همان تکه
 پیش! اگر دبهدادیم؛ یا لااقل نه پیش تر مینه رفت و نه شمرد؛ کاش کم   گفتیم او که،

های سرخ و قرص و چه!؟ تنها قوت نفس ما چشم  آمدتوزرد از آب درمی  کرد ومی
 ی عباس بود. دریده

رومان مصطفی و کنارش همان مهرداد و روبش مجید و بین او بغل   من کنار عباس     
زباکه حالا تازگی  ی جابر،نوچه به  کرده   باز  کینها  بیشتریلالیلال بود  درحد    های 

ر نخورده . قبلّ  لحافعباس و اضاف و    در ازایکجا و تف    و  چطور بود، که هنوز با ما ب 
خ نمیمطلب  دستگیرمان  بلغورهاش  از  تا  شداصی  کشید  هم  طول  کم.  یا خیلی  ؛ 

سه  یک بیاید؛ معجونی غریب اش دستلهجه چ  به  مان  دل  بعد  و  از مال جاکش؛  تر 
ش اخوریدماغش دادیم تو خودمان؛ گفتیم به جای کون مجید. با  اراه  کنم دریا زده نم 

  بود؛ عصبی و از قبل شده اش بیشتر و بدتر احوالات  طورهم زود کنار آمدیم؛ البته این 
چشمه  خلط و خشک، تو کنج بیست  سر سوزنی  برایمعتاد؛ حالا از ولع حاضر بود  

اش یا دلش نبود  او بخورد. اگر طرف اهل یا هر جای دیگر پایین بکشد دوش  و چهل 
داد؛ چون خشک  به جاش نگهبانی میمثلّ  به سیخ و ساک او، در ازاش    کشید نمی

 دصرفبود که نمیوزمره هم یکی؛ انگار تازه فهمیده ی ترِ رناسِ بهتری بود دو پاس، و برا
مثل  ارده جدا شیره جدا. ذخیره هم داشت؛  د؛  ل هر دو را با هم قاطی و گلوله کنمثل قب

  ی تازه بود؛ برای همین به اما بیشتر طلبه سوراخ؛ آن تو یا لای این درز و  موم زیر ناخن 
پی  هم دیگر    خیلی .  و عباس  ر با رخصت ما بااج؛ این داد و بپا می   هر کس و ناکس

دید میملخ که  اصلّ    بود؛کرده  بدجور خوف   ؛های قبلیماجرابابت  وجانور نبود؛  جک
البته  میسکته   هم  ما  یادآور شدجوری مین یکماحالزد.  ما  مال  او؛  مثل  نه  اما   ،

 ای بود آمیخته به لذت انتقام. دلهره 
هرا با گلوله   کشید خود اش هم ته میو ذخیره شد  اما اگر دماغ جور نمی      ی های ریزگ 

. جا  کشیدیممان بیرون میای نشستههکونکه ما از لالوی چروک سوراخکرد  سیر می
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که   طوری و اساسی  سریع    ؛نشسته  او دوزانوخمیده  زد؛ ما ایستادهبود، زبان هم می  اگر
  از گرسنگی عین ؛  ها گیرش انداختیم یکی از چشمه  بار هم درسوخت. یکمان میتهِ تا  

نج تو چاه خلّ  تا آر انداختهپای کاسه دست  با سری خمیده و کولی گوژ، نشسته کفتار
مشتی پوست گوجه، لاش پر از خلط و مو، در لفافی از خمیری  و بعد  ؛  ایبرای لقمه
م ش ها. تو دهانازش چکان  آبِ گهمثل هسته،  فسفری  های سبز  با تکهای  له و قهوه 

 ،زد می شگازنرم داشت که  دار از بزاقگلوگیر، خیس و کف رنگی عسلیعن دراز تکه
که اگر    دهد تشر زدیم  اشقورتحلق سفت کرده    تا خواست سرِ .  چند رشتهی  آویخته

به    طوراو همانبخورد دیگر تمام؛   ببیف  کهاین هم نجاستِ خالص بود چه رسد  ه  تد 
ان اما بعد که با هم   اول جا خورد   وقت صدرحمت به کون کرموی مجید.؛ آنخوریعن 

نداشته وضعیت  مخ  که  فهمید  استاش  مشت   چندچند  حسرت  توبا  را  خلّ   اش 
کارهایی  دوتامان از حرص  ش را هم اخ کند. و بعد یکاگفتیم که عنِ دهان.  ریخت

آن . اشانداختیم به جانخارش داشت ی خدا  که همیشه همرا مجید  باهاش کردیم و
لب  لا  لابه ازش  دهانیگرفتمیوقتی  طا م،  میش  دستشویی  مایع  اسانس  ؛ داد عم 

ام را از روی علّفی  دانکه داشتم با چیزی دنشب حین لاس با نامزدم، وقتیلیمویی!  
لق چیزی لاش بود. م گرفت. اکردم یکهو عقخلّل می گوشی را   ررفت وم ساو بعد خ 

ب تخت  چون  دادم  بود؛  الهام  صدای  که عاشق خشِ  خف حرف  بودیم    مجبورغلی 
مثل    د وازخداخواسته نیش باز کرپس،  کرد که کی به کی است.  معلوم نمیهیچ  بزنیم،  

من اما ه برود زیر پتو؛  چرخید ک  م و گوشی را گرفت و ازد پشت دستتعارف سیگار  
؛ بوی کس نامزدم کلّفه  ها،زیر فشار پلک  هایی مدفونرا زدم به خواب با چشم   خود 

مشام خورده  تو  لیمویی ابود  عمد  از  همیشه  میام؛  دهانش  تا  بوی  اکرد  و  لیس  از  م 
رعنِ معطر   حین لیسِ لای اوقرار بود    لاآب بیفتد؛ و حا  ش زود اترش پ  به یاد دهان 

!  دبزنن  گندشاست دیگر؛ پیر  بی وسواس    تم و مایع دستشویی توالت پادگان!نوچه بیف
درست که    با دیدنِ نیشِ باز آن جانور  چون غروبِ آن دوزخ نای  چرک   دربرای همین  
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م اکک ای  ذرهکه  بار بی  و بو افتادم؛ گرچه این بود، باز به یاد آن شب  تمرگیده  روم روبه
  تاریکیِ رو به  ؛  با غزلی خوانده  تباه  بودم؛ تباه مرگ شده خودِ   که حالا دیگر  بگزد؛ چرا

تمام  درترهر چه  ها؛ به سمت ما میش   کشید میبیشترک  داشت  هی  که    یزیرزمین  ؛ 
اسانسی  ظلماتی   کامآشنا    غریب،با  آستانهبه  در  شیری  دندان  مشتی  با  سقوطِ ،  ی 

   .میتمعصوآخرین 
پایین  یک یاعلی بیاید وسط و  با    ق منتظر بلکه بالأخره یکی دورتادور اتا  همه نشسته     

 هی بین ما شش چاچی  معطل  چشمِ  و  یخ باقی هم بشکند.    کار را شروع کند تا کشیده  
لابد به خاطر    ؛دهدده وامیپَر زمان زودتر لبکه آخر کمر کداممتوقع    نفر دودوزن و

کاره گرچه این ش ما  اراست  .لکه چند ی   ،دو کَلآن هم نه یک  ،اعتخورجم آشجنم  
درست اما    دیمبو را  همدیگر  کیر  ندیده هنوز  همه اگر  حالا    بودیم.وحسابی  نزده  جا 

پایین،  می اول میتازه  کشیدیم  عباس  وقتی    چرا!بار.  شد  چهل دوتایی  با  دوش تو 
و دیده اش، چریدیم زده خوب می این اواخر درِ نوچه را تف یا پریدیم پشت مجید می

ای کجا!؟ باقی هم از اما دوتایی کجا، گله.  بودیمسر کرده سربههاشان را  کلههم  کلی  
جز مجید و نوچه   -چون همه بکن بودند جمعی اصلّ! دستهاین ماجراها داشتند، اما  

دیگر   چندتای  ندیده   -و  را  دیگری  مال  درست  مسخره کسی  به  مگر  و بود  بازی 
بعد از  حتی  دوش و غیره.  چشمه و چهل تو آسایشگاه و بیست   های سرپاییموشهدالی

»سیَخ« نداد بازتر،  دست  با    یگان  خرِ شدیم  طورهایی  یک  که  ماجرای  پا    . بود هباز 
کرد ها را عباس تخس میبتنوچربید.  اما عجالتا زور ما بیشتر می  ، هنوز بود رقابت

نیز من  اما  یپاانداز  و  بودم  کسی  خود  برای  گرچه  وقتاین .  دلطور  بیشتر  ام  ها 
  یک آقابالاسر باشد.   بندازِ دوست داشت که تف  امحیوان درونکشید به وردستی.  می

کشاندم  د را می برای همین خو  بیفتم.  هاچشم از    ناغافل  کهاین ترسیدم از  همیشه می
و   چاچی و جاکش   و حالا انگار همه مثل من شده بودند؛ خوارِ ی کسی.  در پناه سایه

   شاه و بیبی برای ما سربازها.  لازمِ حکم  دیگر توفیر داشت؛قضیه کوشک؛ پس 
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گذاشت راحت  گی، هنوز چیزی تومان بود که نمیهمه حشر و دَلِ شاید با وجود آن      
همه دالان و اتاق و پله و  جور دلهره؛ از آن؛ یک احتمالا ترس؛  خشتک بکنیم. شرم نه

های اه یا از نگبودیم توش؛  ای که چپیده سنگینی فضای آن دخمهو    تاریکی؛ یا از تنگی
از نقشِ کسِ چاچی  یا  و    ست گورش را گم کند؛خوا پدر که نمی پخ آن جاکش سگ 

برای نوبتِ مرتبِ ما؛    داد را می  ی موعود عمل  مان، که البته حالا دیگر نوید در خیال 
هشت چندقدمیشبیه  در  درست  که  بازپایی  دهان  اندام میکرده    مان  با  خواست 

تر و هراس   حیابی   جا در خود ببلعد؛شک و شهر را یکما و آن اتاقک و کواش  مکنده
بود کنج بالای تخت زیر  اش را مثل بالش گذاشتهپیچ بچههبود که بقچ  مان اواز همه

کم  حالا  و  کنده سرش،  جا  از  تن  زرزرِ   ی  با  می  داشت  لباسَکی  برامان  کند؛  بچه 
  ها بودند.داران ما این سفره 

زد. از همان  شد خیلی به نوزاد نمی طور که شست ما داشت خبر میبچه هم، آن      
شد و میی بچه هی پیداتر ش نه. که آن پیداها با تقلّچیزهایی ش پیدا، دور چیزهایی

مانده یا نارس!؟ یک  طوری بود! عقب. بیشتر!؟ کلّ یکدوساله. به نظر یکگاه ناپیدا 
جاکش. درست  لگنِ  ی  جمجمه  دیگری الکی کوچک؛ عین خودی بزرگ،  عضوش بی 

بودیم تو  مدت که نشستهشد دید در آنکه میچه  هایی از آنمعلوم نبود؛ فقط حدس   که
نزدیک اتاق.   که  نظر من  پیدا به  بودم  بقچهپنهانی تر  و  با سن  نبود.    هاش خیلی  جور 

آنکوچکانگار  ش  اتن  از  کتر  را  بقچه  بال  بیندازد  که  نگاهی  اتاق  تو  زده  ما یا  نار 
پیداییاببینیم  ولی  را  ش.  آدم  نه؛  میش  کردیم،  فکری  شک  فقط  اول  اما  کرد.  بعد 
آورد تا لابد  ی بقچه دراز کاسهسیخ    ش راامچ که    چند بار شک شدیم. در همان  دوبه

درانده باز    زند، دیدیم که چه مردانه است. کله تکاندیم و پلکاش را به زور کنار  بالَ 
ن  زل زدیم؛ مردانه بود!؟ ای بود که قاعدتا باید توش جا فقط بقچه. آنهبا عقل جور 

می هبچ چیزی  یک    بود ای  یخت مچکلفگردننه  معطل  که  هم  مدتی  در  شکنیِ دار. 
کمک برمان داشت کند اما کم مان بودیم، اول فقط شنیدیم که بچه دارد عرعر مییکی
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عربده  لالوی  دارد  نکند  کلم که  حرفی  میههاش  سق  چیزی  بگو ای  های زوزه   زند؛ 
 موقع باور نکردیم؛ اما بعدتر چرا. ش. آناحساب جبرئیل با طرف 

همان اولِ از  وعلیک؛بود بر تخت، بی سلّمر لم دادهوچاچی یک  یمکه شد داخل     
یا   هاتخم چشم   تو  زد زل میدرمیان  یکای همین  بر  الله قصدش دادن و لاغیر.بسم 
  عین   -  اشبستههای حشری کلفت داغمهبا لب   تا بعد  های مچاله تو شلوارمانخایه
هم    وجورش راجفت. کپل  دموچ بکشو ریز  نرم    برامانهی    -کردن برای جوجه  بیوه بیوه 

اش بر بقچه! قیافه زیر سر کجکی  ش  اترمان کند. دستبود بیرون که مثلّ جری انداخته
بی بوزینه  کِرِ  برزنگی کج؛  دندانای  از جاکشوکوله و  بگو ریده تر  تو  ؛    ی صورتباشند 

اما   انداختملجمِ مبارکه میآدم را به یاد ابن   داشتای که اگر ریش  زگیلی؛ از گورآمده 
هوا   یک  نداشت  میچون  دل  چشم   نشستبه  آن  با  شهلّمخصوصا  عمدا  . های 

وق تکیده    رفتهروهم و  سوخته  پرکرک   زدهو  ناف  چهاشمثل  و  بدتر؛،  حال بااین   بسا 
افاده  طوری   می  بود افتادهبا  ادااطوار  و هی  است؛   قطاماش  کس  انگارآمد  بر تخت 

و    ش هم گرچه بلنداهم داشت چون پوست سرش پیدا بود؛ باقیِ گیس   ریقضا گَ از
بالا    دوسه دندان هم به سق  توهَم و زبر.جارویی عین نمد؛ توهَم وآبشبق، اما از بی

هن پیر  .لخته  دوبا یکمرده  ای چرک، خونجز لثه  چیزینه ؛ الباقی  به نظر لق   تهِ دو فک
ش را چرید؛  اوکون شد کساش مینما که از همان پشتقدر نخآن  شاداری هم تن نیم 

ن پشم اکه بساط  البته نه خیلی چرا وپیلی که به قول عباس مثل یال  ش گم بود لای دو ت 
ش هم  اش زیر فقرات؛ کسارفت تا بالای کونش شروع شده می اگورخر از زیر ناف 

و  بیرون زده ش شق اشان همیشه از غلّف هایی باشد که چوچول خورد که از همین می
فحفره  فاش با هر تلنبه هی ه    سرِ براق و  ش اما مرغوب بود؛  اگوزد؛ کونهوا می  ه 

 از  گرچه. از صید عباس راضی بودیم؛  گشاد گلِ البته لابد  اسب،  کپل    چرمِ   عین کیف  
  بود، گرفته   کرده و بو مانده ورم مین میتِ ز  چون  ،وش بودند توش و رو ریختهبس کرده  

تا همان موقع    ،هاشبود کنج لب ی که چپانده ی نجسدار هرزهد کشحال آن لبخنبااین 
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 هاباختهما قافیه  خواست بهبود. با هر نگاه میفتهی گرذکلی م  کژدارمریزمان  از کیر 
هاش  نکنیم. از چرخش حدقهراه است و نگران نباشیم و معطل  ماند که اوضاع روبههبف

ایه نداشتیم که شلوار بکنیم  تر از گچ. اما هنوز خهایی مردهبودیم با صورت مسخ شده 
چشم مخصوصا   آخرین  از  خنده بعد  کشِ  که  فک توچشم  تهِ  تا  یکهو  چاچی   اشی 

تهِ  از کنج    ی که مثل خفاشی خون ی ماسیده نخاله  هوا افتاد بهما بی  نگاه  دررفت و
شکن شد؛ هم جَلد  یخمردی کرد و  اش آویزان بود. نزدیک بود جا بزنیم که عباس  لثه

   کف.هم عن بود 
اش کند، و بعد جبرئیل که بلندتر شد، چاچی دستی پراند تا خفه صدای عرا و سق     

اش که خوب  ی زیری کرد. لای کسپهلو یک پاش را از زانو شکانده تکیهطور بههمان
وچیلی ول داد ؛ و بعد چس چرب که نگو  ای پخش شد تو هوا مردهباز شد بوی لاشه 

بودم زیر پاش کنار درست نشستهکه    رت و در دماغ منینشست بر صود  آمبیشترش  که  
 ام آنی پس رفت.نفستخت. 

زدم تا ببینم آن لالو چه  زیرزیرکی سوک میگی تو دیدم بود.  نش بگیاکس حالا       
فعلّ که فقط پشم بود. خود را  .  خبر است و ما قرار است که کیرمان را کجا بچپانیم

با  ی ؛ بیرقش هم پیدا اتر نشستم؛ دیدم بهتر شد. حالا غلّف چوچول تکانده کمی کج
که انگار  لنز دوربین  ی کیر، و سوراخ درشت شاشی شبیه  شبیه ختنه  پوستی بیکله

ک  ام آبدهان  م ترش و اپایید. زبانداشت مرا می ل از  . لااقس خبری نه. هنوز اما از 
 طورها بود.، این مبود جا که من نشستهآن

م گرفت از مرض و واگیر.  الحظه ترس  وقتی دیدم که بیخ قضیه تا کجا است یک     
دودل شدم که پاکار بمانم یا تا دیر نشده بکشم کنار؛ که  ی مجید شود!؟  مبادا باز قضیه

ها م زیاد طول نکشید چون تا خواستم با خود خلوت کنم به یاد گشتیابِشَ والبته شِش
افتاده حساب اگرنیمه ماند؛  م نصفهاکتابو عباس  ن دیگر وقت  را پس  بود؛  اما  ترمز 

پرواتر از  بار بی کشیده تن را خلّص کردم تا با خیال راحت کون بر زمین گذاشته این 
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من که با هزار    ،بود که از بین آن همهکه حالا دیگر واقعا برش داشته  اشقبل بروم تو نخ
و   .ای بهترام و لابد طعمه زدم بیشتر تو کفش را چوب میابدبختی داشتم زاغ کس

و    ش را؛اکرد و نیز نیش برای همین حالا هی داشت از یک طرف لاش را برام بازتر می
چشمکی خرکی  بار هم  . یکترپاپی  داد م ول میااز طرف دیگر هم مدام تو صورت 

بلند    و  م را زد او بعد باز رد نگاهش از زیر شلوار پیدا بود.  اکه سفتی پراند  برای کیرم  
با    قاهی بلند اما ماخودش به قه؛  خرکیف شویم   همه با هم  گوزید تا از گیجی فقط 
م را تیزتر کند اآتش  مثلّگذارد تا  بسرم  بود که سربهتهش گرفاتر. کِرمشکسته و  لبخندی  

و گوز.    اش پر از چسش، چنتها تر. غربتی بود و به خاطر خوردوخوراک و کمرم را شل 
ش را پنهان کرده در عوض  اکس  هاشطور لالوی عنتری کی و چ  بلدِ کار هم بود، که 

که حتی هایی  بدچس  ارتر شود؛ از آنهی ول دهد تا طرف با وجود تهوع، منگ و ه
دستی کرد و نفس را حبس.  شد پیشکه نمیدارد. طوری هم تروفرز    گوزشان هم بو

دیدی که آن بوی زهم از لای آن همه پشم راه باز کرده آمده  یکهو به خودت آمده می
دماغ تو  و  زبان  و  خت  امثل چربی شرجی چسبیده رو صورت  ا  گوز  با  ما  که  نه  ت. 

 فکر که آن بادها از  گرفت از این ش میاعق واقعا  نباشیم، اما این یکی نوبر بود. آدم  
دانستیم نمی  هیچ کدام. اما فرو اشدر حلق  رود و ی چندشی درمیتلنگ چنین بوزینه

س   که از های عالم این یکی آن هم حالا وسط  بخت خوش است که از بین تمام ک 
های حشری شده،  چارهبینادخی خدمت درست بیخ ترخیصِ عید نصیب ما بدبخت

  بود. لا جلوتر از همه هار شدهدست بازی کرده و برای همین حا جز عباس که قبلّ یک
در همان نایاب.  ،و بعدها فهمیدیم که ،کمیاببود؛  های جَلَبخبره از آن  بله! چاچی

ا  مان رشکن، دستبودیم دورتادور منتظر یخبودیم داخل و نشستهکه آمده  قیقهد   چند
یم؛ اچه قماشاز  هر کدام    -گرچه همه سرباز اما    -  بود کهخوانده و فهمیده   خوب

نم و  به  بود  همان افتاد تکپنجم نرسیده، کیر تکمارهچبه گوز  اما  ؛  باورش سخت است
   نبض.
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نمک پاید. نم به عباس که نگاه کردم دیدم که او هم دارد چپکی کس چاچی را می      
نفهمیده   طوری دادهکه  را  به مهرداد  بودم جاش  خودش کونبود  این خیزه کرده و  بود 
ها عین یوزِ  بر ستون   تر تا کنار من. دوزانو، با دو دست ستون، و کمری خمیده یله طرف 

  حرام هم وقتیخیز بردارد. چاچیِ تخم که همین حالا است    یاکردهن ی کمیگرسنه
ک   من  که  کردهدید  عباسِ پ  درعوض  و  شناسام  و      کس  با  چشمی  داشت  هی  که 

دارد میزد  ش لاسِ نخی می اغلّف لَب دیگر  از  تیزی کرده  پرِ آبترکد  براش    کمر، 
ت او تا درجا دو گوز مَشتی ول ش را از من چرخاند سماتندی کون بعد  پلکی پراند و

تو صورت  نیشارهچ.  اشدهد  به خیک مجلس،  که بست  را  آمد.  امی  باز کش  ش 
 . اش لهیدهای پکیده لای لثه لقی زد و بعد  در هوا  های خندهش از تکاناخفاشِ دهان

سریع مساوی  انداختند؛ آبمان میمان کرده زودتر راهکارشان بود دیگر؛ باید گرم     
ها را سیخ و جور کنند. اگر  دانستند چطور معاملهتر و مشتری بیشتر. میبود با کار کم 

نمیحواس جمع  را  پاچه کرشان  تو  بد  که  بود  ممکن  آنشان  دند  وقت رود. 
میگنجشک پا  روزی  ما  که  اول  همان  از  جاکش  که  بود  همین  برای  شاید  شدند. 

با  م تمرگید بر  کب  م  گذاشتیم تو دخمه، ص   پوک زمین و  و   اش هی هوا را جوریدنگاه 
نکر را گم  قیافهگورش  آن  دیدن  با  تا لابد ما  تاریک ودستار  ید  و  آن چشم  پوش  ها 

وقشقیقه و  های  ساعت  یاد  به  هی  آمدهزده  کاری  برای  اگر  افتاده  زودتر دقیقه  ایم 
تر گورمان را گم، تا خدانکرده  ش کنیم و اگر هم زیاده عرضی نیست که سریع اتمام

ها معطل  صورت باقی مشتری ی دومی نگیریم، که دراین ای بیشتر نمانده لقمهدقیقه
یکی  مرور  به  میشده،  آنیکی  آنپریدند؛  نان  سنگ وقت  و  سنگ  هی  که  بود  تر ها 

 گفت که اگر گری الکی نبود. تجربه میهمه نیشخند و گوز و لاشیشد. پس آنمی
خود  دست  بسپرند  را  نزدهیحت  ما  قضیه  بالا  آستین  کسی  حالاحالاها  خشتک    مل 

دستی و تف  عجله با کفها از تنگیِ وقت و عجلهرش که آبوقت لابد آخ؛ آنکندنمی
می زوری  یکیو  میآمد  ه  دبا کهمان  کم    کرد  وقت  و  بود  بالا  جاکش  نرخ  باید  و 
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که نگذاشته باید بزند تو سر    یا حالاها بیشتر بکوبند تو کس طرف  آن  گذاشت کهمی
فلّ  نرخ میوگرنه  بهمانن  و  بعد  کنیم  یقه  و  و  قشرق  الفراهم  و  مأمور  و  و گیری  ر 

 چیزهمهاش تهِ ته این یعنیو  ؛حکومت بودیم یما عملهمخصوصا که  ،دوشیبهخانه
 که رکب بزنند؟ ورق بخورند به جای آن . خوب، چرا هابه ضرر آن

گذاشتیم به جاشان  گرفت اما بعد که خودمان را  مان  شان لجش کمی از بازیااول      
نان داشتند  دارند؛  که حق  دیگری رک دیدیم  کاسب  مثل هر  درآورده  را  وراست شان 

زمان مشخص ود. پا نشکردند تا بعد جاروجنجال بهشان را با مشتری یکی میتکلیف 
لر. به آنو نرخ معلوم و جا آماده و جاکش حاض دست به کار  هنوز  ها  ها چه که ما ش 

درست و دقیق  ش را  ای چاچی که از همان اول قلّب کسبودیم سر سفره نرفتهنشده  
لوچه  توبود  انداخته و  دیگر    مان!؟لب  روز  ده  تا  و  آمدیم  ن  یکساصلّ  کرد؛  می شق 

ی از کیرخایهچاکرم نرم رودست گذاشته هی با چاکها چه بود!؟ باید دستتکلیف آن 
ش ما هم اگر به جای ابخورد!؟ راست  دل و کمرمان لنگر  ند مبادا آب تویدکشما را می

بدترآن بودیم  جاکش    ها  قیافهاز  با  وسط  آن  بختطوری  خایه  ی  نشسته  النصر 
حتی شده زودتر   ا بیاورد و ش راآب  شکشیدیم که مشتری از ترس هم که شده خود می

حالا لابد حوالی کوشک  های بعدی که  از موعد بزند به چاک تا نوبت برسد به مشتری 
ای بزنند به آن ضریح چرکی  لیسهسیخ و  آمده  تر  کردند تا سریع پا میپاآنداشتند این 

بود. اصلّ از  ش نشستهاخیسِ دراز در کمین  و کیرِ خیز عباس هنوز با زبان که یوز سینه
  ی صیدو ی جَلد صیاد  ؛ نیز شا شکن خود او است و یخ   هم پیدا، که شیخ مجلس اول

  کف عین داد. عن جر می   قدر حشر که دیگر داشت با نگاه، تن چاچی راو آن   ؛ خوب
به لاپای کولی چی زل زده  و    کرد جواب میوالسؤهی  اش  و با کس   بود  تنبک  انگار 

،  بود بود. چاچی هم از قضیه بو برده بخارها فقط مرغ او کرچ شده ما بی . از بین  تصنیف
ه جای کیر نقد بچسبد به ما  بدست کرده  دانست که نباید دستمی ؛  با شناخت قبلی

  دراز شود. تا   پریده سرِ قصهعباس از قفس  د نبود که مرغ  وقت بعینسیه، چون آن  ارهچ
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که این چیزها عار است    بود   اصلّ تابلوبود.  جاش هم مجلس زیادی یخ کردههمین 
دانست که یخ هنوز نازک است و اگر قرار  بود و می   حال چاچی اهل بخیهبااین براشان.  

. اما اگر زمان از این عباس استی کار فقط به دستِ کیر  باشد که اتفاقی بیفتد گره 
کتاب آن مجلس و بست و دیگر حسابوقت خدانکرده یخ بیشتر میمرد آنبیشتر می

شده پول  گم  جاکش  هزارچین  لای  که  آنهایی  نیز  و  دلهبود  حشرِ  کیر  با   ،همه 
ار نمکرام ی و با الکاتبین بود. برای همین چاچی مثل ماهیگیری ماهر و مکا   نمک به تأنا

 .تاتی، شروع کرد به کشیدن نخ قلّب
می       چون  لابد  عباس.  سراغ  نرفت  اول  همان  از  گ  که  پدرالسا ما  پرِ  تو  خورد 

ج شورت؛  ش کنابود تو غلّف به کز کرده م باقلّ چلکیرمان عین    ش همطوریهمین 
لّ روش خاصی داشت. گرچه دادیم. اص اش نمیدم به تله وقت شاید پکرتر، چه بسا  آن

ای کجا  افادهی فیسکردهپا بوزینه بود اما او کجا و آن عنترمنترهای بزک یک برای خود 
لبه سهای دالبوربرگشتهکه با وجود  شان فقط بلد بودند  شدهدوزیهای مونجوقی ک 

نکا  مال،  حالِ  جای  به  گرفته  و  تراول  نامزد  و  زن  دهند.  تحویل مشتری  الکی  ونال 
 شد. کونی هم که هیچ؛ خبره کم پیدا می بچه
  ک بیشترطرف هی عباس را   یک  ش، ازابود سر کس طور که قلّب را گذاشتههمین      
بادِ کون اطوار  مدام برای ما با لب دیگر    طرف   سمت خود و از به  کشید  می ولوچه و 

ها را با هم و تروفرز انجام  ی این پاشید مبادا نبض کیرمان بیفتد. و همهآمده دون می
 . شویم گیرنمک عباس جلد و  چه زودتر عین  ما هر داد تا کارها تندتر پیش رفتهمی
ع      له لب  و  غنچه  ماهی،  مثل  قلّبلهباس  گیرِ  ساک    ،زن  هوا  برای  داشت  انگار 
دادیم. کس میپس  ی  ذزد. سوراخ کلّهک ما هم نوچ و باز؛ کمر شل کرده هی ممی

، اما بود. آدم وهمی  وحسابی پیدا نبود چاچی را هم که دیگر نگو؛ گرچه هنوز درست
دهد صدا مینرم و مرموز  که هی  تیز  و دندان  لا چمبهه آن لاب  ی استرطیل  شد کهمی

...! تا بعد سر حوصله خیز گرفته در بهترین فرصت ووو  وو  سسِ... سسسِ... کوسِ...  
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ریخت  دهد. من که اصلّ از  بمان را  وبدل ترتیببا دوسه فن   ةالعینی بیرون پریده به طرف
کرده کس خوف  چرااش  حدقه  بودم  چوچول که  مدور  بگیای  حالا  مثل   نگیش 

بودیم تا عباس واداده  حال ما نیز چونکرد!؟ بااین ان می چرخید؛ رصدمپریسکوپ می 
کرد با مال ما  نمک لب عباس را تارکِش می طور که داشت نم همین   ی سیاه آن حشره 
ها و اطوارهاش خوب مسخ و حشر  بازی کند تا غریبی نکرده حالا که با باد هم بازی 

 بزنیم.بهش یم لااقل سیخی بود شده 
دست       داده  قلق  بدجور  آمده  که  پیش  روز  دوسه  همین  که  بود  معلوم  هم  عباس 

ش را تو کس چاچی  ااین عباس بوده که تخمگفتیم  موقع می  چاچی، چون ما تا آن 
فهمیدیم که اتفاقا برعکس، این چاچی    و اوضاع را دیدیم  نده اما بعد که آمدیمچلّ

  ؛ ش هم کاری کرده کارستاناتپانده رو کیر عباس و با کون ناجور  ش را  ابوده که کس 
اش تو صورت پشت هم ش و هی  اسمتبه ش را  تندی چرخاند اکه وقتی کپل   طوری

چند   اشی پرزگیلهای کبره با انگشت  تر از قبل باز کرد واقتارهچاش را  کس   گوزید و
با گر مست و لایعقل ، عباس دیوپوش دهدبراش پف ش را اپشم تا بعد  باری زد روش 

بود که  پیش گرفته   یدقیقهش را همین چند ا. شاید هم قلق افتاد به شیهه  بردهانی کف
که آستینی بالا  جمعی آمدیم تو آن گوردخمه و دورتادور نشستیم و به جای آنما دسته

ف بکنیم  خشتکی  دست زده  ماندیمبهقط  این    ؛منتظر  خایه  از  بود  معلوم  که  هم  او 
 اش از همه بیشتر استاما اتفاقا اسطقسش پایین،  اها نیست و گرچه نرخدوزاریجنده 

نشور فقط از مال عباس بخار های کونکه از بین ما پاپتی ش خبر شداسوته شستسه
وجور شده  اش زودتر جمعشود و پس اگر طلبه است که سروته کارها و سفره بلند می 

 .زودتر قلّب بیندازد سمت صیدهرچههای بعدی سوخت نرود باید ژتون
بعد      و  اندرون عباسدل  در  ییهازوزه   و  بادسوته  خس  پیچید  از لالوی خس مثل 

  د؛ تر شصداش هی بدجنسنجوای    که  طوری  زد ش بیرون  ا ها و حلق و دهاندندان
پریده  جلدی  شیطان  برداشته بود  انگار  چاچی  کون  زیر  از  خاک  مشتی  و  اتاق  تو 
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چیز همه  ؛بود ه تاریک شد  ناغافلاتاق  ترش  قبلکمی    ازقضاکه  ش؛  اتو حلق بود  یده پاش
همه  برای همین بعد از این ز چیزی مطمئن شویم.  در سیاهی اتفاق افتاد و نشد که ا

و در چرا باز شد و  ایم که آن سرما چه بود و آن ملحفه نیز،  شک ماندهسال هنوز دوبه
 ؟ طور شد!لحظه پای جاکش آنتر چرا یک و از همه مهم ؟رفت!برق 

مرد. و بعد اتاق   کرد و  دلوسط سقف بود که آنی دلچرک  ومیش  همه گرگ   از اول     
گلال و  مانی  و    پاتوشکم رفت  کرد  کنکز  دیگر  تمرگید  کوشک.  نه   دیدیممیه  نج 
لیده    چیزها باز شد؛ جماعتی  نکشیده پای دیگردقیقهبه  کهاین   شنیدیم. تامی نج  بودیم ک 

دماغِ مسقفدر لاشه از  دیگر  والی که حالا  تاریکِ  نمیای  نوری  تابید؛ و روزنِ  ش 
؛ حتی هدفن شداتاق    ی درهای بستهزیر پلک  یکه از کِ   نه معلوم نیز  هاش  ی چشممرده
 ؛ یونس بودیم یا پینوکیو!؟  جاکش هم خاموش تابِ شب

ژِّ در آمد.  تا که صدای غ!  هنوز هیچبلکه چیزکی ببینیم.  به اطراف  بودیم  حدقه درانده      
باز  دو انگشت  قداول شنیدیم چون کور بودیم؛ اما سر که گرداندیم دیدیم که لای در 

رد شد و رفت   آمد وچیزی و بعد و. تاش افتاده از باریکه ،ی محو مهتابهاله  شده؛ با
»یا جاکش! به دادمان  کشیدیم  می  عربدهزبان باز کرده  ما از ترس  حت برگشت.  هم  و زود  
که   ایمنفهمیدهحال  مین تابهبرای هاما نبود و  بود.    جا  سرِ مان  ای حالذره!« اگر  برس

شاید  گفتیم  یادش افتادیم  به  که هی  بعد و بعدترها    ؟ !آن، چه بود و ماجرا از چه قرار
که  احس پ  نشست  آمد  ایلحظهش هم کردیم؛ سوز سرمایی  تن   هاابر  پرزِ  را  او  ش 

  د؛ شکشیده و ما ش بر زمین اخش نرمای رونده که خش یا ملحفه ؛ماند بر پوست یمال
فیلی در  اش!؟همهیا چه...!؟ تر از تاریکی؛ خنک و تیره سبک، ای ؛ سایهیا هیچ کدام

 ؟ و اصلّ برای چه!؟تاریکی!
بسته      که  در  دللای  به  باز  برق  کهنهشد  چرکِ  تو  دلی،  پاشید  را  زردش  ی 

من وقت  آن  ومان.  سروصورت  کرده  که  نگاه  خو  تاریکیتازه  به  پاهای بود  به  افتاد   ،
کون زیر  مچاله  شبیه  اجاکش؛  حالا  گاو،ش،  مال  مثل  م؛  فقط    س  سیاه؛  و  جفت 
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ا باورش ش زده یاگوسپند. چشم دواندم در اخرایی آن غار تا یا پس  قدتر، اما نه  کوچک
و  بار با زوزهو تیاتر عباس دوباره کلید خورد، این د. پینه بوکنم؛ دوباره نگاه کردم؛ نه؛ 

  بادسوته. خسخس
را مان وکون تکاندیم تا حواستندی به خود آمده کس تر شد حالیبهحالی تا عباس      

بود الا قصد ما را کرده خواب کیرِ عباس تمام شده ح  . کارش با رگ جمع چاچی کنیم
که گرفته و    ،دانست و ما نیزه او می، مال ما را هم بگیرد. کشبازخرکونِ قدنیشِ  تا با  
کند، دارد کمر عباس را خالی می  کاری است مبادا مثلّ وقتیمحکم  برایکارها  باقی  

  کیرِ که  بد غافل از این زرتی بخوا   ،خورد تکانکی میتکان   و  ما که تازه گرم شده نافِ  زیرِ 
قصدمیدیگر    ما  روح به  بدرد  پیله  چاچی.    قاپِّ   ؛سرنوشت  خواست  در پس  کس 
یم؛ و نیز  تر شد ؛ و مدام گرم سم راتاریکی و  لحفه و سرما و  زدنی از یاد بردیم آن مپلک 
بعد حین نشخوار گذشته   ؛ بعدهایمان نه؛ دیگر هیچ حالیحیوانی بزم از آن  ،ترنشئه

 به یاد آوردیم.  چیزهای دیگری
ش را خیلی ریز تکان اغلّف   ش شدهاقلّب خوب گیرِ  ما  چاچی وقتی دید که لبِ       

حکمی  داد؛ همه   از  پیش   ،تا ما با تقلّ درنرویم. مطمئن که شد  ،شاید برای محکا م 
. و ما خیره بودیم به صیدشدنِ عباس که سر وقتنم و  کشید؛ نم مال عباس را بیشتر  

  ؛ با هر تکان طلبهخودش    کرد؛ی مان بود. عباس هم تقلّی خاصی نم تکتقدیر تک 
تر  فحل هم  که لاش را بازتر کرد عباس  . زنک  اشسمتبه  ای  خیزه کون   ،چاچیکسِ  
؛ و بعد از حشر  زد هی جِز میو بلند  دار  پا کنار تخت، خش ودستارهچحالا  شد؛  

 خشتک کند. و  ؛با زهرخند کجی کنج لب سیخ ایستاد  و کون از زمین کند
چاقیدن      گرمِ  کیف   مجید  تا  هم  نوچه  کوک او  یش  شود  دماغتر  ناس  خشکه  ک 

یم به  بود ها زل زده دیده، همه شق. مثل جن غریب  باقی، از دیدن آن حال .  بالاانداخته
رزگیلِ کبره جفت دست دستی  شان داشت با ت ف و کف یی چاچی که حالا یکهای پ 

هم خیس و انگشتی هی تروفرز    های عباس و دیگریبر کپل و خایه کوبیدتند میتند
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تلنبه می تو سوراخ پشت محکم  پشمِ کس ازد  از حشر عین   اشش.  قطبی   شفق   هم 
ر مان تازه کرد؛ یکیترمان میمسخ  رگ شدهبهاش مدام رگ حق  ای که آتش؛ بتهگرفتهگ 

 کفش از پا کند. 
و  بازهی  ،های کون عباس که از بازوی اورانگوتان هم پرموتر بود تپلی ،با هر تلنبه     

بدجور سر حال است    اما  ،سوزد می و  که گرچه دردش گرفته  بود  تابلو    شد.می  ترسفت
آآآآآخخخخخخ!  »آآکه  کشید  سقف عربده می به  رو  که هرازگاه با لذتی دردناک    چرا

 ! ای خدااااااااااا!«. خداااااااااا
دوتا شد    و واداد،  و بعد که سوراخ گشاد کرد       بر   تن ریخت  زانوشکستهو  از کمر 

ن تشک  آ  کوبید بر؛ محکم با دو دست یکی میبه خودزنی  تخت تا هارتر از قبل بیفتد
رغابه . فهمیدیم  اشصورت را هم با هر دو دست تو گوش و سرو  پا و آخری  و یکی رو  ج 

نگفته تا ناف فرحزاد  فِ ی مجلس بود و  چاچی که خبره   که دیگر رفته برای خودش. اما
ماهر،   یبازشطرنج چون  ت با دیدن حال عباس فهمید که تازه بازی شروع شده.  رفمی

بود از قبل گرفته  آن کفترِ جلد راو چون قلقِ    کند؛چه  دانست که کی باید  می   خوب
با عباس چندچند است تندی دست که  دید  تا  نکرد.  از کون ادیگر معطل  را  اش ش 

های تردِ محکم  هاش سیلی قدر تو گوش گلولهعد آنهاش. و ب رفت سراغ خایه  درآورد و
  هم در شکم عباس مثل کس سگ جمع شد و خودشان    اشآخر پوست   زد که دست

قدر گزید  آن   لای پاهاش را  تیز پرید و نبود. با حرص و دندان  کن وگور. اما چاچی ول گم 
آن!؟ نفهمیدیم.  ی یا خایه. از دهان این به خون رسیدکار هی کشید تا ش را اپوست  و

کشید اما چه عشقی داشت درد میزد از دیدن حال عباس؛  کون مرغ می  عین مان  قلب
ی . و چاچی همهنه  ا خودش از لذتِ زیاد از درد دربرود ام  خواستش میاتن کرد!  می
از تن   ها راگلوله هرقیمتی  تا به  باشدویرش گرفته باز  دانست. و انگار  وب میها را خاین 
  همان جای قبلی را گزید و  قدرآنمجال بعد بی ها را لیسید و  س درآورد، اول خونعبا

ی مکید  هی کشید و شان. بندبندِ ولاشی آشها برگشتند تو کیسه که بالأخره گلوله   قلپا
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ها را کمکی  نبود. باز خایهبیا  پاشید. و چاچی هیچ کوتاهداشت از هم می  تن عباس
  ش گرفته چناناشان کرد، و بعد کل کیسه را تو مشتپیچگوش   نرم گزیده   نواخت و 

تر از لاجان   که نفسِ عباس بند آمد؛ گفتیم که دیگر مرد؛ اما نمرد و فقط  محکم چلّند
فک زور  به  گاه  میقبل  اِاای»  کهخلسه  در    جنباندی  خ  یاِ...   ... خ   ... خ  خ...  ی.. 

خخداااای کی  ...خ  شقیقه...!ک...  از  حالا  رگ «.  میارگ بهی  درد  از    باریدش  و 
ش نه خروس، که داشت اهمه درد، کبک  هاش عیش؛ با وجود آنرنگ چشم بهرنگ

  خواند.مرغ میسی
هایی نوچ نوچ؛ اصلّ  مردیم. کیرهامان سفت سفت با کلهدیگر داشتیم میکه  ما       

پامان از  بشوند عین مال عباس،می  داشتند شورت  تا  ی چاچی. شاید طعمه  کندند 
بود بر تخت با کیری که دیگر از حشر  باز لَش کرده بود؛ آخر او طاق شان شده حسودی

؛  طوفانی بر خون؛ آرامش قبل از  ذای مترکاند؛ با هر نبض، قطره وپی میداشت رگ 
از تخت پرید پایین و   خیز شد و لحظه بعد عباس مثل میتِ صوردیده نیم  ه چندک چرا

ایستاد روبه این تر  روی چاچی جری سیخ  قبل؛  او طلبکاراز  از هاری، ختنهبار  گاه . 
خمِ کلّهک برق   ش حسابی باد کرد واکیرش را طوری با مشت خفت کرد که گوشت ل 

سوراخافتاد فراخ،  دندان ؛  تراش  یک  میفقط  تا  گزه  کلهخواست  چاقپوست  ش ای 
 تن ترکانده قاچ بخورد.  مردگیکبودازخون

های چاچی، ولوچه و چشم و دندانوراست کیرش را کوبید تو لب و بعد عباس چپ     
او دیگر تمام   یشد که شعبده   مان خبر قدر که شست ؛ آن بود و لالشده مظلوم    که حالا

داد؛  یمان راه مست؛ حالا نه او، که عباس باید بهباشد نوبت ما ااست و نوبتی هم  
 بود.وخون قاطی کرده بدجور کف 

نگی بگیی من اما خوابیده  ؛ یک وجب پرتر.اش هم بزرگ بود عباس خوابیده  ابولِ      
پاش    ،یانگشتبند ولی  ویبا  کلفت  و  کج  بچگانه  سفت  تخم  در  .و  من  های  عوض 

کشید  ی کیرش را به رخ میتی، قدوقوارهخدم  که عباس سرِ کَلِ   هر بارتری داشتم.  بزرگ 
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ی کسِّ کش حواله هام را تو مشت گرفته با قاشق و پاشنهآوردم خایهآخرش که کم می
پرید  وریس میبه همین بهانه با غش   ش گرفتهاکردم. که خوب، او هم لج اش میننه

شت  خدا   عجیب صاف بود. انگاربر بزرگی، علّوهحال کیر او، ین م تا برنامه کند. باااپ 
ش ا خارج شود. بدنه ای از قائمههبود مبادا ذرونیا گذاشتهمالی، کنارش یک گحینِ گِل 

گ. مثل  هم برق می باشند. هیچ مو لا درزش  اش زده ها سمبادهسال  کهاین زد پدرالسا
ها بود. مال ما کجا و مال او  ما به خاطر همین   یرِ غبطه رفت. اصلّ شاید بیشتنمی

من که شخصا تو   ؟!شتو خود   کندوست داشت دودستی گرفته تا ته فروکجا، که آدم د 
درم    گذاشتم که می   خوردم و میگاه براش  ش بودم. و اصلّ برای همین بود که گهاکَفَ 

کولی با  داشت  توفیر  این  و  توم.  بکند  بهش  مالیده  که  بابتِ میهایی  دادم 
اصلّ  .  و غیره   یا مصلحتِ وردستی برای یلیِ یگان ها  ها و جاریتای گشتیارهچدوتادو

ی چپ؛ بر پرزهای  لقمه  یک  کیرش را حسابی تفی کنم و بعد  دوست داشتم تن صاف
ش من خیلی کونی نبودم؛ شاید هم اصلّ  ام حس و گاه نیز تو خودم فرو. راستازبان

نبودم؛ جز برای عباس، که کلّ فرق داشت. آخر آن کیرِ لعنتی خیلی خوب بود! ویژه 
ف بر زبان  چِکه  وبرگشت یککه با هر رفتوقتی  اااااای از آنبود! و یا  کرد، م تف میام 

روده ته  مورمور؛  عین   ام؛در  یا  سفتیمثلّ    یا  قلقلک،  با  لثه  کسی  گرمِ  خیسِ  نرمیِ 
بگزد؛  جایی را  کهت  خارشک میاخارش  طوری  لیزی شد.  م  نابحس  چه  و !  اش 

هی مثل سیبکِ  که در اوج،     اشی گوشتی چرب! و خایهتیله!  تری لیزذبا مَ   چه  اشکله
شدم  کلّفه میی کیرش گر گرفته  کرد. گاهی که دیگر از گِلِ معرکه خلطی ورجه می

او  کار یک قورت! ؛ اش راحتش کوچک است و بلع اکه مال انداختمالکی حرف می 
فری شده چیزی مییکهو    ش بدجور پر بود اهم که چپ من  بار  قت این وو آن   ؛پراندک 

قدر تا  م، آنراکردم تو حلق و مجاش را تا بیخ فرومیخرزه کل دستهبودم که از سرِ کل 
قاو دل حرص   م؛ نه از چندش، که هر دو از غایت عیش؛ نهایتاضعفه بگیرد و من ع 

  چیزی برسد و من نیز به تهوعی ناب که    اشدادم تا او به عشق و حشر؛ بله؛ گزک می 
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جن روانبود  و  روح  ارضای  عین ز  حال   ؛  نزنند  تگری  تا  که  مال دواخورهایی  شان 
پشتِ  که  ؛  هاواگیری  از این بود؛ نه     ساکِ من نه از حشر که از مرض شود. اصلّنمی

دلیل من،  دغدغه  ساکِ  فاش  ایو  بعد  بعدهای  که  نمیکی؛  شد  امبود  دانم...!  !؟ 
 بود! لااقل برای خودم. ل نابهرحابهحالا هر چه! هوووم...! ...! شایدچگونه!؟ 

که بخواهید به   طوریموقتی یا دائم!  دچار اختلّل پرستش شوید!؟  شده  حال  تابه     
 مبتلّ به جنونی خفیفام!  خاطر چیزی یا کسی خودتان را فدا کنید و تباه!؟ من شده 

؛ دقیقا در  بود   خدمتدر  آن کیر!    یعنیخیلی خاص!  ی خاص!  چیزبا دیدنِ  !  اما دائم
دوش ؛ کنج چهل بوگل کیفور از وزش نسیمَکی ،اریِ تعطیلگرمِ بهیک بعدازظهرِ نیم 

م دانستم یک چیزی ؛ میاش نهقبلآب؛ برای او کپل هوا کرده کونی شدم!    زیرِ فشار
و بعد خود را پذیرفتم؛  باورم شد؛    او و چشیدن    طور؛ تا که با دیدنشود اما نه این می

نوز هم هر سال از بوی  ای! همعرکه کشف  آاااه! چه خوب بود و غریب! و وَه که چه  
که آبِ عباس چه  افتم، وقتیر میقدممرغوب  های  تلنبهآن روز و   ها به یاد فحلِ شکوفه

کرد. از آن به بعد بود که    ترخوش هر چه  م را  اجان   م نشست وادهان  خوش در تن و 
کیرم به    عین   ،زد از عرق نیازمیم نم  اسوراخ پشت  گرفته  کخارش  به یاد مال او  هی

یا از سرِ  ،  زدم با انگشتم ناخنکی میابه کون  ؛ برای همین بالإجبار یا خود حشر  وقت
ت  ای پهن؛ اخیرا هم با اکانکردم و تلهناچاری برای کیر یکی از مراجعین دندان تیز می 

ی این کونِ پیرِ پخ  سفارش دادم. چاره چیست؟ آخر کی دیگر طلبه  فیک چند وسیله
لمی گشاد  سوراخ  این  دهانهشود!؟  که  این  هیده  پس  از  دیگر  چفت  اش  سال  همه 

نَمه  شود ونمی وش تف خودم هم اگر بودم ر!  مابه شورتدهد  پس میآبِ گه  مدام 
، تا طعم  مرا پیچاندبعد از خدمت، عباس که ! توش  پانی اندختم، چه رسد به کیرتِ نمی

سوراخ  و  ذهن  در  و  زبان  بر  باز  رفته  تداهروزهای  برای م  دیرزمانی  شود،  اعی 
که    مهمین شد  ، تا عاقبتی مطمئن هی خوردم و پایین کشیده خمیدموآشناهاغریب

نتیجهبینیمی این  و  سوراخ؛  افتادگی  با  بدعادت  پیرکونیِ  یک  اختلّل  ؛  همان  ی 
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که نوشتم؛ بعد از خدمت وقتی  اشام را دربارهن حتی بعدها رساله پرستشی است که م
تغییر رشته و  به جبرانِ آن همه مافات برگشتم به دانشگاه برای    د و سرم به سنگ خور

که  خواندن   وانمودم  الکی  اما  بودم  خودم  مطالعاتی،  اصلی  مورد   موضوعِ ارشد؛ 
و  ی  دربارهرساله  ایِ  رشتهبین  قدیم  ادبیات  از  مقاطعی  در  است  اختلّل  این  ردیابی 

، که از  ای و غیره()اعم از شاهد و مخنث و ابنه  ها با هم آن  جدید، و قیاس مصادیق
خ نتیجهنظر  به  منجر  میودم  سترگی  کوگیری  اما  بینا!؟    شد؛  چشم  و  شنوا  گوش 

له فقط و فقط خودم  نشد. که البته مهم نیست. چون مسأهم هیچ دیده هاشآیاِسآی
هایی خاص مرا و قطعا دیگران را دچار جنون و چرا فرمکه ؛ این امو روان و جهان بودم

می  حسرت  و  تداعی  تلنبهکندسپس  آن  از  آه  سرنوشتها.  نخستین ی  کنج ساز  روز 
ها م! و آه از آن بهانهاپاشی معرکه تو صورت م! آه از آن آبادوش در کون و دهانچهل 

دست  برانگیزتحسین به آن کیر ای آنی بگذارد دادم تا فقط برش میاکه بعدتر به دست 
ها ساعتچه قیامتی!  ش؛  ام بپرستم اهای تن های روح و سوراخ و زبان زده با تمام حفره 

کشیدم؛ برای رسیدن بهش؛ خوباخوب  یال و خواب و بیدار براش نقشه میدر فکر و خ
و از ته دل؛ که آن کیر، زیبای زیباها بود در تمام عمرم؛ که او بود که مرا معتاد کرد. 

صیقلی! با آن خالِ    د. آه ای صافی! ای صافاز سرم نیفتا  هیچ وقت  ،تکانیقدر که دمآن
لبِ ریز   و خندان   کنار  بیمارتاهمیشه خیس  تمام شهواتَ ات! هنوز  که مرجع  می! م! 

 !هنوز! ببین! عوعو! عوعو امتاسگ درگاه
لمیده        است؛  درمان  وقت  حالا  مثل  طاق و  تخت  بر  با    هاحاملهباز  بالا  پاها 

کنم  اعتراف می  کنم و خلّص. اسیرتر!؟  شانشخوارِ گذشته، تا قِیَ   های بسته گرمچشم 
تمام ذاتیِ  کونی  یک  هستم.  کونی  یک  من  دیریافته   عیارکه  کیرخوارهاما  یک  ی  . 

ماجرای    رم؛ لااقل از بعدِ ها است که میلی به کس ندا کیردوستِ دِبش. و حقیقتا سال 
ها خود را  کنم که در تمام این سالاعتراف می. اما  گفتاش را خواهمدلیلدوش. چهل 

  ده، و محال است که در دام اعتیادش دادن من تفریحی بوام که کونطور فریب دادهاین 
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بینم که من همیشه  کنم میواگو مییر عباس  به یاد کها را  حالا که دارم این بیفتم. اما  
گشادِ  چهبوده  دبش  یک  وقام،  جوانی  و  کودکی  در  حتی  بچهتیبسا  و  که  های محل 

قوم  و  کون وخویش  مدرسه  هوای  انگول خنده بازی  کونکبه  من م میاخنده  و  کردند 
 گشاد آمد چرا که ذاتا روحی داشتم بس گلِ م میاگرچه نه در ظاهر، اما در باطن خوش 

م  اتوانستم تا جنینی عقب بروم! معترفکاش می  ای! ایآه! چه خلسه   .بی که خود بدانم
با پنهانکه این کی ترِ تو بود که مرا درمان کرد و  آشنا. مگر   امخویش  ترین حقیقتِ رِ 

شاخدرمان قائم گر  ای  کیر!  کیر!  کیر!  ای  آه  دارد!؟  دیربه  یهودم  همیشه    دیر!لیزِ 
گر و نیز  گر و پژوهش درمان  ام و نیز ازت به نیکی یاد. من اگر حالات کردهاتحسین 

و   قدی که مرا با خویشیِ خویش، با عم ام همه از تو بوده. تو بوقلمِ قابلی شده بهدست
آشناگرِ بحر حقیقت!  ای  ! ام را جمعپراکندگیو م آشنا کردی! اهای دروندورترین لایه

کیردرمانی روزگاری!  چه  چه  حجابهایی!  دریدهچه  که  را    هرنشد!  ها  خود  کس 
خِلِّ من  بشناسد کیرش  را شناخته! و کیرِ من تویی! من با تو عاشق این اختلّل شدم؛ م 

ت در آغوش اای فرزند من و عباس! بیا تا تنگی میل!  ای حفره تویی! آه ای اختلّل!  
کون یزخم روحی    گیرم چون ببین!  ا!  را  نشخوار  حوالهم  به  اعتیاد  فرط  از  همه!  و  ی 

دررفتن هم  تلنگ  صافی!   نمانده!  نهابرام  خودم  دست  زش  از  افتادگی!  از  این خم!   ! 
حالا  م!  اها همه تویی! تو زخم منی! تو از منی! تو منی! آه ای آب عباس! اختلّلَکَ زخم 

در آغوشمی!   بکن!  تنگ  باردارتمرا خوب کن!  ویارم کیرت!  که  این ام!  با  تو  یاد  به 
ای  یای تو هم برای زخمِ شق! عباس! حتی رؤعو عو عو!  !  سفت  چهانگشت! آه آه آه!  

از ای، م آه! ببین که با من چه کرده امالدش آه! لای کونکون من سیخ کرده! دارد آه! می
ار!  خیال جابر بدتر!  ر من ای شهود شهوتناک!  کرد تو آخ!  آه!    ای جبا ب  پس م!  امن دَمَرم د 

که هیچ مویی لای درزم نه! ای مجال نده! ای مولای من!  ات!ام با آن بط بزن بر بربطم 
آخر چرا  پس کدوی تو کو!؟  ات!  من خاتون! کنیزم را برای تو کشتم!  فسق و فَصدمثنوی  

ی الکی دادی!؟ چرا مرا با این اختلّل تنها گذاشتی!؟ من در آخر خدمت بهم شماره 
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کاری میکه  حق  بهت  البته  نداشتم!  شایستهت  تو  حقِّ  کیر  تنگدهم؛  ترین  ی 
نخوابند  سوراخ دمر  اگر  که  من  مثل  گشادهایی  نه  است  پاک  بکر  از   آبهای  گه 

به من حال دادی، وگرنه    چند بارچکد بر تخت! از تنگنای خدمت بود که  شان میکون
را ام  ها نبودم! من البته به سفارش تو همیشه با فشار آب سوراخکه من قابل این حرف

مال    ی کیرت چون ؛ تا کله م راضیازتمیز باشم و تو  همیشه  خواستم  می  کردم.تنقیه می
ی  قع شاش ازش لختهگهی نشده مو ،کردیمکه تو نوچه و مجید و الباقی می  ،خودمان

عادتی که هنوز باهام مانده. گفتی ها را بهم یاد دادی. د. خودت هم این عن بیرون نزن
م. با یک زور که  او بعد سریِ شلنگ را برداشتی تا آب با فشار بزند تو کون »ببین...!«،

 م را مهربان بوسیده نرم گفتیای گوش ام و لالهش بیرون، دست گذاشتی بر شانها دادم
م احالیو  !  آبهگفتی عن عن! بهش میوش پر از تکهآبی تمیز بود ت  !«.خوبه...   !»خوبه...

ساک    !«. و من گفتم چشم! و بعد باز براتکردی که »اگر از مایی همیشه تمیز باش
تو چه زودتر!  بودیم:  بودم؛ سردرآوردهم سردرآوردهادیگر از راز زندگی  کهدرحالیزدم  
ی خرکی رو به  قوس برعکس مال خودم با  ؛  پیربی   صافِ صیقلی  ! ایکیر  کیر!  کیر!ای  

از قوزش  حتی بدر اوج  کردم!؟  چه کارش می  بله!  .اش ر دو تن وزنه آویختهانگاپایین  
دهایی که تا مثل این پیرمر  .هنوز هم  شدن.برای شق  ای داشت. و چه قصهکمرشکن 

س چشم  خواهند سر بلند کنند  میهرقیمتی کمر جنبانده به  افتدجوان می   کَپلشان به ک 
جبار  رسد بالإقوزشان نمیقوسِ  سیر آن لا ما ها را تماشا، اما چون زورشان به    و دلی

به ساقراضی می لیزِ طرف. مال من هم  شوند  و  تازههبنیبی های لخت  از    ،.  گذشته 
از من   ی مارپیچاول   مجید و نوچه!؟تنِ کرم.    عین   حلقه؛ حلقه بود   کبود هم ،  قوزقوس و  

درست   زد کهنبض نمیکردی  ش نمیاتا تو کونکه    کوبیخالبه نظر    دومیاما    بهتر،
بدتر من  از  مالمی   ؛ببینیم،  داده  زیاد  چون  دیگر  اگفتند  راست  رطب  قد شده  ش   .

 کندمثل کس کز میهی  . رفتن به آب همال من هم از خیلی وقت پیش افتاد د. گفتنمی
ت دیگر! و تازه جای شکر دادن همین اسبت کونلای پام شبیه مثلث. چه توقعی!؟ عاق
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گرچه   که  قوس باقی  لاجانلااقل    ،یماهبود   اهل  و وقت  هیچ  مانقوزهای  قولنج 
گفت شدیم عباس میا که می. جویای ماجر قماش قائمه نه البته کِرِ  هشکستگی نداشت

 دارد؛ معوجطور تاب برمیه این ها است کجلق نزده؛ که فقط کیر جلقی   هیچ وقتکه  
مایل به  وکوپال به جای یال و  حسنگی بی؛ و البته بگی اغلب سرافکندهو  مدرج  و گاه 

ها سال  یلی نتیجهوِ وو شل دست  ی  مردهخونی  ها جا. کبودیبا چند زدگیخواب  
زیاد؛  فش عادت میگفت  میار  چیزها  همین  به  کیر  بی که  و  تنبلی  چون  رگیکند؛  ؛ 

کس    ی داخلش به دیوارهاو برای همین وقتی پوست  دست کشیده؛ همیشه  جورش را  
انگارنهمی و خودش  ش  اانگار؛ شقا مالد،  به  کم میپس طرف کم   رمق؛بی نرم  کشد 

مگر   ،فقط گهی  ،مال و تنگدستی است؛ تفکف   اش عین سمت کون چون مختصات
با   جورههیچدیگر  اش  آبدیگر کارش تمام است و  که  دیده هم  کیرِ کون   .بهش برسی

سهیچ  گشادی و خیسی     ، رود. در بهترین حالت باید بعد از تپاندنتو یک جو نمی  ی ک 
ها باید جلق و کون  ، اما سخت است؛ سالچاره باشد. نه که بیاش کرد دستی خلّص 

باز مثل اول  شاید بشود با یک  . البته  شود ش نمیارا ببوسی بگذاری سرِ طاقچه؛ که 
اما کون خودِ  تَرکِ جلق کرد،  که یک   بدبختی  کند  اش  بار تجربه   هروئین است؛ هر 

م همین است. آخر ! واقعیت های چیزی؛ مگر معجزه دیگر بعید است ازش دل بکند
ن تنگِ خشکِ تفی ترجیح  چکانِ ترش را به کوی آبگوشت لهیده چرا باید یک تکه

نم پس داد؛ پدرش    پا کجا!؟ بیشتر که پاپی شدیم بیشترک   گهِ گرم کجا، عرق لای  داد؟
داده یاد  محلبهش  م  معما اول بود    بود.  همان  از  خبره.  حسابی  چیزها  این  تو  دومِ  و 

شاش که  زیرشکماراهنمایی  و  کرده  کف  زدهاش  تک  مو  نسخهبود،  ش  روی  ی  از 
ستنگاه کبود به نوره مجبورش کرده مجلسی   ک شود.  مالیِ هفتگی تا ر  ن  یرش حسابی ت 
تا خوب رشد کند.    باشدداشتهبود که کیر باید هواخور  ش کردهاخوب شیرفهم از طرفی  

تنگ،  مثلّ   شلوار  و  شورت  جای  گشاد  خشتکبه  بپوشدمامانهای  همیشه   دوز  تا 
تا  اش کند خفتکمر زیر بند  سرش را ببرد سمت ناف و بعدکش شود؛ ساق جاشآن
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بار ه سالی دوسهگازیر ختنهاز فشارِ    اشمردهی خونهم کله هم صاف و سربالا بایستد  
سرِ    ها هم مجبوریرد و کچل شود؛ شب خوب لخم و گه  کاندتر غنچه پوست    عین 

همین  را  چی  طورکیرش  کِشی  میزیرِ  میزی  دمر  صبح  تا  و  مبادا د  یخوابگذاشت 
بود که سه چیز  کید کرده أ؛ پدر بارها بهش گفته و تیا چه بسا بشکند  ،شدهی  قلنجقوزی

بار  از خامیاو  نعوذ دم صبح. البته  راز سلّمت مرد است: متعه، جنابت، و     یچند 
چند دگنک با    و  بود هاش کرد دوسه باری سرِ بزنگاه خفت  هم  پدر که  ؛  بود هگاف داد 

حسابی   ها. و ما از شنیدن این و شاید   باید  چهآن  بود هها کیر او را کرد همین   ش. کهاادب
خوارمادر   فحش  شده  نمیکفری  جان  به  دبنگنهکشیدیم  فقط باباهای  که  مان 

که حتی    به امان خدا بی  ،انم ولکلّ  هم  مان  انداختن پس از    بعدبودند توش و  کرده
ان تو جامعه بالا نیست اگر سر خودمکنند تا بعدها  نن دریغ  ماچیز ساده را ازهمین یک  
به    د. دعاتو کس زن و نامزدمان صاف بایست  -گرچه کوچک    -رمان  ی کیلااقل کله

»پدری خوب و مادری فداکار...!؟«؛ سه! سر قبرشان حتی نریدیم!  !؟ زکیشانجان
د. خاطرمان بود که گاه بومان دادهزیاد کار دست  گفت. جلقِ عباس راست میبیلّخ!  

دو یک   قدمان فقط  زدیم که دیگر از کمرِ پنچرمان آبی گرم نشده از سوراخقدر میآن
تن تو کونِ هایی؛ از گذاشی هم کف. آن هم با چه روش کم زد و کَ فیس، هوا بیرون می

نان  منجمدمرغ   بزرگ میدان  ایخامهو لای  تو  امام  انقلّب وهای  تا چپاندن  حسین 
روغنی تو شورت برای لغزیدن    مشمع  ی لهیده زیر آفتاب و جاسازخورده طالبی قاچ

مبادا  کهاین رفتن. و البته خوب هم به یاد داشتیم که در کل جوانی از ترس  کیر حین راه
 ییا هر جای نابابِ دیگرمهمانی و مدرسه  یا تو خیابان و بابا وقت کیرمان جلو ننه یک
مان از تخم و ابول شد  کردیم که باعث میشورت تنگ پا میموقع شق شود به زور  بی

رفت تو  تنگی میهامان گاه از جاقدر که خایهس، پهن و پخ شود، آنفشار زیاد مثل ک  
طور بود که . بله. آنزد بیرونمیش هم از دو وَرِ شورت  او پوست   های زیرشکمحفره 

تیرآهنِ  ن ای شد؛  حبسِ  طور  سال  بیست  اگر  هم  را  خم    کنی  شورت بیست  آخرش 
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، و شکست  انواع قوس و  است  قوز و قولنج    تعدشود، چه رسد به کیر که ذاتا مسمی
کبود! آن خونو آن حلقه  . بی هواخور  مخصوصا امردگیهای  و  ها  مچ  زیادِ  فشار  ز 

  بود عین مال من که دیگر شده پانسمان!؟  رِم بزنیم!؟  باز! کِ های همیشهانگشت! آن زخم 
تب  زخم خالیلبِ  که  سَری  یا  ناسورِ  ها؛  بکنی!  رَ تَ نیمههای  ناخن  با  هی  را  بگو  ش 
لبهتَرَک مگر    ،هیچ نه  همه از سر تا تهباسور!   با  ش اوسط   ،ی خشک واماندههاهایی 

 وقتی عباس برای ختم آخر چه دوادرمانی بدون ترک!؟  !  یسِ خون! ویتامینِ آ!؟ بیهودهخ
وقت به  پدرش  که  گفت  صبح  کلّم  دم  نعوذ  روز  هر  موقع ادبیرستان  و  چک  را  ش 

تا براش متعه بیاورد با  الی  ، و گاه خانه را خهکرد میش را جمع  اجنابت خودش تشک 
؛ آخر، تنها  زمین را گاز بزنیم  خواستیممی ، ما دیگر از خشم و نفرت  ی خودشخطبه

ل  و  اخرپشته مکان جوانی ما   که گاه توش با این و آن    سوسکی تاریک بود پر از بنج 
دبیرسیم همانرفتخشکه می ما. آخرهای  با  دیگران  که  بقیه  طور  به  زورمان  البته  تان 

اصل متاع بیاید  پای    تا   جمعرا    بازیکونک کونبساط  کردیم و    اشقرق   کلّ  چربید و 
؛ کسی  نرفقط کوچک و بزرگ گرچه به خودی و غریبه یا  سیخ رفاقتی یا زوریوسط؛  

  جا آشنا شدم؛ تنها با نامزدم همانالبته  از سربازی بدتر.    داد؛به ما جلنبرها پا نمیکه  
بردم که  تندتند    خرپشته  زنی  لیسیدمکس و  را  دادهرفیق ؛  اش  آمار  شاید بود؛  ام 

نه،  ک بدای! م؛ آخر دنیا است و همان را گرفتکه فکر کردم ، و خوب اش!خوردهدست
طورها شد که گفتم؛ آمدیم خدمت و آنگذشت و  و بعد  !  شداما بهترش هم پیدا می

بود سرنوشت کیر و کپل ما!   دوش؛ و این و کون در چهل   چشمهجلق تو بیست دوباره  
با دولِ ی مردم  کون بچه   روخمیده  ما   تا او  یخ از ترس و گشادیِ س   به خنده و کیف 

به تصاحب   بود میدهما ل  تقدیر هم رو کول   کهدرحالی ،  به خود بشاشدگوزخور    ملسِ 
ود من بودم؛  ش را! شاید آن بچه، خاکنم وزن ! هنوز حس می خود  برینیم دربه مرور تا 

لابدکودکی و  کولی  هام.  به  دادنعلت  من  رنج  های  تحمل  بود؛  همین  نیز  عباس 
و بعد   گذاشت در اتاقهوا پا  که آنی سرد و بیبخش عظمتی حرام؛ شیطان؛ همانلذت
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د. پس چه توقع از ما!؟ چه توقع!؟ برای همین بود که من یکی  اش ززدنی غیب به پلک 
های ی بزرگی بود با گلولههام؛ که البته آن هم گرچه کیسه به بزرگیِ تخم  مخوش بود دل

رش بیشتر به  ادرشت، اما بزرگی و درشتی که ها، بسمانست تا مال دکترمهندسها می ق 
قِ   آویزان بود.   پیره مثل مال خر  ان چرسی بایک و ما جلقی  سطحِ   آه! عباس! تو غولِ جعلا

  أناالجلق! لحق و ماا! تو أناقمصورزرتِ  یشاقول 
و    تف جمع کرد.  اشلب پایین   یتو چالچه  و فک   با سق   عباس کیرش را درآورد و     

رمَ کله   مالید رو   بعد با سبابه و وسط و حلقه برش داشت و ش که داشت ایذی کبودِ پ 
خ میاز فرط ح خم کلّهک یک تر که کرد وترکاند. شقشر م  ش را ادوبار هم گوشت ل 

ه. خایهن ش افتاد به دهاورز داد، سوراخ یدستکف هاش هم هی پشتِ هم سکسکه  درا
ها را دید تندی از  ن لولیدند. چاچی تا ایمار میبچه  ی مثلپوستاش مدام زیرهکرده رگ 

رپشم دار از تن کند و پستاننیم   پهلو درآمد و ش را بیرون انداخته  اهای وَرَمی و کسِ پ 
مرغ    ش عین اباز لاش را کامل باز؛ کسطاقستون تخت کرد و بعد هم  را  آرنج  اول دو  

اش، و مهیای پارگی. عباس تفی دیگر انداخت رو کله  ید،تپنرم می  نفس زدهحق نفس 
  رسید چرا بود دیگر زورش به نبضِ کیرش نمیباز ورزَش داد. از بس کمرش رم کرده 

با هر پرش بزد تیک میاش  مچشمارِ  ثانیه  ،که  او  اگر جای  از حشر دست . من  ودم 
که من نبود. برای همین فقط خودم را جر می   انداختم تو کون ومی دادم. اما عباس 

اش باری با کف دست، انگار کیرش مار کبری باشد، کوبید رو کلّهکی که خوندوسه
 هیک ای  برتخت، مثل مجسمهطور لمیدهبود. چاچی همانبدجور مرده   گزه از گاز و لب 

شلپ بر کس  باشد، داشت با کف دست هی شلپکه یک مونگول با عن درست کرده
تازه دیدیم که چیزی  و ما  خواند که بیا؛  اش کوبیده او را به لب و چشم فرامیاختهزغال

نرم   تپش و تنفسهاش تتو کرده که با هر لای پستان کمی کبودتر از پوست ،شبیه لنگر
  شد   اشکسی چاک  های ورآمدهلبهصدای خیسِ    مان پرتِ و بعد باز حواس   د؛پرمی
سر قلّب،  پیچید. عباس هم عین ماهی لاجانِ  ی پوکِ دیوار، در اتاق میطبله   چون که  
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بوی  و  ؛ و دوباره نسیم سردی و صدای دری  شد به سوش با چند گردوشکستم کشیده 
 مهتاب بیاید. یا بی که برق رفته  ی،نم 

که   زد طوری  تعارف   بهم  یکهو مرامی شد و  کار را شروع کند  هکآن  اما عباس قبل از     
م را اعباس دستافتادم.    مِن به مِن   وپام را گم کرده م و دست د جا خورلحظه  من یک

 :یچشمک  بعدِ  م نیشگونی گرمااز کنج لببه شیطنت گرفت و نیز 
پاشو جناب  - من حالاپاشو...!  کار  که  دِپاشووو حالاها طول میسروان  کشه...! 

 دیگه...! 
یا شاید    خواست؛بیشتر میخاطر مرا  یا    دانستشان نمیداخل آدمیا  به بقیه نگفت.       

 یم و من. ابود که پاکارها بیشتر خودشفهمیده اول از همان چون تیز بود، 
شود و دست عباس را هم  که فعلّ از باقی بخار بلند نمیمرام را که دیدم و دیدم       

ی کون چاچی که در آن دخمه  معطلی کنده رفتم پیها را بی شود رد کرد، شخصیمین
 درخشید. میب  اسومیش مثل واکسِ کپلِ گرگ 

س خوش   هیچ وقتمن        چون کس معلوم نیست  هنوز هم؛  گفتم که؛  م نیامده؛  ااز ک 
چین  پوستِ  با  روکشی  استخوان؛  یا  است  گوشت  سیرابی.    چینِ که  شبیه  کِشی 

ف می کیر را یک   وچیل شده ؛ زود چرب ش را چرااترشح . اما تو  کشد جور خوبی لیز ه 
ی بینی که دیگر از آن حفره آیی میمی  تشود. تا به خود یلی زود گشاد می خوب، خ
طوری  د به تن کیرت خبری نیست  مالیهی میش  رَ تَ   داری گرم نبضکه دیواره   تنگِ اول

؛ یک حالتی بین هست  وشلدانم تو گِلزنی؛ یا چه می انگار داری تو هوا تلنبه می  که
شود  میچیزی دارد مالیده که بالأخره یک  و نیست؛ هستی و نیستی؛ برزخ. هست چون 

ر است. از طرفی،  صف   زیاد، تقریباش از گشادیِ ازورِ تنگی  به کیرت؛ اما نیست چون
وقت رود برای خودش؛ آنحالی شده میهبی پشت؛ طرف زرتی حال  درد هم ندارد عین 

. اما کون چیز دیگری است؛ لاچین  اد گشاست  زوری  که تنگه  یمانی و حوض تو می
 نداز. خواستی تف بدست خودتش هم  ااست و به جای ترشحِ ترش، عن دارد. لیزی 
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ت همیشه اها به کنار، طرفپسندم. این یا نه. و خوب، من شخصا بوی گه را بیشتر می
کشد. اصلّ گشادترین حالت یک کونِ  دهد، چون مدام دارد درد میهست. وا نمی

دهی؛ سی را جر میفهمی که واقعا داری کخشک است. می   چرب، مثل یک کس تنگِ 
کند. ت می تریحشرباشی،  ذوق داشتهحسابی گهی شده، اگر  اش  کیری هم که کله 

زن باید جر بخورد تا  ش ملس است، اما  اترشی و بوی عرق کس هم به وقت گرچه  
ی ناجور از ته دل بکشد تا  . مثلّ با هر تلنبه یک نالهخلّص شود   اساسیمغز و کمر  

س باج ندادهتو بفهمی که بی . و خوب،  هاها و جغلهتنگها و  بتول ، مثل  ایخود به ک 
چس این  آن  با  دارد  توفیر  کلی  بی هنالهها  س هگ  رمقِ ای  ک  فقط  گاهیِ  تو  که  گشادی 

رداری بیل و چکش مکانیکی هی گودب  از سر وظیفه فقط با هیزم ترت عین   ؛اشیحمال
یا به   یایداش نآب آخرش یا طرف تا بعد از کلی کیفتو  ایکرده تند و محکم کوبیده 

آمده و برای همین مال تو به خاطر او نباید میکه  ر بیاید یا چند بار بیاید درحالی زو
 ش هم یااته  . تهِ مانده  ی هول آن ورطهحس و انگیزه آونگ  حالا خسته از کار زیاد بی

سِ کیریِ زن  طورهمین که دستی؛ مگر این ساک است یا کف  ات را جر  که هی داری ک 
هم ت را اترین رفیقصمیمیبرخورد خوش داری زن مثلّ مدام تخیل کنی که  دهیمی

 اتنجیب   کس زندارد  ات  پیش چشم  اتترین رفیقیا صمیمی  ،گاییجوره میهمه
  ؛ خودت  کون تو  ات زوری تا دسته  زن و رفیق جلوی چشم  ای  غریبهحتی گذارد یا  می
ای ای تمیز یا بچهبه تور میلفی خبره یا جنده   باشیاز خرشانسی خورده دانم  چه مییا  

  انگیزشی   کونگذشته از هر چیز، در نهایت،  که  ؛ اووووف! منظور این چه و چهردیف یا  
تن،    یتخلیه   برعلّوه رنجی است که  کنی، و این دستگشادش می  که خود   چرا  ،است

سلّمت می  باعث  هم  اصولا    شود روان  که  استچرا  زور  برعکس  به  س  ،  که ک 
؛ آن، تنگی که گشاد باید و این، و اختیار  روال  بهعموما  معنا است و  اش بیگشادن

ها که با دو تف بر لبهچه ذوق و لذتی در کس است وقتی  و واقعا  گشادی که تنگ شاید.
کند. و تازه،  ن باز میمثل دره ده  ، یکهواشمالی رو سوراخِ شاشبار کله  ارهچو سه
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کرده، تی که باید توش می خدا در ازل به جای فواست، انگار    یتروتمیزاهل  زیادی هم  
ر  مثالِ  نه؛ معدن  وش بتادین ریخته  اما  عنبر؛ اضطرابِ . کون  نهنگ    نجاست است؛ 

آخرتِ   ،مرض  است.    خود  به  کهاین مخلص  عیش  اگر  س  یک ک  کون  باشد،  پا شت 
جک است.  عن نده وججهنم  کجا،  دوزخ  حشریِ  ایاغ  سدماغهای  چ  چربِ های 

و نیز  دهم؛  آنان را به مهبلِ اینان ترجیح میتنگ بهشت کجا!؟ من محفلِ عذاب  کس
د؛ یک سفیدِ عمیقِ کریه، با بوی  اندازه آدم را به یاد اتاق تزریقات میعنی ک بهشتبه 

ضدعفونی کس.  انواع  نظافت  نه  است  کون  نجاست  در  گاییدن،  لذت  کننده. 
زورِ تنگهمعنای زندگی؛  ؛  و برابری  اوج اقتدار و زیباییتپانی، باورِ فتحِ قله است؛  کون

س اما مرزِ بیهوده  سِ ن. و دیگر بگذریم از وقتی که راه بین بودن و نبود   ای استک  چ 
با هر تنلبه هی  دش نه،  دست خو  ، وقت طرفشود؛ که آنکون از تپاندن زیاد باز می 

افتاده و  شده باشد و تک خفت؛ مخصوصا اگر  که کلی کرکرِ خنده است  ،دهدتیز می
تواند آب آدم دهد می ست می. همان حس شرم و حقارتی که بهش د مخصوصا تودار

ها بود  برای همین و  دار، که بیشتر رو مخ است.  س اما نه خنده بیاورد. گوزِ ک    هباررا ده
های نرجماعت شوم، عاشق تصاحب شانه  که خود کونی ها پیش از آن که من تا مدت 

باشد که نفس؛ طرف اگر راه فرار هم نداشتهاعتمادبهخجول و بیاز نوع  ، آن هم  بودم
با  مرور دچار نشخوار فکری و حس گنبه نور است؛  علیدیگر نور اه شده مثل مجرم 

مان تا با تکرار ماوقع به خود بقبولاند که اتفاقی نیفتاده و پیشباز گردد پای خود برمی
که کونی شود   بوده  او  انتخاب  کفتر جلد که می  نه زورِ خفتِ این  همین  گویند  ما. 

طوری زودتر ؛ این اش زیر سنگیا دست  باشد یا خونی  است؛ و چه بهتر که خودی
لج   گردد برمیواداده   کندمبادا سر  درز  آمارش  دوروبری   بازی  د که  ؛  هابه  ته  این  یگر 

به اعتیادی ختم اش  ، اما تهاست  اجتنابگرچه سر این قضیه  و البته    بدبیاری است.
ی جی در طبق  تعارف نقطهبه  دیگری    تپانی،کون سواری و  به  شود دوسویه؛ یکی  می
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از    حالا؛ همین    یا مثل؛  من و عباس  عین آه در بساط کیر و کون احدی نه؛    اخلّص؛
 از پشت!  های پیرم ام؛ تصاحب سرشانهاز زین  اتزیرآمدنپسِ به 

تف  کرده رفتم سر اصل جنس. واگذارِ عباس  ابرای همین کس درندشت چاچی ر      
پارافینی ماشین؛شد داشبوردِ اش  قنبلاختم  که اند انگشت    قدلاش  با پشمی    پرجلّ   

کرکِ فرش هم   ؛ی فقراتزیر آخرین مهره  تا بالای چاک کساز شق چون تاج سمندر 
تفِ جفتی  وگورش  گم   ش را باز کردم تا تو سوراخام گرفت. چاک کون ا. حرص لالوش 

 زانوییِ م افتاد به  اترم کند. چشم بیندازم. بوی گه زد بیرون. شاید هم چسید تا جری 
پایید. میمداربسته  پشت، داشت باز مرا  بها خمیده هاز وسط پشم شاخ    ش کهاچوچول 
ش ورم کرد ام را دادم به کار. تف که انداختم چروک دور سوراخاحواس پس ؛ وقت نه

م  تر  رفتند که شل کنند. به کیر ها دون. چرک پر از باد و دون   ؛ شد چرمِ توپ بسکتبال  و
دو    کلفتنگی  بگیو البته  ؛  و صرعی  سفتام  زل زدم در مشت اش کلهنه مثل حالا؛    ،ق 

 ؛ یا علی! کنم. مهیای کار اشی. دست بردم تا مزه ذمفرط از  براق
داختند بیرون؛ جز  وقت باقی هم تا حال مرا دیدند زرتی پایین کشیده ابول انو آن     

. جاکش هم  و زرزرِ گنگهنوز تو حبس و دیگری گرم ناس    شانیکیمجید و نوچه؛  
سهم    قد. اما آن دوتای دیگر آمدند وسط گود تا لااقل  هوا معطلِ همان تکهکه کلّ ول

.  و پیچ  پر از حلقهمَج  خودمان کَج  هم بودند؛ عین   ی بزنند. جلقیکشان سیخپنجاهی
 عباس.مال من؛ همگی اهل قوس؛ جز  مال مصطفی زخم هم داشت؛ بگو

یک      همه  تنهچاچی  که  همین   ؛حریف  بهطور  را  مصطفی  و  عباس  نوبت  کیر 
ش اگشادکردن سوراخ  نخ داد تا من که تا آن موقع گیرِ   خورد، کمی تن کج کرد و می

گوزید  فهمید که عباس گنده نمی   م تو. مهرداد که آمد کنارمبکن  م را کلّابودم، دست
ش که هم تنگ بود هم ابود. مخصوصا کونگِلِ آن زنکِ جنده بدجور پخته  چرا که

  ازتر شد و ام. راه چاچی بتا دو جفتیِ دبش بیندازد رو مچ  گشاد. مهرداد راه خواست
خورد ادست ر  س  بیشتر  تنگم  هنوز  مشت ؛  و  مچ  پوست  بر  روده  دیوار  نبض  و  م ا، 
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انگار  ها را که دیدیم شک کردیم که مالِ چاچی گرچه حسابی است اما  . این پرلهیب
هاش هی برامان  گیافتادیم که تو مرکز و لالوی نشئیاد عباس  به  ست.  اهم بودار  کمی  

میاز   این   گفتچاچی  کار  و  هر  گرچه  که  که  کرده؛  باهاش  چه  خواسته  نگفت 
شاید می یهایکار نخواهیم ؛  باور  که  یا  دانست  یا وصلهح کرد؛  نکشیده  ش ازبان  اش 

هاش را و ما حرفدانیم!؟  چه میمو تعریف کند؛  موبه  نچرخیده که این عجایب را
دیدیم که طرف از آن چِتی. اما حالا با چشم خود می بودیم به حساب پیازداغگذاشته
تی تمام!  د هر چیزی را کرد توش؛  وشهایی است که میمرغوب   درجهان! نیستحجا

ند!؟ چه شانسِ خری! ما را بگو  ابودهدام زمین و زمان چنین چیزی دیده نفر در ک   چند
 ارزد. ل چاچی به مفت هم نمی که ما یماش گمان کرد که اول

م  ابود، تا دید که مشت من تا مچ رفته تو، بیخ گوش   ترش جمعامهرداد که حواس     
ید  ی تخمیبا لهجه  که:ورا

 ه کِه...!؟لیتاعجَب مالِیه...! حَ  -
م با حرص و به مسخره نالیدم  اهای قفلمن هم خرکیف سری تکانده از لای نیش و       
 که: 

 ه...! هخخ...! لیم الیمه...! حَ احَ  !آره داااااش...  -
م، و  اتف دیگری انداخت بالای مچ  زدههر دو خندیدیم و او باز حسرت وقت  و آن     

و  گرفت  را  کمک   ساعدم  تپاندن  تو  تا  و    ماحالکشید  عرا  صدای  جبرئیل    سق باشد. 
نِ دلمان. و ما بالأخره  تا تو مخ  کشد شد؛ هی از تو بقچه ریسهبلن  دوباره افتادیم    از ب 

 ش. ابه جان چاچی تا بد بگاییم 
ش چه  اپشیمان و نگران؛ چاچی رام بود؛ و تن نیز  ؛ و نه  دیگر مثل قبل نهمان  حال      

بودیم که کردیم! بو بردهجور میهر طور شده  یم؛ پول!؟  قلق! دیگر عجله نداشتخوش 
با  پس کم شود باهاش کرد؛  کاری می هر  واقعا   نه  کمک گرمِ کارهایی شدیم که قبلّ 
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داف   بیو آبجی، که حتی با بچهنامزد و زن و  ا  های وجنده جکوتوک  تکها و  ها و 
رفیس   بودیم.مان هم نکردهی جوانیهوافاد پ 

اش بود تو کس چاچی انگار داشت تهِ رَحِمَ طوری رفته  باس را دیدیم؛ با کلهو بعد ع     
های خون و لَمهد، دَ نفسی تازه کر  سر درآورد واز آن لالو  دوبار که  یک لیسید؛  را می

، که دهان . چه کارستانی! کیرش چنان شقشاصورت  بر دیدیم جا بهکفِ ترشح را جا 
 آب افتاد. ازش  یکی من 
مصطفی هم که دید عباس کس چاچی را قبضه کرده و بعید است که حالاحالاها       

تپاندیم تو کون  که حالا دوتایی داشتیم دست و مچ می  اه دهد پا شد آمد پیش مابهش ر
  داده  ش را قورتاحالا دماغ ؛گرفتیم میچیزی هم برای نوچه لقمه  لاآن لابه چاچی و

ل. مَلَچاز بوی عن   ،پیش پای ما  بود تا کنار تختانده مثل سگی ولگرد تن خیز وچی م 
سوته ه سهقاپیددر هوا    ماناز دستی غریب  ها را با ولعلقمه  بود که نگو؛راه انداخته

انبار  حب می که  یا  ناخن کرد  تیزش زیر  و  و معوج  دراز  البته .  برای مبادا  های  بیشتر 
ماسیده طلبه دماغ  ی  مثل  میبود؛  د خشکه  هر  از  بعد  بالا.  یک  انداخت  هم  تا  وسه 
م آمد؛ مانده مانده خمیری،  اش دستاخواست. دقت که کردم ترتیب ی شل میتازه

زد  ش را میا ریسه دستِ راستهی با غشه مانده خمیری. و در همین حین  مانده ماند
که زده    بود   . تابلوهای تختمَنگوله  داد عین نوزادی خرکیف ازهای من و مهربه خایه

بی  نباید  و  بماند  بالا  هی  نصیب  کاسه ریمیعاقبت    گیپیلبدبا  وگرنه  تو  مان.  کوزه د 
 کرد.ی میجِلفگرفت ش بود. خارش که میاعادت

. ناله چرا؛ از یک آخباز جا بود بی حتی  پاندیم تو چاچی  تدست و آرنج  قدر    اما هر     
نه جِری. راه باز و جاده  شد، نه خونی  ش داشت پاره میاکون  کهاین حشر زیاد؛ اما با  

ای کند و ما هم زور آمده ناله  اشجایی به تن یکدراز؛ و ما بیهوده منتظر، تا بالأخره  
 بس.
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مان گرفت که هی بازیتایی سهدیگر افتادیم به لودگی.   کهقضیه طوری پیش رفت      
ی چاچی  است. حفره   ملس  خورَش تا کجامثلّ ببینیم که دست   فروکنیم تو چاچی تا

بود! وقتی با چند  مان اما ریخته؟ حیرت کنیم!؟ ترس . بخندیم!و گشادتر  هی تنگهم  
زور کار را تمام کردیم دیدیم که نه، جنسِ آن کون با دست و مچ و کتف و آرنج  تف و 

خواستیم چاچی عربده  . میافتادیم پرتوقع  هارافت ساق به صوقت  آنشود.  جور نمی 
کیف  تا  کمرمان  بکشد  شده  کوک  یکبیشتر  مان  باید    ش جر  یناجور  طوربجنبد؛ 

زنک  دادیم؛  می که  تلنبه  هیچ  مخصوصا  دو  با  تا  نبود  راه،  عادی  چند  خیرش  و  از 
بدتر داشتیم هی    ازقضاشد؛ که  خلّص می  مانعمرا تن و روان  طوریاین بگذریم.  

ش بکشیم بیرون. خواستیم؛ التماس و پارگی، تا ازمی  . زنجموره شدیمتر میحرصی 
انگیز آن روز  داد. و این سومین اتفاق شگفتکه حالاحالاها وا نخواهداو هم پر پیدا  

سیبود، که ما داشتیم بعد از یک ماه  ؛ آن هم  کردیمحسابی می  نکبت، با دل خوش ک 
مان را از عزای آن خدمت طوری داشت دلقفل!    هر چیزی در برابرش  !؟چه جورش
  بعدش که    -کی شک داشت!؟    -نه قرار بود  و  بودیم  دیده  اشقبلنه  آورد که  کیری درمی

ها سال بعد حتی  بسا سال   چهبود. گفتیم  مان افتادهبه دلعجیب  . اصلّ مهرش  ببینیم
به بچه  نکنیم چه رسد  باورش  دیگر  مَتَلخودمان هم  بشنوند لابد  اگر  که  ش اهامان 

پدرانخواهند با  ما  حکایت  پدرت!  کرد؛  با  تو  یا  مثل  با  یا  مان؛  آاااااخ!  کسی  من! 
علّف شدی! رو زدم!  ؟ شرمنده که  شوی!تر! داری اذیت میات با من است!؟ تند گوشَ 

مجبورای  لبهط کردی  م!  نیست!  نک آمدی!  خوب  و  تنهایی  انگشت    ونالاز  و 
گرم!  دمخالی!  وخشک  ماسات  ندارد!  هم  ها  ماسکاین  کون  فایده  و  رومیزی  کیرِ 

! خالی ا عشق است! از افسردگی و اضطرابدمر رنه! فقط    ی سفری!سیلیکونی و خایه 
سیحالا دیگر متلک ننداز! تن و روان! شوم! می دانی چیست! ای، نمیندیده ها! چه چ 

رد هم میعنتر  هنوز  نایاب! دیدی! گرچه بعید است! باید میدهد! پوف! تندتر لعنتی! ا 
؟ که بود!؟ شهوتی که راز گویم که آخر چاچی چه بود!که هنوز است گاه با خود می
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ماند، که  ای نباید میهیچ حرف نگفتهبرای همین  !؟ حجتی بر عیش مدام!؟  جهان بود 
دادنِ چنین کاری به بعد!؟  حوالهمان تا آخرِ عمر. سر دلبر شد می  عقده صورتدراین 

دختر و خواهرزاده جبران کنیم!؟ هرگز! با جنده و  نه! که بعدتر با زن و نامزد و دوست 
ها؛ ی حفره ؛ آن حفره فرد بدا! فقط چاچی؛ آن جنس غریب منحصربهکونی و حیوان!؟ ا

؛ شود روزی پیدا میباشد! تخم بالأخره  ش را ملخ خوردهانه که قبلّ بوده و حالا تخم
مگر   هیچ وقت چیزی که اصلّ نیست، یعنی نیست.اما  ند!داخدا می  ش راکِی و کجا

لم! تازه عقل  مان؟ شماها!؟ الله اع که ما داشتیم. پدران !؟ و کو شانسبا بخت و اقبال؛ 
به رفت  و حتی  آتیِ  کردیم  نبستیم چراوآمدهای  دل  از  کوشک هم  طرف ما    یک   که 

کولی بود  دیگر چاچی    طرف  سرباز بودیم و پاخورمان به کوشک نه خیلی جور، و از
ه امروز باشد و فردا نه. و تازه کوشک هم  و ممکن   بتا سروصاحب  بی به نظر  که مثل 

خورد که مال جاکش باشد؛ ممکن بود تا پا از آن سردابه بیرون بگذاریم  و نمی  آمدمی
دیگر. اصلّ حتی اگر کوشک    ریوَ لی یک ساعت بعد تن کنده بروند  دلی  هر  ها بهآن

کج از  پاگیرش،  هم  چاچی  و  بود  جاکش  آن  برای  برویم  بتوانیم  باز  ما  که  معلوم  ا 
ای دیگر در به رومان باز نکنند و سفره شد ممکن بود  اش هم اگر جور می پول ها؟  طرف 

کند  رَم می   ؛ تا بوی کیر و خشکه و بنگ بشنود دمدمی استجماعت  برامان پهن؟ کولی 
، پس  و اگر چاچی آنی بود که ما دیدیم  .دزد  دارهار بخیه  وَری؛ یک مشت گدایهمان
و  لابد   بودندهم  کوشک  جاکش  بگردانی  مثلّ  !؟  از جنم خودش  را  که  سرت  ببینی 

پر!   حساب  بپس  گنجشک  امااگرها  رو  اعتبار  چه  عازمِ  ه  که  هم  خودمان  کنیم!؟ 
امتحان؛ از شنبه تا بیخِ جمعه  پشتو امتحان  هم که کلّ گشتی بود   دوره بودیم. بعد میان

ده؛ افتاها و اردوهای عقبدوره و نیز برگزاری کلّسپایانبرای  تمرینِ رژه هیچ نه مگر 
فهمیدند  ها میبالاییمحال؛ که اگر    یدن کلّپیچ   پس  مان قرقِ خدمت؛از فرق تا فاق 

؛ چطور دور هم جمع شویم؟ عباس شکبی پیچید  مان کلّ درهم میطومار خدمت
کو وقت!؟ کو   - شدمالید چون شر میکه نمی -مالید مان را میگر نگهبانی همههم ا
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تر  بیش  رفت و راه میآدرس بَدپایی که انگار  خصی حسابی!؟ کوشک آن سرِ شهر با  مر
وبیش؛  کم   ساعت بود   ارهچسهکلّ ! تهِ جاری هم که  شدن داشت تا پیداییمیل به گم 

گل دست عباس بود. هم منشی بود   ؛ چونخوری!؟ پوچم!؟ تککی برگردی  کی رفته
د تو کار. دست ما را  بواو با سر رفته  بازی بودیموقتی که ما گرم وسط ر. آنهم جلودا

برفرض تعارفکی   هم او به دل نگرفته برامان بد. اگرشد و بود. ناراحت میهم او گرفته
تنهاآمدن  مان خایهآخر کدامزد،  می پول ی  نمیا داشتیم!؟  کنار که تخس  به  شد، ش 

جفتی  و اصلّ بگو  کجا!؟ ت  آمد؛ جماعت کجا و تکیآب درنمی  ش هم مالی ازاحال
و چه آب و نان بود!؟    ،من یکی  که لااقل برای  ،عمودشو  تایی! آخر بی عباس  سهیا  

هاش نیامده امریه و معافی و غیره!؟ هنوز که نامهشیراز!؟    مان بیفتدخدمتتضمینی که  
اش باقی خدمت هم که هیچ؛ فلّن شهر و بهمان مرکز و بیسار یگان و شغل! همهبود! 
  ! یا نه سر جاش استهمه چیز   ببینی کهخستگی؛ و کو تا بگذرد و بیایی  حمالی وخر

ه چاره برای  که  دیدیم  وقتی  نیستمین  دستای  تا  به،  شدیم  نیز    طوریاین ساق  ما 
و    خالیهای بعدی  حسرت تمام  خ خودمان را از  محجت را بر چاچی تمام کنیم و  

  لاشیِ   چندما  ی  و خایه با ذوق    ،م بود؛ قرار بود که آن روزارهچ. و این اتفاق  خلّص 
 اساطیر.که ؛ هکودکان  یناب، نه متل یجاودانه شود؛ متاع ،خبیث

لاشه       جانوری  مثل  سِ عباس  سردرک  هنوز  میخوار  رَحِم  داشت  جوید؛ چاچی، 
؛ و مجید نیز  کارهش کلّ پرت. جاکش هم هیچااش تا بیخِ گردن داخل و حواسکله

کسینشئه با  که  نمی   ای  حال  خودش  پس  جز  که  سهباز  کرد.  گرفتیم  تصمیم  تایی 
رود. برای مان نش از زیر زبان اخدا طعم   هیچ وقتِ جمعی کاری کنیم کارستان تا  دسته

سمت نوچه که دیگر تو بازی بود و هنوز  به  هجوم بردیم    همین فکری به سرمان زد و 
گرم   تخت  عن  پای  و  غش دماغ  د وریسبا  و  دست  یکی  بعد  و  سومی  .  و  پا  یگری 

نده  تا  ک  گرفتیم  را  بگذاریماش  کرده  بلندش  یاعلی  یک  برای  ابا  تخت  بر  ش 
 .الا دیگر نوچه خودِ بازی بود ؛ حبساط  وجوریِ جفت
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سِ چاچی و چرکابه       ای  بازکرده تا رو ملحفههاش راهلالوی پشم ی سرخی از کنج ک 
بود که خبرهایی  شد اما حالا بو برده گاو سرش نمی   قد. نوچه گرچه  کنار سر جبرئیل

چون   می  دیگراست،  بید  و  مثل  انداختهلرزید  پنجه  خونابمحکم  تو  همانهبود   ی 
نببی    خونخفه؛  ی چرک ملحفه جا بود که مجید  . این مبادا بلّیی سرش بیایدی،  هیچ ج 

ش آویزانِ  اتهها با بنگی  عملی  دولادولا عین   از زمین کند ویکهو کون    ،تو حال خود 
وَر نوچه یت یکتلقین م  طور یلخی با یک دست انگارهمین تا    مانسمت آمد    کنجِ لب

داشت ما   هوا،خیال تکه دیگر بیهم جاکش من هم تو بازی. د یعنی را گرفته تکان ده
به ذهن آنی  کارستان  . شک کردیم که نکند  آمدهجبرئیل نیز بند  سق  و   پایید. عرا را می

تازه  بوپاپیِ ماجرایی شدههوا  بیباقی  حالا جز عباس  مان رسیده، چون  ههم  که  دیم 
بلند    طور سیگارشاخ همانکه جاکش    وقتی   مخصوصاشد  داشت شروع می جلدی 

. حالا  مان ها آمد به طرف کلفتدگشاد عین عن ش را تکانده گشااپشت هزارچین شد و  
خندید یا  اش را بهتر دید. میشد شتریِ صورت و لوچهبود میش کنارتر رفتهدستارکه 

! آمد مثل پیش و پسبه    آمدهکشها  کنجپیس و    ،کلّ این ریختی بود!؟ عینهو کفتار 
. نوچه که دید اوضاع بد نادخ  تر انجام شودرا گرفت تا کار سریع مجید وَرِ دیگر نوچه

پ کرد. و بعد که همه خواستیم با یک زور جاکن   است یک   ش کنیم شاشید الحظه ک 
به خودش. گفتیم لابد از ترسِ جاکش زرد کرده اما بعد که دست جبرئیل را دیدیم  

برینیم تو  ش  اکه نزدیک بود ما هم از دیدن  ش بابت چیست، چراافهمیدیم که خیسی 
زده گردنی شق بیرون  چون ،تر از قبلاما صافدمان مالِ خو قدنگی بگیمان؛ خشتک

زک چپ نوچه، که چسبید به قو  اش بیرون خزید وری نرم از تو لانهاز بقچه؛ و بعد طو
ش با ادل دید ولی. عباس هیچ نمیاردبرد  نماواهد باری از دوش خما گفتیم حتما می

مان را در تن تکشنیدیم که داشت نام تکاش را میی دورِ پکیدهصدا که    ما بود چرا
 زد. چاچی فریاد می
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رمو، با انگشتر  نمرداواقعا  اما آن دستِ بزرگ، چپ بود و       سرخی    عقیقدرشت ه و پ 
عربی    . چشم که تنگ کردیم دیدیم روش بهبودیمندیده   ما  نبود یا که قبلّ    شادر وسط 

. خواستیم  نقطه و اعراببی  ش پیدا استاچیز درهمی نوشته که فقط »إِن  هَذَا الیَوم«
کنیم که بچه  زیرلبی زمزمه باز کرد اش  زبان  پراند  یکهو  از    نفهمیدیم؛   که   ؛ و چیزی 

یا غرب و    اش بین جاکش و چاچی، بلغوری از لَنگ و جنوب، لهجهمنگی یا چه!؟  
و تن ما از ترس، سرد مثل   اختیار.بی  چسینرمه نوچه واداد و تن شل کرد باتر. جنوب 
 میت. 

اما        نه،  که  از آن صدا حالی لابد  جاکش و چاچی  ما  شد چون به شان میچیزی 
و دیگری   زد خلطی  ای  خندهریز  ش بندِ نوچه بود اشان که دستمحض شنیدن، یکی

. ما هم که جنباند  یلب  گنگلال بود بالأخره  عباس  سر  چارکی از  فتن  فرورهم که تا  
مان بود  قدمی دو هزارپیچ را که درست در یکی لعنتیِ بودیم تا بال آن بقچهنرفته هیچ

که   ببینیم  زده  دست  چی توش  آخر  کنار  قید ودلاست،  فعلّ  موافق،  همه  اما  لرزان 
 بالاسرش.طور رو تخت ول کردیم تا برویم  کارستان را زده لشِ نوچه را همان 

ی هانورسش از این  اسبیل  وسالی دارد.سن   طرف اصلّزدیم دیدیم    بال را که کنار      
ها و کنار لاله ریشی بیشتر ته. و ای کهنه کبره شود با ع می تف جم  که لای پرزشتنکی 

ه پرزی و مات ارو چانه و زیر لب، باز   به نافی  اش  گرفتهی جِرمی کبره. کلّ قیافهز شرا
خیلی درشت که بگوییم بزرگ   نظر نه  اش هم بهجثه  های نوچ.پکیده با کرک   زد می

مان. به تخم   که نخودی باشد و  ایبچهنه    و   باهاش دست داده روبوسی کنیم،  است و
به مان بالأخره  یکی  ،مان زل زد تکهی تو چشم تک با سربزرگی    حدقه دراند و   وقتی

بز چشم تو    عین   طورعلیکی بشنود اما بعد که طرف همانه  سلّمی داد صرافت افتاد تا  
ها  لابد از این مننژیتی  گفتیمبلغور کرد  داری  لهجه   سقعرا و  بار  این و    انددومان  چشم 
ناغافل    است و کم می تب  که  واقعا  ؛  وزیاد رشدکنند  نبود چون  که چند ساله    معلوم 

از همهادست چپ   است؛ اما  بزرگ   جاش  نظر  تر  برابر  به  در  تن عادی،  که باقی  اش 
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 ی من بودسبابه   قدمثل دست راستی که    ربطدرشتِ بیهای ریزده پر از زائ  زد نارس می
گی سوخته.  بنی؛ شاید تو جنینی تا خواسته جوانه بزند همان اول کار از بی یک هوا پرتر

کوتاه  لق  خشک  درمیانهایی یکبا مفصل   لندبپاهاش هم  تن و  .  و  نور باقی  در  اش 
 مثل سراب.  تااتاق، تابهچرک 

ر  ماند که چه خب لحظه مات یک نفسی گرفت درآورد وسر از چاچی عباس که باز      
ا؛ از زیر  این هو   که  دو وجبنه یک  باز به حال خمیازهطور  است! کس چاچی همین 

هبگو  ؛  کون خر  قد  کپل  ناف تا بالای و   دو وَرچرم  ی گوشت؛  جای ساتور وسط شقا
که    همها  کناره سیرابیِ  چینِ  چین  طوری  تن   یپرکاری  دکولتهچاچی    انگارحالا 
  هایی که بعدش مانیدر مه  کردندتن میها که زن و نامزدمان  از همان  ش کرده اکس
بدهندماهبخواستند  می عباسهمه  ؛ن  دست  کار  هم  از  که    ،اش  و ت  حتی  دماغ  ک 

دلمهوهاش  م و  برمی  خونابه  یقطره  چرخ   چکید  شقا  چوچول  چشمِ آن  که    انی 
م  ه  های متحرکیسایه؛  آپارات  عین   زد می  را چوب   ما  هنوز داشت زاغ  اشقبلگشادتراز

پیدا   ل رحمداخ  بغولیِ جغول مدور    نایتاریک  بر  ین گفتند، هم . عدم که میچاچی 
ش پراندمان. برگشتیم،  اجاکش با تقِّ فندک   صد براندازِ بیشتر،تا خم شدیم به قبود!؟  
خواستیم برویم پی  سیگار دیگری گیراند.  مجلس او بود؛    ی مسخیِ نور؛ شاهالحظه

 : فتیم؛ سری تکاند به پوزخندای گعباس جویای ماجرا شد؛ شمهخودمان، که 
 س...! ای یه حال دیگهگَله -

 گفت.تو خلّی چاچی تا گوشت و خون و سایه بخورد؛ راست می  فرورفت و باز       
 گرگ و میش! !عباس ها ما بودیم، اسیرو کسی فکر کرد که شاید آن سایه

تا        کندوباره خواستیم  اما  تندی سری کارستان  باز    خورده و ترس   ،درآورد   م، عباس 
 شد طوری هی هم بیشتر می . پارگی!؟آمدخون میداشت از کس چاچی . هنشستپس 

از تخت آمد    تر کشید و. عباس عقببر زمین   چکیدمی  قطره ی ملحفه قطره ه از لبهک
ای جویدهروی کس چاچی. یک چیز جویده پایین. ما هم آمدیم کنارتر درست روبه 
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خ شکاف  از  می  اشغریب  آلود ونداشت  نیم زد بیرون  جنینی  جفت!؟  که ؛  ما  بند!؟ 
چیزها  حال  تابه این  یکیبود ندیده از  انداختهیم!  خواهرش  چرا!  همین  مان  برای  بود! 

نکند چندماه  گفتیم  زیاد چاچی  فشار  از  حالا  و  بوده  انداخته  ه  کجا بچه  از  اما  !؟ 
خم وپس داده؛ ما که به چمخته و حالا  پریروز با کسی دیگر اندا معلوم!؟ شاید دیروز

نبودیم!   وارد  چیزها  یکیآاین  دیدهن  فقط  هم،  درنمیمان  سر  خیلی  و  آورد. بود 
خِ   بودیمرسیده ت گرفتهرِ مبادا  را  که    ،مان  نه  گروکشی؛  واسه  خودشان  بروند  قانونی؛ 

 مان کنند و از خشتک آویزان.خفت گریدوتایی جنم این را داشتند که با هوچی
خونام      همانا  شدهریزی  شروع  که  کسیکهو  بود،  طور  شاید  آمد.  فقطابند   ش 
 لرزید.میگوسفندِ قربانی هنوز داشت  آن جانور را قی کند که مثل گوشتخواست  می

نیز  تر است از جفت و  جویده ک آمد دیدیم  رَ تَ پای ریز و ناپیدا که خزیده پیش   با هزار
هوا از لب تخت تلپی  و بعد بی   باز هم و بیشتر؛ و    ؛آمد  ترو باز پیش .  تر از جنین کوبیده 

نمک داشت  خونی که نم زد! کور و هدر! دردریایی میش به مرجان اافتاد پایین. رفتن 
وقت از رمق افتاد و  آن که کشید جلو،  دو بندِ انگشت دیگر  بست؛ یکپای تخت می 

ش، خمید و کَمی چَپکی نگاش  ا این دیگر چیست! عباس رفت سمتبودیم  مرد. مانده
. ما هم ش کرد اجا ول بعد همانتگیرش شود؛ و  کرد. با پا هم تکاندش بلکه چیزی دس

دیدیم که کک کسی نگزیده، گم کرده  مان راوپاش کمی دستاکه اول بودیم، وقتی 
بود اما تا  تر ش جااحال حالا که گرچه  پیِ نوچه باره افتادیمچیزی به رومان نیاورده دو

داریم می که  این باز  اش  سمت  رویمدید  اما  برعککپ کرد.  و  وانداد  به بار  افتاد  س 
پانم  بتی  چند بارآخر مجبور شدم  بال زد که دستقدر بال آنبسمل    سِرتقی. مثل مرغ

 ش بلکه آرام بگیرد؛ که گرفت.اتو پشت 
اول و ما دست   کم خیلی  وقت        از  که  باز    تنها؛ عباس  و مجید هم  و جاکش  نبود 

میخِ هوا و دیگری بالاسرِ    یکی سیگارشاخدو سرخلّیی نشسته  ؛ هر  بودند پی خود رفته
با   لِ آتشِ گوشت چاچی تا  درمیان لای پ ک و حبس هی کِزَش دهد.  یک  چاقتازه   گ 
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ی نوچه را بردند سمت کون  کلهمهرداد و مصطفی کار شدیم؛ بهمعطلی دستبی پس 
  به هوش   چاچی   م گرفتندش؛ چاه مذبح!چاچی و گذاشتند درست دم سوراخ و محک

مان سوارش شده دو انگشت را تا نوچه هیچ نجنبد، یکیو    چه بی نای و نفس!  بود!؟
دماغ تو  انداخت  پشت  کشیدااز  محکم  و  نوچه  ش  داد .  ول  بلندی  ناسِ  ماغ  یک   .

وقت چاچی را دوره  لال شد. آن نگی  بگیش  ادهان   اختیم کنجکه اند   دبشترخشکِ 
چرا که    ؛ انگار هفت نفراما    بودیم؛  ما شش نفر   . ش شدیماگاییدن   گرمِ سخت  کرده  
 خورد!؟ تکان می بود؛جا آن هم مهراب قربانی حالا 

چه را که بچه بیرون بیاید، ما داشتیم نو؛ به جای آنزایمانِ معکوس   عینهو  ،کارستان     
فرومی کله  بود؛ چاره.  کردیمبا  قرق عباس  س  ک  که  کوالبته  نداشتیم جز  تپانی؛  ن ای 
مثل خوب،  مارماهی بود اما  یک پا    برای خود تر از سخت؛ گرچه نوچه  کاری سخت

سوختگی و  ش از  اپوست  ش پرمو و ابرود تو. تن و لخم نبود تا با دو تف لیز    کیر گِرد 
هی  بعد  ور را فروکنی و  اول این که  نه از نازک به کلفت  هم  اش  زبر. قواره حسابی  کبره  

بکشی بدهیریزریز   و  داخل  به ش  راه  تا  بیرون  کلفت.    ش  وَرِ  برای  شود  باز  مرور 
روغن نداشتیم.  سفت.هرحال بهاما  اش بود؛ کوچک و کچل کلهی اصلی البته لهمسأ

با  پرواضح  و   بودیم چه  یم. مانده حتی امتحان هم نکرد افتد؛  راه نمیتف  واخکه کار 
که   ورا تندی    ی کیرش کله ش گرفت.  اآب  ناغافل عباس  کنیم  درآورد  تن    از چاچی 

هاش از فشارِ کیسه باز رفتند تو شکم. فهمیدیم  سفت کرد و کون چروک؛ و بعد، گلوله
 همین است.  شاکه راه

؛  آن هم نه در اولین مجلس  بود داده  آب  ،لیس  ارهچبا  تلنبه  بی   ،او با چنان پدری     
ماند مال  . میبود هرا هدر داد   همه   ور گرفتهورآناین هم  ال ما! سرش را  وای به حپس  
که  کشید  ام نمیدلهیچ  اما  .  بودم  عصبی. من از دیدن کیرش حسابی سفت و  نماخود 

 امخراب   بدجور  چون  ،اش را داشتمحسرت ساک   که  بو ببرد؛ وگرنهاز رازمان  کسی  
دست بردم به کیر و به بقیه هم نخ دادم تا همگی مشغول شویم. پس کلّفه    .کرد می
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مبادا رم کند. وقت هم هی    ن،ما، گیروپازیر دست  حالا تف ننداز، کی بنداز! نوچه 
س درست کرده کله ،پر بزندآب تو کمرمان زودتر لبتا  .  ترتنگ شت ک  ی کیرمان با م 

تند و  هی  و بعد  کشیده برگرداندیم  سفت  نرم و  تا خط ختنه    از تردیِ کلّهکاول  را  
مان که مان زد. زیر دلچیزی از درون نیش تا بالأخره  قدر  آن  ،مانتر تا بیخ معاملهسفت

سکسکه اولین  با  نکرده  معطل  کیر جنبید  بپاشیم  ی  نوبتی  تا  نوچه  دور  زدیم  حلقه   ،
هرا  با  بعد  اما  گرفتیم  نشانه  اول  برای    ه کرا ه روش.  چرخاندیم  شلنگی  را  خر  سرِ 

. به موقع بود وگرنه کیرمان از شق زیاد خوب خیس بخورد   جاش  کاری تا همهمحکم
یز را فراموش کرده چش همهاکردیم تا پوستوقت کلی باید صبر می شد؛ آنخرفت می

یبا خون تازه   ش نبود! ا. که خوب، مجالشود  سفت ده بازدرآم از سِرا
نوچه  دک       مذاب،  عین وپوز  شیریِ و    شمع  هم  شیارهای  بر اشک    چونآب  باران 

ی سفیده بگو  تر.  جاهای خشک  داشته بمالیم  ریختند تا ما باز برشانپایین می  ؛پنجره 
چیزی    . درست همانشدهیا پنیرپیتزای آب  ای افتاده تو نشاستهمرغ؛ یا شفیره ی تخم زده

حالا یک لایه   شود؛  ترش زنده خمیر ورزَش دادیم تا  تف بیشتر    خواستیم. با که ما می
تو عالم  بر زمین    طرفلشِ عباس آن.  کرد هی بیشتر وز میکه    ؛اشکف لزج رو کل کله 

بودیم؛ با    ، دیگر مابهادرِ قصهپس    چ.هیباقی هم که  و  ؛  با عقابیسقف  ی  ه خیر  خود 
 .تانیز فقط برای ما سهو چاچی  مان؛کارستان

ملّت مرغوبی تن چاچی خود چه خمیری!  .زرتی رفت تو دماغ نوچه با یک زور،     
زور  که    بود  وا مینه  نه  انگار  میخواست  نورعلی داد  حالا  و  که    نور؛ سیلیکون؛  باز 
؛ تا گردن. حالا  ی مکیدفا ه  هم  ی نوچه را کله فشار آوردیم، کون چاچی باقی    ریزه یک

می درِ  باید  گیرِ  از  زودتر  اگر  که  نوچه  سیبکِ  بابت  که  وقت،  خاطر  به  نه  جنبیدیم، 
ش شود فشار دور دهانه نفس  ازکه  ممکن بود    آوردیمش نمیی درچاچ گفتیم که؛  ؛  ک 

گیر دماغهایی که با یک  نوچه هم از آن لاجانبود؛  کش    عین   زنک  کونوپوست کس 
این همه    به  اگر ما به جای او بودیم نیاز  شد؛ احتیاط بود دیگر؛اش قمصور میزرت
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مان گرفته خمیرمال از گَلِ  دست راستاز زود دست جنبانده دیگران که  وولا نبود هول 
 هند تو.د  مانگردن هل 

با هی    تامهرداد ویرش گرفت  یکهو  که    همین کارها بودیممن و مصطفی مشغول       
نداختنِ  ا  بعدِ مثل چاچی  حال نبود  دیگر بهکه    ی نوچهتو کیرخایه  بکوبدمحکم  مشت  

 اوپزیر دست  نگی زردنبوبگیو خودش    ی سپیدسرخپخش ملحفه  موهاش  ،گوشت
راه به  مان. کِرکِرِ خنده دیمآورنوچه می  زور که بهبا هر ریزه   رفتدرمیبا تلنگی که هی  

داشت که  نبود  معلوم  چون  نوچه،  از  بیشتر  البته  دو؛  هر  می   از  چه  تو  گاه  آن  کرد!؟ 
 ؛زد میچاچی صدامان  تو  از  کَرتر از وقتی که عباس    خیلی دور و آمد  صداهایی می

اندرون چاچی! از جاکش  های نوچه است یا پیچیدنِ بادبودِ دلعربده   کرد معلوم نمی
گرم سق و بلغور نداشت. عباس!؟    و  عرا   دیگرکه    ،و مجید که نبود؛ و نه از دستِ بزرگ 

بیار بود بالا؛ گفتیم این طاقت باز زدهش؛  اشناختیممی   ؛میخِ کسِ چاچی  گاهدوم    عقابیِ 
نیمه  ش را نصفهاعقابی   ،نیست؛ که نبود؛ چون تا خواستیم کتف چپ نوچه را بدهیم تو

آمد سمت ما تا راه   بعد تندی بلند شد وکف خاموش کرد و  رو زیلوی دودریکِ چرکِ 
نه   ؛بدهعمرا راهی ما است و ما هم  را برود؛ اما نرفت چون دید که تن چاچی قبضه  دوم 

منشی بود که بود! به کیرمان!    -  شدشد؛ هم روش خیلی زیاد مینه میدوست داشتیم  
حالا چاچی را   کهاین هم    –  بودیم با سه سهمِ مانده!ود دیگر! فعلّ ما هار  بش را رفتهاراه

ش را طوری ایستاده نگه  ابودیم سمت خودمان تا مهرداد لنگ چپبه پهلو برگردانده 
پ و باقی نوچه را فروکرد توش.  تر بشود کتف چدارد که لاش خوب باز مانده راحت

رفت کنار، برکول  م د    . پسزمین سفت استاما دید    ،قلدری کندست کمی  خوا حتی  
شده سروته کارستان را  دین هم که  رهای فروبه این خیال که ما به خاطر گشتی   لابد

هی  های دودو  با حدقه   چرخید ودوروبر اتاق و ما  راق  ب  آوریم. اما بعد که  میزودتر هم
ر و چشپلِ  رغ  ره م کید و یک عقابی دیگر هم کشید، دید که نه، غ  هیچ برو  عجالتا  هاش  غ 

  که چاچی را قالب تا وقتی    ،نیز نه  کنِ ماجراوِل و  نیست  کیرمان  اصلّابدا  ندارد و ما  

e-book



202 
 

  به سمت بقچه تا هجوم برد    تر از قبل دیگر معطل نکرد وین ذلهنوچه کنیم. برای هم 
 و  و بعد بچه باز جبرئیل شد به عرا   ؛د. اول دست چپ آمد بیروننزبش را کنار  ابالَ 
نهدیگر هیچ حالی عباس  انکرتر.    یسق و ؛  ش  کند  از جا  را  قنداق  دودسته،  برد    آنی 

روی جاکش که حالا باز مثل سرِ کارستان، کف زمین درست روبه گذاشت وسط اتاق  
ولتکه را  این   هواش  زدهکرده  زل  دستبار  به  کلّفهبود  صورت  های  و  عباس  ی 

ردلمه   ماسیده درست پیش پای جاکش؛  بود؛  جا آمدهش. خون چاچی تا آناترشحوپ 
 . اما هنوز زنده و خزنده

 یگره به چنگ و دندان  ت  و عباس تازه داشکردیم؛  ودتر جمع میزمان را  باید بساط      
لحظه گوشت و بنگ را  ا، یکجاکش و م  د. مجید هم عین کرمی را باز    هزارپیچ  کور

اش آورد نبغل که زد و بیرو   باهاش چه کند!؟خواست  ! میهای عباسماتِ دست  واداد 
 ها که نیفتادیم! به چه صرافت

  قدر، آنی چرک مندرسپارهرد به کندن کهنهتندی شروع کگذاشت زمین تا بچه را      
از چاچی    اکبر در چه جهنمی!های  ! تپهمی! عجب قینیش؛ چه جناتا رسید به کون 

عمیق باشد. جلد و  خوووب  زد  این هوا، با چاکی که از همان دور، می  لمبر  ؟بهتر!
دو کپل با    ش،اتنها عضو سالم   که مَشتی و جادار است.ندیده پیدا    هم   سوراخ  جوفِ 

؛ چطور تو  جاکش و چاچی پوست    تر ازسیر   ،بیرون  بود هکه یکهو افتاد   بزرگ و قرینه
مان ایبد قهوه شد بهش ناخنک زد. عباس  بود!؟ نمیبه این کوچکی جا شده  قنداقِ 

پس بودیم. ش کردهادک  ، بدکرد؛ منشی بود و جلودار، و ما همین چند دقیقه پیشمی
پیِ   برویم  نکرده  که معطل  نوچه که دستهمان  بهتر  بفقراتِ  با  مان  البته  بود؛  ندش 

 حواسی دیگر پرت.
کتف      داجفت  که  را  نوچه  تف های  دارد  عباس  که  دیدیم  چشم  کنج  از  تو،  دیم 
اش،  که صاحب   با نیشی باز، لابد از فکرِ تپاندن تو کونی  ،مالد درِ بچه و سر کیرشمی

تایی که نوچه را از کمر  یا دوسهخندید. قاه میههی به قدار، داشت وسالی سن آن بچه
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مان خبر ش را هم فروکنیم، شست باقی   ، گرفتیم برای خمیرمالیِ دوباره تا با چند زور
سِ   صاحب بدجور کور است چرا  شد که سوراخِ  که عباس هی کیرش را درآورده با ک 

شتی شق فتیِ کِش کرد؛ مدام هم از لب پایین  تر میم  ؛ اشانداخت لای کوندار میج 
ش اآرام راهتپاند تو کوریِ سوراخ؛ صاحب هم که آرام اش را تا دسته می و بعد باز خرزه 

شده  رفت بود باز  تندترشدن  با  لال،  دیگر  عباس  گروآمد  هرازگاهی مانی  فقط  فته 
د   ،کردهای  ریسهغش غنجِ  ی می   ل از  یاپقا هَ   زد زیر خنده  »إِن   تو هوا  با  الیَوم«اش  ذَا 

با یک ین اچنگی.   را  نوچه  وقتی  که  بود  که  جا  بردیم  بو  فروتر کردیم،  دیگر  تکان  دو 
مرغوب   گرچه  پیر  و  صاحب  چه  اما  شکستهناب،  و  طوریاست  گفتیم  !   شاید  که 

 .  جاکش باشد یبرادربزرگه
کرده        حالا چت  کسخل مجید  گرفتهمثل  بالا  سر  کِرکِر ها  به  حرف  بود  از  شاید  ؛ 

تا بنگی    گوشتبود گَلِ  نشستهو  رفته    ،از کارستان خسته شده  مهرداد، که حالا دیگر
س بگوید  ی درِ گوش   حبسکامچاقیده هی با سه های قفلِ خنده   باز  تا بیخاش  نیش   ،ک 

لب و  ؛  دارکش کنج  کِش،    شان هردو  تفِ  و  کس    عین پرکف  و  آب  من  تلنبه.  حین 
افتاده هم  ه مصطفی  هِرا به  حالا  بودیم  چون  ه؛  کرده کِرا باز  را  چاچی  پای  لای 

ش ااندرونپیچِ هزارتوی دلچه بقچهدیدیم که سر و دست و کتف نوچه،  میداشتیم
تن  هم  طوری  کونی!  در  جنینی  آورده  اشده؛  فشار  چاچی  امعااحشای  دیوارِ  به  ش 

بود که ما گرچه هیچ سر ده مثل مال پیاز نازک و ترد کردهشان را حسابی کشانپوست
نمی دلدرنیاورده  آن  کجای  حالا  نوچه  که  اوفهمیدیم  است،  بگی روده   نگیما 

لا  ش را که داشت به پوستی که حاا؛ سرش را مثلّ؛ یا کف دستاشببینیم   توانستیممی
شبیه  تکاند؛  شاید هم داشت برامان دست می؛  بیرون بیایدآورد بلکه  درش بود فشار می

   .لعابِ گِلخلّل و ی و زاییده  منعقدبود جانوری 
در کونِ  انداخت. اما حالا  ش هی جفتک میا. قبلش جمعاتو شکم پاهای نوچه       

رعن، و البته غریبچاچی آرام گرفته بال زد، فهمیدیم  . باز که بالبود؛ انگار در زهدانی پ 
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ما نوچه و او ارباب! با  حالا  ش ریخته و بیش از ما از کارستان ذوق کرده؛ هه!  اترس
تر آبِ عباس کارستان مصطفی حسابی حرص و ویرمان گرفت که کارستان را تا آمدنِ 

که البته هنوز خیلی بیشتر و بیشترک هل دادیم تو؛  هی  را به زور و با فشار،    او  کنیم. پس
با غیظ و  تا سر جاش د ایستا قکون از زمین کنده ش باز بودیم که جاکش گرم کار نشده 

 :  اش بود حساب طرف که به عباسکند مان زل زده رو تکبه تک ابهتی اخمو
 آخا...! وَخد دَمامَ...! حاجی -

 راه؛ حالِ اضاف، بیلّخ؛ زودتر بزنید به چاک! بی  یعنی راه،     
بود اما  ترمان که گرچه تازه شروع شدهتانبود کارسکارستان تمام شده حالا مانده     

 و زبانِ  دهانبا داشت زنده بود و بدجور مان ه خمیرک شد چرازود هم داشت تمام می
کرد. بعد  ش میاچاچی را مثل لباسی کلفت تن   مکیدهکمک  کم  نوچه را  اشخزنده   لیز

خیلی مان به تن چاچی بود حس کردیم که دارد  ی جاکش، ما که دستاز اخطار دوباره
میریز   دیدیم  خوتکان  شدیم  که  ماجرا  میخِ  تلنبهعجب!  رد.  نوچه  ی  انگار  و  قلب 

 :د پرزورترنزنمی اما کیپ  دوتایکیاست که حالا  چاچی
ااا...!  آخا...! وَخد...! حَریفَه...!حاجی -  یالاا

هی از لای هزارچین   ،وسط دخمه طور سیخ و گشاد  همانعین عزرائیل  جاکش       
ی  دقیقهدههشتتا هفتکرد. اگر  وگورش را خارانده وَخدوَخد می های گم تخم   ،بلوچ

بساط نمی دیگر  نکرده  جمع  را  دهن رفمان  کلی  بود؛  او  با  سروکارمان  و   ن دهبهتیم 
چوق  کردنِ چند  رسیم به در غربی، اِخ برای خلّصی از شرش تا زودتر بهم آخر دست
هامان  کیف تمام  شدیم،  ها سرشاخ میاضاف؛ اگر با دژبان  برای همان چنددقیقه  بیشتر

 شد:می  ومیلحیف  شکبی
 آخااا...! حاجی -

ه زررگوشت کز داده هی ز اد چِتِ چِت، برای خود مجید و مهرد       ه می، هرا کردند.  کرا
ی ریسهغشآشنای شد صدای  ؛ لای فک چاچی که کمی هواخورتمامکار ما دیگر و 
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ش.  های ضعیف مرطوب چاچی قاطی ش شنیدیم؛ نالهانوچه را از شکاف مورب دهان
را   فک  قفل   کاوی دست انداخت ومان از کنجکه یکی بعد خودش را دیدیم، وقتی    و

در کرد؛  اتاقنور    بازتر  می  ،پیدا سان  سایهحجمی  فقط    ،چرک  دستی  تو  که  جنباند 
 ول زبان کوچک. حهایی چشم  پیدای سپیدیِ نیز دودوی گم و  ؛ی دهانحفره 

ی گادنِ چیزی سرِ  قده بودیم که تا آخر عمر عآخر ماجرا بود؛ جوری جرش داده     
تندتر ممان نمیدل تا  آمدههیاماند.  پایین  از تخت    گیراندیم   سیگاری  ی رفتن شویم 

حال زد؛ بااین یمان را مهاکنج لب، چشم  یآویخته . دودِ سیگارشیدنپو  زنان گرمِ کپ  
زده  من حسرت و    گرفت؛ ش نمیابودیم سمت عباس که در اوج بود اما آبپلک درانده 

م خواست تا رو بازی کرده بروم  الحظه دل  یک   تو کوک کیرش که هیچ خواب نداشت.
شد. ته اما نمی م بود؛ کارِ دو دقیقه؛  ادستخوب  ش  اجلو همه براش ساک بزنم. قلق 

کله همیشهخریاین  دیگر.  .خوابیدهماجرا  کلی    ها  است  طرفی مصطفی    از  تجربه 
از چاچی  معطل    شخصی کرده را  نوچه  برویم  تا  بیرونبود  به  پس  .  بکشیم  چشمی 

زدم بلکه به یاد من   عباس نخ دادم که بدو. و بعد کیرش را یواشکی به ترخندی سوک 
ش در اول  حشر  های پهن چاچی با لبریز  نرم و    های، درست مثل موچواداده بپاشد

 ها است برگ برنده:  ؛ این کار
 وَخد...! -

چوخا؛    شاخ عین   با دو کتفِ   دوش جاکش  یآویختهاز ناکجا  یکهو    ژنده   یقبایحالا       
  چون   تر از قبلروسیَهو خودش    ،مرغعن از    ترگرفتهماه   و  تر از بزگر  اشفرق  دستاربی
دو با هر یک  مارصفتکه    ،داد نه دیگر برجستهاش میقورت   که هنوز  سیبکی  ؛ وقیر

 اش.نگی خندانبگی های پوک چشم  پلکِ 
آمده برگشتم سمت تخت. مثل مصطفی جا خوردم       نوچه خودش  با  بود  ؛  بیرون؛ 

ش ادندان  سرِ ؛  تکانو دست دولاراست  غش  غش ن؛ هنوز  لجوباز و تنی پرخون   ینیش
بودیم بس که  نفهمیده  یعنی باز؛ ،هم بود؟ دری!؟ کجا رفته. کاچی نبود ؛ و چهم ناس

e-book



206 
 

نیز  و  باقی    بر تخت ازش فقط جای تنی    ؟!وخدِ جاکش بود عباس و    مان غرقحواس
 ش! امان خواست. چه زود باز دلورور و آن این  خونی ماسیدهداری و رد نیم 
قدم        دو  که  او  دیدیم.  پیش به هوای  پوستر را  تازه آن  رفتیم  ش اههیچ متوج قبلّ  تر 

که بر تخت رو به    وقتی حوالی کون چاچی    دیوار  پشتِ تخت به شدهونزبودیم. پنشده 
  وجب حد   در یک  سرک بکشیمخمیدیم تا  ستون  دستتر رفته،  باز پیش  ما یله بود.

تخت.  ف و طول  عرضی  دیوارِ  پایین اصلِ  بود،  پریز  یک  بالاش    اشکنار  و  قرنیز  ترازِ 
بودندش  زده . نهکه مال بخاری و هواکش تخت.  ای جوان، به موازات لبسِ طبلهمما

ودرتو جهت را کلّ گم  !؟ در آن تبه کدام سواما  ؟کور!ای روزنه یا ای ترکیده!؟ رو طبله
 چاچی را.  مان،حتی قبله  بودیم؛کرده

ی هم داشت در اطراف ی پوسترها بود؛ همان قدوقواره اما زرد و کهنه. پارگ مثل همه     
نجِ راستِ بالاش  ی خونیخاک روش و پشنگه  دگی؛ با دوسه لایه و حتی بیدز . در ک 

نورانی؛ با شیر خوشگلی    هر سهرخِ  تمام  ؛تروسطی درشت  ،دوزانو  سه نفر  بود؛شمایل  
در تر  بزرگ یِ  کافوری خسته،  ی؛ و سه اسبِ شایسته لمیده جلوشان، زردتر از کهنگ

مخصوصا    زد شان به ظرافت زنان میمایههایی گشاده از معنویت که ته، با صورت پیش
منتظر  انیفرکالالوشان  ،در بیابانِ پسِ پشت یک نهر و چند درخت؛ و چشم و ابروها

باز    کشالهشش  خوابیده بر    لختِ   همه محوتر از برق سه شمشیرِ   هواکرده  ییهابا تیغ 
توفیر؛ با  وسطی  دیده  مال  زیاد  قهوه قبلًّ  درودیوار  رو  چلوکبابخانهبودیم  و  های یها 

 های کودکی! یک پوسیدگی رازآلود! شهری؛ عین تعزیه بین 
 کردیم.باید زودتر بساط عباس را جمع میو حالا      
ی زیاد حسابی از تلنبهرش  کشید. کیر و کم میپاشید عمرا بیرون  ز بود. تا نمیبالج      
شود. ادیم بلکه شر کنده رمق. با اصرار، صاحب را ازش گرفته نوچه را بهش د و بی  سِر

زیر  کس    هر دو دست    ؛ندبود شخصی کرده با مصطفی لش مجید را برداشته   مهرداد 
، همه معطل؛  لب و لا انگشتِ هر کدامکنجِ ، عقابی و بنگ  کونبهکون.  اشیک بغل
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چه  من  و  زد.  گرفتیم خیره به عباس که حالا نوچه داشت براش ساک میکام می سنگین  
م گرفت. لعنتی!  اسر بلند کرد و نگاه. حرص  مجید هم حتی لاجان خواست!میام دل

عین  خیمه  عباس  ت  بازیشبعروسک  تن  حشر  هی از  می عقب   کانده  و جلو    کرد 
ل   یهادریده با حدقهچروکید پلک کون میباز کمرشق    خمید و می ند:دودو مثل خ   ها ت 

 آخا وَخد...!حاجی -
با چند مَک و    ش تااتو مشت   بوده گرفتکاربلد؛ مال را    نوچه بدگل بود، اما حسابی     

گم، کیر و کمر عباس را    های دوبارهدو مشت تو گلولهگاز از رگ و کلّهک و نیز یک
مان ؛ تو حلق و رو صورت و گردن؛ یکیش آب بگیرد اکرده از تن  شل و سفتتروفرز 

 دست نکردند.باز به یاد چاچی افتاد؛ کجا بود!؟ بقیه دیگر دست
نشد نوچه        لخت  ما  ه اصلًّ  کند؛  شخصی  بخواهد  که  تن همانبود  با  پوش طور 

ترشح و دلمه، بر   پیسِ وبود؛ با کلی لکگرفته ش تو چاچی. برای همین بوابودیمکرده
ش.  اپاره افتادیم به جانصورت و لباس. تا عباس شخصی کند با ملحفه و زیلوی شندره 

ش را نداشتیم؛ پس یک دور  اما وقتهم بود  ؛ اگر  نکرد. آبی در کار نبود   که خیلی فرق
قنداقِ  با  دور  هم  کفن  مثل  اول  کشیدیم؛  سروروش  به  دستی  بعد   صاحب  و  تن، 

سرپیچیده  بیکلااقل  ظاهرش  ؛  ی  عطر  عباس  گندش؛  بوی  ماند  شد.  را ابهتر  ش 
  س به خودش و ما زد و بعد هم کلی به دو پییک   و  درآورد که همیشه تو جیب داشت،

ان کشیدیم  مها را ورکشیده آخرین دست را به سروضع پاشنه وقتآن  تن و لباس نوچه.
شدیمعجله  و ریسه  ک  عجله  جاکش  پیِ  دالانتا  ون  همان  دردارها از  پله  ی  ی  هاو 

آمده مسقف   پایین برویبرگشته  باز  بودیم  که  و شاید  بالا  و گاه م  تا عاقبت  تربالا  تر  ک 
گم شود در تاریکی  دوباره    نورِ سیگارشوقت جاکش، لال با تهبرسیم به در کوشک. آن 

از آن  هر چه پاتندتر  شود پس تا میما با دلهره ببینیم که دیگر شب است و  و آن پشت
 ها: گاهیِ سیگارفروش برسیم به میدان  سروته بیرون زدهگذرِ بی 

 ه سلّمت...! وخد...! ب -
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نگاه کردیم      که  بهمجالی  دیگر  دیدیم    به ساعت  تروفرز  که    همان  نیست.  ترتیبی 
بودیم باز یک دربست گرفتیم؛ من و مجید جلو، باقی عقب، نوچه مثل آمدنا رو آمده

بار زبانی به راننده  پای عباس؛ و بعد آدرس مرکز را، چون تو کل شهر شناس بود، این 
ی کجا!؟ پیچاند؛ اما شوخَکی  بود. بچه ناشیرازیِ تیزیگفتیم که برعکسِ قبل، جوانِ 

تا کرد  باز  را  حرف  دستسه   سرِ  را  ما سوته  و  خواند.  بن  قلّتی  دار  ضامن علف 
صدقه ادای قربانعنتری  با لوطی هم  هی  ایاغ شویم.  اش را نشان داد تا زود  پهن سینه

استمی پاکار  مثلّ  هیچ  .آمد  دید  که  ندارد،  بعد  راه  مارپیچِ جوره  تو  انداخت  اول 
گذفرعی را  پاش  مرکز  خود  تا  هم  بعد  و  رو ها  این   اشت  تا  داده  گاز  حالی  طوری 
 :آمار کوشک گیرمان کند براینمک
 ...!؟ناقابل دا...! دقیقا کوجا -
 چاچی...!  ...!! تهِ تهگذر پشتی...! تا ته... ...! گاهین میدونقربون دایی...! همو -

 . بدواو رفت و ما وقت و آن      
مجید و مهرداد و مصطفی را. از در که  اول مرا گشت، بعد عباس و    دژبانِ غرب،     

، لخ که یکهو   لخ انداختیم سمت آسایشگاه؛رد شدیم نفسی کشیده از گذر کنار مقرا
 :صدایی از پشت سر شنیدیم

 بوگوووو دِ...! ا...!؟ دِ چی...؟ هاااا...!؟ هاااا -
دژبانی      از  دادهکی  گیر  نوچه  به  سروضعها  به  لابد  برگهابود.  بوش!  یا  ی ش! 

مان بالکل پرت! تروفرز برگشتیم  رمق بودیم و حواس بی  بود!ش!؟ عقب ماندهجاری
ها. و وقتی رسیدیم باور  شهدادی هستیم و از این حرف  هایاز بچهرای پادرمیانی که ب

بودیم. یا  کدام از عجله متوجه نشده  دیدیم. هیچمیچه را که حالا داشتیمنکردیم آن
بودیم که پیراهن چرکی چیزی است. اما بقچه بود. همان  بودیم اما خیال کرده شاید دیده

 ای بچهچنان  ش  اچین ومالاماها تو چین که قنداقِ صاحب توش بود. از این فکر که آن  
 : ح شدیمخوابیده آنی قبض رو
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اا ک   !موگوم بازَش کون... -  دی! یالاا
 ...! ز...! وووِ  -
 چی...!؟ چی نالیدی...!؟ -

کردیم. اما ندیده  ش میاکناری پرتجا ازش گرفته یک گوشههمان  ،دانستیماگر می     
نوچهنفهمیده و   آن  که  نجسبودیم  ایستادهی  لال  و  میخ  حالا  که  درخوار  برابر   بود 

ی بقچه  ت انداخت و گره دسده. تا که دژبان  آورسوغات    با خود دژبان، چی را برداشته  
ریزه هنوز یک اما    مردهچه خونگر   ن،زیر نورافکرا دید؛  لهیده  گوشت  آن تکه   را باز کرد و 

 .بود نمردهپس لرزید؛ می
به نوچه و ما. سر که درنیاورد، ارشدش را    هم بعد  ی به گوشت کرد و  نگاهدژبان       

زدیم زیرش! کی ی نوچه! میشد چه؟ کسا ننهصدا زد. غزل را خواندیم. اگر ماجرا می
بوزینه  حرف می  آن  هیچ،  را  که  تره  کند!؟  باور  که  رد حتی  فهمید  خ  براش  هم  عن 

ی بود   کردندنمی  .رفت به کیر کسی نه؛ حتی خود عنترشگا هم اگر می! به  بس که کَدا
آن      از  بود  کادری  اتوکشیده  هاکلفتعن   افسر،  خوشگل با  ،  واکسیل  پاگونی    ی و 

هر چند جور   با  . یک میز فکسنی داشتسرختر از  ایقهوه  برد    و   بقچه را گرفتآمد  .  م 
های با چشم . خم شد. خوب که توش را سوکید اشکون  دنبالما هم  ،گذاشت رو میز

 زل زد به نوچه:اش گاوی
 چه عِطری زِدی سِربااااز...!؟  -

گرفت سمت افسر. همه  ورد وی عطر را از جیب درآتندی شیشه  اس تیزی کرده عب     
لّ  ها کرسد و برای همین این به »فوج« نمیخیلی  دیگر    دانستیم که نظام،خوب می 

 جماعت، بد دمار از روزگار وظیفههاشانپایینی   ی کندن؛ مخصوصااند و آمادهنهگرس
افسر   باج؛ اگر نه، تو خدمت پاره بودی.  دقیقهبهآوردند؛ خفت پشت خفت؛ و دممیدر

 گرفت جلو نور:شیشه را بو کرد و بعد  
 ای که چی توش نی...!  -
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گرفته      ازش  پیس  گذاشت   چند  زور میاسریع  گوشت  جیب.  تو  تا خود ش  را    زد 
ش اپاییدیم . اما ما که هرازگاه از کنج چشم میها پرتحواس دژبانبکشاند لب بقچه.  

بیخ   کردیم تا زودتر خلّص شویم مبادا کاربودیم تو خودمان؛ دعادعا میبدجور ریده 
پیدا  از غیب  ی شهدادی  سروکلهناغافل  ترسیدیم که  پیدا کند؛ مخصوصا از این می

 ازقضاکه    دوره.دوره و نزدیک پایانهم این دم آخری، بیخ میان  ی! آنشود؛ چه مصیبت
که ازش وحشت  همان کسی  نام  به  باز خورد  آن روزِ غریب،  اتفاق خوبِ  پنجمین 

 داشتیم:
 ای چِه سَروِضعِیِه...!؟ فِرمِندَت کِیِه...!؟ -

 با نوچه بود. عباس مجال نداد:     
 سروان شهدادی...! جناب !س...عطر بازم ه -

  . نیش آن یکی هم تا بناگوش ش شکفتاافسر تا اسم شهدادی را شنید، گل از گل      
 : باز

 ساعت...! ها...!  ...!؟نروا سِ جناب اِاا...؟ -
بقچه را و جری،  جدی  یکهو  بعد    اخت.ددیگری به گوشت انچندش  نگاه  

 : که به آن یکی نیش زد   تندی بست و
 بِذ بِرن...!  -

، هاشسر شهدادی و زیرمیزیبار هم از صدقه ؛ این یکی پایی چسباند و ما نیز   آن     
حبس شده    خلّص  را  نفسِ  کهمان  فهمیدیم  طوری  خودمان  خ  فقط  دادیم وشی  از 

باز  بیرون هم  نوچه  و  یریسه .  رفت  همانبقچه  نرمی  را  میز اش  رو  از  ره  مب  چ  طور 
، رد بود هاهگره، زد زیر بغل تا همه با هم از درگاه دژبانی که دوزخِ وظیفبرداشت و بی
 . عظیم  آن مرکزِ شومِ  شویم و وارد 

استحقاقی      شگفت،  روز  آن  از  بعد  بود.  شام  کثافتوقت  مفت    های  به  مرکز 
دمپایی، چیز تا به جای لنگه جا سرِ خر را کج کردیم سمت بوفهارزید. پس هماننمی
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وچه کردن نقصدِ پارهش  اگرچه قبل  مان کنیم،و کمرهای خالی  ی خندقحواله  بهتری
رفت مرخصی و امریه و ترخیص و اعزام  درصد قضیه لو مییکاگر  خوب،    را داشتیم؛

گاییدند! اما تا به شلوغیِ بوفه نخوریم، حساب  مان را میتکی تکسه! ننهزکی  همه
می دیر  بعد؛  برای  گذاشتیم  را  هارنوچه  سربازهای  همهوجنبیدیم  دخلِ  را هور  چیز 

مبِر هم به ما بماسد. که  یک هَ   چپیدیم تو صف تا یکی  پاتند رفتیم وپس  آوردند.  می
. من به خوردن و دود ؛ و بعد کون گذاشتیم بر زمین  زدیم لالوی دارودرخت  گرفتیم و

مهرداد و مصطفی هنوز تو کف چاچی و نشخوار و  و عباس ساکت و مجید گرمِ بنگ
  خمیده بر ،  زرزروگرسنه و  تر مثل سگی  طرفذوق و کِرکِر؛ نوچه هم آن   ها باکارستان

سه  درمیان چند لیو او یک   ،زدیممی   یحبسی کرده گپ  گرفتیم وی باز؛ ما لقمه میبقچه
 د.بجوکرده  را ناسترهای جاساز وخشک  بعد تا ،اشگاز به گوشتو نرمه

بعد دوروبر  تر. و  سوپس پا شده رفتیم آنهنوز وقت هست.  شام را که زدیم دیدیم       
باز پاییده  به    بیشترک   را  عاقبت رسیدیم  تا  باز،  و  باز هم  و  برو!  و  ا  بپا دوباره  رفتیم. و 

و باز  ها وبرگ شاخظلمات   وقت زدیم تومرکز. آن نامِ توت و عمارتِ گم ه حدفاصلِ قلع
نباشیم. از مجید  خیلی  تا  دورتر رفتیم   تایی بنگ گرفته یک نخِ سه  قدتو دیدِ پاسدار 

دیگر؛  چاقیدیم؛ عباس   داشت.وبا همه حساب بود  گره زد  کله  کتاب  که  را  همه اش 
شتِ رفتیم برای حبس؛ حالا فقط ما بودیم و کام  دادیم به لب می توهَمی که لب های پ 

من و عباس  .شقاطی هنوز حشری و برای همین به شیطنت تف و زبان   انِ کناری،ده
  ه فشرد و لای پای دیگری را هی نرم    نهسی  دستی که تو تاریکی پنهانی خزید و  تر، باویژه 

و    خشکه با فکر چاچی؛س افتاد به لاسحسابی که چت زدیم عبا  گزید.به نیشگون  
نیز   دمما  به  دادهدم  گِل  اش  باااز  گفتیم  لفظِ   ش  خرابهزارجور  حال    جماع  آن    تا 

باز  هیکی  اعهشما  داشت  را  نوچه هنوز  و  نیش بکشیم؛  با  میبه  زهرخندهایی لیسید، 
ش امان چسید. و دیگری در جوابلاش. و بعد یکی  کِرکرِ ما لابهاز دیدنِ لخکانه  ط

وقت بازی شروع شد و ما  ش است. آنیعنی مثلّ پاسدار به کیر  یواشی داد   گوزِ خنده 
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ه قاپ  عین  ای زاااارررت، و  بازها هی زدیم رو پامان و اِشپل ول دادیم؛ اول مهرداد با هرا
ه  با کرا با زِرزری فیسسسسسبعد من  با    ای زووورررت؛ و مصطفی  و آخرش عباس 

یک    از مجید که حالا باز   مخصوصا  همه هم قفلِ خنده   ؛ فک ت رررییوِروری شششیی 
و  ؛  تالاب همان حوالی  از لابد  غوک   دویکی  لاشه نیز  و    هاش بود کرم   گیر  ده و کپه ری
وگرنه تا گورمان را از آن   که پاسدار هم یا گرمِ چیزی است یا تو چرت مرغوب؛تابلو  

 کشید. ای چیزی می عربده  ،حوالی گم کنیم
ه دیر شد، رو ماندیم همه لال. کمی کهایی پوک ماتِ روبه با چشم مدتی  و بعد       

به ناغافلدیگر  تا  بودیم.  خاموشی  حال  سمت  را    شیپور  تکاندیم  شده کون  پا  نزنند 
کِشی بود برای توجیهِ  وقت باز، صفکله بخوابیم تا خود صبح؛ آنآسایشگاه که یک

ها بود، و نوبت اعزام ما به  ایفرداش، روز برگشت یک و سهنه پس  آخرین گشتی. فردا
آخمیان حظخخدوره؛  چه  ماهِ  خ!  یک  از  بعد  عیدانه  مرخصی  روز  هفت  داشت  ی 

رعذاب و یک هرقیمتی تقا کس بار بهبودم تا این انگیز! من که تیز کردهروز شگفت  پ 
 جواب نبود. جوره آن هم معطر هیچنامزدم را بزنم؛ بعد از چاچی لیسِ خالی 

با الهام لاس می      پتو رفت کنار. خایه   زدم، یکهودر آسایشگاه یواشکی که داشتم 
بود و حالا داشت کجکی اما نه! عباس بود! بو بردهیی چیزی باشد؛  باز راسو  کردم مبادا

 آمد کنارم تو تخت:می
 خوری لعنتی...!؟ تک -
 ها...! مال خودمه -
 بذار رو اسپیکر بینیم بااااااو...!  -
 نه بااااااو...!  -
 نه و  نگمه...!  -
 ماسه...!؟چی به من می -
 این...!  -
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 جووووون...! ولی بیلّخ...!  -
 پَ چی...!  -
 دونی...! خودت خوب می -
 ...! نصف اخ کن...! خور باوسگ -
 با اسپیکر نه...! این  بذار...!  -
 برگرد!  -
 اول ساک! -
 بعدِ این همه...!؟  دیوث...! -
 خودت  بگو...! لاشی...!  -
 الهامه...!؟  -
 اوهوم...!  -
 حله...!  -

الهام  .  سوته شق کرد، از من بدتراش، سهله هندزفری را که گذاشت تو لا  گوش چپِ      
. خدمت بود و گوشی کرد به هیچ چیز شک نمیکلّ های خنگ بود و از این خوشگل
عباس،    گاهدادم  گاه من جواب میمبادا شر شود.    ،های نوبتیِ خفزدنقاچاق و حرف 

از من.  خرکیف  که  تر  دو  تا  قبل.    گرمِ گرم شدیم،هر  که  کممثل روز  ها  چراغکمک 
شد مالاند  خاموش  بعد  و  گرفت،  لبی  سینه ازم  سوراخم؛  و  پشت  بیشتر  و   .را  امها 

؛  از سر تا ته؛  زده رای رگ براش بخورم؛ آن قائمه  وارو شدم تا سر لا پاش بردهوقت  آن
تا بخورد به   قدرآن نرم بلعیدم  بوسیده چند بار ش را  امانده؛ کلّهکدلدلی از عزایی به

من به خارشک!  و  بار! تا به چکه بیفتد!  م بگیرد؛ از لذت! چندین ازبان کوچک و عق 
زد   تف  که  را  پشتمداد پس  ی  ذمدرم  درآمده  وارو  از  کرد .  فروکند.    وروم  فرز  تا 

کند    رفتنِ راه  تخت جرجر نکند؛ عیش مدام محض؛  زد اما نرم تادبش میبودیم.  شده 
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ش اکار؛ آبهای روحِ وردستی تازه زنی خبره در سوراخ گهِ تن و حفره سفت  کیر صاف
 تر؛ از کوشک بیشتر.و  سبک بودمحالا که ریخت توم، دیگر حرص نداشتم. را 

 .گفت  خواهربا    اشعاطفی  از دردسر  و  پس داد   یباز نم   باشد،تا رفاقتی هم کرده      
از چند  . و بعد  بستاما خالی نمی  بود. کلّ تو این چیزها کنس بود.گفتهکَمَکی  قبلّ  

  - که بودم تا بیخ غافل از این  ،مثلّ خرم نگه داردتا  - دیگر مزگیخوش لب و انگول و 
. پاسدارِ خاموشی که شیپور زد، همه خوابیدیم؛ نه دیگر  خودش  پا شد رفت تو تخت

   بود: سرخر آتی؛ فقط یک روز مانده ای قبل، که حالا مستِ رؤیاهای بی هغرق کابوس 
 دودودودودووووو...! دودودودودووووو...! دودووووو...! دودووووو...!  -

که چند هفته بعد واقع   ،ماجرا  اما نه پایان  آن روز  و این بود آخرین رخداد خوب     
غریب  به  تا  شد  ممکن،  شکل  آنترین  تمام  به  کنیم  شک  بدجور  دیگر  که  چه  ما 

نشخوار   -و آشنا    غریب  -  قدر یادش را با خود و دیگران  همه سال چه  . تو این بود هگذشت
ها نه! این و لابد تا همیشه؛  ؛ مثل حالا؛  ؛ که نشدگیرمان شود کردیم بلکه چیزکی دست 

 ابدیتی نسلّنه مثل درد.متل نیست؛ بختک است؛ 
میان      از  تهبعد  گرمِ  سخت  همه  بود؛  شایعاتِ ماندهدوره  و  حواشی  با  د  ک  ی 

چه    -یا داده باشیم    -نمره کم آورده یا گافی چیزی دهیم  اگر    که  ،ش اخردکن اعصاب
 و غیره. ی چنین نفراتی حقیقت دارد یا نهو آیا ابطال امریه نه شود یامی
 دوش اتفاق افتاد. ماجرا در چهل و      
گو آنی  ، کمری خالی. بدستینه جز با کف بودیم  امی کرده از زمان برگشت نه حم      

رتِ  مجال! از آسایشگاه به صبح گاه، از بلوچیر به گشتی، از غذا به رژه، از نظافت به چ 
تایی پا  سه تابیخ پر! پس در اولین فرصتیخعصر، و از جلق باز به آسایشگاه؛ برنامه ب

می لا  به تلّفیهم  به تن بزنیم و    م رفتیم حمام تا هم آبیشدی که    کونِ نوچه بکاریمد 
راه هم عباس  بود.یده و معلوم نیست کدام گوری گم شده را دور د  آن مدت سرماندر 

های ه لی اعزام فوری با پاراف باطبود؛ جعل برگهودره را از خود شهدادی یاد گرفتهد 
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نه قرقِ یگانی. البته   دوش نیزنبود و چهل  ساعاتی که هیچ سرخری آن دوروبر  ، درقبلی
جز   دوره  کل  بار در  فق  چند  نکرد،  را  کار  برای  این  بهداری  جهت  به  هم  ط 

کنند  دوش؛ چون ممکن بود که دیگران شک  دریگان اما درواقع به قصد چهل استراحت
 کار تمام بود.د یپیچاگر خبر در مرکز می ؛ها شروع شود کمک زمزمهکم  و

. شود گشاد   کونی  ها مثل همیشه زودتر از من راهی شدند مبادا نصیب عباس،آن     
رد منشی بود و   بودیم  هم که بهش راه نداده  سرِ کوشکی و قلدری؛ از  قدهاش؛  اداو    ا 

آخری گره  خواستم دم ا احتیاط بود دیگر؛ نمیهنوز جری بود! البته با من نه خیلی؛ ام
 بیفتد تو کارها. 

به  آید  نکنده دیدم عباس دارد بدو میلباسدوش که هنوز  بودم به چهلتازه رسیده      
 نزدیک بود کله شود؛ با شورت، بی   و  کَن لیز خورد سرِ پیچِ لباس  طوری کهام  سمت

از  عین همان شبی که از ترس  دریده و   هم اشها و هیجان نفس چشم  حوله و دمپایی؛
گفت اول  چاچی  کشاندم  باربرای  محکم  و  گرفت  مچ  از  پی.  گفت  در  فقط  ؛ 

ببر  سس...!«هیس» بو  اصلی  در  نگهبان  مچالهمبادا  صورتی  و  سبابه  با  سالنِ  د،  تو   .
  ور و بیست نمره این   بیست  جا بودند پاپی نشوند.وتوکی که آنها شل کردیم تا تکدوش 

زمین.  آب بر  دو دوش، لالوش صدای خلط و فین و ریختنِ کفپژواک یک   ور،نمره آن
 بودم. زرد کرده  ،ندیدههنوز نرفته

. م هنوز آفتابی اکسی زیرش. چشم   صدا یواشکی رفتیم تو. تاریک و دوش باز،ی ب     
ستاده زیر آب.  سینه ایبهش؛ دستاشک نداشتم که آن سایه، نوچه است. تا که دیدم

  ین اول لرزید؛ عمی  ه نشست کنج دیوار.. و بعد چمبجا باز شود   نگفته کشید کنار تا
بدتر   ؛کارستان هم  ما  ؛شاید  از  درهمی  حتی  زنجمورِ  فک نیز  ؛  دو  لای  از    زیرلبی 

، قاطی خورِ آن نمرههای سرامیکپژواکپوک دوش و  که با صدای  ،  ش هی بلغوراقفل
تفاله شد مثل  زوزهه  گوش   های  رنگ می  به  که  زدم  به  ارسید. حدس  پریده؛ چرا!؟  م 

راده و بعد  بود به در.که تکیه داده های عباس نگاه کردمیِ چشم سفید   پام را زد.ای ب 
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پاسِفت از همان یکعباس        قدمی خمید تا بااحتیاط دست نوچه را معطل نکرد. 
کند بلند  حالا    ،گرفته  کرده   چونطور  همان که  کز  شده  جمع  خود  تو  و بود جنین   .

لی ریخته شل که نزدیک بود با د   برابر قبل؛ طوریوقت من هم دیدم و ترسیدم؛ هزار  نآ
های دورش بر  لکبود و زگی یی برآمدههالهدو با دیدن آن   کنم تا رو زمین؛ مخصوصا

. از چیزی شبیه کرم بالاش  ،ی پکیدههای کناررفتهبا لبهلاپا    ن چاک غریبو آ  ،سینه
ی جوانهای کیپ باز خوب خیره شدم به  کله  سرسام، دست بر هر دو گوش گذاشته با

یا شاید خودش باورتر  تا باور کنم  -، عباس ام که به تتوی لنگر افتاد چشم . هاشکتف
 گفت: تر آمد وپیش  -

 دستت  بده...!  -
گذاشت بر برآمدگیِ چپ؛ درست رو قلب نوچه؛ یا شاید چاچی؛    گرفت و مراقب     

  دیگری   زور؛ یکی سفت وجدا اما همنفس؛  با هر تپش و    زد؛ی میکم؛ دوتایندانمی
 بود. وشک افتادم؛ پس چاچی بیرون نرفته نرم؛ به یاد ک

ای یکهو با لرز و لابه  -بود!؟  قضیه بو بردهبدخیمیِ  از  با دیدن حال ما  تازه    -نوچه       
باشیم از دو قوزک  ه؛ از ترس تا کاری کرد اش. چیزی به لثهبر زمین کمان شد باز لال، 

لعِ نرش!  ای در حال ب! مادهرا  پیله و شفیره شان؛  کشاندیم زیر دوش؛    اشگرفته کشاندیم 
شنی قفل رفته قفلِ خوردهمبه از دو   حالا چه کنیم!؟پس در آن مدت!؟ خدایا!  .عین گ 

آن گرفته  بکشیم سر  شوند!؟  قدر  جدا  هم  از  و   هیچ   تا  نیاوریم  رومان  س   به    تومان چ 
داده  استحقاقی پس  را  به  ولاش  کنیم  نشده،  قسمت!؟    واگذارِ   حال خود اش  دیر  تا 

برش  ها  منگما    اصلّ چه شد که  یا چه!؟مبادا وضع بدتر شود!؟    ،گزارش و اعتراف
 !؟مان مخجان بیفتد به مثل کک شک داشته بردیم کوشک که حالا 

 کابوس! نه معجزه!  خیال!شوم  هایسایه! در پس پردهچیزی      
نالید؛ شفیره یا آن  داشت می شان؛ یکی گنگ نجواتر از چیزهایی شنیدیم وقت و آن     

درهم  هیا  !؟  یکی دو،  حدقهر  ک   و  ترگونه  یهایبا  همیشه  نفهمیدی  !مشبا از  لهجه  م؛ 
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از ترس و   ،یم به اطرافاندچشم دوبیهوده وکِ دوش و پژواکِ انفرادی؛ پ در تر،غریب
 کفِ سیمانی: برکرده تهیعجز تن 

ج  - یاععععععن.ججططططممممممغغغغا...!  ععععععن...!    ..!ج...! 
غااقرررررر طططططططط...!  جغغغ...!  مااااا...!  ج...!  ججغ...! 

 ز...!  ششششش...!وِوو...! ساااااد...! خخخخخاااااااااااااان...! یا شااااااااا! اااااااا...! 
چه درختانِ    مان.خیسی بر  از جایی  وزید    عفن خنکایی  چفت.  در بی  و  شور بندکف      

ا!  اسیرِ  غاری  ها!؟ حالا چه کنیم با بال  ن!پِهِ  چرکابِ تیزِ  نای  انگارجنگل حرا
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 ها جا پنهان در میان سایهدانم که آنمی
 ؛استآن دیگری کمین کرده
 بورخس     

 
بالانشین  از  تهرانمن  روستازادهامهای  آن  از  برای  ها.  انقلّب  دم  پدرشان  که  یی 

لقمهاپشتهفت چربش  گرفتای  ساونرم  ده  پارتی .  کلی  با  پیش  امریه یک  و    ل 
های و نهست  به خاطر رشتهگذراندم؛  کلّتم را در گردان »رحمت« پادگان اخدمت

ها وپله بودم که در آخرین لحظه، آن پول شهرستان شده   ، اعزامیِ ی کد و آموزشیدوره
 . کارها را انداخت تو روال باز از جیب ابوی درآمد و

 هاکاردانی   دار؛ی مَتیک افسروظیفهدیگر  گردان آموزشی بود و من هم    »رحمت«     
میبهدوره زیردست  دوره  کنارش    ؛من ل  مثهایی  پدرخدمتیآمدند  کادر در  چند 

تا بعد    شدند توجیه میهم  ی دیگر  و وظیفهی افسری(  های دانشکدهالتحصیلفارغ)
ی میل فرمانده مجبور بودیم طبق  ما  شان. و چون  های خدمتیسر یگان   بروند یکی  یکی

اول که زمانی شاگرد   الا گیر این یکیدادی و حخلّص از شر شه  -  گیر گردانسخت
گفتند کفیل بود بهش می   ش که مهدیابود و برای همین به جای اسم اصلی  دانشگاه

اسم گردان تو  ها را سرویس کنیم، دهن آموزشی حسابی سخت گرفته -شکیل مهدی
»فوج« شده   کل  پانگذاشتهمعروف  هنوز  من  خود  وحشت.  به  روز دربود  ده  یگان، 
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ها و  و حسنی   هابازداشتی. طرف خودش را از نَسَب میرزایی  دواضاف خوردم و یک 
کل که اول انقلّب سر کل   پادگان تکاوری مخوف   -  «دهنه کل »  دانست.ها میپاینده
جدید  بابت نظامی  ارگان  یک  کرد  انشب  ،تشکیل  قرق  را  تهران  حیاتی  مراکز  کل  تا  ه 

نظام  شستی  ربض دهد  به  یک  -نشان  نبود به  هم  شباصبح  ورش  و  نظامی کتاب  ، 
ها  ی این و همه  بود؛   یدامیرصی   مرادش  ینوشتهخواند که  را می  «دهل هچتهشزی»

 ای جا برای رحم و مروت وجود نداشت.ذرهیعنی 
های جدید سرباز  شد سرِ اسفند، لای اعزامیش میاها که زماندر یکی از دوره     
و عشق معرکه؛   حین فلّی رفت؛ بچهمیاش نهی شاخی بود که حرف تو کلشانهارهچ

مشکی و  از مهدی   گفت؛اتی که از اشرار آن حوالی میبابت خاطر  شلوغمدام  دورش  
 . دهان بهدهان  ،و کل پادگانت  پیچیده  هاشقصه   غول؛ممدسندباد و حسین تا    گاویعلی

هاش را بگیرد فهمیدیم  لباس شخصی آمد تا استحقاقیبا  از همان روزِ توجیه که       
کردیم وگرنه  ا جمع می که طرف جَلَب است و بَدرام. و خوب ما هرطورشده باید یگان ر

  حل   خوردیم. پس سریع رفتیم سراغ راه ها اضاف میگندوگه آموزشی   خودمان به خاطر 
ش، هم یگان  ام زیربغلایای که گذاشتها بابت هندوانهت  ارشدقدیمی و طرف را کردیم  

ته چاکرمان  سوکه سه   هااما نه مثل قبلی  اثر کرد شنوی ما. که  هم او حرف جمع شود  
ها سر موقع  رخصیتو م گفت ومیقربانی بلهاش اول. این یکی لیسشدند و کاسهمی
کست، یعنی  ش کمکم شد و کمر دوره نزدیک . اما عید که دردسررفت بیآمد و میمی

سوزمانی که حتی  بدتر از همه.   اد کرد گش کَتییک هم واداد وشوند، او شاخ می هاچ 
کی گوشَ درمیان  یکبود و  ش بستها. تو پادگان دستزدیم  وتشرتوپ   چند باری بهش

آمارمان را بگذارد  نبود که    بعید دادیم  پرش می  به  پر   زیاد کرد. اما بیرون چه؟ اگر  می
کرده از هفت مان  مان و خفتها بیابند سر وقت وقت آنهاش و آنمحلکف دست بچه

کلّنتر   دختر خفتک  هایپستان  -   قول خودشبه    -ها  دهند. آن بمان را  سوراخ ترتیب
تو پاکت  ه  بود بریدشان گذاشتهه را که هی چوب لا چرخ ها قبلِ آن منطقمعروف سال
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فرستاده براش  بساط گذاشته  زودتر  تا  وابودند  کند  جمع  را  چاک   ش  به  که  بزند   .
ما از پس    چه بگوییم جلوشان!؟های گوزو  نشوروقت ما کون طور هم شد. آنهمین 

آمدیم از بس هیبت داشت و شر بود چه رسد  برنمی  -آن هم تو پادگان    -  همین یکی
ر دربرود. یکی  شان قسفقط یک نفر توانسته از دستکه  گفت  خودش می  اش.ه به گَل

بود هاش پاشده آمده ده تا از نوچهشتههای »غربت« با هفتوقتهای آنلات از گنده 
شر برای  فلّحین  شمشیرحوالی  طرف  هوا داشت    خری.  میاین  اگر  دراز زد  .  درجا 

پای  مگر    ،اما فقط برای ترساندنحتی قداره،  ها هم داشتند از این چیزها،  آن.  یدشمی
داستانیخفتکی   هر  سر  نه  بود،  وسط  همین .  چیزی  برای  بزند.  نداشتند  انتظار 

سِّ ننهبراشان. انگار به    و بعد دیدند که عار استدررفت.    جاخوردند و طرف هم ات ک 
ربت«. رفتند »غتیزی و تایلیور  با  ای  هگَل  . پس پا شدهد و تو حریف نشوینخنجر بزن

صف  نرسیده  آشهنوز  ک  ولاش صف  از  نیست  خانه معلوم  آن  سِمِنتیِ جای  های 
مثل    دووجبی بیرون؛  سوراخ  ریخت  تو  قلچماقِ نفت  یا  همه    یا کوب  خال  مورچه. 
تی بین   دار؛زی عملیِ  هم  زن  تا  پاپتیچند  این  از  باهاشان  شان  اگر  که   هن بهدهن ها 

زن و مرد و چه    -شان  یکیر که هیچ؛ بعید نبود  شمشی.  دادندجرت میدرجا  شدی  می
چه  د. خوب!  یکهو از پر شال و پشت کمر یا لای پاش کلتی چیزی درآور  - بسا بچه  

دند به جز برگشتن؟ دیدند هوا پس است، از درِ مرام درآمده خود را ز  شد کرد یکار م
برای هواخوری  راهبر«  ند سمت گاراژهای پشت میدان »تپهرفت میآن راه که مثلّ داشتند

اگر کسی عربده زده از ناچاری بوده تا کسی به دادشان اند؛ گم کرده را راه  رید، کهو خ
بودند برگشتهالکی را بهانه کرده    یآدرسند،  بده  گرفته یا  ار درستیکه آمبعد بی  و  برسد.  

انتقاسه!  زکیفلّحین.   به  بار برینند بهت!؟ پس  ت از این بیشتر؟ دو  م، خنجر را  خفا
زیرجلکی ازشان شد هی  ش از پشت بزنند. چطوری؟ تا میاغلّف کردند تا به وقت 

مخبرها  گرفته  آتو دستِ  کف  دیدند    .گذاشتند  که  ماجرای  مخبرها    سرتیمِ بعد  سر 
مشکوک خفتک   نمی  وحسابیدرستو    است  بهشان  به  ددهراه  زدند  زنگ  اول   ،
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مارت  همان ع ی رفتند سراغچند باری »تحلیلّت« و بعد هم های مردمیِ ادارهتماس
نه   -این کار را کردند تا آخرش »تحلیلّت«    قدرآن. و  زیرزمینی و مخفیِ زیر اتوبان

ازسربازکنی   برود آن سمت  -برای  تا  و مأمور،  استخدام کرد  را  از خودشان  ها  یکی 
 ششپنج رفت و  . و طرف  ، تپلدادندش را هم میاپاتوق کند برای گرفتن آمار و آتو. پول 

  بریزد رو هم و  با اهالی ا خت شود و توانست فروخت تا  ها میوه کی از کوچه سال سر ی
خانه تو  آنبرود  وهاشان.  او  شَستِ  که  بود  ماجرای مأموران    باقی  جا  که  شد  خبر 

له جاگیری آن همه موروملخ تو ی  . جای سمنتی از چه قرار استک گ 
آن      بودنداهالی  غربتی  بیشتر  که  سال   ،جا  کرده  هاطی  کارستان. کاری  بودند 

طوری  بودند،  ها را برداشتهخانهزیرزمین  دیوارهای حایل بین  با کلنگ و تیشه  ها  حرامی
  و   وبرخاست اعتمادشان را جلب کرد ت فروش بعد از چند مجلس نشسمیوه   وقتی  که

و   دعوت  چاکرم با  به  برای  کلی  تو  پبار  اول چاکرم  گذاشت  آن   زیرزمینِ ا  از  یکی 
سروتهی مواجه شد که نگو.  وغریب بیی هزاردالان عجیبآشپزخانه، با  هاسولدانی

آن کجا  می  فلّحین  فلّحین  ته  کجا؟  مخوف  بریدن  هزارتوی  دختر   هایپستان شد 
خرده خرده فروش  میوه ه  قرار شد کپس   .بود   حوالی  کَفِ خلّف آن  خفتک، و این لابد 

 رو کاغذ مبادا حین عملیات چیزی از قلم بیفتد. بالا ی آن زیر را بیاورد شهنق
شر چاقی که یک شب  کاکا هم رفیق شد. همان بچهفروش با جاسم لا میوه این لابه     

وبانی بود فلّحین برای شرخری. همانی که باعثشده آمده  هاش پابا چند تا از نوچه
مرزنشین  همه اصالتا  بود.  چیزها  این  هم  ی  خودش  مرز؟  کدام    . بود ن   شیاد بود. 

در نیز  خود    ود اما هیچ خوش نداشت که نشینی را دوست داشت چون امن بحاشیه
؛ او ساقی و  برود حسابی    خرش  اش شوند ومه طلبه. پس آشپز شد تا هحاشیه باشد

ن هم بود. عاشق بچه،    خور.باقی چشته  ک  که هر روز ترتیب  این ش  ا. عادتپسربیشتر  ب 
نِ همآنکه  بود    دوتاشان را بدهد. اصلّ مشخصیک ک  این ها بود که  ند. سالاجا همه ب 

بین  دیگر  شده چیزها  عادی  حلّل  شان  مرد،  و  زن  بزرگ،  و  کوچک  .  حرامو  بود. 
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بار  گفت. حتی یکمی   خندید ومیقاه  تو کودکی. قاه  ود؛جاسم برادرش بخود  زنِ  سفت
یعنی   شاپشم ش را به مسخره تا ته فروکرد تو کون پراکشید پایین و دو سه انگشتِ تفی

ش  ای ده برزیل تن یک پیراهن شمارهوریاس. همیشه هم  ججاها این آره حاجی این   ،که
چون  فقط به عشق کونِ کاکا.    وکراتس و رونالدو و نیمار، کهبود. نه به خاطر پله و س

اش را خیلی  عکسها  چاپی تا  بود  دادهطرف دیگر رو بورس نبود برای همین خودش  
 یادش همیشه شق باشد. بال پیراهن  نماش تا بهرو پیراهن زرد چرکِ نخ  بیندازند بزرگ 

حسابی  را    هاشلپ   کهدرحالیبعد    آورد و میهاش بالا  را از پایین گرفته تا برابر چشم 
...! کاکِ کونی...! واااای  هاااا»گفت که  معلق میتوچشم کاکای کله چشم   کرد باد می

بد   اگ  م  کست  نرسه...!  برات  نمیون  اااا  آآآآهچپ...!    یلقمه  یِ هه...!  ...!  مذار  ت 
ها هم  تو کون بچهحتی موقع تپاندن    -  به قول خودش  -  د ش بوا. از بس تو کَفَ آه...!«

گفت که اصلّ  . میکرد فکر میاو  ی  و کون قلنبهای  قلوه های صورتیِ  لبباز مدام به  
هِ لای کونادر خیالات  گ  و بر    های مانده کنار سوراخش است و عن اش عاشق بوی 

این حرف ی رودهدیواره با  واقعا  و  دهانِ اش.  از  هی   افتاد ومی راه    گزشسنده  ها آب 
 عین اسم کاکا را  ی دریده،  هاهای سرخ و حدقه تر از قبل، با چشم تر و حشری جری

 کردند.طور صداش می  کرد. این بود که آنمی له جوید و میکافِ کیر زیر دندان 
از      قبل  کمی  سوآن   بعدها  سال  ده  از  پس  »تحلیلّت«  زارک که  شان وزندگی زدنِ 
فروش را کند، جاسم دست میوه ومار  شان را جمع و تار شبه بریزد و با لودر همهیک

و  ته   گرفت  از  یکی  انتهای  آن  سنبهسوراخ  ترین برد  غریبهای  ورود  مارپیچ  موقع   .
های  تاریک بود و پاش گرفت به چیزی. جاسم که فندک زد و چرخاند، کلی غلّف 

بودند رو هم. گفت که شمشیر نیست، غلّف  طور افتادهخالی شمشیر دید که همین 
 هم نیست، قمه است:

 قمه...؟ -
 ! گا... ! نن...جاییره داآ -
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و پهن،   صیقلیری بود. سینهجویکم.  اداد دست  شان را برداشت یکی   خم شد و      
ردنبه و چپ  دست عین ور تیز. خوش سبک مثل پر و بدج    هواکشِ خوف شیارِ  چند  با    پ 

  منتها خیس   زد کمکی چرب می.  د وشبلند می  اشفیسا هنوز تو پیه فرونرفته  تابلو بود  که  
ر و خیلی نرم   ایپارچهم غلّف آمد. ابه چشم  اش بود که اول لفافتر، . اما عجیب و س 

یک نیش، تند در هوا    قد  . کافی کهآمدکش می لیز که ودوزی گرم و  با یک تاما مقاوم  
طور  ریخت بیرون اما بعد قفل شده همین مثل زلالِ آب می فلز تیغه    کنی.  ش جلوعقب

شق میسنگ   هوا  بستن تو  همین اماند.  هم  بعد،  ش  و  عقب  به  نیش  یک  بود.  طور 
گف چیست.  این  گفتم  تیغه.  نمیفرورفتن  باورت  بگوت  گفتم  هم  شود.  قمه  گفت   .

وقت  ش چیست. گفت فرق دارد. و آناگوییم دشنه. گفتم فرق ها مینیست. ما به این 
بودم که طور وحشت نکرده در تمام عمرم آن  تازه فندک را چرخاند سمت دیوار پشتی.

درهم و محو. ای سایهنیمودند. سایهپیدا نب های نبش دیوار. خیلی خوبن آن تن با دید
ی ادشنهمک در نور زیپوی جاسم شد شبیه  کشان کم پا که جلوتر گذاشتم پرهیب یکی

ن و باریکای ساق منتها    زد ش عدل به هیکل زنان می ابزرگ که خمِ دسته و برجستگی ب 
سن  کِبرِ  آنبا  که  فهمیدم  تازه  است.  ما  قوم  سرِ  این  گفت  قوزیده .  من  برابر  در  چه 

دَم   ژنه.کنند د صداش می  هی تو خود که    ایستاده، یحتمل همان است پیرمردی هم 
 گرم بنگ و چای. زن گفت: ،نشسته اشبال

 ها...؟   -
آنی در فضا   -انگار کسی با پشت نعلبکی چاقو تیز کند    -  اشسینه   صدای خسِّ      

 جاسم گفت: .  پکیدپیچید و بعد  
 ! آشناس...  !.هیچ.. -
 ؟!جا... نا تا ای آشَ  -
اع !امنه... !دژنه...ننه ت تختخیال -  ! ... ریمه میالسا
 !ش تا حال...!؟ ندیدمَ ه...باشَ ناباب ن -
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اعهنه...!  !باره...اول -  ! ... السا
ن راز بزرگ را برای ای برگشتنا بود که جاسم لب جنباند و  معطلی برگشتیم. تازهو بی      

 گفت!م. عجله نکن! خواهماتمام زندگی ترین درغریب من فاش کرد؛
خوردم که آخرش  واپیچ مییچقدر پها آنرفتم داخل دالانپاشان میهر بار که پابه     

چپمنگ گماراستووملنگ  را  عجیب  کردم.می  م  آن  از  زمان  و  تفاوت  تر 
شد قد یک  ان میم. مثلّ رفتن کرد ام را خالی میکه همیشه تو دل  برگشت بود ورفت

کردند تا مرا دانم. شاید از عمد کاری مییا برعکس. نمی عمری، مانشاش و برگشتن 
گیج کرده    بومی  هرحالبهکه   اولنبودم  ناجوریکار    همان  ندهند.  ادست  گزک  یا  م 

بودند  یا که از چیزی بو برده .  بعدی  تربدخیم ماجراهای  برای    شاید قصدشان محک بود 
کردند  م داده باهام تفریح میاهمه جا را نشان مجانین  لا داشتند چونای همین حاو بر

ی  م را بفرستند براای بریدهگوش و خایه  م را بدهند واتا بعد در بهترین فرصت ترتیب
  گفتند.گاه از ماجراشان برام می  که خود  همان چندتایی عین  وکارم.کس
ها را آن دالان  هرحال به.  شناختندشان راه را مثل کف دست میگ سا الاما خود پدر     

بودند. توش بزرگ شده اصلّ  ،کودکی هی درش رفتهه و از خیلی کند ها سال پیشسال
بسته از ی گنج چشم هنقش  ش را عین اوراستخم   ، طوری کهاختو حسابی  بلدِ راه  

تا   من که  کفتر جلد. برعکسِ تو بگو قاطر یا    ری؛نیاز از هر نار و نوحفظ بودند بی 
رفتم تو  می   ها یکهو با سردر پیچیا  گرفت  پام به سنگی چیزی می م  مدا   ،عقب نمانم

شد گفت و پرسید، چون  نمیهم  چیزی  .  شدبرابرم سبز میدر  دیوارهایی که ناگهان  
کنی. برای نجکاوی میکزیادی  داری  حس کنند که    لحظه ممکن بود که شک یا  هر

چه   رده ک کشید مرا همراهشان وقت که عشق  بودم به حال خودشان تا هر همین گذاشته
تر و کمخانگی  ی  های روزمره گعده  برایبیشتر    -  نوری بیندازند. که گرچه زیاد بسا  

همان شد،  زده   ها، اما تنها باری که فندک رفتیم لالوی آن دالان  - های خف  برای گردش 
که    -جاسم    با دست و پا دنبال کونطور که داشتم  ن همی  مرتبه بود. و من موقع برگشت
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که در نور  بودم آن دو پیکرفکریِ ، هی نیز کردمکورمال می - بود مانی گرفتهحالا لال
ثل اشباح مآمدند  ورفته از هم بیرون میدر هم فر  زدند وپِرپِروی فندک مدام بال می

و ما  بر ما. ماه تمام    افتاد قف  رسیدیم به جایی که نور مهتاب از روزن سومیش. تا  گرگ 
به  که همه جا هست و معلوم نیست  هایی  رو. از همین های کف پیاده درست زیر نرده

آید و برق می  ی آبادارهاز  یا  ها  چیشهرداری  د و فقط هرازگاه کسی ازآیچه کار می
تها این یکی د تا صد سال دیگر. منروکشد توش و بعد باز می شان و سَرَکی می سراغ

. احتمالا، اش هم پوششی برای پاییدن اطرافها است و نرده کولی معلوم بود که کار  
ن یکی را افقط هم . منتها من هاشمیلهنات و قمادرانگار  ؛هاد تو باقی دالانباز هم بو

از بود؛  م ماندهاچیز دیگری را نیز که از چند لحظه قبل هنوز در دستدیدم؛ و البته  
دشنه را بگذارم سر جاش. و حالا در آن غبار بودم  فرط ترس و عجله فراموش کرده

شمایل  اش افتاد وم به دستها، یک لحظه چشمریختمی امدستان ز ماه برای که انقره 
انداخت. درست به همان پیش  چندلحظه  پیرِ دو    به یاد درجا  شده بَرَش، که مرا  حک

کردم. این می  شاننگاهی نور زرد  داشتم در هاله  اتاق درانگار ایستاده  شکل و حالت.
جلوجلو  طور لال داشت خشکاند که جاسم که همین  گرفت و مرا  وقتی شدتحالت 

.  من بازگشت تا باز فندک بزندهای  شدن صدای کورمال حالا از قطع   ،رفتپیش می
ب که  غری   پیکر دو  آن    برابردر    ن خود را دوباره در آن اتاق دیدم؛جا بود که مدر این 

 جز دسته  باراولکه  آسا؛ همان دژنه  ی غول ادشنهی  دستهبر    انددانستم شمایلیحالا می
شمایل ندی و  را  نزدیکبوده هاش  هیبتدم.  بار  این  رفتم  که  نیز  هایتر  بر    دیگری 

جمله  دیدم.    اشدسته فهایین پاز  ص  از  دو  تر  آن  که  نشست  پیکرپیرای  بودند، هبرش 
  با نوری   تر از دیگریدو قامتِ ایستاده هم بود، یکی فربه ها،  ی هماننگی آغشتهبگی

همان وهم  لابد  هزارتوی اصلی بو بردم کهبا احوالی منگ جا بود که در دست. در این 
به محض    بودم؟ شایداش افتادهدر دام  از کیتودرتو.    زیرزمین آن    موحش مکرر است نه

ها نیز نه برای پاییدن، که  . پس آن دریچهریخت  مابر دستانای مهتاب غبار نقره که این 
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  . اششکنبهاِ از  آن از بت و این    خل شوند و نه دیگر خارج. آخ! ها داای بودند تا غریبهتله
 جاسم گفت:

 ! تعظیم کن... -
د       برابر  در  من  کژنهو  هم بت  برام  و ه  ارتشسپهیادآور  اره  و  منزلتی   -  بود   دببد 

غربتیپرداختهساخته عوالم  هوچی  ی  که    -های  چرا  کردم  مرا تعظیم  ماه  نیز   حالا 
ها  ر دریچهزیبردند  میارده  ههای چرا در شب  ه ناکسان. و این رسم آنان بود کبود گرفته

را ربوده به جاش غبار جنون و    شاندرخم، عقلنای خمدر آن تاریکتا ستون مهتاب  
  -   غریب یا آشنا  -قربانی    ر ماه در دلدیدا   ،که از آن پس  ایبپاشد. به گونه برش  کفر  
است.  انواع ارباب    گویی در حال تعظیمِ   د پرت زمین کن  اش رانگاهن انداخته  وتکاهول 

 شان بود. و این نام فرقه گفتند قمریه؛یبرای همین به خود م
رسیدن به زیر اندکی پس از  هر بار  اما من  ند بار دیگر از اتاق خارج شدیم  ما چ     

برابر  در  بعد خمیده  و  ایستاده  اول  ی زرد فندک،  تحت هاله  دیدممیدریچه، باز خود را  
در عجالتا    -چرا!؟    -  اشتیغهکه    بود هگفت  وبیصدر این حیصبت اعظمی که جاسم  

فرورفتهدسته گوشههبتبچه  باقی  برخلّف  اش  آن  که  ریختهایی  فندک   -  بود کنار 
که   هایینرمادهمن؛    مالهمه شبیه    -تد  های تو اتاق بیفبر تمام دشنه  چرخاند تا نورمی

ه ک   یحتمل اشبالغ هرازگاهی اما های و خروج  و نیز دخول از نرمی و خیسی . کرد می را
 د: زی بیرون می کِ اش تیغه  .طور پیدا فرزشان این ترو

 ها...! به وقتش...!  -
  داشته زیر نور فندک نگاه که بررا    هر کدام  -ها  ستهبر تمام د   ؛انگار تالار آینه  اتاق     
حرکات    یکه تراشیده گرچه از پشت اما پیدا    ی بود انوحاضر کسسراپای حیا   -ردم  کمی

 به نظر - ها در هوای مقابلنهدش رش با پ -اما  چه ثابتو گر است؛ ام خود و سکنات 
شیری، آنی بر  ای گِرد و  لکهگشتند، درست پس از ظهور  باز برمی  ،بیرون زده  جنبان.

پر   یموهومی  تر، که در هزارتوماه. و چه چیزی از این سرسام  غبار  گویی  ،ه سطح دست

e-book



230 
 

پس از گذشت چند ماه    که نیروهای »تحلیلّت«شدم، تا    من   تکرار اسیر شوی؟ کهاز  
غریب    ل محله هجوم آورده مرا در آن حالدر یک شب به ک  ، ناگاهامنیستی از سربه

 گرفتگی بود. یافتند. و این راز آن ماه
ای از آن  در دخمهزمین  خود بر  بی   ت با قبل فرق داشتی؛ایافتیم که  گفتند وقتی  می     

از داخل   اته و بدنت مکیدای جانشیره نیز  و    با پوستی پیر و تنی تکیدههزاردالان،  
   .بودییعنی بنگی شده تر، که تیره ت او لبان. و البته موهات سیاه پکیدهسخت 

 ؟ ن پیرِ بنگیشبیه هما -
به شکلی غریب( سرد عملیات  گفت که در شبِ )فروش میخود میوه پیربنگ...!    -

ومرد و ریزودرشت را. که حتی مأمورهای تجسس و  گرفتند. صغیروکبیر و زن همه را  
گرچه    حسابی جا خورده   ی تودرتوی عظیم و تماشای آن لانه عملیات هم از تصرف  

ها  های میان دالانقدر حایل  هربودند چون نگی وحشت کرده دادند اما بگیمیبروز ن
عاقبت رسیدند و برای همین  میباز به آخرش ن  رفتندمی  تررا خراب کرده به زیر و ته

را   محوطه  و  اطراف  چندفنس  کشیده  دائم  نگهبان    نوار  و  باقی  موقت  تا  گذاشتند 
بمالانندعملیات   را  تخریب  و  میوه   گشت  بعد.  آنبرای  که  داشت  اصرار  ها فروش 

 . خبری نههیچ  ،ز دشنهبت و آن اتاق پر ااز دژنه ،البتهش را نداشتند. و ادل
و  ها برای جستن آن اتاق  ما آنوغشرایط خاص او هم احتمالا تأثیر منفی در هما   -

یا    ها تأثیر بنگ بودهاین حرف  اند که. مثلّ شاید خیال کرده ه داشتهاش  وپرت خرت
چیزیچه زدوبندی  یافته.  بسا  را  دریچه  بوقتی  دادهاند  گشتن  به  دل  مدتی  و  از  اند. 

طور که خود  انی دیگر، درست هم جز دو دریچهاند  هیچ نیافتهخوب، طبیعتا دوباره  
را   چیزهمهاند.  جوره نم پس ندادهبود. جاسم و الباقی هم هیچفروش حدس زده میوه 
دتی بعد م  ات ناشی از بندگیِ دژنه.یا احترامحالا از ترس    باید؛چه را که  اند الا آنگفته

شود فروش، باز یک نیرو اعزام می های متعدد و متوالی میوه به خاطر اصرارها و گزارش
ی آوارماندهی زیرِ دو جنازه بزند. چند انبار مواد و یک  یگشت مجدد   آن حوالی تا در  
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پیدا   درنهایتمیدیگر  اما  تجربهگرچه    شود  از  استفاده  قصد  دهاحتمالا  ی  سالهی 
اعزام   فروش میوه  به  او  مأموریتش  جزئی  دیگر  داشتهای  خاطر  اهرا  به  اما  ند 
مزدش را  اعتماد شده دستش بیبه مشکوک    بنگیِ وپلّهای اخیر و آن سرووضع  پرت 
منفک است اما نه  که  با این تأکید  پی کارش  برود  برای همیشه  اند که  ردش کرده  و  داده

پلکد. و بعد  ن یا دیگرجاها قدر در آن حوالیاین  سکوت کرده کلّ باید پس بازنشسته و 
لا یا برای  حا  تا پرونده مختومه شود   نداهساخت  یپارک بزرگ به جاش  جا را کوبیده  آن

متفاوت    ی با سرووضع  هر بار رفت. پنهانی و  اما او می   .و القا حفظ آبرو یا تحت نفوذ 
خودش دست  نشناسدش.  کسی  فرانبود   تا  سمت  آن  به  انگار  چیزی  . شخواندمی . 

هم به  دوبار بود. یکه رو شدبت روبهبارِ اولی که با دژنهتعظیم. مثل ترس و از ای هاله
شکه  اصرار زیاد، مأموری از دوتایی   تا  با خود برد   اجیر کرد و  آشناهای قدیم را با خ 

و   ندبگرد  چیزی.  شکافی  میوه   دنبال  ناگهان  می بعد  ناپدید  همهفروش  و  گمان    شود 
سه!  زکی ها!؟  بازی برای آنشاخ  -  ه خاطر سرکشی او را ب،  کنند که لابد »تحلیلّت«می

گفت که ماجرا از  اهم . اما نه. من به تو خوب نی انداختجا که عربرداشته برده آن  -
ای است به نام چیترال. در این منطقه تنها قوم  در شمال پاکستان منطقه  .هچه قرار بود 

ا پس  کالاش،  قوم  یعنی  قدیم،  ادیان  از  قرنبازمانده  فشارز  برابر  در  مقاومت   ها 
خراسان دواعش  و  آمریکایی  طالبان  و  شیعه  و  سنی  از  اعم  باقی  یمسلمانان  هنوز   ،

  پرستی مهریِ . یک طبیعتمانده. اینان پابندند به چندخداباوری و برگزاری آیین قربانی
تمام منحصربهکهنِ  توسط عیارِ  منطقه  این  از  بخشی  تاریخ  از  مقطعی  در  اما  فرد. 

حمن ها به این منطقه میها تصرف شد. آنافغان گفتند کافرستان. و بعد که امیرعبدالرا
هر که ماند مسلمان شد  یا کوچ.  ان ناگزیر شدند از پذیرش اسلّم  جا تاخت، آنبه آن

 ای از کفارکافر باقی ماند. عده مهریانی در ظاهر محمدی. و هر که رفت  و نورستانی؛  
بپیوندند به همان اقوام قدیم  باز    تا در ظاهر و باطن مهری مانده   به سمت شرق رفتند

خویش.   پراکندند.  کالاشی  جهات  دیگر  در  اقتضای الباقی  به  کدام  هر  طبیعتا  پس 
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و جغ زمان  طول  در  خود  تغییراتی  انتخاب  کلّنرافیا،  و  در    کرد خرد  خیلی  من  که 
آن  نیستم.  اشجریان که  اما  کمهایی  ایران  به  اسلّف  کمک  آمدند  به  شدند  تبدیل 
قویخود  که    ایقمریه احتمال  بود   ینتیجه  به  خصمانه  برخی   انشعابی  از  متأثر 

درونی حاد  خصومتکه    ،اختلّفات  این  مرور  هاالبته  شد  به  تبدیل  و  به    برطرف 
اما برخلّف باقی انشعابات،   گفت. که خواهم   برای احیای دادوستدهایی  هاییپیوند

ام گذاشته، خیلی خوب در  عهده   ی تحقیقاتی اخیری که سازمان برژه ی پروواسطهبه
نفوذ شوروی  تحت چه که تدریجاویژه آن ام،ی قمریه قرار گرفتهفرقه جریان تحولات

ب حوالی  آن  و  افغانستان  در  عجیبکمونیستی  شکلی  کردهه  پیدا  نمود  .  وغریب 
  شد   تنیده درهم و    به خورد هم رفت  قدرآنکه به مرور زمان    هایی شترگاوپلنگتفاوت

شود.  میخاص این قوم، دیده و فهمیده   یخصلتکه دیگر به شکل ماهیتی یکپارچه و  
میوه  تنها  نه  مأمبله.  آن  و  خودت،  فروش  نیز  و  اجیرشده  سایرور  حتی  مأموران   که 

دستگیرشان نشده   مه سالی که از آن وقایع گذشته چیزی»تحلیلّت« هم طی این ه 
ی مهاجر  هازدهجنگها  این غربتی  کهاین مثل    پاافتادهی واضح و پیشهایمگر استدلال
با اقوام شرقی خود در آن سوی  نگی  بگی هنوز  گرچه  اند که  ای بودهشده قدیمی بومی 

ی مخوف  ای از زنجیره اند به حلقهتبدیل شده   ند اما در طول زمانامرزها در ارتباط
و    ه غربتر دیگر، از شرق بمخدر و انسان و چه بسا چیزهای سنگین   ترانزیت مواد 
بالعکس و  لابد  مهاجرت؛  وجود  با  که  شده  باعث  واسطه  همین  به  دادوستد اما  ی 

ر  توتم خود را به مرور تغییی شوروی،  ونیستی پس از حمله مداوم، متأثر از فضای کم 
همان  بتا دژنهی آن دشنه . البته کههاگذشته از سایر مسخ داده به شکل دشنه درآورند

است بلشویسم  آناما    ،داس  تو  خوب،  برای  من  مرور  نتیجه  گفتخواهم چه  ی 
اسناد مختلف    محرمانهفوقمتعدد  ی  هاپرونده ی  هزارباره و  فوق و  ی  موارد سرا سایر 

 مرغوب و نایاب.  قرار گرفته،  در اختیارم  ،اخیر  یی مأموریتاست که به واسطه  ایخفیه
محدود و داخلی   ا احتمالاامی من تا چند روز دیگر به صورت رسمی  و چون مقاله
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در راستای برخی    شود جهت استناد نهایی و علنی غالب اطلّعات سوختهمنتشر می
ها را زودتر از موعد برای تو بگویم، وگرنه که  بینم که این ، من ایرادی نمیهاسیاست

خودم و زن و  مالی  جانی امنیت  بین،  این و گفتن ندارد که درمحال بود لب باز کنم.  
  برای خودت نیز.   و شاید  م اولویت دارد؛هات، براام، یعنی خواهر و خواهرزادهفرزندان

برای  هی به دیگر اقالیم گریخته ها مسلمین و کمونیست که کفار به خاطر مخلص این 
از    ی ابریشم.ه شدند؛ چیزی شبیه جادهبقا مجبور به پیوستن به ترانزیت عظیم منطق

 یهر کدام کارشناسان ویژه   -  مچندانی ندارروزِ  بهاطلّع    ، گفتم که،باقی مهاجرها
شمال آسیای    ای که رفتآن دسته  کهدستی مثل این ریزهایی دمجز خرده   -را دارد  خود  

بود پا کرده   ی اردوگاه کار اجباری عظیمی که استالین در آن حوالی برمرکزی، به واسطه
در مقابل مافیا  مخصوصا چون استالین مانع بزرگی    یا بومیانی مطیع؛   وقمع شدند یا قلع 

که کشیدند به  ها  . یا مثلّ آنالحفظ خودشتحت  هایترانزیت  مگر در خصوص   بود 
ه پاکستان و ب  ،هاها و بوداییپس از اختلّط با شیعه  احتمالا  ،سمت جنوب و مرکز

  همان حوالی. جوش دیگ هفتای از تیروطایفهبه اند شده تبدیل و  کشمیر و هند رفته
کنار،  این اما   به  آمدند  آنها  که  فقط      -  ی تخصصی خودمحوزه   -  ایرانهایی  به  نه 

تداخل و  بابت حجم بالای  بیشتر  که  ،  غرببهخط ترانزیت شرقمهاجرت یا  ی  واسطه
پدیده تبادل   ک  ،متخالف  هایانواع  کردند  عوض  رنگ  نتیجهه  چنان  مثلّ  اش  در 
ی کالاشی و آیین قربانی و داس ه های زوجی شهرهای معروف نورستانی و بت خنجر

سرنیزه کمونیستی   و  و  نظامی  ایرانیقمههای  دشنه  های  سایر  شوشکهو  و  های ها 
تبدیل شد    چنان با هم درآمیخت که درنهایت لندمدتطی فرآیندی ب  ی مرتبطمتفرقه

تبارش چیز دیگری بود و خودش چیزی دیگر. بت که  دژنه، یا همان دژنهننه  به توتمِ 
« تهران؛ ی »غربتِ همحلساکن  به مرور  شد و سپس    قمریه از دل این بلبشو منشعب

ش تا  بدجور رند و برای همین تر، و معوج پس تر و از همه التقاطی ،کفاری حرامی قلّا
صاحب و حافظ    اریعیا هزار  با    ربوده مهاجرین  مهریان و    سبقت از سایر که گوی  حدی  
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کوتاه  از خیلی چیزها ها باقی را برای مدتدست نرمک به همین واسطه نرم شده دژنه
قِبَ کردند   از  این جاسنگینی چنتهتا  داشتهترانزیت چرب   یلِ   زیرِ دیگران    ،باشندتری 

ای دشنه  چونهماما  داس  به هیأت  بیشتر  پا شد    بت دوباره برپس    .شان نه بالعکسسایه
 اش توصیفبدن زنان  چونفروش  با انحناهایی که میوه   ها،ها و سرنیزه خنجریادآور  

هر دو پیر    اش،تنه رو    -  کالاشیهای  لابد میراث بت   -  شمایل زن و مردی هم   کرد؛
 از او است  صادر  چیزهمهکه    -  خداوند  با این تفاوت که حالا  ،گر ید نشسته کنار یک

رایج در آن  در قدیم متأثر از بودیسمِ احتمالا که  ،پیرمرد نیزو  کسی نبود جز پیرزن؛  -
نه چون قربانیان  ،جا تبدیل شده به قربانی؛ گرچهرا داشته، در این  «یین »حوالی نقش 

شان از طریق ی که به قول بزرگان با پرستندگاندر پای بتانرم  کشتگانی محت  -ادیان کهن  
 -  بود و نیز نغماتکه محل شنیدن ندای خدایان  گفتند  سخن میمغز  از  ای  کره نیم 
که این دین   با کون برهنه؛درکجا  بی   یبل قربانی بنگ و مخدر، مدهوش در پای بتکه

از   وز به بیگانهها تجای این و در هر سه  ؛ انواع کفر بود ی ترانزیت و کمونیسم و  زاییده 
مخصوصاباتواج قربان  ،  از  مهرابپیش  در  بود   ؛شدن  بلّیی  این  آن    و  سر  بر  که 
حلق و  شک او را بی بی جنبید،  و اگر »تحلیلّت« کمی دیرتر می  فروش هم آمد؛میوه 

ماه چیز دیگری است. در تمام    اما ماجرای  . یافت؛ حکایت قوچ و اسماعیلر میس
ای از مهرپستی است. منتها با یک تفاوت. ماه  پرستی، شعبهتاریخ و اساطیر، ماه و ماه

دارد  سویه با جنبهی کفرآمیز  دیوزایی، همراه  که    یهایو  لوناتیک. پس طبیعی است 
گرفتگی، ویژه از نوع  مهری شوند و ماه دار، دچار بیی بدعتهای خصمانهانشعاب

بدره انگار  ریشهبدرش.  پس  زر.  همیان  از  است  انشعابی  که  سیم  تمام  ی  ی 
ای ه و نیز حکایات غریبههای ناشی از ماها و مسخها و زایمانها و جنون گرفتگیماه

سینای کافر در حبس در باب ذرات  یا آن شعر ابن کلیله    نخشبِ مقنع و رسولِ   چون
ان     سانِ مِه  دانیم که نورِ اند. و البته همه می، همگی ناشی از همین مسألهدر ستون نورپرا

مِه هنگام  همین  برای  و  دارد،  استتار  خاصیت  مهگرفتگماه  از  همه  استفاده ی  شکن 
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و منشعب     خفیهپرستی توسط فِرقِ گرایش به ماه   عللِ عمدهبله!    کنند؛ فندک و غبار.می
م از  ضاله  چیزهاو  همین  اغلب  حال  تا  باستان  این ن  بوده.  صر  که  کته  است  جا 

ترسناک   فروش گفتمیوه  با  اتاق  آن  به  ورود  به محض  ش  ای زندگیترین صحنهکه 
یا تو. و این در حالی است  ،  هکرد به تو بگوید که چه دید  یا او فراموش   ه. اما مواجه شد

ش را از یاد ببرد. پس  ای زندگی ترین صحنهکه تقریبا محال است که کسی وحشتناک 
ای بگویی، از عمد؛ که خوب،  شاید نخواسته  ا. یای که او چه دیداز یاد برده  تواحتمالا  

دانی؟ میتوجیه! تنبیه و تحقیر و با  تو شنوای ماییای چون حالا در این صورت زه زده 
هایی شیطانی و لوناتیک  طور که در تواتر روایات قدیمه، ماه درست و غلط ویژگیهمان

 مثل هر چیز دیگر - نیزآبی  مخصوصا های رنگی، چشمپیدا کرده، در همین روایات
استحاله  - چنین  شدهدچار  استحاله.  ای  این  ظلم شاید  از  متأثر  و  باشند  اخیر  ها 

، کین و  ن مقابله نداشتهتوا اما چون    ی که کارد به استخوان ملت رسیدهاستعمار. طور
شفاهیِ   اشنفرت حکایات  در  متأخررا  احتمالا  از   مثلّکه    قدرآن  ریخته    یکی 
مانهای آخرنشانه ش ااز سمت سوریه که روایتاست  چشم  ازرق   سفیانیِ خروج    الزا

چه هیچ سندی  وگر  آمده.و جلد سیزدهِ بحار  الآمال  منتهی   کتب متعددی از جمله  در
ترین شاخص   ،النهرین موجود نیست، ولی خوبدر ماورای بین اینان    مبنی بر اقامت

ند، امطلع  کافر از قدیم تا حال که همه ازشهای  ها و کالاشی ویژگی ظاهری نورستانی
های تو و خواهرت که همسر من بوده. درست مثل چشم   شانهای رنگی و آبی چشم 

نیز و  باقی خاندان   است،  و  بعید میما  ت.  اپدر  اهالی آن که  م  ستیدانالبته  از  کسی 
رون  از دالانی مخفی بی برده دری هزاردالان پس از شب عملیات جان سالم بهمحوطه

ترانزیت مخوف. اما به    باز پیوسته  ،بار با شمایلی نو  بسا این   چه  پیش ببرد کاری    زده
بین خهایی میمن شباهت آبینم  و  تو  کفاراندان  این    مهاجر. مخصوصا  ن  با وجود 

درِ زیرزمین خانه پیدا  ادرندشتی  -ش  اای که  به روی همه حتی منی که   -ش ناگفته 
بت این زیر باشد، پس اگر دژنهاست.  ی خاندان شمام، بستهسالهواندییستداماد ب
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ای برای وصل به سازمان، و این  جز نقشه ههمم که وصلت شما با من چیزی نبود فمی
نیز  سؤال تو  اطلّعات.  چیزینههای  و  آمار  گرفتن  نفهمیده  الا  هنوز  آن  من  که  ام 

تمام معابد کهن همواره اشباع    ند اما شک ندارم که آن اتاق عین اهها چه بود دشنهبچه
تا کافران هنگام پرستش    -بی هیچ ناکشی    -  آوراز دود بنگ و باقی بخارات نشئه  بود 

خلسه روند. و من   تر از کالبد خویش جدا شده بهبت راحتو سجده در برابر دژنه
اما هوای آن بود و اهل بخیه،  ی فلّحین  فروش خود بچهکنم که گرچه میوه گمان می

او    -  اتاق که    داشت  دم  چنان  -برای  دود  از  بود  پر  فی  و  را  کراو  نشئه  تا    د الفور 
یس  مخمل و توکِش خ هایی چون شورت زنان فحل با روکش  های عادی را دشنهسرنیزه 

  قدر معطل کرد آنکه کارش را خوب بلد بود جاسم  و . ش بیایداخوش لابد  هو لیز دید
تازه  تا   رفت  خلسه  به  خوب  او  که  بیندازد بعد  دژنه  نور  خوببر  و  که  ،  بت.  کسی 

پس    نبیند!؟  و ناطق  دارجانهای روی بت را  حکاکی چرا  ،  بیندطور میرا آن  هاسرنیزه 
  متحرک که لابد به خاطر گنگیِ اما  کند از آن هیبت عظیم منجمد  وحشت می  طبیعتا

  انگار یک حمورابی   رسید می  تاریکی و زیپو، معلق هم به نظرغبار  ومیشِ ناشی از  گرگ 
  بود  ی دستهشیره انعکاس    که شاید   مکاریماهِ نه    گینشئه  ینتیجهی غریب  گاتیوشده ن

سرابی هزاردار  کش   چون  هرگ بله!  .  کفار  تزویرِ   با  که او  چرا  نشد،  خارج  اتاق  از  ز 
ترتیبجاسم  را  اکاکا  قرباندر  ش  مقدمات  تا  داد  بت  کند  اشیبرابر  فراهم  البته  را   .

؟ آیا  . وقت نشددست مأموران نبرید  یا هنگام فرار ازدانم چرا سرش را همان موقع  نمی
مثل باقی    تجاوز بود در حد  تخفیف پیدا کرده و حالا شده   آیین قربانی در طول زمان

آنهزنیمیخ و  این  کون  در  جاسم  زنده  ای  آیا  کرد ؟  طرف  رهاش  حرف   تا   یهایبا 
از حقیقت  -  برهمدرهم و   -و وهم    مخلوطی  کند  و منحرف  گیج  را  مأمورها  ذهن 

بت گایید تا خون دانم. اما یقین دارم که جاسم او را در برابر دژنهخودش را طرد؟ نمی
ای  بلّگیر معاملهها  اجنبیبه نیابت از باقی    -دیگر نیات معمول    برعلّوه   -  شاکون

اما خوب، مأمورها ده  .اش بود که احتمالا در چند روز آینده درصدد انجامشود کلّن 
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دستی پس پیش  شان را.هانیز رد معاملهبودند و شان را حسابی چوب زده  تمام زاغسالِ 
شان را دستگیر  شان را جمع و خیلی د ریختند و بساط کرده کمی مانده به شبِ موعو

که  عده به جز    کردند دیدند جنگ مغلوبه استای  از هم    -  وقتی  تیروطایفه  تا  لابد 
اش  متعلقاتو  بت  الا دژنه  چیزهمه  ،با چند سردسته  کسی یا سر خود   امربه    -  پاشدن

 تو باشند. چیزی بگو. وکارها کس. شاید آنرفتندف درخَ های از راه  را گذاشته
 بود که فروش کشیده ی فلّحین، از زیر زبان میوه بچه  همان سرباز شر   ،رضانجس  -

ند تو کنیا فرومی  ها را یا قورت دادهر، جنستاش برای قاچاق راحتجاسم و دارودسته
اابا عملیات »غربت« و تخریب   بته بعدها این روش لو رفت؛ شان. الکون ما آن  ش. 

و کون  و نه خیلی مأمور زن. برای همین تو معده  پلیسی اوایل فکر بکری بود. نه سگِ 
  مَشت   ،ا هم برای جاسازهدرشت. کس زنپیچ و ریزکوچک و بزرگ مواد بود. مشمع

گیروگورِ  محدود با کلی  ظرفیت منتها    شدسی زرتی باد کرده باز میپَ و    با دو تفبود؛  
ی و گوشی. اما اصل، تودماغبودند برای  حتی راه داده  چندتایی   .عادت و آبستنی و غیره 

نور اش نورعلی پختهچون    ترمرغوببا توفیری    دومیالبته    و مخرجبود  همان مدخل  
هم خطر   ،اولیکه  گذشته از این   شد تا خرتلّق توش چپاندداد میگشاد که میبود؛  

معده   در  میرا  بازشدن  دومی  به  ختم  درنهایت  هم  همه    برای.  شدداشت  همین 
  سی شوند. ک  بزرگ شدند برای خود ا وقتی  ت  ،ندیدگایی از بچگی همدیگر را میمجبور
ات  از کسا ننه  طوری کهسنتی رقابتی،  به  بود  شده تبدیل  جورهایی  یکاین ماجرا  اصلّ  
 به محض تولد بچه  ؛ پدرشدیخفت می  کیر و کرچک و تف یا خشکنیامده با  بیرون

بعد    و  داد نوزاد را می   ترتیب کون ترد   اول خود   با صدور اذن دخول   زدهنهنوز بندناف
غریب  نزدیکانهم   ختِ هو  ا  نوبت  خور  ولیمه  های  اول   ،چندنفره   یا  یکسر  همان  تا 
سوزش با مالیدن و    درد والبته بی)  ه شده خون بیاید پاراساسی    الله سوراخ اصلی بسم 

ها و پای یا دماغ آفریقایی  گوش دختربچه  مثل  (چیزیای  میکده   یا  خوراندن تلخکی
را  محل    همسریع  ها.  چینی میمربوطه  بخیه  بازتر  تزدنکمی  پِرتی د  شده  قناس   ا 
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عین زخم   و مرطوب نگه دارد   منعطفمر  العمادام  ون بچه راورودی ک  اشزده بیرون
  مرد کون    .شدمیزده  داغ  تیزیِ چخماق یا  با    وبیصی که در همین حیص نافیا    خیس

با وجود لگن خواهان بیشتری داشت  اصولا    –پرتجربه  چه جوان پرانرژی چه پیر    -هم  
  ؛ روحیات تا خلقیاتتر اعم از  وفنگِ کم دنگ به خاطر    ها،ت و جادار زندسخوش 

تر جری حتی  شان  برخی  ؛بودند  رندردِ مَ رخَ این جماعت برای خود یک پا    گرچه زنانِ 
کلی   که  نیز  طوری  و  داشتند  عملیاتی  زیرد اعتبارِ  نروستِ جورکشِ  و    ماده 

 - شدموی دماغ میاگر ای غریبهبین، این دراما خوب، زن است دیگر!  .وکوچکبزرگ 
اشرار متفرقهمیوه   نبودند مثلکه کم   یا  دیگر  هایولوت لات   و  فروش  ها محلهمدعی 

را جایی بلند    دادند تا دیگر نتواند سرش وقت ترتیب او را هم میآن  -  فلّحین جمله  من 
تو جوره همهش را اپارگیآمار کونها نباشد دند که اگر با آنفهمانکند. و بعد بهش می

و   و  دوست  تا کلّپخش میو محل    و خاندان  خانوادههمکار  و  آبرو شود بی  کنند   .
که به طریقی   بت بودندها به نوعی قربانیان دژنه. این جبور بود راه بیایدمخوب، طرف 
طور که  و بعد همان  -کی  زوریا    حالا یا شوخکی  -  شد به آن زیرزمین پاشان باز می

  تزویر با  و  شدند  میهوش  زیاد بی  از بنگ و بخاراتِ بند،  گرچه نیم حدس زدی    خود 
  قدر آنخون کون قربانی    -ها دیگر حرف من است نه رضانجس  ین ا  -  . بلهپارهکون

گاییدند  خشک میترو بسته جوری  ها را در برابر دژنه از پشت کت که تن   حرمت داشت
بگو   ؛دم عین   آویخته  بیرون   ا عنِ توش یکهو بیفتدروده ب  اخی باقی نماندهکه دیگر سور
های اینان بود که لابد  یکی از نشانه  ،و این ؛  دنبه  انگار  ترگوریده و بزرگ بواسیر ولی  

. دژنه آدابی، درست مثل  ریشه در رسوماتی کهن داشت که بعدتر تبدیل شد به چنین  
اسرار و آن عملیات نحس و نیز لورفتن جاسازهای توکونی و بازشدن    منتها بعد از فاشیِ 

ی در پیش بگیرند. و آن، وصلت به شیوه زن، مجبور شدند راه دیگری    ی سگ و مأمورپا
جا هستی، گرچه  . خود تو برای همین این بهترانازما فیا بود. یعنی نفوذ و آمیزش با  ما

، اما در واقع  کردیرد میی  گزارشکای  خیال که در ما نفوذ کردهاین  های سال به  سال
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  شده   انتا از این طریق وصل تتو خودمان  ات دادیم  ی قبلی راه ین ما بودیم که با نقشها
ان کنیم به  ورتآبرویی مجببیی  دنبهتخاب کرده از ترس  انی گندیده  تان چند میوه از بین 

بی  همکاری؛ سال با ما  بستن  راز  وجنبجیک   جرأتِ ای  ذره ها  از    ؛از ترس لورفتن 
آم  کنیکارچاق داخل  دهیِ ارو  سربه  اسرار  دمهر    نیستیِ تا  یا اغ  موی  غریبه  از  اعم 

دار های دنبهجنم با انتخابی دقیق و کارشده،  تا    بار را از دوش خود برداشتیم  خودی. بله!
 کرد ها به این فکر میم بود. مدتکار جاسهم ماجرای دنبه  وادار به گاوبندی کنیم.را 

یک روز داشته کون    ،جا کرد. و خوبجابهجاساز و  شود تپل  که جنس را چطور می 
رود با گوسفندی  . اول میزندسرش می  فکری به   گذاشته که ناغافل اش میهخواهرزاد 

انگشتِ تفی تو کون خودش   کند و هیفکر می قدرآنبعد در خلوت کند. امتحان می
بالأخر که  می  ه فرو،  حل  توازیِ   شود.معما  و  تلّقی  همین  قربانی    و  دیگر آیین  و 

بود که و نیز مهاجرت و ماجراهاش  اش  و حواشیمخدر    با ترانزیت مواد   اشجوانب
و   محرمانهاسناد فوقز  پر باشد اممکن      تا حدکون من  ی  حالا تو حفره ه  عث شدبا

ع کاری  حال گاهی لازم است که ما سری هر. بهضروری  دستیدم  مهماتبرخی    حتی
راه  دردسر    خواستمی   حمالشرِّ بچهبار یک  . آخرین واکنشی نشان دهیمکرده کنش 

و  اقدام  فوری  و   ر شدشست من زود خبکه  بیندازد   ناسور  کردم  بدجور  را  و    .طرف 
تو  خوب زدی!کاملّ  !  حدس  کس دژنه  درست  را  دادندمن    وکاربت  چند    نجات  با 
ی ایده پس از فترتی موقت،  ها بعد ولی،  سالمن آن موقع سنی نداشتم.  .  ی دیگرمتفرقه

دادم؛   من  را  ازمابهترانهزارفامیل  با  وصلت  و  شما  یعنی    –   نفوذ  شکل   -امثال  به 
  !ای که من که هستم.... و تو هنوز نفهمیده دردولتدولت
 ؟ !شماها که هستید... !که هستی... ! تو بگو... -
  مایی، به زیرزمین بیا و بر ن پسر کوچک جاسم هستم. حالا یا با ما باش یا اگر م -

؛ که وای به حال  سپس وَردرافتاد و  ما  و هر کس دیگری که با    فروش میوه   مثل  شو!تلف  
، یداماد و پدر فرزندان خواهرمانتو  البته چون  ی ما سر باز زند.  کسی که از خواسته
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همین  پدرم جاسم کنی!؟ چه می حالا! غریبه اصلّبقیه اما نه! . داشتتخفیف خواهی 
البته نه برای ما!    ام؛مطمئن   نبود. ولی تو زیرکی!  فروش داد. او باهوش را به میوه   پیشنهاد 

بیسالکه   داشتیم  نظرت  زیر  شست  ها  در اکه  که  روزی  همان  از  شود.  خبر  ت 
 وکارممین آمارت را به کسم آمد و برای هاازت خوش   ت وا« فوج دیدم»استحفاظِ 

کردند که نگو. ای  از کلی بررسی چنان شعوذهها هم بعد  آن.  ها پهن شودتا دام  دادم
 ؟ !خاطرت که هست

  !؟پس یعنی رضانجس هم... -
از  بله...   - واقع!  منتها  بود.  بچهما  آمدها  روز  یک  بود.  فلّحین  ما  ی  حوالی  بود 
ش را دادند تا مال خودمان شود. و بعد  ارفت. بردندش زیرزمین ترتیب کتی راه می یک

ه فلّحین  گذاشتندش  آمارمان  ماجرا.  .  برای  این  به  رسید  و  گذشت  که  ش  بهتا 
باز شود. د که پای »عقاید« و »استحفاظ«  بودیم که جوری شلتاق و سرکشی کنگفته

»فوج« که  میدانی  سلسله   خودت  احدی پابند  و  است  ندا   مراتب  همین حق  طور رد 
بیندازد  را  برعکس  سرش  و »استحفاظ«.  ش هم هست؛  ابرود »تفتیش« و »عقاید« 

تمام بکن  با وجود  و »استحفاظ«  و »تفتیش«  توجیه، نکن یعنی »عقاید«  موقع  های 
دیگر هیچ تو کار    )مثل تمام این مملکت غریب(  ی غیرقانونیگفتهاطبق یک توافق ن

کنند مگر در شرایط خیلی بحرانی. و خوب ما دقیقا نیاز به یک  دخالت نمیها  یگان
خاصِ  د   بحران  ن  تا  کارک  رخنه  اشتیم  اولین  طریق  کاز  نفوذ  خزنده  به   نیمخیلی 

و خیابان   د در کوچهوشرا که نمی  . شمای »تحلیلّت«زنجیره   از  حلقه  تریندستدم
از بین چندین پیشنهاد این مسیر را انتخاب   ،چنین سدیشناخت. پس برای شکست 

به . یعنی اعزام چندین عضوِ دمِ خدمت  ترکه به نظر طبیعی بود و منطقی  کردیم، چرا
یگان   دواین یک ی مناسب از بین جهت جستن مهره جانبه ها برای بررسی همهپادگان

  اند و باقی افراد فوج ناراضی  نگی مثلبگیاند اما انگار  کارهاین گرچه  که مطمئن بودیم  
ها . مثلّ اعزام چند نیرو به زندانهای دیگر ریسک داشتراه   .قرص خیلی  نه  بنابراین  
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با بنگاه  در نقش زندانی سیاسی یا  ای خبری آن طرف،  ه)حالا یا از طریق مصاحبه 
شدن  تربیت نیرو برای استخدامیا و و غیره(،  های سیاسیدر شلوغی  تحصن و شرکت

اولی   باگ در »تحلیلّت«؛ که خوب  از  دومی هم    بود   پر  الباقی  گیرقتوزیادی  و  ؛ 
ندوم  ها کاملّ رخیلی   . بعد از توافق،زافهای گینه هزگاف و  پر از  درمیان  ها هم یک راه

اعزام شدند.   و رضانبه خیلی جاها  اما  جس  من  در گردان وحشت.  کار  افتادیم  هر 
»تفتیش«   و  »استحفاظ«  پای  نشد   نشدباز  کردیم  پنجشنبه  ؛که  آن  که  عجیب  تا  ی 

دستور  رسید. طبق  اعزام  بعدِ  تحتبود  شده رضانجس    از  من نیروی  خوب  نظر   .
که اگر روغن بر    ؛مانکوزهخریت کرده گند بزند تو کاسه  بودم مباداش کرده اشیرفهم 

آنشد  میباز  ما  مشت  ریخت،  زمین می شست  آنخبرزود  ها  و  تمام  وقت.  و    کار 
از ترخیص شب قبل    حالاحالاها معطل.   مجدد سفیدسازیِ ی نفوذ نیز تا زمان  پروژه 
رد دهد که آن شب اسم یکی را  دادم تا دم منشی یگان را دیده به رضا گرا، بهاره بهش ا 

  خاردشان میها هم که کلّ تن منشی  ؛ض او را بگذارد برای نگهبانیبرداشته در عو
زدنی افراد پلک  درو  زرتی پا داد طرف پس   ؛اصلّ براشان عادی است برای این کارها؛

جای   ازقضاکه   خوابید ی . و بعد رضانجس شب طبق قرار قبلی سر پستجا کرد را جابه
دانستیم که در روزهای آخر  ما طبق آمارهای قبلی می  ی مهمات.سی بود؛ زاغه حسا
یگاناسا  ،سال عید  سا  بوی  شنیدن  با  لش ها  جهت  ؛  کنندمی  بدجور  همین  برای 

یا افسرجانشین. و  آید برای سرکشی  ب یا افسرسر میهای احتیاطی، اغلگیریسفت
رفت. اشت خوب پیش مینقشه د   یو این یعن  زنان.! آن شب هر دو آمدند، گپ خوب

گردا  گشتِ   گزارشِ که    فرداش به  رکن  و  ستاد  از  قبل،  دادهشب  ی فرماندهشد،  ن 
گردان  سخت نفرات  کهدرحالی گیر  می  بیشترِ  شخصی  محض داشتند  به  تا  کردند 

برگه جاده    مرخصیِ ی  تحویل  چاک  به  بزنند  میباقی    -عیدانه  برای باید  ماندند 
همهبرگه  -نگهبانی   اسامیِ ی  گروهانداده  ی  طرف  از  مال  شده  الا  کرد  امضا  را  ها 

همان این  و  را.  بودیم؛لحظه  رضانجس  منتظرش  ما  که  بود  شر  ای  برای    یک  لازم 
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بود اما واقعا شر بود. گشاد شده دیگر حسابی  ش  ارضانجس هم گرچه کون   .ماننقشه
که نزدیک بود خودم هم باورش    ی کرد کشاما جوری عربده   .نقش بیایدفقط  قرار بود  

یک تخت دوطبقه را چپه هم  م. سه تا شیشه آورد پایین و پنج نفر را هل داد و بعد  کن
نه را از خای نگهبان مبهوت اسلحهدرآمده سرنیزه های ازحدقهبا چشم  درنهایتکرد و 
م بود ه پرید واقعا از ترس  حالا    سمت منی کهبه  مثلّ دوید    و  بیرون کشید   شکمرغلّف  

اعم از   کادر و وظیفه  یبقیهتلّفی.  اگذشته ریکهو رم کند و او مبادا  یر فرماندهدفت تو
جماعت عشق معرکه است دیگر؛ آن هم این ایرانی   -هم    جدید کس و    افسر و گروهبان

این زنجیری سروکله زده  -پاپتی  علّف  قماش   با  ماه  خسته  اش  از دستو    که یک 
کرده   خیالبی حالا  بودند  شده  نشست  شل  چه  بود هبست  آخرش  که  غائله  دیدن  به  ند 
تماس گرفت با دفتر گردان و بعد  خودش بود، سریع  گندوگه  نگران  که  منشی    شود؛می

ی اما بچه  ای نداشتروهبان یگان که گرچه جثهوبیص سرگ دژبانی. توی همین حیص
و تو    پس کله   محکم از پشت خواباندش نه بدک، ناغافل  امرغی بود و پاخور لاتیقلعه

نیز    های این و آن ونقل مگر در حد    خبرمبی   باقی ماجراجزئیات  گوش رضانجس. از 
پرونده  به  الصاقی  دا گزارش  کپیی  که  بود دگاه  خودمان  پیش  هم  دست   ش،  هم 

، اغد شاید با پیاز  شنیدمچیزهایی  هم    جس از خود رضان  بته چند سال بعد و ال  مان؛وکیل 
نظر  تحتدرمانی و اعزام به مراکز    و هزار بامبولِ وقتی که با کلی زیرمیزی و جعل سند  

برگشت پیش    مام کرد واش را تو خدمت  بیرون آمداز زندان  ،  نیرو اما زیر نفوذ خودمان 
غولی بود برای   رضانجستر! هه! اما ی خدمتی مقدسبه فلّحین برای ادامه ما تا برود 

دش کرده جوری  توانست بلنلااقل دو برابر سرگروهبان یگان. می  اش. هیکل خودش
خوار که  زمین  شوبزندش  یکی  کله د مادرش  تو  خوب  و  گفته  بهش  ولی   اش. 

 اصولا -شاخ  اولین کادریِ به   ، در واکنشها کاریبودم که به جای این اضاففروکرده 
دست دم  یقهاند  جزءها  اهل  فرمانده اسلحه  ...!گیریو  نهایتا  و  انباردار  و  ی دار 

گیریِ یقه  لاتر...!باگردان و    یفرمانده  ...!وسط  آیدمی  بعدترها  پای بزرگ   گروهان...! 
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تا از   وقتآن...!  کندمی   کار بیخ پیدا اجور است...! به تریج قباشان بربخورد  ن  هااین 
کنند،   باز  خود  بهانهسر  تبه  و  شورش  اعتصاب،ی  و  زده  حریک  ات تحویل  نامه 

  خیلی خارج که نه، ولی    از دسترس مایکهو  هم  ماجرا    ...!ها که نبایددهند به آنمی
  فقط یک درگیری فیزیکیِ   ...!بخورد   چیزهمهشاید زیرآب  تا بجنبیم    ...!شود می  دور

با ما...!  بقیهتروفرز...!   داغ شداش  که  و سپر    اندها وسط میدان ریزخردهتا  ...!  تنور 
تا  بلّ نشده بالایی...!  جری  کاغذبازیبا    اندها  ب  ...!سیل  را  تمام  چسبانخمیر    ...! و 

سرش را    قدرآنهر جا که هست به همان بهانه اول بدود سمت دیوار و    -  فهمیدی!؟
کادری   نهما به طرفبدود  و بعد  .خون بپاشد بَرَش اش شکافتهکه ملّج بکوبد بهش

و  .تا تو آسایشگاه اشو ول  کنداشخرکش یترین آسیببدون کوچک را گرفته اش و یقه
چیز را به هم ریخته، آنکادر را کنار زده و سر راه همه  سمت تخت خود به  بدود    باز

بیروناساک  را  و آن ظرف   ش  کند توش  درآورده جوری پیش  الکل    کشیده دست  را 
باقیِ حدقه کادری  چشم   بیرونو  دیوارکند    اشپرت   زدههای  وکه خرد    سمت   شود 

رسند و کار ما شروع  ترها سرمیه بزرگ وقت است ک. آنزمین بر  بیفتد  اش  پستان داخل 
یک پستان .  »تحلیلّت«  و لابد«  »عقاید  شاید»استحفاظ« و    »تفتیش« و  ؛شود می

یادگار فلّحین   بله! د!؟کنپس دژبانی چه غلطی می!؟ چطور!؟ کِی!؟ در پادگان بریده 
خودش کار  اصلّ  و  بود  من  پدر  سالدست  نفو.  عملیات،  شب  از  قبل  های ذیها 

کند، همه تهدید و پیغام باز سربزرگی می وقتی دیدند که خفتک با وجود آن «غربت»
پدرم   تا بتدر برابر دژنهبسته وکَتچشم زیرزمین  ندبود ه برد  راه برداشته دخترش را سر

دست خود با  تلفهمه  های  چی!کند  اشجوره  پس  اگ.  قمریه،  خون  ؟  باشد  لازم  ر 
ها  یکی از پستانتا سوزانده دفن کنند، را داد  چیزهمه. بعد هم که ریزد میخورد و می

پس فرستاد.  خفتک  برای  و  کیک  یک  داخل  گذاشت  یادگارتان  را  به  هم  را   دوم 
دژنه. آنمخفی کرد    اشدستدم اتاق  ودر همان  واداد  بود که خفتک  ، کول بردم  جا 
برای  فلّحین  هاش آمدند  بی که پدرم با نوچهشود همان شو این می اش را گور کرد.  م گ  
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جا یکی از آن   ؛خَف زیر تیغ  ها بروبیای پس از سال شان بود  . جشن تصاحبشلتاق
مدام . شاسمترفت  شد  انبارهای مهم ترانزیت ما بود که به خاطر خفتک خیلی نمی

مسأله که    -  دوانیموش   از شیتیل تا  -بودند  هر کار هم کرده کردیم.  باید ایز گم می 
 ش کردند.اطوری پاک و خلوت بالأخره این پس  حل شود، نشد که نشد.  بدون درگیری  

رترخبر!  از همه جا بی ها!؟  لات و لوت  خیلی    شوند! نه! اتفاقا  که موی دماغاز آن  جلنب 
  افتاد! مثل همین رضانجس که شر راه میگوز  ی گندههاپوک آن کله  ها کار ما باوقت

 -گرچه کمی تند رفت    -الأمر   تحتخریِ با کلهبود و بعد نوچه شد و زیردست، تا  
جانور  چه    !؟ما را  قهرمان پوشالی یادت که هست  .  به یگانباز کند  را  ترها  بزرگ پای  

 پستان بریدهآن  ی  کلی با خاطره   کهدرحالیها کاری ندارد،  زنبا    کهاین اش  مرامکودنی!  
ما هم ازخداخواسته! چه بهتر! بوده!    کار خودشکم هم برش داشت که  آمد! کمی میقپا 

بهت صرافت  به  بعد  افتادیم؛منتها  که  شیرفهم   ری  کردیم  اسم  فعلّ  اش  به  را  قمپزش 
که کار    شاندهاندر  بیندازد  موقع گوزگوزهای سر بساط    ؛ مثلّهاش درکندمحلبچه

در    آسیاب افتاد   از  ها کهگفتیم آبپر؛  های دمهمین دوروبری  بوده؛  هاخودیهمین  
ردپای ما  پس شنوی!؟ای داشت جز حرفزنیم به نام خودش؛ چاره، سند را میازاش

 شد!تر گم 
کادر و  ی وظیفه ویادگار فلّحین کجا و تخلفات روزمره و بله...!  !هست... یادم -

باز    !عید بود...  !گذشت...شدکجا؟ از آن پستانِ بریده نمی   آموزشی پای ما به یگان 
نیز تو  پای  و  »استحفاظ«    شد  باز  لاحالا  که  به  بودی شده   قبلی   نفوذهای  چونبد 

  وآمد بین دژبانی و زندانِ پاسدارخانه فت و بعد ر !یعنی ارشد یگان جانشین رضانجس 
آن هم  !... دیگر مراکز خارج از پادگانو »عقاید« و »تفتیش« و  و یگان و »استحفاظ«

سکوت و  پ و و پس گپ و سکوت و سکوت و گ !...ی جوراجوربه هزار بهانه دو نفره 
دل و مشورت و  پرسی و درد احوالاز  با چه ترفندهایی!    -   همو آخرش    !گپ...گپ و  
تا   کمک لفاظی  جیک   و  و  دانهوبوک تعارفات  و  های  برنده البته  پاشی  ی برگ 
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 ! هوووووم...   !...در بدنه تا بیخِ بن   رفاقت و نفوذ   -غیره!  و    وعیدهای تروخشکوعیده 
 های توی زیرزمین چه؟ واقعا چه بودند...؟آن دشنه !راستی...

حمن یا رفتنما بعد از حمله وکارکس بله! تر خواند. تاریخ را باید دقیق  - د ی عبدالرا
یا ماندند و مسلمان شدند و نورستانی. اما بعد از  شان در شرق،  پیش اجداد کالاشی 

های نورستانی  یفهطاچند تا از تیرو با همین گزک ی مصدق، این شوروی بود که غائله
  - هوتکی  مود  مح  انگار کن   -ی روزگارِ جنگ  وسردچشیده ب بودند و گرم لَ جَ را که  

حکومت و قماش  برابر  در  حزب توده باشند    دستشوراند و کوچاند این سمتی تا کمک
شِ   . شدیم قمریهو بعد    خرده آمدیم تا کسی حساس نشود . پس خردهاشالواتکلّا

طور همان   چرا که سَرِمان بود   آوردیم و    دژنه را قبضه کردیمیک مصیبتی  با  بعدتر هم  
  تر و منحنی یده خم داس شد؛    مرور ود. به  این شکلی نبکه  ش  ااول  سرِ بقیه.که خودمان  

ش  هم که کسی به  ما نکردیم. ندیدندسرخ.  کمی  و    - اش هستی یا نه!؟  در جریان   -
به خاطر تحمل رنج   درازی کند. خودش شد. بهشان گفتند که خودش شده؛دست
وقتی    ی نای محیط. مخصوصازنگ است و نتیجهکه    دانم! میدانممن می  نه!  اما  خلق!

نورستان  ی  کده ی بتمحوطهدر    شبه ظاهر شدبت یک از چند معمر شنیدم که دژنه
مونولیتی که در صحرای یوتای آمریکا پیدا شد حین شمارش گوسفندان  عین درست )

ها ام خبر شد که حتما کار روس شست  (.ای!قطعا خبرش را ندیده که  ؛  کوپتربا هلی 
هست  است هنوز  اصلّ  دست.  حکآثار  تن شده خط  زیر  چون   شان  منتها  دژنه. 
  پیله کردم و که  یک بار  من اما  .  غریب بود کسی خیلی پاپی نشدو، عجیب خطدست

حوصله   محو،  اشجوریدم با  است  گرچه  چیزی  که  دیدم  روزگار،  گذار  بین   از 
Dzierżyński    یاDzerzhinskیا احتمالا تحت یعنی  رئ.  روف  پلیس معیسنظر 

دانم که ا من میها راین یا در شهری به همین نام.  شده،  شوروی دزرژینسکی ساخته 
از بیخ عرب بودند  که    -  یا هر کس دیگر  -  یا پدرشام، نه پدرم جاسم  تاریخ خوانده
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کار چاق    ها فقط پول گرفته. آناطلّعبی  هجرتی  پرده نیز پیش   و  بتو از ماجرای دژنه
دست   ندبود دادهکلّ  افسارشان را    کاری هم نداشتند که کی به کی است!کردند.  می

ی هاز حمل  چه قبل  -  تازاندمیحسابی  ه  شان کشید گرده از  شد  وی و او هم تا می شور
بعدش افغانستان چه  به  به وقت کودتا  حتی  و    شوروی  و ماجرای  لب طایا  بعدتر  ها 

درست مثل   از بس که لاکردارند و بددین   -همین حالا  نیز  ساز و  های جهاد ایینگه
...! گفتحالا خواهم  !هه...  -ایم  را خوانده  شاند ما که درسوشان که خبتهمین دژنه

، زیرزمین آخر  سخت ترسان ازش. خوب!نیز  ایم و  مانده  اشنادهبههنوز انگشت   -
حالا طور قبل(    نه دیگر چون) دژنه  اما ننه  -بینی  و میآیی  حالا می  -ما هم نا دارد  

چرک و زنگار از تن ریخته در عوض   باز مثل روز اول قد راست کردهدیگری شده؛ دارد  
اند.  ها سرخکه هنوز از آن شوخ  ه جز لب و دست و پاشو سیاه، ب شود  تر میهی چاق
ک بر گونه و حلق تر  کی کرکی مَ شبیه پَر منتها کَ هم  پوششی   ن   انگار ریشِ   زدهکش ت  ات 

ظهور دو حجم عجیب است یکی    ،ترو از همه غریب   .های صدسالهی یائسهاشتهند
تن  بلنابر  و  پهن  است  نازکایی  که  کول   د ش  بر  شولایی  شبیه  بال  دو  دیگری  با  و   ،

بسیار کوچک از عروج مدور  شِمایی بسیار پیچان بر سرش  مخروطی است ناقص و  
شوم گردباد  سیاه.ی  رنگ  به  دو  هر  حال  ؛  که  قدیم من  اما  اوروز  ندارم،  یاد  به  را  ش 

از   !؟اندزده  رسد. یعنی چه کلکیور به نظر میطاین  شاید تو دیدی و سردرآوردی. 
مثل ما اما    البته جاسم بوهایی برد دانی!  می  چیزهاییتو هم  هرحال  به؟  !کجا معلوم 

ه  سه شامچ  پدرش حتی همان یک  .اش دستبیاید  که بیخ قضیه    داشتن  سواد سجل و  
نیز  را ه  ،هم نداشت. بقیه  بودیم علیه  گرچه همه زیر یک پرچم جمع شده . وکانا  کأنا

و نه    -اش  م کار خود و قبیله و سرقبیله گر  هر کس  درنهایت، اما  شاشرارحکومت و  
هر پیشامدی را حواله    -ی واحد  هدفبا    ،یکی برای  همه  یکی برای همه،  حالا    چون

مشکل    کرد. پس حل خواهدمشکل را    دیگری به این خیال که بالأخره کسیداد به  می
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رفتند،   مان را به توبره کشیدند و. آمدند و خاک آن شد که نباید و آخر بر مشکل افزوده
، بی  وپرتخرت  و مقداری  بتو مشتی غربتی و یک دژنه  وکارمانو کس ما ماندیم و  

و    یم.که خردشان کرد   ندیَلی کنخواستند  چند نفر    وپناهی؛ قوز بالا قوز.هیچ پشت 
  که نشستیم به فکر و دیدیم وقت بود  . آنبالزیر پرو   باقی را بگیریمدوباره خواستیم  بعد  
وصل    فوذ کرد ون  دکتر شد وو باید درس خواند و    ی دشنه و چماق گذشتهدوره  دیگرکه  

  هامان رفتیم دود چراغی خوردیم کاریصل ا  کرده   پس مَنِش عوض .  به ازمابهترانشد  
تا عمرمان   بقیه به اقتضای روزگار  ایم چونمدرکی گرفتهاز ندامت  که    با این وانمود 

. و اتفاقا دلهمه هم  مان بود کاسهای زیر نیم کاسه  کهدرحالی  بیش از این تلف نشود 
«  کشان شرقزحمت»ها گرفتیم. از همان دانشگاه ی تحصیل را ما از همین روس ایده

ابوالقاسم   دو  خواند  -«  ذره»و    «لاهوتی»  -که  درس  دانشگاه  بود ه درش  نیز  و  ند، 
گفتیم که    - حال  مدند. بااین بیرون آ  سرکرده   ها درش رفتهکه خیلی   «لومومبا  پاتریس »
مالی ایم مایی که عمری است خود مشغول شیره بت سردرنیاورده هنوز از سرا این دژنه  -

آنبر   و  این  دشنه  یم.اسر  همان  نبودندمثل  چیزی  که  زیرزمین  توی  جز   های 
ها  فلزی، مربوط به پیش از انقلّب، وقتی که رؤسای روس های  هایی با غلّفسرنیزه 

فرستادند جهت می  و مهمات  کِلّشاز اعلّمیه و سامیزدات تا    ،برای احزاب سمپات
رشدن چپِ چریک و  . بعد از انقلّب و با تارومااش اراذلحکومت و  در برابر   مقاومت

برداشتند چیز را  شبه همهها یکروس نیز بعدتر با انحلّل کشور شوراها بود که  و  فدایی  
خاصِ  موارد یا برخی و  ،هاوپاگیرو دست هاوآشغالیا آت ،هاغیرمنقول به جز  ند برد  و

جماعت . و خوب، غربتی و غیره   دژنهها و  غلّفها و  سرنیزه   مثل  نفع و صلّحهنوز ذی
غریبه بو نبرد، این چیزها  صاحب؟ تا  آید جز مال بی ش میااز چه چیز بیشتر خوش 

م دستیک  شدبهدت  دالان  دست  به  کرد  شروع  پنهانی  جاسم  که  کسی  تا  به  کنی. 
پرچمی که  یا    ش متحد شویما علیهکه    خبر بپیچد. حالا دیگر دشمنی نه  نگفت مبادا
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ش ما را بکشد  اکالاشی و نورستانی که عِرق و خون   ای عین قبیله   و نیز   زیرش سینه زنیم 
شدیم. حتی چند دعوای قومی  یم متفرق میکمک داشتکم   به سمت هم. برای همین 

رین  داشتیم که   هاش را به خیر گذشت. و بعد یکهو جاسم راز دالانبا وساطت معما
یل محل.   شد  و  کرد  من  بله!  فاش  زندان هم   -پدر  زیرزمین  تو  شما  که    هاتان اویی 

و  -و حالا سرنیزه و غلّف  ها.حفار زیرزمین اولین سرِ محل بود و طراح و  -! کشتید
از اعم  باقی چیزها  غیره   نیز  و  و اسلحه    ها. دالان  بهشد  بود که سرازیر می  -  جنس 

ا میهم  را     سرگردانبتِ دژنه   به های خف،  وپسلهگذاشتند در پشت که براش نوبتی بپا
هر کس    و بعد   تا دیگر تکان نخورد. ردند  کجاگیرش  خوب  برده با ملّت  آن اعماق  

طور بود  ند. و این شوای، تا هر چه زودتر مشغول کار  کرد و اتاق و دریچهاجاره  دالانی  
که زاغه بو  یکه ما  انبار مخدرات  مهمات حزب  به  تبدیل شدیم  البته    -دیم،  بعد و 

سایر نقاط  سیار و ثابت در    طقه و استان تهران با چندین مقرا من  -  یو غیره   مسکرات
تا   ترانزیت.  مهمکه  مسیر  از  یکی  که  بود  نزدیک  و  آمد  سولهخفتک  و ترین  ها 

ما فرزندان جنگ سردیم، و    بله!.  پیش آمد  به فنا دهد، که آن ماجرا  راهامان  آشپزخانه
ی یک سرنیزه   ها است که گفتیم؛است یکی از همانتو    در دست  ای کهاین سرنیزه 

امپریالیستروسی   تن  در  لابد  که  فرورفته.قدیمی،  زیادی  راز    های  اما  و و  دژنه 
ی دژنه چه بود و بعد چطور خمید و حالا  لیهشمایل اودانم که نمیگفتم  !شهاسرنیزه 

ه  مندیل و    شود با ریشچاق می   د قد راست کرده نه دارچگو اند  . ترفندی که زده و جبا
ت، و  چرا سرخ اسکه  دانم  انگار نقشی است از ردپای روزگار بر تن بت. اما من می

جا اتاق  آنکه  گذشته از این کند )جماعت را خلسه می  گاه بیماران را شفا دادهچرا گه
بود  هم  مواد  بخار  تخس  از  چیزهاسرنیزه آخورِ  توبره   برعلّوه   ،پر  باقی  و  اغلب    ها 

رنگی بوده. همین  م اجداد من  مال تما   های من نگاه کن!به چشم . خوب  (جاتیبخور
ای است چشم. اصلّ منطقهگفتند زاغها میگفتند کافر، فارساگر مسلمانان به ما می
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شمال و  در  نورستان  حوالی  افغانستان  منطقهشرق  و  بهکالاشی  که  مرورود  ش ی 
ی گویند زاغول که در وِلسوالیِ مرغاب است از ولایت غور؛ و چرا مرغاب قلب واژه می

ای پرنده )  ی این همه سال تطورات گویشیواسطه  بهنباشد که همان زاغ است  غراب  
 های روسی(!؟مثل همان سرنیزه   کندمی  ها چیزهای دورریختنی را جمعغربتی  که عین 

  غ سیاه است و منقار و پاش سرخ چون زا  و مگر نه که به شهادت تمام کتب قدیمه تن 
مزن؟ اما نسبت زاغ به ما دلایل   آن شعر نظامی که گفت زاغ شو و پای به خون در

بت. زاغ معرب زاج است، و زاجِ شود به شوروی و دژنهدیگری هم دارد، که مربوط می
در  معروف.  دارد،  زیادی  تأثیرات  که  سرخ  ریزِ  بلورِ  یک  عنوان  به  بلخی  احمرِ 

  به  مایل سفید زاج  از قسمی»... ی عقیلیِ علوی خراسانی آمده که هالأدویمخزن

  تر غلیظ   زهومت  با  و  هاثقب  و  تجاویف  با  و  سیاه  آن  جوف  و  است  سرخی

  صیقلی   چهآن   آن   از   و  است  هاآن   مانند  افعال  جمیع   در  و  اقسام  سایر  از
  ما   قبل  اطبای  که  نوشته  قانون  در  الریّیسشیخ   و  ترضعیف  است  بنفش  و

  سرخ   زاج  درم  یک   آشامیدن  که  اندنموده   تجربه  ما  زمان  در  اطبا  و

  لیکن   و  رویاندمی   سیاه  موی  آن  جای  به  و  ریزاندمی   را   سفید  موی  بلخی
  قوی  بسیار که زیرا   شد خواهد آن متحمل مرطوب المزاجقویّ شخص

و زخم و جراحات و تعفن اندام   یضدسست»  :البته در خواص آن فراوان آمده  و  «.است
فع اجنه و انرژی بد  د ی تأثیر دعا و و افزاینده ی موی سیاه  سیفلیس و رویاننده  و کزاز و 
ن و  زخم  و چشم  و  از همه مهمشیاطین  دیگران«.  یز  که  نمیواقعا  تر جلب مهر  دانم 

تر شد، و بعد رخ هی س  اند که به مرور خمید وبت را با چه ترفندی ساختهها این  روس 
سیاهی زیرش، به این شکل درآمد.    آشکاریِ های زاج و  از فروپاشی با ریزش پوسته

همواره  یا شاید  اند  ان، دورادور مراقب بت بوده کنم که لابد در طول سالیگاه فکر می
گانکس را  برای  بودهاشتهم ی  و  اند  امحاو    -تیمار  تربیت  نیاز  صورت  و   –ی  در  دژنه 
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چه بر تن  دانم که آنهرحال دیگر خوب می . اما به؛ مثل پدر خودم جاسماشمتعلقات
حتی   -با خواصی قوی. در آن اتاق  زاج سرخ بلخی مرغوب  از  است  دژنه است، لفافی  

قدر بالا بود که هر  زاج آنجم ح  -در میان نبود و باقی بخار و بخورات اگر پای تخس 
مجذوبِ  لابد  بعد هم  شد و  گیج میاش  درجا از سنگینی دَم اشت،  گذکه درش پا می

بوسه و  تلقین و  پس از تماس و    کسانی   و البته گاه   ؛ یا هر چه  چه بسا از هول   بتدژنه
پس از گرفتند.  ، شفا نیز میشام بوی تن ا مد  تن و پای دژنه و نیز استنشاق  لیسه بر

فرقه  بود  قرار  که  فهمیدم  بسیار  جمهوری  جستجوی  به  شود  تبدیل  قمریه  ی 
سوسیالیست خلق کافرستان در شرق تهران، موسوم به زاغلستان؛ درست مثل جنبش  

. اما چرخ روزگار غربدر شمال وریپیشه یا  ،طلب میرزاکوچک در شمالم جداییدو
ضمنی   هدف نگ شد و ما همان قمریه ماندیم. آیا  طور دیگری چرخید و انقلّب و ج

اصلی ظهور    یا  تودهاز  ترویج  لاپوشانی  برای  لفافی  جز  نبود  چیزی  گری  قمریه 
قالب حکومت سوسیالیست جدایی در  به غرب  در م  های زاغلستانطلب  سیر شرق 

ای مخوف از مافیای ترانزیت  ست الا تکهنی   چیزیاما حالا    !؟ الله اعلم!آسیای مرکز
ای در همان مسیر، که اغلب زیر  گاه حتی تجهیزات هسته  حرام و  اثاثِ   آدم و مواد و

زور و قفقازِ یل و تنگهکی هم چین؛ از ختای و ختن تا گذر جبرئ مَ نظر روسیه است و کَ 
و    ،چچن  کیِف  بعد  بنگاهفوتبال  های  باشگاه و  و  کارچاقبالکان  آلبانی.های  و    کنی 

ماه   بساط ماجرای  ایزاش  و  تا  گم نیز  نبود  بیش  کسکردنی  و    هیچ  خودی  از  اعم 
این یعنی که حتی خود جاسم تان نبرد.  ی موعود پی به جنبش زاغلسغیرخودی تا لحظه

برای خبر بودند.  اش بیصحنهپشتاز  شعاب قمریه را باور کرده،  اش هم انو دارودسته
طوری و رفقاش زدیک روس های دور و ننظر و تلقین ها را تحتهمین دالان و دریچه

 دسته اجتماعبعد از نوبتی و دسته  بودند که همه از جمله خودشانکنده و تعبیه کرده 
، که زمان برگزاری این رسم بود   های چهاردهشب   وی تن دژنه درب  تشمامدر اتاق و اس
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استقرار  سپس آیینیِ  با  سماع  اغلب  -  رِ مدوهای  با  شهوانیهمراه   هایتسمهو    های 
دریچه  -  فیضانی چندین  این  از  یکی  زیر  کار  ای  در  مختلف  جهات  در  که 
اطراف شده گذاشته پاییدن  مناسب  دیگر    بود  رصد  هم)کارها  یا  در  چون  قمر  قرص 

متفاوت حین امنازل  مختلفگردش   ش  سماوی  استهلّل  المنطقةهای  و    جهت 
شده  همگی مسخی    بدربه محض رؤیت    (و غیره   استقراص توسط خبرگان معمر قوم 

 اش را بگویدنقل  سپسدیده  هذیان و کابوسی  به خوابی مصنوعی فرورفته هر کس  
ی  یکی اسیر در هزارتوی و دیگری منتشر در هزاران آینه،  گرمی و گعدهچانه  درخور

لیز و عجیب. و آنرودرروی و بعدی صاحب دشنه  چیزهمهوقت دیگر  ای خیس و 
. و این  و باقی  وزه و پیر بنگیرسید، از نور زرد فندک تا آن عجهول و غریب به نظر می 

برای اهالی کافرستان  ش  انامچون  بتی که    راز کبریت احمر ما بود؛ یادگار بلشویسم؛
کب که ای مرکلمه  ژنه؛، و بعد د اش ژنام به خاطر وجناتگفتند د ش میبهثقیل بود  

پس حدس تو گرچه    مان!خوار؛ مامبچه  رکشیپد؛  چکیدی تاریخ میدشنهنگی از  بگی
خصوص ماه و بنگ و به از ای بود مرکبشعبدهکفار  تزویرِ که  اما ناقص بود! ،درست

 دانست. و احدی این را نمی !زاج
 ! ، پرستیدنی نیست... و پست بتی که زشت است و عاجز  -
ها بهتر است، حتی این شیطان سرخِ شکم را سیر کند از خدای گرسنههر چه    -

این همان و    بی که بفهمی!  ایمهما دیگر به زیرِ زمین آمد  تعظیم کن!سیاه. پس حالا  
ر دژنه ؟ در براب!با مایی یا بر ما  !است  ی ماات دیگر سپردهتن و  .  خاصیت زاج است

 گیجِ بنگ و بدر!؟ ات کنیمشوی یا خود خم خم می 
طور م این اپستانبی  تن   ام فاش نه!هویتدر برابر آن دژنه.    م خمیدممن به تعظی  و      

ها حلیلّت«ی هستیم، و آنکه »ت  . نقش آمدیمق طرحطب  چیزهمه  نمود که مَردم؛می
همیدند که  دانیم، و آنان وکه چیزهایی می  وانمودیمدانند، و ما  تظاهر کردند که نمی
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تا از غبار و قمریه و آینه و هزارتو گفتند    اند، پس لاف تحصیلّت زدهن کردهگیرمامچ
چه ما  که  میببینند  از  ها  غافل  که  کهاین دانیم،  بودیم  ما  حرف  ازشان  داشتیم    این 

رو بازی کردند. منتها خواستند زیرجلکی مان را بسوزانند  تا مهره   ،وقتکشیدیم. آنمی
  اندود بودموم   مانایم اما دماغکه نشئه  کنند که نشد. چرا که ما باز نقش آمدیم  ماننشئه
از جمله   -ی آخر نیز شست احدی  تا لحظه.  داربند و کش های خف و نیموبازدمبا دم

وَرد است، ما اگر او سرخکه  ایم؛ سَرلاتِ کل فلّحین؛که ما دختر خفتک خبر نه -او 
ش را  اگوییم که درس. این را ما میفروزیم؛ زنی در هیأت مردی به مکراسمک عالم 

ی دشنه و  بله، دورهها چه جاهل!  و آن  ایم.خوانده   وحسابیدرست  -  هاآن  نه چون  -
بری و راهزنی دکتر شد. مثل ما که شدیم و شدیم مرد قداره گذشته، و باید برای گوش 

و نفوذی تا انتقام خود و پدر و کل فلّحین را از آن قرمطیان قَمَری بگیریم. پس خود  
پستان  بریدیم چرا که زنِ یک به دست خویش پستان دوم را، گرچه بس تلخ و سخت،

بی زنِ  است.همان  چن  پستان  بدانیو  باید  دیگر  تو  و  افتاد  که  رفتیم ان  وقتی   ،
فروش شدیم  ان میوه »تحلیلّت« تا آمار جاسم و »غربت« را بدهیم، به پیشنهاد خودش

وقتی که داشت    ،جاسمحتی    نفهمید  هیچ کسشان را چوب بزنیم. آه!  زاغ  تا از نزدیک
ی زیپو؛ ما پکیده  ومیش با نور زردِ بت؛ اتاقی گرگ در برابر دژنه   کرد را تلف می  نماتن 

مان را لاپامان  ی لیزِ تو دستدشنهما آن بچه. و  و جاسم سخت خرمست   یجخیس و گ 
از تپاندن او   نمانداشته  خیال کند که مالِ   جاسم بهش افتاده  بودیم تا چشم شتهدانگه  

مشت گرفته سخت  تو    محکم  از قبل دست بیندازد و تر  پس یکهو جری سفت شده،  
 :که بچلّندش

 م...! مِثِ کاکا جان   ...!کاکا  هاااا...! مِثِ  -
 ...! ا..! آخخخخ...! حرآخخخخ. -
م...! مِثِ کاکا...! ...! خف -  کاکا جان 
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و    ی کنجبیفتد  حیا  وحالقدر بتپاند تا کار تمام شود و خلّص؛ خودش بی و باز آن     
ه مانع    نیز تا لو نروم سریع بالا کشیده   ن م قبض  من  یهایبا کشالهم  شو  اشی نجاستشرا

حسابی  با اعتبارات عملیاتی  ؛ گرچه لابد  ناتر از باقیشود ولدالزا دیگری زاده   شرمبادا  
، اگر  وکوچکبزرگ  و نروماده چید جورکش می انواع ام ام را چرب کرده زیردستسبیل

 . با جنم امها کردهمن که هستم و چه که برد ای بو میذره
نیز   و  پدرم خفتک      دیوانهپدربیای  بریده پستان   خود  کینه؛  کمک کم پس    کش.ای 

جاسنگینِ  گوش   .فلّحین   شدم  همه  سرلاتمنِ فرمان  بهحالا  درصدد   -مریدانه    -   
بار مال  این دادیم تا  جور دیگری  را    اجیر  یب رضانجسترتبه تلّفی  انتقام. در اولین قدم  

و بعد ناپدید   ام.« تا من وانمود کنم که خل شده شود. بعد با خودش رفتیم »غربت ما
مریه؛ زنی در  ای جدید از داخل »استحفاظِ« فوج نفوذ کنم در قشدم تا دوباره با چهره 

 اما به که!؟ لباس خدمت؛
ه کردم ک. چرا که مدام حس می از بعدِ آن ماوقع  بودمل شده البته من واقعا کمی چِ      

گشتم، دنبال شکاف می  به زیر داشتهمدام سر  کهاین . کشدمرا به سمت خود میدژنه 
دژنه  می  نبود. حس  اش نقشهمه که  راقربانی   -   مراواقعا  کردم  و می  -  اش  خواهد 
پیش از هر چیز  دادم دست رضانجس تا  نیت    دو   . برای همین پستان دوم را بهخواندمی

باز شود به ای  چ شبههها جوری شلتاق کند که هم پای ما بی هیی آناو طبق نقشه
 د و دومی نه. تا همین حالا که من، اولی شکه  دژنه دست از سرم بردارد.    همشان  بازی

برای تحقیر    تان در فلّحین قدیمیی  سوله  جا درام این ات را برداشته آوردهبتتو و دژنه
 را به تلّفی این دو  ات. و حالا خود به دست خویش با این خنجر لاری مردیو زجر

س...! !  این جماعت  در برابر چشمان  -بشنو صداش را!    -  برید خواهم پستان نداشته  
تا سسسسسس....! سسسسسسس...!  !س...! سسسس... سسسس! سسس...سس...! 

ت احلق ات گذاشته  را کف دستات  حق   ات را تلف کنند و جوره تن همه  هابعد همین 
 دیگر!  یکودتایهای بلند است؛ نهرا ببرند چرا که امشب شب دش
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وقتی که رضانجس   دیگری را هم باید بدانی ای بدبخت!و اما پیش از مردن مطلب       
داد   را  دوم  پستان  پدرت جاسم همیشه    کهدرحالیخیلی تعجب کردی،  تو  پیشنهاد 

که حالا    پدرم فرستاد که برای  بود که هر دو پستان مرا بریده؛ یکی آنبراتان لاف زده
در پستوی خانه الکل  و  در همان شیشه  یادگار   امدست من است  دیگر آنبه  و  که   ، 

حین فرار با دژنه و باقی   بت پنهان بود و تو پشت دژنهدر  دیگر    ایالکل شیشهها در  سال
ها  چه خوب چهره ت چه بود؟  ا دانی علت تعجبش داشته گریختی. میات برگنج

کرد  غدار!اه عوض  ای  بالأخر  ی  دم  ه اما  این  تمام  آوردیم.  و  گیرت  ودستگاه 
  به جز یک راز؛ همان   هتباه. البت  ت، همه فاش شد و تمام وهاهای خود و آدمبازینقش

بگویم که وقت  خواهمو من تازه می  اید؛ راز این دژنه!مانده هنوز درش که خودتان هم 
در د هزارتوی    غریبِ ی  کده بت   پاگذاشتن  از  دقیقا  آن»غربت«،  چیز  چه  گونه یدن 

   !کذاب ترک شدم، ای جاسم حرامیِ زهره 
چیز چرب که در دست   نچرا که آو نفر بودیم و هنگام خروج سه،  ما هنگام ورود د      

ی دژنه بود. و این، راز عجیب این دشنه که بچهدقیقا  نه    بود   -من  یعنی    -فروش  میوه 
زا با ایم فاش کنیم. بتی زنده هنوزش نتوانسته  هیچ کدام بت غریب روس است که  سرخ

بس پخ و چرب و  منتها    هایی کال شبیه مال بلّلدر غلّف   انگار  هایی در پیلهشفیره 
نوک  و  پوستگوشتتیز؛  لیز  در  لغزانااش  از   ؛ختنهبی کیر    چون  ش  کمکی  سرش 

و   ی زبرِ شبیه زخمطوری که از لمس رگ و ریشه!  و باز درش فروش بیرون  اپوست
تَربخیه هر بار هنگام زایمان،    شد. و شما کافرانم میاچندش  اش زیر آن لفاف نرمِ 

و کون   قربان جهت صحت خودش  ریخبه پاش میخلق  خون حلق  به رسم  نه  تید 
آن دژنه  که  چرا  مینوزادها  را  بودیخورد ها  تو  این  و  تناول   -  .  نیزالقربان  نوبت   ما 

هم  شامههوا  بی که    -رسید  خواهد بعد  و  کردی  تیز  مرا  بگیشست ی  را  از ام  نگی 
با    ام دیدی و نوزاد را در دست پرهیب    آن هنگام که برگشتی و چندوچون ماجرا خبر،  
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گرداندی یک طور که داشتی برم میهمین   انداختی تا بعد   تعجب فندک زده مرا پیش
 :که  اتزبان سر ی بپرد لبزیرت مثل لکنت الحظه نگرانی

 غذاش...!  -
  ید و مان بود نسیمی وزای که حالا دیگر در پس پشت همان موقع انگار از دریچه     

، اما بعد که وارد  نفهمیدم  د. اولم رسانابه گوش را  چیزکی از پژواک پوک این زمزمه  
د به قصد شای  بت   به سمتکردی    پرت  م قاپیدهااز دستفرز  اتاق شدیم و تو بچه را  

است و    فهمیدم که ماجرا از چه قرار  ی ناشی از ماوقع به شهود ، من تازه  باج و عذر
  دم بت به سمت نوزاد تکانکی خورد و وقتی که دی  مخصوصا  معنای آن پژواک چه،

پیش انداختی تا بعد باز مرا . و شعله را کشتی ام را زدهتو سریع رد نگاه کی خمید.مَ کَ 
هم هم اتاق  پای  برگردیم    از  آمده  همیشگی؛  بیرون  جای  الباقی  به  کنار  زمین  بالای 

 منزل. 
چگی و  بیاد    -  مهاحرف بر    ی باشدم تا سندبود ه ن بچه را پنهانی با خود آورد من آ     

خیر!  گالیور یق  -  به  که  داشتم  چرا  »تحلیلّت«ین  اگر  مورد   حتی  آن  در  شایعاتی 
بیش   ،دباشیده شن ابهام  خاطر  به  کا  ازحداما  اطمینان  از  پیش  نکرده  تا  خطر  مل 

 که تو دیدی و نشد. آن ده سال انتظار را!د؛ کنسوزی نمیفرصت
تلف   نیز  من رسید تن  ش به آن زیر  مثل هر کس دیگری که پاپس  جا مسلخ بود؛  آن     

  -   بستم ها عقد اخوت میفرصت زیادی نداشتم. تا چند روز دیگر یا باید با آن  شد.
کنار همان   باقی رسومات دژنه  احتمالا  بیخیا حلق   -  شانبه رسمی شبیه  را  تابیخ  ام 

کاری که  ها، اول. من اما به جای این کردممی  شانروسی  هایسرنیزه زنگِ    پیشکش
  ی مراسلّت مخفیِ تو پاکت مأمور واسطه،  فروشیدر میوه   رداشکردم این بود که ف

دشنه یَمانی گذاشتم. و این یعنی اعلّم خطر قطعی و حمله»تحلیلّت«، یک  ی ی 
بودم، حتی برخی  دهاستفاده کر  ی علّماتاز همه  سالدر آن ده   فوری در اسرع وقت. 

خوب  ،هااضطراری پیشنها  ،که  تمام  »تحلیلّت«  کرده  بازرسان  رد  را  طریق  از  دها 
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و من همچنان باید مشغول    اش نیستکه حالا زمانند  بود هکرد   امهمان واسطه شیرفهم 
 غِلّظِ شِداد   تأکیدِ با این  هم  هر بار    باشم؛تجسس  و  اعتماد  و جلب نفوذ  فروشی و  میوه 

ن باشد،  ماکه هرگز از این آخرین علّمت استفاده نکنم مگر زمانی که خطر بیخ گوش 
  احتمالِ لورفتن عملیات و غیره. یا مثلّاعم از جانی 

ید،  طور که باید و شاالبته نه آن  کردند و کار را تمام،ش حمله  اها فرداشبآن  القصه!     
 ات!با کسان و بندوبساط  مان!شان؛ از چنگ چرا که تو گریختی از چنگ

اما   پدرمان کرد؛که بیوار  خزنده   زایخوار و دژنهزای دژنهبتی بود زنده  دژنه،ننهبله!       
تن ی  دیدم آویختهاز آن چیزی بود که با چرخش نور فندک    ترس من نه از این، که

انگار   ،گلوش آویز    ردشده از توش   ینخ  ،یدهشکمگر پستانی خنبود  . و آن، هیچ  دژنه
بر تن  دارند  -عجوزه و بنگی  -شده حک  دیدم که آن دو پیکروقتی  .نذر و نیاز به نیت

پرند، یخویش و دژنه فرورفته بیرون مومیش تکان خورده هی در  گرگ   اشباح  ت چونب
به یاد   دوزند. و این مرادژنه می قامت  پستان را بردارند  همین حالا گمان کردم که لابد  

ات تو، مثل حالا که من دارم مثلهانداخت و نیز روزی که    ی خود های نداشتهپستان
برابر  می در  پیشهمگان کنم  نوچه  ،  تمام  کرد چشم  دست  گریبانهات  در  و   ی  من 

، و بعد  اخت سوراتیزی  ش را با نوکِ اایی قهوه اول سرهاله  بریدی؛ م را با دشنهاپستان
و  من بس ترسیدم و نیز بیش از آن، خشم و رنج پس  ام جدا.  ش را از بدن اگوشت نرم 
نه تنها لاف بریدن    ،تو اگر جاسمیها یعنی  ی این همه  ام را فشرد. و خوب!کین حلق 

چه بر کول  آن  بودی؛مالا اولی را هم در الکل نگذاشتهی، که احتبود پستان مرا زدهدو  
  ، دیگر  در هیچ زمان و مکانی  ، دیگر  کسینه  و  بود پستان من بود؛ چرا که نه من  دژنه  

نجسته بریده   پستان و  ندیده  دیگری  گلّویز  بگو!حالا  .  ایمی  آن  بریده آیا  پستان  ی ، 
ی کرده و غش  و ترسیده های تر ؟ همان که در برابر چشم !ست؟ نی!بود نی من خشکیده 

یادت هست که تر بود! ای که از همه بهت نزدیکش دست نوچهدادی خودم بریدی و 
ستان رد شد و بعد از  ؟ از نوک و گوشت پ ت را تا کجا فروکرده چرخاندیاشوشکه سرِ 
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دنده تن آن  هالای  تا  سوراخاقدر،  استخو  م  قلب.  خراشام  انو  تپش بیآنی    گوشت 
ردم تا  ! و  ام پسنفس   طوری که  لالوی  به هوش بیایم    باز   ها بعد مدت برای چند ساعت م 

سخت ام و  شناس. دیدند که  با یک شش  ، این بارهای »تحلیلّت«کدست و ابزار پزش
کاری نشود. و بعد سپردندم دست چند  کردند تا موازی  . پس اجیرم قصد انتقام دارم

 کشجان   ی تکاوری و صدها مشق با چندین دوره ها  ها سالناس و مربی خبره. آنکارش
انفرادی و زندگی    شناسی و حفظ اطلّعات و رزم اعم از اسلحه   بهم چیزها آموختند

  در هر وضعی چگونه نفس بکشم؛   کهاین تر  از همه واجباما  ؛  غیره و    در شرایط سخت
تخر، در شهر و خواب، حین  در کوه و اس   چطور تو دهم و بازدم را چگونه پس؛ دم را  

های دا. من بسیاری از این آموزهصسریع اما بس عمیق و بی کوتاه و  دویدن یا عملیات؛  
های بسته در ارزانو با چشم هی چفروشها پشت همان میوه سال   رادشوار    کهن شرقیِ 

 کدام؛  هیچ  بی  کمکبعد کم از دماغ، از بینی، از هر دو، و    کردم؛سکوت و صبر تمرین  
تا بشود قد یک دالان    ،های دیگرقدم. و بعد قدم   ارهچرفتم اول  یبسته راه مودهاندماغ

بی آبی  ته.  تودرتوی  یاتمرینات  سربالایی  در  دویدن  و  بود؛  ؛ سواریدوچرخه  هم 
. باید های یوگیلازم همراه با ریاضت  هایانواع مراقبهنیز  زنی با دماغ کیپ و  طناب
  سوزد.نمیآتش تنور  درش دیگر اشدم که دستنانوایی می چون

تربیت      و  ایران،  مقیم  بود،  مرکزی  آسیای  مال  البته  شده قمریه  روس  رؤسای  ی 
خواست  ( میمان بررسی امور« )ساز ی تحلیلّت »سبا ای سوخته. دایره چون مهره هم

ش را خود به دست گیرد. منطقی  اها کنترلخط ترانزیت را قطع کرده، به خاطر تحریم 
ا، عقلّنی بود. من  هزمانیبود. پس قرعه به نام من افتاد، که این هم با توجه به هم

  از   پیش و بیش   –های آن هزارتو  سنبهدانستم که تمام سوراخمی   بودم وخوب توجیه شده 
. اعم از مخدرات و مسکرات و غیره و بخورات    انواع بخاراتپر است از    -چیز    هر

  کشیدم تا به بوها می   ها خوب و عمیق نفسدر دالان  ،مای مأمور مستقیمطبق توصیه 
دانست که قرار است نمی   هیچ کسکمی هم جهت خوگیری نشئه شوم.  ت کرده  عاد 
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می پیش  حدسیات  روی  از  فقط  ما  بیفتد.  اتفاقی  مهمچه  این،  و  و رفتیم.  ترین 
پیشگیراحیاتی اقدام  آننه ترین  در  ما  انتظارِ   ی  سال  همه   بود.نهایی    یک  واقع    در 

ب بزنیم، در آن  رک  م است. پس تا ایز گم کردهاضعف من نفسکه نقطه  دانستیممی
آنسال بهها  که  قدر  پرداختیم  نقطه  ازقضاش  قوت شد  آنای  جایی م.  از  باید  ها 
فریبنده  شعار ما همیشه این واقعیت زدند. اصلّ ش را نمیاخوردند که هیچ حدس می

و کورها بهتر نقش    انداند و کرها بهتر نغمه پرداختهها بهتر دویده فلج  ،در تاریخ  بود که
لالزده و  خوانده اند  بهتر  هم  که  کردهروایت    و  ها  یعنی  این  و  نیز   مردگاناند. 

که،  اندبهتری  هایکشنفس بهباشدشتهدا  یک شش   از جمله کسی  و  در  ترتیب  این . 
م خبر ا، شستبود که تا آن موقع پاخورِ من نشده   آخرین روز، وقتی از مسیرهایی رفتیم

بودند که همیشه یک موم گذاری بود. گفتهت. حالا وقت موم شد که لابد خبری اس
خور است لالوی تن و بدن  درد اما بهبرانگیز  نه شکد چیز دیگر که  و چن  (شبیه تریاک )

لباس داشتهو  مخفی  فرز .  باشمام  خف،    پس  بینیو  کردم  اراه  مسدود  را  مبادا م 
ی  زاده، یعنی شخص شخیص حرام  ناتوو بعد به دنبال جاسمِ هوا دم زند؛  ام بیمنخرین 

بندِ  های نیم شما، پا گذاشتم به اتاق دژنه. حتی موقع گادن هم، تمرکز کردم تا با نفس
ک شش دقیقه یر )هر پنجداهای کشبازدم و سپس شانداشت بلندمدتدهانی و نگاه

دم و بازدم در آن مدت(    چهارد سهشاش شاید میبار حدودا، که نتیجه که    -مرتبه 
اغلب  )که  شده  سازیهای متعدد مخفیِ پاک اهگها و پناهکلبههزاران بار در زیر آب یا  

فراز کوهستان  بودند؛  بر  ارتفاع مشها  در  ی مثل خانه  ؛ ی کاریویژه   خصیهر کدام 
شا یا پناهگاه مخفی دربند یا اقامت  بودمه شان کرد تمرین   (غیره پشت جواهرده و گاه  م 

مهم و و نه  نبود  ازش  ای  که چاره  شوم، که شدم مگر اندکی گیجیخود    مانع نشئگیِ   -
 مخل. 

ستی بود ای مکارها فقط برای چنین روز بازی این و همه      ای انتقام و بریدن ؛ برج 
ای سگ   -  این از طرف خودم و آن به خاطر پدرم - مردیت گرچه او نیز پستان خرزه
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  ی الکل بود پشت چه در شیشهآن  شوم.شدی به خاطرت مزدور    شرف که باعثبی
مردیِ  که  من،  پستان  نه  ننگ بریده   بت،  خاطر  به  که  بود  پدرم  خفتک،  نه!    -ش  ای 

درکجای و ما  بی رفت به    -  !هاافسانه آبستن    ،مگو باد تا ابدرازش    بشنوم!خواهم  نمی
ندیدیم  هرگز  من  دیگر  پس  انتقام  اش.  که  خوردم  تباهقسم  تن  همین  با  من  بگیرم،   .

گونه که دل مرا خنک  انتقام از تو آن  دانستم و باور داشتم که راهو می بودمخوانده  درس
مثله و   ی؛بود ه ست جز همان زخمی که تو بهم زد ا  چیزینهکند و جگر تو را کباب،  

 ت را ببین! ببین! ا! تن امام چه کرده شوشکه شش. ببین با
و    ها و خرزه هاله  -  ها راو بعد تکهچه را که باید  ید، از بیخ برید آن طور که شاآنو       

برابرش تا  در  زانو زد  و  غذاش.  بت انگار  انداخت در برابر دژنه  -  را  حتی زبان و لبان
برید بلیسدگیجای  مکیده  را  آن   ها  از  به  پس  پا  زوربه    دستورکه  آونگ  کرده    شبر 

او  اشنگه هالهداشتند؛  جای  و  ل  مثانهها  تکهروی  از   را؛  اشتکهی  خون  و  شاش 
بر استخوان و گوشت خام   دشنهسایش فلز  باز  بعد باقی جاها را. و  . و  ها جاریبریدگی

پای    هاآنکه  س... سس... سسس...   پیش  پرت کرد  و  مرادش لابد    بترا هم  ذبح 
  بود؛ زده  ش را زبانجاهاش پستان او را بریده  همان بود که جاسم باو دشنه    ؛قربانی

با همان    ؛بر همان زیلو   یرزمین و سیلو در همان ز؛  تر، البته سختنعلبهنعل  انتقامی
کس به دست دیگری هر    ؛پخته  کمککم ها  باز زخم  دهانِ   ؛روسی  رولتِ زیپوی کاستوم 

 . البته در دو زمان مختلف
 ی وحشفسانه  نه! نه! نه! رازش تا ابد...!  ؟کی و کجا!بودند!؟  با خفتک چه کردهآخ!       

 یادگار »غربت«...! اَ  دوغابِ حرف و چو! ...!و شرم
دستور      طبق  زیرزمین  جاسم    ،وقتی  در  کتخانهرا  گرفته  دژنه  اش  با  و  بسته 

، زمین بود. اما تا پاشان رسید به زیر  اشسیلو، دشنه هنوز پر شال  ندد رباش  متعلقات
ن کشید  بیرو  دشنه را از شال کمر  دست انداخت و ،  را نکنده  ی زیر پای دژنهچالههنوز  

و خمیده، کمکی  شیار اش صفرا، پر ازاش سرخ و سینهدستهد؛ براندازش کنخوب  تا
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خودِ  له!  عهول. ب  شب کذاییِ ها و  روایات مانده از آن سال  مثل تمام حکایات و  زنگاری
زد.  دژنه می  جورهایی بهکه یکاش را  شکل برد سرواز یاد  شد  مگر میخودش بود!  

ناظر و همه  و حالا  ی عجیبی بعد از این همه سال!  . چه لحظهحتی از دور هم پیدا 
بود. انگار با پستان گرفته  اش را در دستانگار پستان بریده   !کینه و انتقاموقت  به    ،نتظر م

میبریده  مثله  را  او  داشت  دندهانگار  کرد؛  اش  و  گوشت  شِ انگار  هاش؛  با  ش  آن  با 
 . و بعد نه تپید  ،آن قلبی که بر تیزی سوراخ؛ و

نمی حتی        هم  را؛  غایت  دانست  جاسم  ماه  کار  اش  شما شاید  حکایت  آخرهای 
دانست می  . فقط او مثل دژنه  ،کنیایزگم کاسه است و  نیمکاسه   لابد بود که  ه کی زد حدس

نیمی از  برای دیدن  .  حبسسخت  ش  او نفس  اندود ش موم ادماغرا.    اشغریب  ماجرای
تلف  تن حقیقت   بدجور  برای سرقت  نقشهنیز  و    بود شده اش  برای  ؛  نوزاد اش  چیزی 
نداشتازدست موم .  دادن  درآورد پس  را  که  تا    ها  دیگببیند  پیش  ر  نیم  طور  چه 
های پی جاسم باز پا گذاشت به آن گوردخمه تا چشم  جا بود که درآن  .رفتخواهد

دوز پستان بر  وبود؛ مراسم دوخت چه که قبلّ ندیده به آن  اش بیفتدحالا سرخ و نشئه
تر رفت پیش . دو قدم که  رسیدطور به نظر میودوز هم نبود؛ این دوخترچه  دژنه. گتن  
پیر دارد پستان آن زن را می   دید های جز رؤیت کابوس   چیزی نه  هاپرهیب   برد؛مرد 

.  هنوز نفهمیده هیچ کس ش؟ ا های سرخ نشئه. آن دژنه چه بود و نیز زاج قدیم با چشم 
اتاق تا ببیند که   بارها افراد مختلفی را فرستاد داخلکردن جاسم، بارهاوتکهپس از تکه 

 تس ونح  -  خود را دیده  شد که هر کس وحشت  معلوم نهایت  دربینند.  ها چه میآن
به سجده    برابرش  در  وتکانهول از    ،و بعد  -  یادگار فلّحینِ او  چونهم ش را  ازندگی

بود اما بار دوم   نقششاید  ر اول  با  رؤیت مجدد دژنه.  ل خودش هنگامدرست مث  افتاده
در سیاه   ،اشبا هاله  آسای آویختهپستان غول   این   -  به زیر ماه رفتندکه    بازنه. و  قطعا  

در پی  ؛  در کالبدیسه نفر  گویی    ها و هزارتوها شد، ها و دشنهاو تازه اسیر آینه  -  آسمان
به زیر ماه. تا    گشتباز از ترس آن دو عجوز بر  رفت و  کدههی به بت شاید  ش  اپستان
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یرزمین مخوف های آن زاش را »تحلیلّت« در دالانی از دالانروز بعد لاشهدو  که یک
کرده بار جاخوش این   پیدا بعد باز  شد و    اش گماتاقی که به وقتدژنه و موم و    بی جست  

خمر و بساط قمر  تقطیر  هاش اعم از  وپرت سیلوی فلّحین با تمام خرت در زیرزمین  
  و نیز باقی قاذوراتِ ابزار جنگ  و  تا  لولی   مانکنِ انواع  و    مچاچنگ  بنگ تا جور  و همه

 . زردکیککی مَ کَ  و حتی چینی و ورشو
گمان همه مخصوصا   -آمدن در بیمارستان »تحلیلّت«  هوش پس از به  و اما آن ماه!       

چیزهایی دستگیرش   درنهایتها خواند و جستجوها کرد تا  سال  -اش  کفار بر مردن
 شد:

جالُ باِلنِّساءِ ... وَ خُرُوجُ السُّفیانیِّ مِنَ الشّامِ وَالیَمانیِّ مِنَ »إذا تَشَبَّهَ الرِّ
 الیَمَنِ وَ خَسفُ باِلبَیداءِ ...« 

که مردان چون زنان شوند... و سفیانی از شام و یمانی از   هنگام آن»
 شود فرورفتن در سرزمین بیداء...«  یمن قیام کنند و واقع

چشم  ؟ و آیا سفیانی ازرق!این از اهما احادیث ظهور است؛ و آیا او چون مردان نشد     
کافران مهاجر یم ؟  !نبود چون  در  آیا  نیست مسما و  درختی  دم  ینستان  یا الأبه  خوین 
زادگاه سیاووش   -مرکزی  از سمت پنجکنتِ آسیای    و آیا کفار  همان خون سیاووشان!؟

سیاووش یکی    نخل حسین و تابوت   ،و آیا در اساطیرنیامدند به غرب!؟    -دژش  و گنگ 
دم نیست آیا  و  پیکرالأ؟  دو  همان  برحک   خوین  منطقهبت  شده  نورستان های  ی 
، و از زیر زمین برنیامد  ءبت در زمین فرونرفت انگار خسف بیدا و آیا دژنه  !؟نیست

سیدی است  مان ظهور  های آخرالزا یکی از نشانه  کهاین و مگر نه  رض!؟  الأچون دابةهم
 زند!؟  سیاووش نمی آیا این سید یمانی به با خنجری یمانی!؟

 مان از تهران: الزا و آغاز جنگ آخر حدیث آمده در باب ظهوراز طرفی      
 الزَّوْرَاءِ وَ هِیَ الرَّیُّ« »وَ خرََابِ
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کعب است  منتسب    ازقضاکه        یهودیِ ح الأبه  البته  یمن   بار  تردید ی.  تخم  تا    رندان 
 در کتاب عظیمِ   اند، اما چون این حدیثتشکیک کرده   ناقلیفانه در اعتبار  بکارند ظر

 نعمانی آمده، پس این حواشی مطلقا روا نیست. یهالغیب
به دست  و بعد  را برید  حلق سیاووش پنجکنتی  روزگاری  روزیای که  دشنهباری! آیا       

که روایات و  و غیره، یا هر چیز دیگری در چین و هند و یونان  -عرب شد خنجر شمر 
ی توسط دولت فخیمهخیلی بعدتر  - شان به طرق مخلتف بس متواتر است حکایات

به   نشد  تبدیل  بلشویک  به سرخی    رنگبتی سیاهدژنهروسِ  برق  ، زد میکه  راری برای 
درست مثل    -  شرق تهران  سوسیالیست در بلوک   طلبِ جدایی  -احتمالا    -  حکومتِ 

 تات در بلوک غرب همین استان های لاتینِ حوالیِ غریب زهرانشین گنگ و  هایریشه
چون هم  -!  وری رابه یاد آر میرزاکوچک و پیشه   -  ی شمالی ایراننیمه  تصرفِ و سپس    -

و این راز آخر است که فقط او متوجه    -  تریبو از آن عج  ؟!و غیره   آلمان و کره و ویتنام
من و امثال مرا استخدام نکرد تا پس   آیا »سبا« و »تحلیلّت« - هزاران جستجو شد با

سال جمعاز  پرونده ها  و  داده  وآوری  دژنه  ،بررسی  سازی  یافتن  از    -بت  با  همه  که 
داشتند  امعجزات با تخریب    و   -ش خبر  و  انو تحریف معنیز  الباقی هویت  ی کهن 

 تبدیل اش کنند تا  طوری جعل   خود با مهندسی معکوس بار  ش، این ای روسیسوخته
گرچه از  البته  که  ؟  معجزه ها معطل منجی و  ملتی قرن  یمانی در ید  به خنجری  شود 

ضروری    های احتیاطیِ اقدامبرخی  جز  اما    ،بودندهد ش کراخیلی وقت پیش شناسایی
از معنوی  مادی  هیِ سودد از نیاز مبرم به حفظ  گذشته    -  چرا که  پاپی ماجرا نشدکسی 

خودِ    -  وهمسایهدوست  هایبا کشور  وابطر  ترِ تداوم هر چه حسنه   نیز ترانزیت و  قِبَلِ  
 .شدمسخ می ه ضرورتِ سازگاری با تغییر شرایط  بنا بشان  داشت مطابق میل باز  دژنه  

باری!   .ای بود چندجانبه طعمه  اش چونکه کسی نکشت  را  فروش میوه   یمپیدا کنو حالا  
معوج  یمانی هیچ نیست مگر تداوم  که حکایت خنجر    داند الا او؛این را نمی  احدی

و  اشسیاووشانی لفاف  و    ی روس دژنه چیزی  ز کجا معلوم!؟ شاید آخرین حرب  ا. 
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ی خط  به بهانهو منطقه  و روسیه در ایران    باشد جز جنگ سومی هولناک بین غربن
عذر )  ترانزیت با  اوکراین  ناتو  مثل  عالم    وقتی  ،(گسترش  منجی  را  خود  یک  هر  که 

 مشابه  تر از تجارب تاریخیتاریکاما قطعا    یحتمل  -  شاکه از اولین نتایج  ؛داندمی
جنوب  -  بومی و  شمال  قسمت  دو  به  است  کشور  تمام هلّل  تقسیم  وجود  و با  ها 

اگر  )اش  میانظمحورهای سیاسی به هوای صیادیالبته  تا آن موقع  را    ،چین  جنوب 
نکرده  ب!راکه شمال    روس   باشد چونتصرف  الباقی گرچه ع(.  و  و عرب  انگلیس  له! 

ها بیشتر شیطنتهر چه  معنویِ  به قصد استعمار و منفعتِ مادی  در تاریخاند و  رجاله
 سیاسیی جغرافیاییدر این محوطه و اساسا -لااقل حالا  -طور کلی  اند، اما بهکرده

ر ظاهر و باطن د   شانها است که دیگر همهها و دههکه سال  چرا  اند،کارهتقریبا هیچ
باز هم  پس کار  اند.  ادیگرم قوا   - موحش محصور    این ابوالچپ  -   های روسیهزیر تخم 

روس  خواهدکار  و  بوده  نقشه   چیزهمهو    بود،ها  از  جزئی  کلّننیز  از    -  شانهای 
 علیه ایران و تاریخ و جهان.  - پوتین تا دوگین تراس
و    ؛ه هر دو از شعب موسیقی قدیم بودند زاغ و ما  کهاین و دیگر چه باید گفت جز       

هاله دیگر  است  نام  ماه  پستان،  قهوه ی  آن  و  سپید  این  هم    ای؛گرچه  بادریسه  و 
آن بادریسه نیز  کند در آخر وقت؛ه با دف ظهور می چون چشم دجال کهم ،گویندمی

هنگام زنند  دوک  بر  زنان  که  باشد  پستان    -  رشتن   مهره  و  سوزن  تازیان   -شبیه  که 
که مقر کافران بود. و آن بازی    های شرقیفلکهلک اول ماه یا  فنام  ؛ هماش خوانندفلکه

)با  روانیات و کیمیا  خس  چیزی مانند  ؛ی سیاووشی استماه و دریچه از حِکَم قدیمه 
نجوم  بینی و  خوانی و طالع مومیایی و طلسم و  اعم از لیمیا و سیمیا و غیره(    اششعبات

متعلقات )با  ابطلمیوسی  و  رمل  از  اعم  غیره(  ساش  و  ابجد  و  جفر  و  و  طرلاب 
نبلّجمَ  هایطب و    های نخشبیشعوذه سینه رسیده تا ما  بهنه اسراری که سی؛ و غیره  یس 

در« با ی »دوغو البته دوختن همان دوشیدن است پستان را از ریشه .  الوات فلّحین 
ها  این ی  همهمعنی  و  (.  های خون شبیه ماه و غیره تا لکه  ماهپابهه )اعم از  معنایی زنان
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دیگر!؟   آغازی  بر  پایانی  نه ما  چیست جز  نبوده  که خادمانی  -و  ای  فقط شمه   بیش 
  را که برای را چ  اسرار و بیش از آناند  د بل او فقط میکه  -  ایم درست و غلطشنیده 
  فرسا جان های دشوارِ طریق اری زد از طیدست به هر ک  را هزینه کرد و شعمر ،انتقام

و   (و غیره   ی لازمهر رساله  یا)قدیمه جدید و  کتب    خواندنِ بازن و خواندن و خواندتا  
  به نزد خود خواند تا بگوید که زمان وقتی مرا    طوری که  ؛ نیز خریدن هزار خطر به جان

 یامرمفتخر به    -به نام من افتاده  جدید    ی قربانیِ قرعهبار  این زایمان دژنه فرارسیده و  
  وگرنه بت را هم یافته  راز دژنهلابد  یم که او  گمان کرد  -  طاعتاً   و   سمعاً   ،نیکنهایت  بی

دادن احوال دژنه و نشان برای بررسی  سیلو رفتیم    زمینِ چالِ زیربا هم به سیاه که  وقتی  
 گفت که: نمیم به نهدرددلا اشقربانی

ایم؛ کنیم. چرا که ما دیگر فلّحیانما دژنه را خواستیم تا علیه یمانیان قیام    !رضا...  -
مسأ خفتک!  نیامان،  تخم  از  ازلهنوفلّحینی  چه  است،  خاک  روس  و    ی  شاه  طریق 

ندارد.    هیچ توفیرها براش  پس این .  خواهدایران را می فقط  و یمن. او    دین سیاووش یا  
اگر  و  .  اش کردهسرخ  ،ما این را به آن یکی ترجیح دادیم گرچه روس   اما برای ما چرا!
و عرب را که  حکایت یزدگرد  یمانی زنگی! ، پس وای به سیداین است سیاووشِ سرخ

بهرام  شنیده  گورای؟  سیاه  وش!؟  و  و  سرخ  دریای  و  کجا  بیضا  یمانیان !کجاادی  ؟ 
مان ی ما و اقواموریشهی سیاووشی طی چندین سال رگ ی دژنهخواستند با استحالهمی

  -   را  جاسم   اش کرده خود را رهاندیم. اما ما خلّص در آسیای مرکزی را بخشکانند.  
ش را اکشتیم اما آیین شناسایی کرده  -  ی تهران و حومههاچاپی   ردیابیِ ها  سال پس از  
ن به ما نفوذی جاسم بودی در  و پیش از پیوست  اگر از تبار کفاریدانی چرا؟ تو  نه. می

دخترشمابین  که  من  و  خفتک  همن،  گرچه  اما    تبارام  دیگراز  تو  تمام  یمجنمی   .
خون شفیق جاسم پدرت  اری هم روزگ   ازقضامشکلّت از روزی شروع شد که پدرم که  

انقلّب سر    وقالِ قیل در    -برادرش  بله!    -بود   و    یجبهه  کهاین دم  پیروز کدام است 
کسمنفعت  پر  یآینده با  کردهمرافعوکارش  کجا،  اثبات   ه  و  استقلّل  سودای  به 
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و  ش  ادعاها که »استحفاظ«    مزدوررفت  و شما سوختید چرا  برد  او    شد. که خوب! 
  پس از ها  مدت مگر  )  نشدید  بدنههرگز وارد  گرچه در خط ترانزیت باقی ماندید اما  

را   -و بیش از آن    -او  من اسرار  خفتک اما چرا.  .  (آن هم تدریجا  عملیات »غربت«
پابهها  سالچون  دانم  می کنارش زندگی کرده  آنچنانیِ در  مابهتران از  پاش به محافل 

روز از   ،شد  خفتک نادمبعدها که  از این گذشته،    .نشین پرده مافیایی به غایت    رفتم؛
شان یا  دانم بگویم که نمی  قدیم و اخیر  از  گفتمگوی بیشتری برام  چیزهای  پس روز  

انم د نفهمیدم اما می دقیق ش را اهرگز علت پشیمانیو من  -!؟ چه فایده از گفتن  - نه!
شرافتمندانه تردیدهای  بالایی  اشکه  گوش  آن  هابه  همین  برای  و  گذاشتند  ها  رسید 

  ، ، در برابر دژنهجااین در  حالا  ما،    طور شد:که این   د طور بوآن. بله!  همانی شود که باید
دورونزدیک ها  شما سالکسی دیگر.  دانی نه  می را  پدرت  اسرار    تونه  با این فرق که  

مرام  آلوده شد به    کمکبرای همین پدرت کم اش.  اید و بازیچهوی بودهنفوذ شورتحت  
کفرآلود همان و  بدوی  شکلی  به  منتها  این ها.  غربتی عین    ها  همین  برای  طور اصلّ 

،  زن و مرد، بزرگ و کوچک  -دادند  ترتیب همدیگر را می  همهکردند.  ان میصداش
حق    هیچ کسهایی مشترک، و  در زندگی و دالان  -  محرم و نامحرم، غریب و آشنا

در باب    او، مخصوصا  حرف بزند مگر به رخصتتاکام  نداشت در مورد چیزی لام 
. البته چیزهایی هست که من  و چند مورد دیگر  شاش با خفتک و نیز انشعاباتانسبت

درصد یک   که  ها را گفتم چرا بله! این یا نام پدرم.    بت؛مثل راز این دژنه  دانم؛هم نمی 
نور و ظلمت ی  آغشته  -  کهن نامی    ام واقعی پدرم را بدانی؛نتو  شاید  احتمال دادم  

ام. ی بریده بر سینه  افتدبختک می  چون  هااش اغلب شبکه کابوس ندانستن   -توأمان  
  ؟!اشمخفیگاهات داشت رضا! دوست چه قدر امده؟ ت نیابه سراغ

 دانم...! نمی !نیامده ارباب...  !نه...  -
بودم. هوادار شما بودم.   مخالف دانی...؟ من با راه پدرمی !طور...پس این  آه...! -
  بتِ هدژنآخر،    ی اصلی بازی!؛ بازندهبود ه ها پشیمان شداین آخری  -گفتم که    -هم    پدر
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نیز به  ؟ پس به محض جفت!یمانی کجاسیاووشی کجا خنجر   وجورشدن شرایط و 
ناب انتقامی  به    ،قصد  بمانم  پابند  تا  شدم  منشعب  و  »تحلیلّت«  از  کردم  خروج 
پنجکنتیِ  از عقبه  آسیای مرکز چرا  سیاووش  او لااقل  و مال اجدادمان که  بود  ، ی ما 

کردند. و برای همین    سیاه  اشی که یمامیانکبودی کهنگرچه سرخ. اما سرخی به از  
م را زدهانظر و تعقیب ها است که تحتسال هیچ  حال  تابهاند اما  م. نفوذیان زیادی ردا
 دارد   ها توفیر را که مرام من با قبلی چ  د،ها دهآماری ازم گرفته به بالایی   نتوانسته  کدام
جوره  ها باید همهبر ما. آندهم که با ما باشند یا  ها حق انتخاب نمی. من به نفوذیکمی

  سرِ جاسم  طور که من شیره بمالد، همانبلعیده، مبادا کسی سرمان  بعد    تلف شوند و
پدرت   حالا تو نیز چون !شما است ی فرنگی قدیم تعزیه پایاندیگر پس این . باقیالو 
؛ دژنه  حین زایمانِ گاده و مثله و خلّص،    ی فلّحین!در محله  مرد حقیر شده خواهی ت

 جزاست  خدایی  نه  ،که  اعظمدر برابر این بت  تا بعد ما تعظیمی کنیم به نیت جماعت  
از او بوده، هماره  ما  ق  ی وف سیری و ت  چوندهیم؛  ترجیح می  یکه این را به آن یمانچرا  او؛  

 شک.روزگار آتی، بینیز در از گذشته تا حال و 
 : به سمت من چرخاند اش را از دژنهی خونین و بعد باز چشمان خیره      

 بودی؟اش را دیدهتا به حال خنده خندد...!بینی؟ دژنه هم دارد میمی -
 به سمت ما   خنداناو را دیدم که    داشتم، تازه سرگردانده  رخ و من که دژنه را در نیم     
ی و تاتی ،، با شکمی برآمدهآمدمی خود را دیدم  وقت بود که من نیز وحشت . آنبه تأنا

 م را: احکایت واقعی نجاست ؛اشبر قامت
 کردیم ننه.جاسم پدرم بود و آن عجوزه نیز مادرش. صداش می ،حالا آن پیر بنگی     

ش را  اش پدرم آباوریس. تهدگر با غشهایی حقیقی گرم گادن یکهر دو چون پیکر 
کود  مشتی  رو  کنارتر  آن  ذوق  ریخت  از  ننه  کرده  .  ی  غشا ریسهدوباره  هاش لالوی 

آبچندتایی   چس  چارگل    داد دار  هم  گفت  ک چیزنیز    وطعم    که رضایت  سر  از  ی 
باشدی   ،زنان قهم قهجاساش  در جواب.  غلشبیه غل   نفهمیدم چون صداش ضعیف بود 
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که رویه بسته  اش را   سفتی درآورده باهاش آبِ کدست انداخت جایی و قاشق  ت وگف
خورد  بود  نرفته  هنوزاما   ننه  و   برداشت  کود به  کسا  تو  ریخت  بعباز  و  پیرش.  د  ی 

جلس المگذاریم رضانجس. انگار فیش را میااسم  خنده گفت که اگر زاییدیخنده 
آمده   بستهلفظ  لثه  -  ننه  چاک   کهاین سر  بودند  تیغی  های چرکِ چروک  که برخلّف 

پابه  -  وارخگیاهان وحشیِ گوشت مار یا    چوننیش داشت    به نظر  اشخالی زا هنوز 
ام شد  و اسم -البته با کمی توفیر  - پدرم باخت و ننه مرا زایید ،خوب یا نازا. کهاست 

 .شایدکه همان که باید و لابد  
بازی است و اگر کسی  د که قاعده بر لال بوبه همه حالی کرده   اشجاسم طبق مرام      
! اما خوب پخ!اش بشمارسه بیخ حلقنم پس دهد،  -غیرخودی خودی و   -احدی به 

اش از قدیم.  د در سینه. هر کدام هزارویک قصه دارجماعت عاشق نقل استغربتی
دیگر!دنگوی است  معلوم  مثل    حتی  !؟  کسی  دلِ اگر  هرازگاه  باز  ندهد  امان   جاسم 
دو نفر حکایت برای یک  یافتد به لقلقهمی  اشو زبان  لب  غنج زده یکهو    صفتکولی

با    ،هااز دوروبری ترتیب برای  همین هم به   و آن محارم اسرار.  خفولرز و  ترس البته 
همین دیگران،   نیز  و  بعدیها  کلّغها  برای  آخرین  که  تا  آخر،  به می  الی  رسد 

ش، حکایت پسری  یکی.  هایی داشتمبرای همین من هم شنیده   .ی ته دیگهاریزخرده
سه داشت؛    که  وحشتمادر  شکل  به  داشتم  حالا  که  واقعیهمان  واقعیتی    -  ی  یا 

 بر تن دژنه.  دیدممی -شتناک ده
ریاک، هر دو ندار و . دو استکان چای و بساط تام خورد به گوش ماجرا در پستویی      

وسط کار  . کرد نقل هم میدخول. طرف حین تپاندن نادار، و بعد آداب تف و و مکان 
  ؛ گفتخطی میباز  و    امپشت های  تو پشم انداخت  نفس خلطی می نفس بیرون کشیده  

اش  دیدمگرچه نمی   -  اش تا ته فروخرزه   ؛بود م دو تا شده اکه عیش قدر گرم،  آن  اشچانه
ی  قصهدارم  دانستم  نمی  -  مالید رو کون منی کهمیگاه    اش راگیی نشئهخشکهدماغاما  
رابِ  بی چِلحساشنوم  را می  خود ی  گذشتهمثالِ  بی   وبرگ شاخ  عجیب با  یسینهبهسینهغ 
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  ؛ کهگفتمی   سال پیشهاسال  ازکه    -انگار طعم و بوی ریعِ برنج    -  یبغر  یانبوه
سی کوهی    ناغافلشبی سرد و زمستان، چوپانی  در ولایت کافرستان در نیمباری،   ک 

ست. پس نشد چون پوست مرطوب کس  که  از فرط سرما خواست درش فروکند    ،ج 
مرغی منجمد در   عین خورد. خواست  اش سرمیبود و برای همین هی از دستخ زدهی

فکر بکرتری به سرش زد. گئوسپند پیری در گله بود  ش فروکرده بگایدش، اما  اخاک 
ل دارد   وداد بالا  اش را  لاجان خوابیده کنجی. چوپان رفت و دنبه تا معطل  .  دید که چ 

س کوهی را جاسازِ  نشود   که  توش  شد تپاند  بعد تا می   حیوان کرده پشمالوی  کون  ک 
هم  در آخر  .  پرولع  اساسی  و نیز  رب و نرم و خیس و لیز بود گرم و چ  برخلّف روش 

چند ماه بعد  تا که  و این شد کار هر شب و روزش.  کشید بیرون.    ریخت واش را  آب
  ی بیطار نرفته خود درجا پپس دیگر  گمان کردند که مریض است.    .ورم کرد   میششکم  

اما  .  از جهل  وکمرتو کوه   دادند  اشمثل قبل ول   ، ندهکَ هم  س را  ش کردند. ک  اخلّص 
مارپیچ را از دو  آن  پس  جنبد.  ی لاشه میرودهودل چیزی تو  که  دیدند    حین سلّخی

فشار دادند تا که یک کپه پشگل از    مگردوشکست از یک سر،    قدربا مشت آنجا بریده  
همه  که  چیزی است. آخر کار  کرمی یبوستی  که  افتاد بیرون. باز خیال کردند    سر دیگر

 .به رسم دیار کفر  جَلَببود که شیرزنی  سلّخماند رفتند،  مع کردند وشان را جساط ب
رده بیندازدش تو  کاش  مچاله  ،باقی امعااحشای هرزلای پوست و  کپه را برداشت تا  

رسی  چاله گونی برای   دید    که  - همین چیزها بود  لابد  علت آن رسم    - وپز  و پخت ک 
اما هنوز و الفرار.    ش زمین اانداخت  . از ترس و حیرتبعبع   زندمی  پشگل دارد زار

قدمیچ کهنرفته  ند  پاتند    بود  تا    بزدل  ولیباز  فاصله  این برگشت  از  چوببار  آن   با 
از .  لالوشان را بگردد   زیرورو کردهرا کمکی    چسبیدههمبه  ای گرد سفتقهوه های  غوزه 
چیز  کرم نبود، و نه  مار و  هرحال  به  باری!  دژنه داند!  یا چه!؟  ترسیدمی وجانور  جک

  وصلِ ،  انی مرده و مثلهز کون حیومن بودم؛ رضای نجس؛ جنینی افتاده ا  دیگر. بلکه
دانی که نزار، با زاق   ون نرمیشیدر ککوهی فرومانده    ی سک  ؛ فرزند  بس دراز  بندنافی
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کم  معده انگار  به  داخل  از  تغذیه  جوش خورده  حیوان  یکمک  بار  کرده    ازش  حالا 
کس  حکایت و  ..!.تبرخونو هر مِ شد میمان  کولی اجداد  میش به کلّم! له عبود. بداده

بعل نیز  کوهی   بلعد!  دهمی  بوی  و  ناچارزادن  غیابی  و  ناگاه  حضوری  قصه!  !   هاکه 
بالعکس!    اندحقیقت شاخه   ،ایشجره و  و  همبن  همین  !  تاهاش  برای  فکری    گاهو 

  اند از جملهواقعیاتی بوده آبشخور  -چنین هایی این متل و -این متل شوم که شاید می
در   جاساز  روش  آدمیوکس ابداع  و  حیوان  مهاجرت  بعدزاد  کون   ،صورتدراین   !از 

و دیدن شرم   اش!به وحشتی که چه دیر دیدم  ی من!فسانهبه    !یتلم  مریزاد به چنین دست
 است!  عین تطهیر خویش،

کم   -  ترهابزرگ خیلی جز        هم  من   کسی  -وبیش  آن  حقیقت  نداش  از  ت  خبر 
ها وحدیث همین حرف  مشتی از خروارِ   قدنهایتا    -  وحسابیدرست  طور که من همان

لقب بهمانی و بیساری  ماهی و دول یا مهدیم چرا اسم فلّنی شده حسن دانستنمی -
از بزک   -  هااز طرفی متلپاتال.  ننه و زریمسلم نیز   قدر زیاد آن  -شان  دوزک گذشته 
؟ خودم  !و کجا و چه  مربوط به کی  کدام؛  گرفتشان نمیکه کسی دیگر جدی   ندبود 

ام خبر شستبا دیدن حق مطلب بر تن دژنه  همین حالا  تازه  یعنی    هابعد از سالهم  
  ماجرای تولدم؛ بس معوج از    نقلی بودمتل،  که آن    -  نگی با تردیدبگی باز هم    –  شده

س کوهی اش راست .  پشگلبچه  و من،  کود نرمیش،    ؛ و جاسم همان چوپان و ننه نیز ک 
 .امزدههنوز گیج و حیرت 

است   داریآن نقاباز    ها، کهاین از  من نه    -  اش شرمِ و به تبع   - وحشت  حالا،  اما       
 !حتی روخفیه ،اتشناسممی  چه خوب!؟ یکی آمدایستاده!  که کنارت

پولی افتادیم به فروش  شوروی که فروپاشید، زیر پای ما هم بالکل خالی شد. از بی      
ها را تحویل  شفیره   آمد ودژنه، یک مأمور روس می  ر زایمانِ اش سر هشفیره. تا قبل

باهاشان چه  که  دانستیم  بود و نمیمان ماندها حالا چندتایی رو دسترفت. امگرفته می
من البته دهند.  خوب پول می بالاش  و    اندکجاها طلبه  که  ببینیم تا  گشتیم  پس  کنیم.  
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بودند که ما مان کردهها جوری توجیهنه!؟ روس های دژاش تن ندادم؛ فروش بچهاول
فکر هم  نگهداری   از  عین بچه  - شان  دیگر؛  بودند  ره  کیم   بت  ک  و  ینگه  و های  دنیا 

بودند که  شان. گفتهکردیم چه رسد به فروش می   تخم   -   تاریخ و جهانشان در  امثال
شوند برای خودمان. ما هم هر ها مطلقا باید برگردند به روسیه وگرنه دردسر میشفیره 

اما پس از فروپاشی وقتی   دادیم.شان میمالی، تحویلبار بعد از تولد و چند باری زاج 
مان ریخت  ترسکمک  اند، کم بامزه جورهایی  نیست و اتفاقا یکشان شر  دیدیم بودن

تومان، ردشان کنیم بروند.  . بعد هم به سرمان زد که بابت چسو بهشان خو کردیم
و   و جنگ  بود  انقلّب  اول  به جیب  تحریمخوب!  تا چیزی  نظام  بار فاجعه    زده.  از 

و   از شمال ایران  -  جدید هم بود رو خط ترانزیت. مسیر موقت  بکاهد دست گذاشته
مثل همیشه فکری    خیلی به صرفه نبود. حسابی که خوردیم به خنسی،  -قفقاز    داخل

سر   شفیره به  خود  اول  زد.  فروختیم    هاجاسم  زاجرا  سپس باواسطه  ،  را  انشبعد    و 
تا آن    بالکان  خویببر  هایرکانآهای مخوف کیِف و  باشگاه ها؛ از  به خیلی   .واسطهبی

و حتی برخی    های سیسیلی مهاجرنیز خانواده و  در آلبانی  سازمان چپ اسلّمی نحس  
را  همه زاجکردید که ما این خیال می خبر نداشتید!شما  .در همان حوالی هاحکومت

مگر   تان نبود اماپیش  ! بت شما هم بود!خواهیم. خوبداری دژنه میبرای تعمیرونگه
پابندش نباشید! پس گرچه در یکمی بودید اما  سؤالکی کرده  دو مکاتبهشد که هیچ 

بهتر   از چه طریق!؟ خود  -ا بعد و بعدتر ام !لابد تا مخبران بو نبرند خیلی پاپی نشدید
اول  -دانید!  می فهمیدی  انگار  درنهایت  دشما  توابفلّحیانِ   ،هم  و  دواندند    ! موش 
 و امحا!اِنها به قصد از پس این همه سال برگشتی به ایران وقت بود که تو آن

فروش شفیره    برای  ترانزیتموقت  خط  سرگردانِ    ؛وساطت  ام ازداشتهشرم  همیشه       
مبادا قضیه درز کرده   کرد در این مورد خاص، جاسم به هر کسی اعتماد نمی.  و زاج
د به  به مرور تبدیل ش بود که از چنین قوادیِ شومی شرم همین و  ها شکار شوند. خیلی 
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  بود از همه تیزتر    تانکه آتش  اتمخصوصا تو و یاران   ،کفاربه دست    اسارتاز  ترس  
تان بود بهدژنه که گره خورده به خاطر اصالت   .مقرا

 برگردانید! اشبه وطن تا دژنه را باز اتحاد با فلّحیان ای به قصد شک ندارم که آمده      
دژنه    کهاین از تر  ناک و شرم  ترسناک . چه چیز  و این پِرتیِ تاریخ است و تکرار مکررات

کَنی و  قربانی؛ نقاب از چهره برمی مثل این محفلباز به بلخ رفته بازی از نو بیاغازد!؟ 
حالا تو  پای دژنه، کهام را در کپل اتفرو، چرمینهنیز ازارم از پای، تا آزارم کنی و بعد 

سی    و من گئوسپندی انگار  یچوپان ؛ پس بتپان درم تا برات بگویم  امدنبهبواسیرِ  در  ک 
 ات! بینمگرچه نمی ی من گرم شده!که این بار چانه م را!هاآخرین حرف

های مان زاجی هشما به بهانه  کهاین آری! ما فروختیم و کلی سود کردیم غافل از       
  نداشتزاج  نیاز به آن همه  یک بت    زنید!را حسابی چوب می   نمااحمر بلخی دارید زاغ 

جا بوی شک لابد از این خواستیم!  باز هم می   کرده   آخورها، حریصانه انبارتوبره که ما  
 نگی چین از فروپاشی شوروی و بگی  ی شرق بلّفاصله پسجبهه  بلند شد! از طرفی،

ها زاج نمالیم  تن شفیره   که تا اطلّع ثانوی بر  بود مان کردهو خوب حالی   فق کرده با ما توا 
و فقط  .  طلبفرصت   خصم   دستبه  شان بیفتد  یکیکند و تمام، مبادا با ازدیاد،  تا بخش

 مبادا. چین کنیم برای ش را دستهابهتر و جاندارتراز دوتا یک
! کنی به خیلی جاها  نفوذ خف  شده   -ام  که رضای نجس  -و تو توانستی شبیه من       
آ آن دیدی  خود  چشم  به  بایدنوقت  که  را  داد و    !نبایدچه  تا  گزارش  چه  ی  هر  کفار 

 فاکتو!وحی بریزند برای مهار این آشوب؛ د طررسیده   تر به اجماعسریع
ل       های شبیه متفاوتی! یکی خیر و دیگری شر! به دنیا که آمدیم تو را در همان  چه ق 

ها و من ماندم تا سال   ،قدیمهای  اخوت به یاد    قنداق فرستادند تا عروس شرق شوی
ی شبیه  خواهر و برادرمتل  ای  شنیده   لابد  تو هم  .غرب  دامادِ نجستبدیل شوم به  بعد  
در ،  اموحشت حین رؤیت    ؛ نگو نه!توفیر داشت از زمین تا آسمان  شانعاقبت  را که
  حدس زدم پس  . دظاهر ش   پستان دیگری نیز ،ی ترسناک ی خشکیده پستان بریده کنار 
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...! آخخخخ...!  خواهر آه !... مگرنه چیزی نیز آن کیر بریده و  دار تویی.نقاب لابد که 
 اییأت من کارها کرده دانم که بارها به نام و همی  ...!...! بکن به رسم قدیم  مرا  بکن 
؟ او  !...!؟ من یا توبه دیوار زد که بود... او که پستانِ پادگان را    ...!چون روحی دغلهم

 ؟!کند؟ تو یا من و چه کسی دارد مرا می ؟که در فلّحین نفوذ کرد چه...!
خوب  !  ببین جنبد!  بر تن دژنه میحالا دارد  دانم که این، وحشت من است که  اما می     

توببین!   باشم!    ،شاید وحشت  از ریشه هر  من  تو چهاما شاخ  گندیده   ایدو    ! پر  سار 
   را با هم بزنی!؟ ی من و ریش دژنههسره کنی!؟ ریشکار را یکای که آمده
به خراسانِ قدیمِ بامیان و تالقان از طریق  است و نورستان ستان وصل کافر انقصدت     

از  ، جهت  هاطالقان و چالدران و نیز دیگر خطهتابران به تهران و   ترانزیت ممانعت 
رو تمام  ند  ابختک افتاده  روسیه و چین چون  بینید کهمگر نمی  !؟توسط یمانیان  ظهور
ابریشم ی  هاجاده زمینی  نحس  و  هوایی  از  غیره اعم  و  قطب  در  اخیر  من    !؟های  از 

درس  -شنوید  می شما  مثل  را  که  خوانده درستاش  اکابر  ام  وحسابی  تنها   -گرچه 
اید! کافی  کرده   مصادرهکه    را  مانادها قرارد .  است  های صادراتیدژنهتان همان  شانس
  شان!بروید سراغاست 

که شفیره تپاندیم    ی باسور بس گفتیم جادهها به خط ترانزیت میما البته این آخریو       
  - «  بواسیر  ثبت و هدایت   ی»دایره .  تغرب دیار  به قصد   هامان حمال  وزیلِ تو کون زخم 

مربوطه   دوایر  باقی  کنار  خودتان  )اسنادومدارک در  دست  همین    نیز  -!(  همه  برای 
، شر راه نینداختهتأخیر نداشته،  نهست و    ،شناسایی نشدهی  کسشد تا    برقرار  چیزها

. و تازه با این استانداردهای لازم تمامی با رعایت دشون داخلی  ی خصوصیبیمه همه
هراز مراقبت،  درست میهمه  ماجرایی  آخرین گاهی  که  شنیده   -اش  شد  ...!  ایلابد 

ا از  قبل  بساطی کهمدتی  انداخته  ین  لات گندهبود    ساموراییعلی  رسواییِ   -اید!  راه 
در مستانه    گیریِ در یک یقه  خواست  مهبلّنِ ارشد یکی از  با    طی اختلّفکه    سرفلکه

بالکان بیندازد   برگشتبی   ی شر  حوالی  اش قولتشن زاگربیِ  حریف  چون    اما  راه 
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اوکارهاین  از  سربود    تر  خودیدستزیر    آخرِ  هم    وپای  بعد  و  شد  له  غیرخودی  و 
معلقشرمنده مادام  ازکارای  بازنشستگی  حقوق  مشمول با  که  های  مهره   العمری 
 . ناسورمحفل موسوم به  شدمی سفیدی پیشانی سوخته

 ...!بکن خواهرمکارت را  پس  چه فایده دارد!؟دیگر ها گفتن این به قول خودت اما      
ی جاسم  زادهعلی تنها حلّل -دانی یا نه!؟  می  -که این چیزی که هست فقط  .!بکن.. 

با  متل، هم  سلّخِ   .مانسوم   مادریعنی    مادر ضمنیِ من؛  شدمی   زنی کهبود از   او که 
؛  که ما را به عهده گرفت  همین زن بود گریان دررفت ولی بعد برگشت،    پشگلِ دیدن  

  پستان بیشتر که شدیم سه تا.    ، دادعلی را شیر می   .همهجورکش  اما    زیردست،تنها بی 
میشِ  کونِ  )همان پشمکردم بازی می دراز موییلاخ با اغلب من . در دهان شما دو تا

باور  انگار    .به طرزی غریب  روییدمیاش  چوچوله  پشمالویاز سوراخ    همیشهکه  متل(  
طور که  همان -  بعدها فهمیدم ام.و آن لاخ مو نیز بند ناف  بودم که مادرم او استکرده

س، فرج است  -ها را  نگفته  این  ای دیگر فرج نیز، سر حد ملک و معن  ،که نام دیگر ک 
 . کفار

قراردادها که    ها.ام برای فروش شفیره ها را کرده بیشترین وساطت ام که  و من همان     
اما علی  شان.کافی است بروید سراغ  ام.است! کفر را تا دورترین مرزها برده تاندست

  خاصِ خیلی  گفتم که، جاسم در این مورد    آمد؛ من واسطه و او حمال!؟زورش می
نداشت.  حیاتی تعارف  بود زیعلی هم    با کسی  شلتاق  اهل  تا عاقبت   قدر،؛ آنادی 

بهش می  گیر شد.زمین  که مزدوری  دود چراغوگرنه  را خوردهآمد؛  ، یحساب  بود اش 
 .مردک کلک

که هی تکرار شود!؟  است از تاریخی  تر  چه چیز ترسناک گویم که،  گفته و باز می آه!       
؟ مرا امنجسجوره  همهتر از این منی که  ز شرمگین ؟ و چه چیعظیم   از این پوچیِ پیرِ 

خواهرم!  بزاید.  شفیره باشد تا بت باید بنیه داشته !و خلّص  ان دژنه بینداززودتر در ده
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خلصِ    ا نفوذیِ وشتی که یکی رآه از سرن   شفیره!روسیاهِ  دیگری را دلال   و   د جنبش کنم 
 بیندازیدم!  !بیندازم !بیندازم! حالا دیگر اه بس است! به قدر کافی تلف شد

تا    اش کردندخرکشلاجان    ،را گرفتهبازوهاش  حق،  نایبان به،  پس آن دو زن فلّحی     
 : کلّمهمی دژنه، دریده در حلق  اش کنندپرت  تاصفه  بالاکنارِ  حوالی

!  کنیم...که ما درش زندگی می هزارلای گئوسپندی است  اندرون  چون  هم جهان    -
به اقتضای وحشت و شرمی که بر تن    بهش داد   ، که هر کس نامیحیوانی مقدس و رام

 هیولای خویش...!  !این بت دید...
 نه...! مکر دیدیم و گفتیم دمما  -
 گفتی دنبه...! تو نجاست دیدی...!  -
 ...! ی انتقام دشنه...! عامدژنه، نامی بود و  -
 دامان پرمهردر  ... دور از دسترس...!  جا که بود!گردانیم به همانبرش می پس    -

اش...! در  شناختنمی که کسی ازش خبر نداشت و  در پس همان تاریکی    !...ارکف
 بیشه...! 

 این بار از فغانستان...! علیه تاریکی...!  ایرانیان...! یدوبارهاینک قیام  -
  ماه...!حقیقی  رسولان    ...!یکافورسپیدپوش  حالا    ایم...!در هر قامتی جنگیده   -

 ها...!از پس دوران  وقت خروج و ظهور نخشب ثانی...!
 سرِمان...!  مادرمان...! شد...!خواهدروز اول   اش باز چونای که قامتبا دژنه -
و  و  گ  - امِریغ  و  روس و  و عرب  انگریز  دژنهچین  باقی، گرم  هر یک    !ها...زادهو 
 اش...! جنم  یقواره
وقت  دیگر  که    سجده کنید ای فلّحیان کافوری  !حالا تعظیم کنید در برابر دژنه...  -

گذشت ه  رستگاری...  !...تقیا سوی  به  است...   !بشتابید  این  شما  ی  سفینه  !که ملّح 
 ! ... تان کشتی نجات !سفیانی...

 خورد...! ی شوم را میزادهدارد این دژنهاو که هم -
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با    -  ...!هافسانهاژنه خوابید...! حقیقتی آبشخور  د ننه که جاسم تنها کسی بود که 
ة  القصص...! قصا
فرزندشان    - هم و  دشنهدو  یکی  نجسزاد،  غلّف   ای  دیگری   شکبی  ...!اشو 

 ...! منفک
 ده...!مرده باد و زن -
 بیش باد...!  -
نا دامادپاک اما  خون عروسِ  -  ...! ولدالزا
 بیش باد...!  -
 د...! ابیرون زنباز زودا که تیغِ دژنه  -
 بیش باد...!  -

 !نه... بعل...!  بع...!  بع...!  بلع ای بع...!    بلع...!میپسرت را...!    !تو مرا...و بعد       
س سس سسس  مادر...!  ماده...!  ما...! ماه...!    ...!ای!  نههههه...آآآآآخخخ...!    !شاید...

 !ل...ک   سِ ک  ای سسسس...! 
 
 
 

 :نوشتپی
کره قرن      کشور  در  پیش  طایفه  ،ها  نامدو  به  درباری  به  ی  هم  با  کیم  و  سیم  های 

یا سمکی و    ، ویا حیدری و نعمتی  اختلّف خوردند؛ همان حکایت اوس و خزرج،
 صدقی.

این .  شمالدر    در شرق و بعدنیز ابتدا  ها  و کیم ساکن شدند  ا در غرب شهر  هسیم      
جورچن    هایبه نامشد  گرفتن دو دشمن  ابتدا موجب قدرت   ،اختلّف عمیق و طولانی

برپایی امپراتوری کینگ در   سپس سقوط پادشاهی کره وو  ،و ووکو در شمال و جنوب
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کین ارهچ.  چین  همین  نیز  بعد  سال  امپراتوری صد  فروپاشی  برای  شد  دلیلی  توزی 
قدیم سلسلهبا  )  کره   چوسانِ  چوسان  هم    ی  آخر  در  نشود(.  انواع پسِ  از  اشتباه 

اش را باید که علت تقسیم شد  به دو قسمت شمالی و جنوبی این کشور  ها  فرازونشیب 
همین   تداوم  نمونهکهن    اتاختلّفدر  هر  مثل  و  جست،  تاریخ  طول  در  مشابهی  ی 

 جغرافیاهای مختلف.
  کردند با کشیدن دیوار مشخص مینیز گاهی    ی دوروزه راقلمروهااین  مرز میان       

دو دیوار در امپراتوری شیلّی   شبیه   ،یروهای دشمن جهت ممانعت از حملّت مکرر ن
دیوار برلین و تا حدی  های دیگر!؟  نمونه  ک دیوار مطول در امپراتوری چوسان.ی  کره، و
دیوار ترکیه  امریکا و مکزیک،  هادریان، دیوار فلسطین، دیوار    دیوارهای آنتونین وچین،  

دیوار روسیه دیوار ایران و افغانستان،  ،  و ایران  پاکستاندیوار  ایران و ترکیه،  دیوار  و یونان،  
موسوم   های پردردسرو خاکریز و درخت  از سیم خاردار  یتر دیوارهمه مهم  و ازو ناتو  

  فعلی. ی شمالی و جنوبیِ مابین دو کره  DMZبه 
رسد  ، به نظر میای متخاصم داخلی و خارجیبا توجه به اجتماع انبوهی از نیروه     

سال خطر  این  میکه  تهدید  را  ایران  که  است  توسط  فروکند؛  ها  تجزیه  و  پاشی 
با  ابرقدرت  نیمه  شیدنک ها  دو  بین  جنوبی دیواری  و  شمالی  یا  یا    ی  غربی  و  شرقی 
د بدبختانه   در  تربیعی  حالت؛  دو  جهوهر  روزگار،  غنایم؛  ار  تقسیم  گرچه کاری  ت 
کشورهایی فلج  شدن خردهوقت زاده. و آن squaring the soughtاما ممکن؛  سخت،  

که در چه  درست عکس آنبال و بخت،  هایی بیققنوس بچهعظیمی؛  خاکستر  چنین  از  
 بالکان و  یابلّیی که بر سر عثمانی آمد ی اروپا رخ داد. ایتالیای گاریبالدی یا اتحادیه

چ در  بارها  البته  و  شرقی،  همین هاروپای  مثل    ارسوی  و  خاک  گلستان  حکایت 
وترکمان نام  ی  تجزیهنیز    چای  که  قدیم  سقطبچهخراسان  گذاشتند  شده ی  را  اش 

و   درکجای.به گورستانی بی   اش کرد تبدیل   ،ها بازی شرق و غربفغانستانی که سال 
 :سرخِ خنگآن دو بت ، بامیانی قدیمهارواح  حال
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  چون   سرگردان؛  بیرون زده   تاریخصخره و  از دل    سانشان شَبَهتاریک تهیهای  حفره      
شهرزادی نحس با  چراغی نه؛    پلکند سرگران؛این سو آن سو می ی؛  با چادردو غول  

سیری  ی  سیاهچرا  آه!    خاک؛افسانِ خون و  هر دو طالبانِ هزارلکی پیربخت و پلید  مَ 
 هات از هر چه شبح! یه ندارد!؟

پ   و      کجا  آن از  شاید  نقلآخر  گذشتخواهده  چیدا؟  حلق   ین  از  باشد  سامان    این 
انجاماهل بر  آغازی  أناالحش؛  ااش؛  بم حاکبا    حربپسین   ایمهیلق؛  و    ؛ اللهأمران 
مان!ک؛ آخر، اینمهرجو  گانسپیدجامَ ما    ی حصرَ هو حلق  هاآن  دارَ   یهحلق جهان    الزا

عار این استفخَک...! جَرَ  !... کرد یم را فتح خواه  رَمان...! داگهنَ  زن ا...!مو شِعارَ  ش 
  بر سر آن لاخَ   و باسوریان  ام که ناسوریاننیده شَ ه تا آشوب!  هنوز ماندَ !  وتو بگ  حال     
باافتادهمو   باشَ هم  بواسیر    نگَ جَ   مان کهگَ !  ه جانَ همند  بینی!؟ این هم  می!  دنزدیک 
خ!  خآآآاااخ  !کاکا  ه گرم کن تو چانَ حالا  ،  مه انداختیگر چانَ د من  ها!    ار!کفما  ت  بعاقَ 
مگر امن است!؟ هوم! حالا  مور!؟  !؟ راشدیهامون آمی راشاز دروازهتر! گفتی  آرام

کلّت  راستی!  !  زن دروغ  ای نسناس  چند!؟کی  یَ آخرش  ای،  هه آورد ک  یایهزادَههاین دژن
ها!  !  حیفای است!؟  هخواری دیگر چه صیغَ پادگاناین  پکاندند!  که  هم  را  و حصار  

هم  نیش    !چندسر  افعی  ین عَ بود  این هوا    گویندمیاش را شَنیدم!  پات نقل   پیشاتفاقا  
 راب!؟غل راست است یا چحین گودبرداری مرکز! ها، تو یکی از تالاب ! ه انگارداشتَ 
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 ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید 
 سعدی             

 
دوش داشتیم، از قِبَلِ شهدادی. خوش نداشت که افراد بار وقت چهل  ای دوسههفته
تازهایگان گرمای  از  آنزدهنیش ش  و  شیراز  عرقی  نگهبانی،  و  رژه  شده  همه  سوز 

دقیقه کون همه  بههای دمهای مسلسل و حالگشادگشاد راه بروند. با مراجعات و نامه
ی عن شد او توبره درمیان برویم حمام. تا کسی هم معترض میبود که ما یکگذاشته

اند که  کرد روش که آخر من هیچ؛ این سربازهای بدبخت چه!؟ گناه کردهرا باز می
وزیل شوند!؟ من موجی  ها زخم اند سربازی!؟ حتما باید به خاطر شما جاکش آمده

بار کافی ای یکها! نه! هفتهناموس ام بس نبود!؟ بیشدم کم نبود!؟ ریده شد تو درجه
ها را وقت که لازم شد! فهمیدید!؟ آهااا! حالا این   وقت که من گفتم! هر  نیست! هر

 بین خودتان تقسیم کنید! بگیرید 
ها  ستونما هم موظف بودیم که برویم وگرنه همان فرداش سر صبحگاه از لای صف     

وقت حالا نرین کی  کرد بیرون تا کنار پرچم؛ آن مان میگیر خرکش با فحش و لگد یقه
«. و بعد نگهبانی اضاف و  هااااان...!؟  !...پدر!؟ بی... ریکسکش حموم نمیبرین! »

و  بازداشت بگاییدریگان  باقی  و  واقعا  خرحمالی  بود که کسی  وقتی  بدتر  آن  از  ها. 
  ترتیب خود با لفظ و دستی  رفت؛ اول  لو می سوته  شد. چون تابلو بود، سه سوز میعرق
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هفت دادهش  جدوآباو  پودر میخوب  با  بعد  و  خارج   شد،  میبچه  رفت ازنوبت 
همانچهل  نبود  مجال  اگر  بیست   دوش؛  تو  کاجا  سرپایی  کچشمه  را  زود رش  رده 
 با چند چک و پسیِ دیگر.ی تنبیه جهت تحویل برگهگشت یگان برمی

از آن  ؛  اما آمارش را داشتیم  که پَرِ شهدادی گرفت به جمال؛ از ما نبود تا    و گذشت،     
درد ی  بهانهبه    گرفتمان پلکیده باهامان گرم می وروبرگدار د گه   فقط که    پرهاییتک

بود به کمرشکنِ  . هنوز مانده وکون و لودگیکس   اما اغلب  و بنگ   کشیِ سیگاردل و کون
خارش؛ خبر رسید به شهدادی. او هم که همیشه  سوزش و  که دیدیم افتاده به    ،دوره

مریزادی زدیم  ستش، به خنده د ارفت پیشتیز و در کمین؛ جمال که داشت میدندان
شانه اوبر  بهانه  اش.  تا  داشتههم  گعده ای  برای  بعدیباشد  پراند    ،های  چشمی  بال 

مان؛ تکشد تو دل تک ش ت خس  ااز کنج لب که شیرینیدار  ای کشمان با خندهسمت
ش دهیم تو خودمان. و بعد، تعریف  اارزد راهنه؛ انگار می ش که کردیم دیدیم  بِ وششِ 

دل کرد،  ماجراش؛ که  از  شد  ریش  تکیه   مان  تا  رفتیم  و  عقبکی  دیوار  به  خورد  مان 
  بشنویم خودش تا عاقبتِ کار را از دهان ه یا سرخلّیی نشسته منتظر ایستاد  ها،درخت

خودش هم   ی پادگان با سیگارهای خف.ها در تاریکوپسلهسرِ فرصت تو کنج  ،سیر
   :ی کردهقده چرا برای شهدادی دانست کنمی
 وپار شدم...! بدجور...! نه...! زود شل نکردم...! لت -

بر  بودیم  گذاشتهوکون  های جاری کس ی دفترچهبه بهانهآن روز  گفت.  راست می      
در باز شد. شهدادی آمد یکهو بعد از کلی عربده و سروصدا  که  زمین معطل ماجرا،  

ی چپکی لحظه ایستاد با نگاه  داده؛ چندباز و کون عقب بیرون؛ سربالا با پاهای نیم 
! حالا زودتر بزنید به  تانگاماین یکی بد می  شوید عین   ، که یعنی شاخی همهحواله
گردوخاک   ش، کون جمعیت را جر داد و رفت. ما امااکلّه دراز  و بعد با نقابِ    چاک!

لخ دمپایی جمال آمد. اصلّ طول داد تا  تا صدای لخمنتظر،    او که خوابید جایی نرفتیم
ش بیخ ابیاید بیرون. اول خیال کردیم که تریپ، اطوار است و پیازداغ اما بعد که دیدیم
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بود.  پاروش را چشیده ته حالا طعم دستهمان؛ پا رو دم شهدادی گذاشقضیه آمد دست
الِ تنی  زد که نگو! با اخم و عجز و نیز دستی ستون دیوار حم می  جور بدی شَل یک

احدی . به  بر خشتک چروکِ ترش  سوزفروبریزد مثل نیمواداده که هر آن ممکن بود  
بود به جایی  طور زل زده شمی پوک همین . فقط با چرودار شود مبادا    کرد نگاه نمی  هم

مان خبر ها! ما هم نگفته شستد، مادرجندهم آمدید نیامدیاتو هوا، که یعنی اگر سمت
های ریزی  منتها بهش نخ  ؛خودش  ش شویم؛ پس گذاشتیم برود سیِ اشد که نباید پاپی 
ی دوره را با  ش نبود که باقاداد! یعنی تخم. آخرش که باید نم پس می دادیم برای بعدتر
ها را تارانده، سرِ بازار را خلوت  متفرقه  نگاهِ کجکی   ارهبا چ  !؟ پس ما باشد یا غریب

دیم  چشم کرتودوبار که عمد و غیرعمد باهاش چشم کردیم؛ او دیگر مال ما بود. یک
دهد. و ما دیگر  تندی روگرداند تا تو تعارف وان  محل نداد و   -کونی...!  یالاا دیگه بچه  -

سر نکرده  خودمان.حرص   ریزِ سرتقی  تو  ریختیم  را  شود  مان  شب  و  ،تا  گفتیم   هی 
ی  القول شدیم که بدبخت خواسته ق  آخر همه متفق  دست قدر کهکردیم آنفکروخیال   پا

ترمَشتر از اَشطور بی این   هاکدام از قبلی  ؛ وگرنه که هیچشده بهش   بیاید اما بد ریده
نیامده نِ ماجرا تو دست  بود دفتر فرماندهی  ب  و    ش نه.ابرگ ومان بود، اما شاخبیرون. 

ش اهای شکمفرنگ چشم بچسبانیم به سوراخ  شهر ی راست تا ما چونحالا کو روده 
حقیقتبرای   آننشخوار  لالوی  داشتیم  دوست  پر  !؟  انبانی  با  شایعه  یگان    همه  تو 

خسته داده  بجولان  بلیط های  زیر  ببریم  را    برنده   رگ ب  کلی   طوریاین مان.  یشتری 
تا مسؤول غذا و  عارِ مدعی؛ از منشی و ارشد  بیهار  همه  شد بین آنمیمان  نصیب

تر!  تر و جاری زودتر و حمام چرب نی کم تر و نگهباپستی؛ غذای بیشتر و چای دبش هم
سر   ،تر! فقط کافی بود که برای طرف دانه پاشیدهراحت  یا به عبارتی، سرجمع، خدمتِ 

گماجرا را از زیر زبان تخمحوصله    پختیم را خوب می اش بیرون کشیده خمیرشالسا
بردمان کنجی تا ادای  بار که کسی یواشکی صدامان زده می  هر   وقتبرای تاخت. آن

یم و کرد میمان که چه خبر، ما با چند ارزن سیرش ها را آمده دست بیندازد گردنایاغ
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رچیز کم ن لااقل برای    -  توانستیمشاید میبا این اوصاف  .  و البته بدهکار  کمک جَلد و ک 
رد   تو یگان لنگ هوا کرده حسابی   -مدتی   جورهایی یک   خیر سرمانخوب،    .دهیم  ا 

 .یمیل یگان بود 
د ددجمال.  بود که هی به شوخی صداش کنمان ویرش گرفته حالا این وسط یکی       

کسخل  جمالِ  چون  گرفت  چرا!؟  زن  زود  زیاد  حشرِ  تازگیاز  و  بچه ه  دوباره  دار  ها 
ش  اای که چون توش سفید قاطی داشت سن شقیقهبا مدرکی تخمی و  بود؛ و حالا  شده 

می مخفی  آمده  ،کرد را  شده  پا  موعد  از  دیرتر  دم خیلی  خدمت.  ساعت بهبود 
شه! نه!«. و مدام  سیر نمیدیگه  کرد که »نه! این کیر  اش را به مسخره مشت میکیرخایه

از کس زن  به هوار. لالوی  ش میاهم  قاطی شد،  با ما  بعد که  و  اوایل خف  گفت؛ 
س، بعد از عریف و تأکید می مان به زبان آمده هی ت وپاچهلنگ بچه گرچه    کرد که ک 

شود طوری که گرمای تَرِ توش چنان مکندگی هاری پیدا  کمی گشاد، اما تازه مال می
گفت  ها را که میب. این کنی تو یک خیسیِ مذاکند که نگو؛ انگار داری فرومیمی

گذاشت شد گرچه ا ب نداشت اما میکرد. حشر هم که میهمه شق می  خودش قبل از
ش کنیم. ما هم از خداخواسته؛ خوب، انگولِ متأهل حال دیگری دارد!  اکه انگشت

داد تا خوب مان میش را تو گوشی نشاناولیس عکس زنلا هم با کلی لفتاین لابه
ش  اخاراند؛ بازیاش را میوقت هی الکی قنبل کرده لای کونی شویم؛ آنذخیسِ مَ 

کنی...!؟  ...! چی کار میدیگه   شویم؛ »اِ...! نکن فاز زورکی بگیرد تا هارتر    کهاین هم  
له داری مثل ماهیِ لب قلّب له دید که  من زن دارما کسخل...!«؛ و کمی بعد تا می 

میمی همانزنی  میبردت  خودش  که  »زنم  جایی  این   خواست؛  جوری دیدی 
جوری شدی...!؟ کسکش جوری شدی...!؟ زنم  دیدی این شدی...!؟ زنم  دیدی این 

خوای  خوای کس زنم  ببینی...!؟ می...! میدیگه   وحشی...! من بچه دارما...! اِ...! نکن 
واقعا   آره...!؟ آره...!؟ آره...!؟«؛ وخوای کس زنم  ببینی...!؟  میکس زنم  ببینی...!؟  

می مینشان  کَل  اصلّ  زنداد؛  کس  عکس  تا  را  اانداخت  عینش  هی  داده   نشان 
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برای زینب    گیری که مال کی زودتر از بقیهی مچرجه بپرد رو لنگ و کیرهامان براو علی
چپیدیم تو  گرفته میش را  ا...!«. شباروز نوبتی گوشیای ناکسِ حشری»  ؛شق شده 

 .در حضور خودش  یمپلنگ جلق بزن  برای آن کس گشادِ   ییاین کنج و آن پسله تا سرپا
. اما اهل این شانکند تا بتیغیم  خشکه حسابها  با غریبه بار بهش گفتیم که  حتی یک

نبود. این  اعشق   چیزها  فقط  برای زنش  کنند.اکه ملت  شق  بلوتوث    ش  را هم  فیلم 
بیفتد.  کرد چون مینمی اتفاق  پیش چشم خودش  دانیم چه نمیخواست همه چیز 

بود بالأخره هوایی خاره هم نه، چون اگر  مرضی داشت. هَوَل و یول نبود؛ یا یلخی؛ کون 
ند که  بود هحرف درآورد ی کیرخورده براش کردهی سیخالبته چند نخاله  داد.شده پا می 

مبادا بگذارند   هاماللابد از ترس خایه  -دهد  نمی پا  مخفی است و گرچه به کسی  کونی
شلوار کنده با تف و    چشمهها تو بیستبعضی شب  ولی  -مراتب  سلسه   کف دست

ش بیاید. اما نه! جنم او همین بود اتا آبقدر  آنزند  ش تلنبه میاتو کون   انگشت هی
 و اتفاقا از کون پرهیز داشت..  همه به یک ورشها هم  وحدیثاین حرفم.  یکه گفت

چون شورت   -واویلّ    -  فهمدت میابار که چِت بود کلی رفت رو منبر که اول زنیک
باید برای دکتر   بعد  شاخ.  فایده است و بواسیر روو ت ف بی کونی همیشه گهی است؛  

هات به بچه  که بله کونی هستی.  مه اعترافلابد عاقبت یک روزی به هو    قنبل کنی.
غریب و  گذارند کف دست وتاب میبا کلی آب قطعا اند، امااگر نگویند مرام گذاشته

ت ازدحام اتا درِ کون   ایها مراقب بوده سال   ارت به قصد انتقام.وککس خصوص  آشنا به
اما  ،تر استاگر باشی کارت راحت  مجرد  شوی.اما حالا جور دیگری گشاد می  نشود 

می زن  که  کونی بالأخره  نه!  نه!  زنگیری!  هم  خیلی  نیستانددوستها  ها آن   مثل  ! 
 ،درک است ی اصلیمسأله هرحال به بله!  دارند!شان از درک بالایی دهند،سرویس می

عضلّت کون    چوناست   جماعت بازندهکونی  درنهایتولی خوب  نه لذت و ثروت!  
 شبهای اما یکذره طی کردهگری را ذرهکونی  مراحل  خفها  سال  .روی استبرای بیرون

از  همه پوچ؛  و    بازیِ کونککون اش  و  بچگی  ملس  زوریِ  و  و    خارش انگول  زیاد 
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و    نی بگیر تا  موهای دمِ سوراخ  مالیِ جوانی و یواشکی تراشیدنِ  کرم و  خیالات خام  
قنبل   انگشت و  کون  لای  سیفون  مالاندن  و  بیک  خودکار  درو  برای    کردن  حمام 

سوراخ   بوس و پاشیدن آب با فشار توشدن در مینیوراستزیردوشی و هی الکی خم
بهانه  به  از ریدن  بعد  برای هاتو ساک   امالهی  کون  بزدن  و علّقه  نانداگ  و  ه  چیکو 

ستنِ میخو عاقبت هم    خریدن شورت تنگ   آخرِ   آخرِ   آخرِ اما    زن.غلبه بر ترس و ج 
ک    بله!  آبرویی.چوب چربِ بی   ها، چیزی نیست جز ی این ههم  کلیشه    زود س  گرچه 
از روحی و  ؛  ها استاز این حرف   خیلی بیش کون  ی  هزینه، اما  کنندهکسل   شود ومی

بالأخره کنی    یکاره مخفیقدر هم ک  هر.  معاشرتیحتی  تا پزشکی و مالی و  جسمی  
 .سرافکندگی و انزوا و خودخوری  . نتیجه هم هیچ الا شود بلند می   بوی گندش  یک روز

خودت را به آن راه بزنی یا مثلّ  ول خوب است؛  فقط در حد انگاین چیزها  برای همین  
  ، زندکه بعدش همه جا جار نمی  کسییا هر  وچلِ معتمدی  خلای  ای بچهتا غریبه

،  راه  اما بهترین خیلی کارهای دیگر؛  و  ؛  مالی کرده بلرزانددستیک خرده  را  لمبرهات  
ی  به بهانه  طوریاین ؛  برای رفع خارش  بار ماساژ پروستات بگیری  سالی چندکه  این  

داده  ،سلّمت هم  زنکون  بهتر،  این  از  یا  تلنبهای؛  هوای  به  تا  کنی  خر  را  های ات 
چه  ؛  هم دارد   ه؛ اسم خوبیمد شداین روزها  اتفاقا  ات کند؛  هر شب انگشت  رمانتیک

ب داریم  مان اش همهته! تهِ ــــعلهبآها! جان!؟ بله! بله!  بود!؟   لذت سوراخ است و  .  ا 
به قول معروف، .  نباید رو کرد اما خوب،  است.    و روانی  اصلّ قضیه علمی اش.  خارش
 ،؛ خوبهد دادن مد نبووقتی که کون   هداد وارو  کون  در هر خرابه و به هر خری  طرف  
نباید رو بازی کرد. حتی برای اگر مد شد هم  نه!  نه!  .  دیگر  خورد اش را هم میچوب 

یک زیادی خوابیده.    یهاته این چاه ویل، قصهیعنی  مد موقتی است.  چون  ات.  زن
. نه! کلّ ندارم  خوش که مد شده  خودم هم با این  مخصوص خودش.  نادخ    پاخوریِ 

هر چیزی!  ! هر وقت فرصت شود!  کتاب چرا!  گویممی  واقعانه والا!  اش نیستم.  اهل
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کس   ...! به قرآنبه قرآن مال زنمه...!    ببین...!!  ... ببین   »این    !ها به کنار این حرف  حالا
 !«. ...زنمه
ر  که    ها واقعی بودند. بیشترک زد. عکسنمی  لاف         بار که هی لفظِ ، یکیمخورد ب 

باهم پا تو یک کفش کردیم ، ما آخرش همههای پرزگیل کس زینب را آمدموفِ لوچه
ن لحظه بوده، اطراف را خوب از اول منتظر همی  وقت، انگار از کجا معلوم!؟ آنآخر  که  

ش را درآورد. عکس را که دیدیم باز گفتیم از  ابعد دست کرد تو جیب و گوشی  پایید و 
عالم عکس نشان داد  وقت یک! و آنای! گفت به والله نهاینترنت گرفته  کجا معلوم!؟ از

زن لباس ااز  با  هم  ش  چندتایی  مختلف،  جاهای  در  متفاوت  تا های  خودش.  کنار 
ختی  ،مقایسه کنیم تر؛  هایی که صورت هم داشتند. زوم کرد؛ زوم دوباره برگشت رو ل 

ش؛ دوربین اول  اگفت؛ و بعد خال اصلی را رو کرد؛ یک کلیپ از کس زن راست می
ی   فرمژه دارِ طاق ؛ بلوندِ  ه دستی تکاند؛ بعد چرخاند سمت زنکخودش بود؛ با خندرو  

آرام رفت جلو؛  رام آ  دستی پراند؛ بعد  ای کرد وریسه؛ او هم غش تتو اما اهل  خرکسِ 
ای آویخته شده با موفِ کف زگیل  ؛ پرگفتمیبود که  همانی  واقعا    پوست باددار لاپاش

روزهای مبادای  های دالبورِ شتری. گفت که فیلم را شب آخر گرفته برای همین  لوچهاز  
هوا پرید رومان. با همان چند عکس بی   باز  ش را خاراند واکون   تنهایی؛ و بعد خندید و

کلی چه و  »پ  کرد!  سیرمان  اومده...!؟قدر  دیگهاِ...  ناکس!آره!؟    خوشت  نکن   ! 
بیآقاعن  گاوجنبه...!  تأیید، آن کلوچهمی«.  ...! ی  به  را، دیدیم  کِرِم  و  پرپف  کبود  ی 
از شقِ ما، مال خودشخمیبار  این  و  از پشت؛  کسش  بینی...!؟  ! می»هه؛  ترشق   ده 

ف...! نه که تازه زاییده، چِفتش این نفس میانگار   ف ه  ف ه  جوری شده! کشه...! ه 
شی را  با یک دست گوبعد یک کلیپ دیگر؛  س...!«. و  اصلّ کسِ مونده یه چیز دیگه

زومِ   طورزینب را باز، سلفی  ی کسی دیگر هم دو لتهبود و با شست و سبابهنگه داشته
ه زد کف زلهای عن با حدقه  هاداد مثل ما لالش را با حرص قورت میازوم تا ته؛ بزاق

 بار؛ »هوووومف...!«. انگار برای اول بهش 
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ساعت تمام زد. وقتی هم که گفت شهدادی نیمآآآآه! یادش به خیر! نه! لاف نمی     
لنگرپا مشتهمان نااش کرده حرف ی کیرخایهولگد حوالهطور  ه مفت، که حقِ ش 

 بود رو زمینِ ی کرده شاشیده قدخت شود اما او  بود که بشمارسه لحق بود؛ عربده زده 
دوبار هاش؛ یکبود تو جیب گذاشته نه برداشته فرز دست کرده  سفت؛ شهدادی هم نه

بود، عاقبت گوشی را که پشت  اش را چلّنده پیچانده بی کیرخایهطور توجیکه همان
ش که »این چیه  ابود تو ملّجبود درآورده هی کوبیده کردهدارش جاساز  جوراب ساق
د...!؟«.  یا بگم دژبان بیا  زنیه...!؟ این چیه...!؟ رمزش  میکیری این چیآخه...!؟ ننه

نداشته گوشی  باقی  که  شستنه  که  شهدادی  اما  همهاباشند،  از  بود باچیز  ش  ،  خبر 
. مثل همین ددجمال که وقتی بعد از کلی  طرف را خفت کند  اشوقتبه تا  گذاشت  می

های با دیدن عکسشهدادی  ،  اش را زد رمز گوشی و    ولگد بالأخره واداد فحش و چک 
جن »زن  پشت ده فولدرِ  من«  خوابانده   ی  تخمهم  تو  »پس    هاشبود  طور...!  این که 

 «. ؟...!ی دوزاریجندهای...! آره...!؟ زنهجندزن
شی نبود، اما شاخمرام شهدادی وظیفه       هیچ  های بعدش هم  شکنی چرا؛ از خنسی ک 

مراتب و پارافِ نامه و گرافِ ؛ گزارش تخلف و سلسلهپر بود بس که چپ  ابایی نداشت
 ،بود ی کلیپ کس زینب  خیره با غیظ  که  طور  پس همین از دم!    ورشهمه به یک  توبیخ
اق تا زیر قدر که عاقبت زمین خیس شد؛ ردا شاش از فخورد جمال را زد، آنتا می

نجاست  ر شهدادی  . پس او دیگر بالإجبار شلوار کند تا به امچکهچکه  ی جمالچکمه
سرریزِ و باز  »کسکش...!«؛    ،را  اشگوشیی  کل حافظه   ،بعد هم  را پاک کند؛زیر پاش  

جا . خوب که جر خورد شهدادی از دفتر زد بیرون. به این افسری  لگدوفحش و چک 
 آمد: رسید نیش جمال کش می که می

 حاجی کس زنم  دید...! هخ...!  -
 آمد: میو بعد زود هم      

 دیوث...!   !با گوشی خودش... !ازم عکس گرفت... -
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برهنگی او  تندتند از کون  دیدیم که داشتشهدادی را میتخس ال شمایل ما در خی     
کشی؛ برای چه!؟ گزک!؟  وپا قنبل بر زمین حین دستمالاردستهگرفت چ عکس می

دوره شهدادی تا که چندی بعد موقع میان  بود.جمال هم از همین کپ کرده   ش!؟گزار
 :بود جلوش را پرت کرده  ترخند، گوشیو یک   با چند توسریو صداش کرده 

 دیگه نبینم دستتا...!  -
 بود که:محکم پا چسبانده بار تو دل جمال قند آب شدهو این      

 بله جناااااب...!  -
ددجمالِ از میان      برگشتیم  که  باز    دوره  سفارشی    و کلیپ جدیدِ   چند عکسدیوانه 

تهِ آخرت بود  باقی به کنار، یکی  برامان آورد. ما هم از آن به بعد جور    طوری کهش 
بود؛ جمال، هم پدر بود و هم  آن رفیق ما لفظ دد را بد نیامده  دیگری صداش کردیم؛

گفتیم ددجمال، تا کیف کرده باز عکس و  میپای او بهش  بدجور هار؛ پس دیگر هم 
تر  گشت، حتی پهن اش را بهمان نشان دهد؛ لاش باز با دو انکلیپِ کس نوزاد چندماهه

 : و تنگ و سرخ از پسیپودرخورده اما از کس زینب، 
یه وپهنه...! اینم کونش...! خعلی  م...! نگا چه پتهخخخ...! کسِ مهسا بچه  - زیقا

  ...!حاجی...! انگار شهدادی زده
 لابد مثل مال خودش، زیرِ دست او:      

 جاش هس...!  ززد یه دری...! هنوحاجی یه پودر می  -
ل بود؛ گیپورِ دردار، لامبادای بنددار، و دختهم آورده   چند شورت       دار؛ همراه ریِ گ 

کلیپ پخشِ  می  با  زینب  کس  از  خستههی  عصرهای  در  ما  تا  خلوت    گفت  و 
شورت خدمت آن  دستمان  را  کبهها  شل  تن  کشیده  بو  قیلولهدست  برای  های نیم 

و اگر   چشمه پاچنبری کنار خلّ؛ ی بیستهای شبانهدستیمهیای کف   مرغوب مرطوب 
 جدی مان  یکیبار  دوش. که اتفاقا یکفی چهلهای مخگیری برای خفت   ،مجالی بود 

را می  از همیشه  ترو جری  او  بزند.  ناخنک  ددجمال  به خود  که  گویی، به سرش زد 
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ش را از چنگ طرف درآورد  اشورت زندرجا  کرد نه ناز.  راق شد! نه ایز گم میبدجور ب  
شکم  و تو  رفت  بچهامحکم  آخه  »دِ  که  ی...!  ش  هرا دیگه...!  نیستی  شورتی  کونی! 

 گیره...! عننن...!«. جاکش لب می 
رفت. هر دو متأهل بودیم و هنوز  آب ددجمال بیش از بقیه با من تو یک جو می      

زدیم. من  هامان با هم گپ می ها در مورد کس زن هرز، با خلقیاتی مارموز. ساعت
های  را به آن راه زده اتفاقی عکس  آمد که گاهی خود دم، اما بدم نمیکرالبته تو بوق نمی

 وآن نشان دهم. یک حال عجیبی داشت؛ ولع که مثل بزاق از چشم لختی الهام را به این 
ش به کنار، افاز بودیم. گندوگهگرفتم. هردومان هم با کون بی چکید، گر میوآن میاین 

افتد به جرزنی که »بده لق هم که نباشد، لوس است و آخرش میجماعت دهن کونی
ن  یک زمانی    هاشد که لابد این آدم فکری میسه!  مام بِت یه سیخ بزنیم...!«؛ زکی ک  ب 

 ،چندنفر  بار کهیک ؛  اند به قنبلافتادهیواش  یواش  هابازیو بعد سر همین بچه   اندبوده
، بعدش  ندبود هدوش خفت کرد مانی را تو چهللالهای بدبختِ اییکی از این عشیره 

 ش: الجهم م گرفت و ددجمال امن عق  بازی افتادند به تعریف وکه سرِ چِت 
سوار...   - من  بود  ا  بپا حاجی...  !بهمن  داد  پس  گوجه  مولااااا...!    !پوست  به 

آویزوون... دورش  خلط  مث  چی  یه  خنده  !هخخخ...!  تو    !...کِرکِرِ  زدیم  اول  نه! 
سِ زنت  ببینیممی ...!آررره...! دایی !شوخی...چپ بعد شوخی علی  ؟ ...!دی ک 

 که: بود هددجمال درآمد     
 ...! کونیلانتوریِ بچهبیلّخ باااو...! درت  بذار...!  -

 .بود غلیظ و جدی گفتهخیلی و کونی را      
سر   طوری باهاش تا کردم که رَم نکرد و  بچه گل کرد.  مان هم سر پودررفاقتاصل       

هم    بیشتر با  کهاین مان  هم قرار ناگفته  ککم م نزدیک. کم احوصله اهلی شد و به دام
راه  که  گفت  بهم  بعد  و  سختبپریم.  و  رفتن  است  بخرم؛  اش  پودر  شهدادی  براش 

 .سوز بدترصدبار از عرق ،بود بدجور تازانده 
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چهل دوسه      رفتیم  که  آخر  میبار  را  الهام  عکس  من  پودرزنی،  برای  گرفتم دوش 
م که  اام برد. مطمئن م راه افتاده به خلسه اجلوش تا ردی گرم از زیر مغز تا پایین نخاع

آمد میها بود چون هی با حظی غریب لفظ  تن و روان او هم پر از این ردها و خلسه 
 :به قیاس که

  !... ، منتها فرق دارن هاه نظر خوبهبورم الهامم    کس زینب باد داره این هوا...!  -
 ! کاش چارتا عکسِ...  مال هر کی یه جوره...! !...انگشته  دونی که...! کسم مث اثرمی
ی کناری کون آن  زدیم، وقتی بود که آن اراذل داشتند تو نمره بار که پودر می آخرین      

 کردند:ای را چرب میعشیره 
د سرش  گرفته بود زیر بغلش...یآب داغ بست  -   ! چاهک گرفت...  !م تو کونشااا...! مما

 هخخخ...! آه...! پاشیدیم هوا...! ...! آآآب میایلجنیه گوجه...! حاجی...! رید...! 
 عنترِ چندش...!  -
ی بیاد...! کونی بچه کم مونده این تهرونیِ گهیه...!   زالوشم د باور کن کون خو -  قپا

از همان      با هم خلوت کردیم.    ،روز  و ما  بیشتر  کنارتر کشیده  از جمع  دیگر هی 
و    چیزی فراتر از آن شباهتپس  جری.    دار بود و من محتاط؛ من رند و او جمال رو
ها  ی آدموسط همه  غریب از شهوت؛ که  یدرککرد؛  مان میها، به هم وصلاین فرق

ی خالی است؛ از دهان تا سوراخ کون، مال عن و غذا، یا حرف و کیر. اما یک حفره 
ای ذره  که بودیم  هر دو موافق    ؛ مثل مال ما.های مخفی دیگری هم هست حتما حفره 

مان را شهوت   اسهال؛ برای همین   داما نه در ح   د،تَری باید تا یبوست زندگی شل کن
دیگر؛ در روان نه   ایشد؛ با حفره گونه پر میی ما این حفره   بردیم.فقط تا لب دره می 

همیشه   -، اما دوتایی چیز دیگر  اغبا دیگران ای  -  اش داشتن چنین رفاقتیراست  تن.
 ترین. یکی از رؤیاهام بود، گرچه نه اصلی

بازداشت      من  که  هم  رفاقتدروقتی  تا  رسید  دادم  به  او  شدم،  هرچه  یگان  مان 
نمیسفتپا شود.  دهن تر  ارشد  با  چه،  سرِ  همانبهدانم  شده  دمدهن  پوش پاییطور 
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لِخبی رفتگِتر  در »فوج« چیزی م سمت »تفتیش«. همه میلخ  اعتراض  تهِ  که  دانند 
باشی؛ مثلّ سرِ خود ب را دور زدهمراتاگر سلسله  ست جز بگایی خودت، مخصوصانی

هم که  ادهی پی. رَستهاست واویلّدیگر که  »استحفاظ« و »عقاید«بروی سراغ ارکان؛ 
بادش بچسد    سر این چیزها از همه شکارتر؛ که هر که سمت و  کلفت »فوج« است  عن 

. برای همین شهدادی فرداش سر صبحگاه درجا باهام خشکه حساب  است  کارش زار
 کرد:
 تر...! جا کسکش...! سرییییییع...! سریعبیا این  -
 بله جناااب...!  -
 ناموس...! ری »تفتیش« ...!؟ بیشی میت بذارم...!؟ واسه من پا میکسا ننه -

های کیفور سرگروهبان جنوبی یگان بیشتر رو  نیش و لگدهای او به کنار، هارخنده      
 بود:  اممخ

...! هاه - ت...!؟  ننه سروان کیر بکنه کسا ! جنابنه...   هاه...! زر بزنهااا...! دِ یالاا
 پاتوق...! کسه...! ننهبنااال ن

اش،  سربازانبابت کوتاهی در امور جاری یگان توسط  که به شهدادی    تخم نکردند     
کتبی   برام سه روز   دهند؛اخطار  او  بکند،  را  خود  کار  الباقی گروهان حساب  تا  اما 

در همان  و  بازداشت نوشت. فقط ددجمال هوام را داشت تا از تنهایی و حبس نپکم.  
جمعه که   که یک  وعده کرد   واداد وقدر که بالأخره  رتر شدیم آنجوکلی  باز  سه روز  

جاری برویمساعت  است،  ظهر  دوازده  از  ماجرا  ها  غریبپی  آرزوم داشتم  .  یی   به 
 تر بود. ی من اندکی از مال او عمیقحفره  رسیدم؛می
بودیم تو  کلّفه. پا انداخته  های جنوبپشه از آفتاب اول بهار نوچ بودیم و از نیش       

م که در  انبود به تنبانگذاشت. شک زمانی مثل کک افتاده  راه و تا برسیم ددجمال کم
س آن یکی دخترش بهم نشان  همه زیرلفظی هیچ عکسی از  آن مدت با وجود آن ک 
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،  ش کردماهای الهام خوب مست عکسبار که با یکی از شاهبود. تا که عاقبت یکنداده
 خره نم پس داد: بالأ

 ها...|! اما بچه مریضه...! مائده کس نداره...! یعنی دارهراستش حاجی!  -
رها را کو حالا تا برسیم به پارک »رها«، باز داشت همان فَ        زد: میتر وپیمانپ 

 گفتم...! آره...! کیرش بزرگه...! بودی خوب...! وگرنه زودتر مینگفته -
ریدیم آنمشت  پاتند رفتیم تا میدان و یک بستنیِ       سوی خیابان  ی زدیم به بدن و بعد س 

شویم پلّس  صندلی رو    تا  از  پارک  یکی  وسط  حال های  تغییر  جمعهوهوا برای  ها  . 
های فحل بهار  اگر قرار باشد که مثل شکوفه  همیشه روزهای شیکی هستند. مخصوصا

 چسبناک. یاز شهد تر،بدجور کیفور شوی؛ نوچ شیراز، 
ددجمال لفظی هارم کرد. خواست برای بار هزارم کلیپ کس زینب را  ،شاتا آمدن     

جا نزد.   سر تکاندم. کمی دمغ شد امانشان دهد، که گفتم نه. »مال مهسا چی!؟«. باز  
های فرسوده از زمان و طمع؛ پژواک  برد از ژرفای من با آن کنجتازه داشت بو می  لابد

 قاپوی نیاز!مرموز آن عالی
 ماده زنی زیبا و دوجنسه، با اندامی مابین ستبریِ م؛  امن همیشه چنین رؤیایی داشته     

ها ت نکردم! چه وب ده چَ وها که بیهو پودها ضخیم. چه سال   و ظرافت نر؛ تارها نحیف 
ی اما درواقع سر کاری که باهام نگذاشتند!  اکه از کون م ندادم! چه قرارهای درظاهر سرا

هایی مثل شارژ  کلّهبرداریها که ندیده واریز نکردم! و دیگر بگذریم از خردهچه پول 
. همه از  به عنوان باج در ازای کورسوی امیدی اطرافیان  یا ال کلیپ از خود تلفن و ارس

یا  دلقدنبال    چاک زیر ناف  یا   علّفدم نرِ  مگر    بماسد  انچیز مفتی که بهشهر  کی 
برای منِ نسلِ    راه دیگری مگر بود و    خدا نشد.   وقتِ شد که هیچ ش ثابت می اخلّف
بار فقط یک کلّ هم    ؟ هه!!وجو کنمو غریب پرس !؟ تو گذر و فامیل و دوست  کیری

جوشی های جوش ایکبیری ی حکیمیه بود؛ از این م خورد. بچهایک دوجنسه به پست
و    اش تختسینه  د؛زها میمانده به عقب  اشی کنج دهانماسیده   تفِ که    کمرکلفت
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س بی؛ و  آل جن و  صدرحمت به    و کمی خشن   کرکیاش  چهره صداش پوک و   شتر ک 
کیر. آن   تا  زد ااز غلّفتا  ؛  کجهای چوچول این زن  هم عین داشت  بیرون    زرتی   ش 

سی نیم  یِ لای  صورتی و  با آسترِ ،  ری شدویک ش اهم من کردم  عاقبت.  بندسفید انگار ک 
م ا. حتی چندشاز نرمی و کوتاهی  چون هر کار کردیم نتوانست فروکندبی لب و لاس،  

ظاهرا  و  .  وبیشحالا کم   ،پنجاه بودمپنجاه   من دنبال یک مورد   بخورم.  شد که براش
 بود. طورمائده این 

البته د، و  دامرا از دست می  دستی داشتستی د که    ن نگی پکر بود از ایبگیددجمال       
ی دردسر  جوره مایهکه همه  ی مریضیردکردنِ بچهاحتمال  خوشحال از  حال  درعین 

ه  ناامیدانه بافتادم وقتی که    د . به یاد خومدرسه و فامیلدروهمسایه چه در  بود چه تو  
س ترین  عمیق ک  کیسِ  تا  کردم  پشت  بِ رؤیام  الهام    ایده چربِ  پدرنپرد  مثل  آن   با 

 . اشخرپول 
ب  از همان دم در قارا  آینده  غریبِ    و تمناهای  شوونمای خیالشد نمیحال  بااین      

ر بلند کرده از آفتاب صلّت یک  که سپیش از آن  های ددجمال دیدحالا گنگ چشم 
هم اپلک  را  زن آورد؛  ش  کس  ردِ  بواا  ممکن  که  دامادی  به  باشم؛  ش  من  یا  د 

یدوتایی زیقا نوزاد  آن  به  بسا  و    ،خندیدن  هم  تایی  سه  بعدهاچه  با  همه  که  یا  وقتی 
ت ؛ و یا نشخوار خاطرات خدمبه شرط نداری  های جدیدتراین بار با ایده  تر شدبزرگ 

اش بار که حرف  مثل هر  ،شاتا دیدم های من و مائده؛ موجودی که  حین دیدن کلیپ 
 ؟ش است!ا، با خود گفتم که مگر ددجمال چند سالبود پیش آمده 

با  ؛ میهای قدیمهای توچشمِ شق مثل سوتین دار، با پستانکشیده بود و کپل       شد 
اعه به یاد  همان دکولره  ر جلق زد؛ با لنگر پاهاش السا ی موهاش یک ماهِ تمام سیر و پ 

لای آن   گذاشتبد کیرش را میالأمن بود الی  افتادم؛ هر که جای  اشعرق لای کون
رفتن  که حین راه بعدی هم پاش  سه جیغ  شاین  سوپرکرده. هومف! یک لگِ  های پفلب

س، پفکی لپهایی های متوالی ماهیاز قوس آشفته  ای  سطح دریاچه چون به شکل ک 
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های د انعکاس فلسخوشان خودبهکرد تا مخ با دیدنپولک منعکس مینور را پولک 
 ،های سالمرا سال  جایی کهآلای لای پاش را تخیل کند؛ همانی قزل براق اما ندیده 

بود  آمدنا ددجمال گفته دبش بالاش.ی سبزه  بود؛ چاکی با یک خرطومِ خود کرده آزگارِ 
  خواهد!؟ خیر شود اما خوب، کی عروس کیردار میبهکه براش همه کار کرده تا عاقبت 

 !چه بهتربود؛ ش هم خیلی خوب پیش نرفتهاکارهای پزشکی 
از عید چیزی نگذشتهسمتآمدند        زن و   ،بود و برای همین از بخت خوش مان. 

ر داراب. بودند د   شانوکارهای نسبتا دوری یکی از کس اتراقِ خانه  ی ددجمال هنوزبچه
دیده  را  دوتاشان  س  ک  طلبه من  حالا  و  سومیبودم.  مال  و    ی  سلّم  از  بعد  بودم. 

  -  مثل مال خود جمال ودیاراز داردوری  یستهخ ،محوی یلهجهته با  - پرسیاحوال
ت سعدیه که هم از مرکز رفتیم سم   پا شدهشوند،  نبو نبرده سریش  تا سربازهای آشنا  

مان که من  ددجمال جوری تو ماشین نشاند   گشاد و باصفاتر.هم فضاش گَلِ دور بود  
در طو من خوب برجستگی   تا  بود ل راه او بال مانتوش را کنار زدهافتادم کنار مائده. 
از مال او    داد؛پس میو نفس زده اندک نمی  که هی نبض    کیرش را از زیر لگ ببینم 

ای کرد و به م خندهاشدن ددجمال از دیدنپیاده   وقت  طوری که  هم سفت،  مال من 
رؤیای  !  آرزوم رسیدن به  الا  من هیچ  فکروذکر  تمام    بود.  آشنایی عجیبی؛  ایزینب اشاره

       مهم نبودند! او چه بود!؟ بقیه
انگار    زن      هم  کون که  دانست  مینگی  بگی ددجمال  و  کس  گوشی    شامن  تو  را 

تر از همه بابت مائده، خرکیف و دیگر حیا را قی کرده  چون    ام؛ددجمال خوب چریده 
تا عاقبت مجبوری خیلی  قدر  آنی من  تنهبه پایین   بود ه زل زد طور  باز همین تهتا   با نیشِ 

 .ختن بساطم برای جااندا افرز پشت کردم و دست تو سوراخ آستر جیب 
هاش صاف کرد تا بعد  اله ش نبود؛ بال مانتوش را مثل قبل رو کشامائده اما سخت      

دسته بَ همه  دو  که  مسیری  از  مقبره.  رَ جمعی  سمت  برویم  بود  و لاله  سرو  از  پر  ش 
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 کاربیی  خوشگلک نروماده اطراف قبر شیخ. چند    چرخو کسبود  بازی  ش تنگااول
 .از جنم خودمانبه نظر  وپشمیریشدور پیرمردی ، خوانغزل نوبتی هم 
ی قبر بودم پایین، خیره تهکرد. من هم منتظر فرصت، سر انداخمائده اصلّ نگاه نمی     
. به  یا چیزی شبیه مهبل  حشرسیم و  کلمه؛    چندجز    م شود هاش حالیکه نوشته  بی

ای شود بهانه ه انداخت که  با یک نیشگون بچه را به گری آخرش زینب بود که    امگمان
رسید به زیرزمینی خنک  خوری مدور که میپله  خانه؛جا برویم سمت حوض از آن  تا
  ی چندین ماهی قلنبه ،ای جاریچشمه لالِ ش پر از آب زاوسط دایره گرد با حوضی و 

 .شرَ دَ  گلی
آن      رفتیم چندقدم  ددجمال  با  دکهطرف وقتی  از  تا    ارهچسهخانه  ی کنج حوض تر 

مان را پاک از یاد برده و فقط  خدمت  ماجراهای دوتاییِ   ریم، او که حالا بستنی بخفالوده
 :ولیسم افتاد به لفتابه فکر دخترش بود باز بیخ گوش 

  ندیدی شق کردیا...! تازه هنوز خودش  ی...!؟ چون پسدیدی...!؟ پسندید کیرش   -
 ندیدی...!

 ،امددجمال پشت  ،هاگشتم پیش زن بر  بستنیاز قبل با دو فالودهتر  و من با آلتی سفت     
تابلوبازی  عمدا   لابد پایین   ؛ برای  رسیده بود    توچشم  قدرآنام  تنهوضع  نرسیده  که 

طور نشسته بر صفه خیزی گرفت  همان  اما اطوارش لاشی،بود  تی  اداش لاکه  جوانکی  
 ای پراند که فقط سرش را شنیدم: تکه به نیشِ خنده  و

 دادا...! دِلمالیشِسا...!  -
بودم که از همین دو خور شده فهانی دیده و باهاشان دماص قدرآنتو خدمت، دیگر      

 منظورش چه. ای است وطایفهوکلّم بفهمم که طرف از چه تیر
گَلِ       نشستیم  و  آن  رفتیم  گههم  عرعر  با  بستنی،  گرمِ  حوض،  که سوترِ  مهسا  گاه 
قبلِ اذان؛ تاق،    ؛ من و مائده کنارترِ هم؛ و قلب من مثل کلنگِ طاقیِ گنبد پیچید زیر  می

را دیدم که میخ جایی    جلَبِ جوانک توق، تاق، توق، تاق، توق. سر که چرخاندم، نگاه  
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چه اش  سکوت   ائده باز بال مانتوش را کنار زده؛ بود. ردش را که زدم فهمیدم که مشده 
پاییدم و اطرا  !مرموز راست تا  جلو  م زه کرد خیچند بند انگشت کون   قد   نرم   بعد   ف را 

وقت با نگرانی و هیجانی کهنه و هنوز  تر. آنبه مائده نزدیکمانع دید جوانک شوم و  
   خواستم که سر حرف را باز کنم: ،خام
 ...!؟ دیگه خانوم بود اسمتون مائدهببخشید...! ...! اِ  -

ر من دختری هام. تصوزل زد تو چشم   اما مطمئن سر بلند کرد و   بار آرامبرای اول      
. اما بار  کزنآن  حالا نه به پنیریِ    لای پاش  یکیربا  جمال  دد های  تو مایهبود شبیه الهام  
سنگین بود و طرز صداش    زیادینگی سوخته  های بگیاز پشت آن پلک نگاه این یکی  

ناز و  هیچ  بی    دار مثل سایش سرب بر کامپوزیتهم از جنمی دیگر؛ محکم و زنگ 
 : اشخلقیات  عین   وعده
 بله...!  -

 تر:سؤال بعدی من با لرزش بیشتر و پرت  ،و در ازاش     
 ا...! بستنیش خوبه...!؟  -

  در خندید و بعد  اول  ،  با خِسا خلطی سرِ گلوش   نگاه دیگری بهم انداخت و   او باز      
دیگر    کهحالی میبابار  کیرش  رو  را  مانتوش  اخمل  آن  انداخت،  من طرف؛  کرد 

 چه زود سرش گرد شد!منصرف. شاکی و مضحک بودم و او دیگر 
خواستم و ددجمال ظاهر همان بود که می   ش درادم؛ تن تنها ش  ملحظه با خود یک     

گری که لابد بعدتر  نگاه و صداش!؟ و چه بسا چیزهای دی  . ولیبود مفصل ازش گفته
! خودم  تا آن موقع  ترین حقیقت رؤیاهام بود حال او حسابی شد! بااین به مرور رو می
به   ناغافل ، درست کمی مانده به عقد الهام،همه سال شد که بعد از این هم باورم نمی

فرستادم رد کارش و  الهام را با یک تیپا میشد  . اگر قطعی می مچنین موردی بربخور
دادن به چنان موجودی نهایت  هم که دیگر عشق و حال ناب؛ سواری  بعد.  خلّص 

!؟ چه!؟ پدر الهام آمدتوزرد از آب درمیدرصد یکاما! خوب! اگر  عیش بود و عرش.
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دار بودم بین پول هوم! مانده !؟  طلّقدردسرهای  آمدم یک عمر!؟  بگیرنگیرش کنار میبا  
!؟ وقت گذشته! واقعا کدامو دیگری حسرت    درِ آیندهش دربه! یکینسیه  و کیردارنقد  
امتحان کنم؛    ام را یک بار دیگرتندی تصمیم گرفتم که تا دیر نشده شانس پس    نبود!

 دیریاب!  بختی بر    ی سربالادوم را الکی بپرانم!؟ تف  الهام که سر جاش بود، چرا کیس
 شدم.ددجمال میمثل بودم که باید من این حالا 

ام را انداختم کنار کیرخایه فاقآمد.  پا شدم رفتم لب حوض. از جایی سوز می     
وری  و ط  دست انداختم لای کون  لمبرهام که بیرون زد شلوارم را کشیدم تا بالای ناف.  و  

که   وبازش کردم  بعد    هوا کشید  و  تو    را  امتنبانپشت  درز  خنک شد.  تپاندم  بیخ  تا 
ی طوری باید توجه دوبارهحوض. یکی  وقت کامل خمیدم بر نردهن. آ امشکاف سرین 

هرحال کم  شد. بهشق می باز    با این کارهابود،    کردم. کیر او اگر متاعه را جلب میمائد
!  کونیچه  !  اوففف»  گفتندمی  هی  ه د م زاهایی که به شوخی به کپل خدمتینبودند هم 

یا    انگول تو بگو    اهل این چیزها نبودم؛  -  گفتم که  -  من البته  مخزن اِصراره والا!«.
قدیمی و    خارشکه  جوری    اشجنس  اما مائده فرق داشت..  های بچگیبازیحتی  

 به جای فشار،ی حکیمیه  بچهانگیخت. وقتی  برمیسخت  را    ماپرعطش   روح بدخیم  
ش اافتادم به جاننشدم که برعکس کلّفه    ، نه تنها حشربلکه افاقه کند  م کرد اانگشت

سوراخ  خشک   تا ترتیب  دولچه  ریختبی خشک  کمری  اشزیر  لااقل  داده  سبک    را 
 -گفتم که  - اش همخوردناش نبودم رد کردم. . کون هم که تعارف زد چون اهل کنم

هم  هنوز    -   الهاماتفاقا  و  .  کارها را همه بلدنداین  .  توفیری نداشتگذشته از چندش،  
برای چه را  آن دول اما  من  دهد بیا و ببین.  . سرویس میها استبرنامه  جوراین   حشرِ   -

   !؟حالا چه!؟ با مائدهکه پیش نرفت؛ خواستم؛ ی میکار دیگر
خیالحفره باری!        ددجمال،  و  من  راه ی  و  بود  علت بازی  دره.  لب  بر  را ارفتن  ش 

آخریمیندرست   این  اما  زد دانم  حدسکی  بیشتر    عمقی  دربارهمخصوصا    ،ماه ها 
جنگ،  ها سال قبل وقت  در سال   دیگران باشدخلقیات    دسترنج  ی خودم که شاید حفره 
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م که زن جاافتاده ای تهران. دخترداییبودیم به باغی در حومهکه با کل خانواده پناه برده
تا    ،بار که همه سرشلوغ بودند، یکمن   نگی پاپیِ بگینیز  و    بود داری  و شاسی   و لوند

؛ ی خانوادهنمره حمام  برد   ماشین کرد و  ها را سوارباری از دوش باقی بردارد، ما بچه
 یکردهوسفتنگی شلبگیسنتی یا بازِ  ی  هابابااغلب با ننه  دختر و پسر قاطی بودیم

؛  تر بودم به تأخیر انداختاز همه کوچک  شستن مرا که  ،ایبهانهبه    پس  .هاهمان وقت
  مدورمربعِ   قلیِ ن  نگی  بگیوان    دلیلبی رفتند بیرون  تن  بهحوله   ییکی که بقیه یکو بعد  

 :و حمام بازیدَرَش با من را پر از آب کرد و  نمره 
 آخ...!  موش خورده اینا رو...!؟ ...!ترسهاز کیسه نمی  ...!چه پسری -

که        داشت  چه  از آنبودم  گیج    بالکل   من در حالی  اعماقِ گذشت؛  میبرم  که   در 
  .مرموزبس خزنده و لرزیدم از جریانی می  خود  چون چاهِ هم
 اید! حال غریبی استدانم چندنفرتان پیش از بلوغ، در روح خود به انزال رسیده نمی     

مکاشفه خاصهای چنین  کودکی  ،  شفاف  در  بسیار  اما  گنگ  سایه!  هیچ ابدیای  با   !
 هالذت تمام    شهوتی  هرفراتر از    اش، اما سرخوشی هتان شدفهمید که یکهو چه نمی

  کرد.تان را کور خواهددخول اولین جنابت و جلق و حتی 
کردم که توجه آن زن را به  کودکی مدام سعی می رازآلودِ دیگر  از آن به بعد در عالمِ      

ای شباروز  خیالیای  چنبره   اسیرِ   ،خود جلب کنم انگار حلولی مبارک   ،جورههمه  مبپا
با    کردم وگل و پروانه و گیلّس جور می   مثل مردی بالغ هیهمین  ی  برا  .اما خبیث

  کرسیِ خود را بکشم زیر    هم خواستم  دو شبیکالفرار.  بعد    واش  بازی پرتِ دامن لال
او    تریبزرگ  کهربا  که  بچه چون  و  شوهر  میبا  زیرش  کنار جماعتی   در  خوابید اش 

ازهمه مادرِ  خوب!  که  گرفتهجابیدیگر.  یقه  از  و  نگذاشت  کرد  اخرکش   خبرم  تا  م 
کوچک بچپاندم   کرسیِ  که  زیر  فامیل تر  و  بیشترشان  بودند  پدرم  نیز  های 

که  عموپسرعمه نمیچون  هایی  پرشان  سربه  آمدبدشان  دم  خیلی  بگذارند  سرم 
 رفتم. نمی
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  . گاه  ویژهترِ مخفیانفرادیِ  های  او شدم در نمره   یچهبازیدیگر نیز    چند بارمن البته       
م اک تیز سنجاق موش را در تن ت    یک پرستارمثل  کرد، و گاه  دعوام می  هامثل معلم

ش ای جوانو بعد جنگ تمام شد. بار آخر، خواهر دیگر و خالههایی!  چه بازیفرو.  
صر،  شان بدجور پر! هر سه  توپ   ،هم بودند من از    ،بازی کردند تا که آخر کار  باهامم 

ی هر  قدر تقلّ کردم که کشالهم آناشده در پشتلول    زوریِ سوزش فرورفتن صابونِ 
. من چیزی شان خونییکی  ،یک به نوبت لرزیدیک  شان مثل برنج پخته ریع کرد وسه

صابون و پاها  فدوست داشتم هی در وان زیرآبی رفته لالوی ک  کهاین فهمیدم جز  نمی
دهانآبتا  آمدم بالا  میبازی کنم.  گنج با  بود تف  رفتهم  اهایی را که در  کرده دوباره 

که لای پای   یشگرف  ام در غارجواهرات خیالی  کردننفسی دیگر بروم زیر برای مخفی
، که سرندیپیتی را شکست  و یک طوطی  دریایی با پایی چوبین دزدی    ها بود؛ بگوآن

نشد کامل   هیچ وقت؛ همان پری دریایی که  اش تصاحب کردهجزیره را با ملکهداده و  
داش  اما همیشه نِ   -فجازی  سانسورِ  بی  هایبعدهای بعد لالوی ریل مگر    -  شاببینم

یونسِ پینوکیو یا یوگیِ  ؛  های شهود شکاف  چونهم   شنیدمکارتونی می   آن غار را از درون  
می   هی  سوختمی   ماپشت  کهدرحالی و    نوح! تو دست  اسیرم  ،شکاف  کردم    -   تا 

گنجباارزش فرو  -ام  ترین  درش  مبادا    تررا  بیکنم  کسی  تا فتد.  دست  همین  برای 
 محبوس مانده  تن اوی  در رخنهچیزی از وجود من    کردم کهحس میی سال  هاسال

نا، بچه بودم ها وقتآنگرچه  طور که همان ام  بی که شست - اعماق خود   اما ازمثل ک 
در من   از اونیز  چرا که چیزی   کریهو  حریص  باشم  که دزدی    خواستممی  -  خبر شود 

ت بحر ؛ دیرازشیرگرفتهی ابچه؛ بود مانده  ! غزلیچه حقارت؛ مشوش میا
فامیلی از هم جدا افتادیم، تا من باقی کودکی را  ارثی ی اتپس از جنگ، طی اختلّف     
ها، صرف نشخوار گذشته کنم در تکرار آن معجزه لالوی دیگر پسرها و دختربچه  بی

پرنده سایه کم خیالخام  ی  سار  مکاشفه  ککم .  آن  تکرار  حسرت  در  به  حی  نیز  رام 
  بودند. شده  نماشان باعث جداییکاریکه با ندانم   رسیدم  گ پدرومادرهامانآرزوی مر
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 ،آن لولِ صابون چطور به مرور  و بعد در گیرودار بلوغ و جوانی و تحصیل نفهمیدم که
  ش اسیرزده بالای غاری که آن پری  نم تبدیل شد به کیری  و  نبض  و  زد  رگ    ورم کرد و
بودم کرد!؟ من برای او تبدیل شده دیگرگون؛ آیا او هم به من فکر میناگوار و    بود؛ فراقی

 به چه!؟
بودم بر حوض تا مائده از دیدن شلوار  قنبل سر خمانده، همه سالآنحالا از پس و      

، و  پر از حباب  رَخت  تشتِ آب سعدی مثل    اغ کند. چه حال آشنایی!م باز د الاکونی 
  ن ماقبرش بالاسر  -شیخِ میزبان  و  .  تکان ماهیانی چون شمشتکانحوض سنگی پر از  

م خارید و  اپشت دیوار، بَرَم به خنده خمیده.  درو  شده روابیات و حکایات حک با    -
 کمر صاف کردم. و بعد تفی انداختم در آب، سوخت. به جای سکه

مانتوش بال کنارم، بود ه ایستادهآمدهوا چه بی جا خوردم؛ مائده   ،نگرداندههنوز سر      
زیپ بیرون  لای بار طوری رودررو ایستادیم که اگر کیر من شق شده از . این دوباره باز

  زهم  .داد را جر می شادیگر داشت لگکه  اوخیاریِ کلهبا مال شد سر میسربهزد می
مرا   گونهوسواس  نجوایی!  هام؛ مثل گسِ شکوفهاآب حوض جور دیگری خورد به مشام

 و اما  ترین.تر است؛ کاملگفت تن او کاملخواند؛ حرصی که میمائده میسوی  به  
. چه سمت آبسر چرخاندم باز به   ،شده. یک آن فکری گیر الهام و پدرش  عقل هنوز

با  که در کنج حمام  الهام را دیدم وقتی صیقلی در خیال پای بودند. ها رفتهشفاف! کف
بروم   گذاشت تا یکهواش نمیشرمموش.  برسم به کس بیتا    ،ذرههذرش  الیسیدم میولع  

دادهاعادت پس  مطلب.  سر اصل   به  ش  برسیم  تا بعد  کنیم  پا شروع  از  اول  که  بودم 
پیش راهچاک  و  پس  غشاهای  بعد  و  ریزخنده  اول  آش.  و  و   ،سر  خرِ ریسه  صوت 

لوچ از فرط حشر. دیگر در آب تف نکردم.   یهایچشم  درهم و منقبض با  هاییصورت 
خنگیِ همه الهام  در  بود.  کنار  بود  شهوتناکی    چیز مشخص  در  پدرش پول  زور  که 
  و حالا   بود چون مرشدی کامل.را گرفتهام ام. آب سعدی فال تهبه تمام گذش چربیدمی
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دوگانهخلّص   و جانکاهااز  کهنه  بود چه  ام  ها حالاز مدت  بعد  ،ی  دیدن   خوش  از 
 !بختی گشادل طاووس 

بال    خندید و مطمئن  ش  اباشد، باز با خسا خلط ائده انگار تا ته قضیه را خوانده م     
جا آن   هیچ کس. وقتی چرخیدیم،  انداخت رو خوابِ کیرش  بارآخر  برایمانتوش را  

هوم! شاید ما هم  گرفت. گنبد و اطراف عکس میاز حوض و زنی محجبه که  جز نبود 
درش   ی ابترمتنها جایی که من و رؤیای دیرینه  یم!بود افتاده  شهاقاب یکی از  تو  اتفاقی  

 ددجمال در گوشی شهدادی.  یادگارمثل  ،ماندیم تا ابدمیهم  تنگِ 
طرف که   ؛گرم گپحسابی    جوانک اصفهانیمال را دیدیم کنار  بالا که رفتیم ددج     

؛ رو هوا زده اشاز تیزی  گرفت امحرص بدجور  ،گذاشت تو جیبتندی اش را گوشی
ای مرنو  گربه   . چیزی ازش چکید و بتون خرپشته خمیده تا من   ابری چون   آسمانِ بود! و  
پرنده   کشید  جیغو  حواسای  دیدم؛  را  زینب  دور  از  پرت.  قاصدک   پروانه  اش  ی؛  یا 

بار همان . بر که گشتم، مائده نبود. کاش لااقل یکو نزدیکشد میبغل، هی دور بچه
طبله به  حوض  کنار  میپایین  دست  آمال!  اش  انتهای  تابوتی و  زدم!  بر  گذشته، 

  میخ جایی   باز   طفیلی  و جوانکِ   زد،موج می  کش! عطر گل در رطوبت نسیم عشنبی
 گربه، دم نداشت.هوم! . مائده!؟ بود 
لابد اگر   ی چاچی چه خالی!جاش در دخمه  !خاصهاش  بازیددجمال آس بود و       
ش نظر باقی را بپرسد  ادادن کس زن خواست با نشانهی می و لیس  به جای گادن    بود 

بیشتر  ،تر شویم تا هی جری  ،و چرا  که مال کی چطور است ذوق  . همیشه  خودش 
آن    ،شدنراهی  . روز آخر قبلِ چاک زینب از همه سرتر است   کهاین از شنیدن  کرد  می
اما ام ازش. داغدارم و که هنوز   به یادگار برام بلوتوث کرد،خف تا کسی نبیند یپ را کل

مِ گوردیگر ندیدم؛  ها،  خیلی  او را هم مثل   حیف!کاش کلیپی هم از مائده داشت!     ش گ 
که بدپا  ای  کورهپرتِ ده هم    اشاش کلّ خاموش و آدرسکارتسیم ها؛  ها و مکانزمان
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اسم نماندهیچ  یادم  به  حیف هاش  چه  و  نرفتم؛  موقع  همان  که  پی   تر  داراب 
 اش؛ هنوز هستند یا نه!؟وفامیل فک
. وقتی نه   یرعدی دور. دیگر آفتابآمد؛ و بعد برقی نزدیک و  میاز جایی صدای دف       
ش به ا. لقبهاسیگاری  عین  بود بسته  اشیک پلک گشت تا با نگاهی رصدمان کند، بر

 چونخدنگ دخترش، و کوتاه هم  تر چونشیطانیم؛  امرور شکل دیگری گرفته در ذهن 
 خانه.حوض گنبد 

 ویدای سودایی!آخ از س     
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